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 هامراحل بررسي و انتشار مقاله
 

دریافت مقاله )فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب ساایت دانگاها   -1
 (.مگهد فردوسی
 ا اعلام وصول پس از دریافت مقاله. 2
« راهنمااي تادویم مقاا ت»ا بررسي شکلي و صوري مقاله )در صورتي كه ماوارد ككار شاد  در  3

و در صورتی كه مقاله فاقد معیار  شودبه نویسند  برگگت داد  ميبه منظور اصلاح شد، مقاله رعایت نگد  با
 (.شودپژوهگی باشد، مردود می

شود داوران فرستاد  مي ا در صورتي كه مقاله با معیارها و ضوابط نگریه مطابقت داشته باشد، براي 4
 ت كنند.ارزش علمي و شایستهي چاپ آن در نگریه قضاو ۀتا دربار
 شود.ت تحریریه مطرح و تصمیم نهایي اتّخاك ميئها در جلسات هیا نتایج داوري 5
 رسد.ها ميت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقالها نظر نهایي هیئ 6

 
 نامۀ تدوین مقالاتشیوه

 بخش اول: ملاحظات کلی

های تگخیص هیئت تحریریه مقاله . زبان غالب نگریه فارسی است، ولی در موارد كاملًا استثنایی بنا به1
 ارزندۀ عربی و انهلیسی نیز قابل چاپ است.

 كلمه(. 0588مجله بیگتر باشد )حداكثر با فرمت صفحات صفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 2

 18و نتایج( به دو زبان فارسی و انهلیسی حداكثر در  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش3
واژ (  6و حداكثر  4مقاله )حداقل  واژگان كلیدی ضمیمه باشد و واژ ( 288و حداكثر  188قل سطر )حدا

 به دنبال چکید  بیاید.

ن بادو زبه ع وی مؤسسۀ متبوم ناو علمی ان نگهاهی یا عنوداتبۀ   )نویسندگان(، ركامل نویسندم . نا4
 ل شود.ساارنیکی ولکتراانی نگو تلفم ر شما، با نگانی پستیا  همرو نهلیسی قید و اسی رفا

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله5

افزار چینی شد  و برای بارگذاری آن از طریق نرمحروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 6
 ام شود.سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانگها  فردوسی مگهد، سامانه مجله فقه و اصول اقد

. پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدویم مقا ت و برخورداری از حداقل استاندارد پژوهگی 7
 و پذیرش نهایی آن وابسته به تأیید داوران و هیئت تحریریه است.

 شود.شد  پس از شروع فرایند بررسی بازگرداند  نمیهای ارسال. مقاله0



 بخش دوم: شیوۀ نگارش

شود ، مصوب فرهنهستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیگنهاد می1«دستور خط فارسی»رعایت 
ویراست »و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  2«فرهنگ املایی خط فارسی»نویسندگان محترم از 

یا  تواند موجب تأخیر جدی در چاپ وهای نهارشی پیگنهادی میاستفاد  كنند. عدم رعایت شیو  3« یو
 بازگرداندن مقاله به نویسند  در مرحلۀ تولید شود.

 به شرح زیر است:به شیو  نهارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با كلمۀ بعد با فاصلۀ كامل میهای . ، : ... ! ؟ با قبل بینگانه. 1. 1

فاصله و با بیرون با فاصلۀ كامل با درون بی»« )( و گیومه  های دربرگیر مانند پرانتزنگانه. 2. 1
 آیند. می

آید: حضرت های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نگانه. 3. 1 
 محمد)ص(.

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میشمارۀ ارجاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نگانه .4. 1

شود: مگهور فقها معتقدند تعییم ن جمله بعد از پرانتز ارجاع همیگه گذاشته مینقطۀ پایا. 5. 1 
 (.۲/۴۵؛ طباطبایی، ۲/۲۲جواهر، آور نیست )صاحبمدت در قرض الزام

های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنویم)اـً، ااٍ و ااٌ( )در كلماتی نظیر: اوً ، در میان نگانه. 6. 1 
بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای كوتا  رویِ های الیه، قبلًا، واقعاً، مضافٌ 

غیرملفوظ )نظیر نامۀ مم( الزامی است و در بقیۀ موارد )تگدید، فتحه، كسر  و ضمه( غیرالزامی 
 است، مهر آنکه موجب ابهام شود: معیم/ معیّم؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

آید و میان آن دو، دو نقطه قرار جاع به آیات قرآنی اسم سور  و شمارۀ آیه در پرانتز میبرای ار. 7. 1 
 (.2 گیرد: )كوثر:می

، تركیب اسم و حرف «ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیگوندهایی نظیر  .0. 1
 ها.ام، كتابروم، خستهآیند: میفاصله میصورت نیمبه

»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به ایم صورت  »«ز گیومۀ غیرفارسی نظیر استفاد  ا .9. 1
 است(.

استفاد  كرد، البته اگر از  ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از كلیدهای برای ایجاد نیم. 18. 1
 آن را درج كرد.  shift+ sppacتوان با شود، میصفحه كلید استاندارد استفاد  می
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 بندی. لایه2

مقاله از چند جزء اصلی تگکیل شد  كه شامل چکید ، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست . 1 .2
 منابع است. 

تیترها  فزونیحتی المقدور از  زم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناویم اصلی . 2. 2
نوان بولد تقسیمات فرعی وجود دارد باید از صورت تیتر درآمد  و ع خودداری شود و اگر ناگزیر، 

ای مثل آیات و طور مثال اگر ادلهشود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متم در ادامه ككر شود؛ به
. آیات: 1شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در ادامه توضیح بیان شود؛ مثل: روایات و... ككر می

... 

 شود. ی و منابع شمار  گذاری نمیچکید ، مقدمه، نتیجه گیر. 3. 2

عناویم و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در صورت ناگزیری از عناویم فرعی، با اعداد متوالی . 4. 2
 شود.می      گذاری نگانه

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: فقط از نقطه استفاد  میگذاری در  یۀ تیترها برای شمار . 5. 2

 نادی و تنظیم کتابنامه. شیوۀ ارجاع است3 

ارجاع به منابع، باید حاوی حداقل اطلاعات وافی به مقصود باشد كه بلافاصله پس از نقل مطلب یا اشار  
 آید. به آن در درون متم و میان دو كمان) ( می

 متنی. شیوۀ درون1. 3

 و جلد و شمارۀ ص، شمارۀ 1مستند مگاهیر در ارجاع به كتاب یا مقاله )فامیل پدیدآورند  بر اساس
 اسلش در میان آن دو(: 

فاصله با پرانتز+ كاما+ صفحه پرانتز باز با فاصله از كلمۀ قبل+ فقط فامیل نویسند  تا دو نفر بی .1
 بدون حرف ص+ پرانتز بسته+ نقطۀ پایان جمله.

آید: )طباطبایی، در صورت استفاد  از جلدهای متعدد فقط شمارۀ جلد بدون حرف ج می .2
 (. 2/11هیدثانی، ؛ ش3/258

 .108تا179آید: برای نوشتم صفحات آغاز و پایان منبع مدنظر به هیچ وجه خط تیر  نمی .3
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ز نظر شلایرماخر نیز آید: )ابه منابع  تیم، اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی می در ارجاع .4
 .Schleiermacher, 1998, p)پذیرد یابد و از آن تأثیر میوسیلۀ سیاق تعیم میمعنا به
233). 

ای استناد شود، با درج نام اثر پس از نام مؤلف در هر مورد رفع كه چند اثر از نویسند درصورتی .5
( و در صورت وجود چند مؤلف با نام 38: 2؛ همو، دروس، 22ابهام شود: )شهید اول، لمعه، 

 آید.مگابه، اسم اثر نیز می

 .ودشدرج میصورت ایرانیک جا بهنام منبع در همه .6

قراردادن توک توضیحات بیگتری كه به نظر مؤلف ضروری است، با و های توضیحی یادداشت .7
ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا یادداشتایم آید. در در پاورقی همان صفحه میدر محل آن 
 آید.متنی میهمان شیوۀ ارجاع درون هاستناد شود، ب

 پدیدآورناد عنوان نظر(  زم اسات باه اسم صاحب درس )صاحب رأی و ،در منابع تقریر درس .0
نائینی، اجود  ؛صدر، بحوث فی علم ا صول، مقرر: هاشمی شاهرودی :ككر شود )به طور مثال

 التقریرات، مقرر: ابوالقاسم خوئی(.

 . کتابنامه2. 3

ضروری است فهرست منابع جز كتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان 
بق با مستند مگاهیر ایران یا فهرست كتابخانۀ ملی( در انتهای مقاله بیاید. عناصر كتابگناختی باید به )منط

 شرح زیر، در كتابنامه قید شود:

گیومه(، ترجمۀ یا فامیل نویسندۀ اول، اسم نویسندۀ اول، عنوان كتاب )ایرانیک، غیربُلد و بی کتاب:
عدد، شهر: ناشر )بدون واژۀ ناشر، انتگارات، مؤسسه ، چعددتصحیح اسم فامیل، جتحقیق یا بهبه

 نگر یا نگر دانگهاهی(، سال انتگار. مهر اینکه ثبت شد  باشد مانند به

 آید.فقط برای نویسندۀ اول در كتابنامه فامیل پیش از اسم می .1

 بیش از دو نفر: نام نفر اصلی+ و دیهران .2

 ذاشته شود.شناختی نقطه گهای كتابدر پایان همۀ مؤلفه .3

 ق.1483، بیروت: احیاء التراث العربی، 3، چ188، جبحار الانوارنمونه: مجلسی، محمدباقر، 

صورت ایرانیک، سال فامیل و اسم نویسند  اول و دوم، عنوان مقاله داخل گیومه، نام نگریه به مقاله:
 نگریه، شمار  نگریه، سال انتگار، صفحات آغاز و پایان مقاله.

، «فتوای معیار در قانونهذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»زاد ، هادی، حاج نمونه:
  07تا59صص، 1394، 182، ش47، سمطالعات اسلامی

 

 



یخ4  نویسی . تار

آیند، در غیر ایم صورت برای ای میهای ككرشد  در مقاله اگر هجری شمسی باشند بدون هیچ نگانهتاریخ
 آید.صاری ق و برای میلادی، نگانۀ م میتاریخ هجری قمری، علامت اخت

آید: نکته: همیگه و در همه جا در صورت لزوم ما  به حروف و چسبید  به روز و سال می
 .1398فروردیم12

 . قلم متن5

، 1رسانی، تولیدشد  توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»از قلم استاندارد  شود، حتی المقدورتوصیه می
 .استفاد  شود
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 مشاوران علمی این شماره

 (یرضو یدانشگاه علوم اسلام اری)دانش یروانیدکتر جواد ا .1

 حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی )استادیار دفتر تبلیغات اسلامی( .2

 دکتر علی الهی خراسانی )استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی و علوم انسانی( .3

 دکتر محمدحسن حائری )استاد دانشگاه فردوسی مشهد( .4

 دانشگاه قم( دانشیار)دکتر محمدعلی راغبی  .5

 دیار دانشگاه فردوسی مشهد(دکتر سیدمحمدجواد ساداتی )استا .6

 (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهددکتر عباسعلی سلطانی ) .7

 ی(پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام اریستاددکتر علی شفیعی )ا .8

 )استاد دانشگاه فردوسی مشهد(دکتر حسین صابری  .9

 دکتر علیرضا عابدی سرآسیا )دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد( .01

 (استادیار دانشگاه فردوسی مشهددکتر محمدجواد عنایتی راد ) .11

  دکتر محمدتقی فخلعی )استاد دانشگاه فردوسی مشهد( .12

 (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد) محمدهادی قبولی درافشانسید دکتر  .13

 جبار گلباغی ماسوله )استادیار دانشگاه آزاد واحد لاهیجان( دکتر سید علی .01

 (هیالعالم یاستاد جامعه المصطف) محسن ملک افضلیدکتر  .05

 دانشگاه تهران( استاد) یتوکل ینظر دیدکتر سع .01
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Abstract 

Guardianship over the marriage of the virgin Rashidah is a controversial issue among Imami jurists. 

In this matter, following the unpopular opinion in Article 1043, Iran's civil law has accepted such a 

guardianship and following the jurists' view of the validity of the guardian's permission, it has been 

decided that if the guardian refuses to give permission without a valid reason, the validity of his 

permission will be revoked. The challenging issue is that in the case of unjustified obstruction, the 

guardian's guardianship is lost only in relation to the azl or in general and in all matters ? 

After following the arguments and opinions of the jurists and analyzing the mentioned issue 

through the analytical method of documents, the author has come to the belief that the proof of 

such guardianship is only for the purpose of respecting the interests of the pupil and in case of the 

guardian's azl, his incompetence and betrayal are confirmed. By referring to the traditions passed 

down from the infallible imams (a.s.), the appropriateness of the ruling and the subject matter, the 

argument on the analogy of priority and the rules of la haraj and la zarar(no-harm and no-damage), 

the certainty of the proof of the right of guardianship, the rule of action for damage and the 

principle of isteshab, it can be acknowledged that such a prevention causes the complete downfall of 

the guardianship and the independence of the mature virgin.  
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 چکیده
ای اختلافی بین فقهای امامیه است. قانون مدنی ایران در این مسئئله بئه ریئروی ا  ولایت بر نکاح باکرهٔ رشیده مسئله

ریروی ا  نظر اتفاقی فقهای قائل به اعتبئار انن ویئیب بئر ن چنین ولایتی را رذیرفته و به 3401قول غیرمشهور در مادهٔ 
گردد. مسئلهٔ چایشی این او ساقط می ننمضایقه کندب اعتبار ا نناه ویی بدون علتِ موجهب ا  دادن اشده است که هرگ

طورکلی و در همۀ شود یا بهنارذیرب صرفاً در خصوص عضل ساقط میاست که ولایت ویی در صورت ممانعت توجیه
اسنادی به این باور رسیده اسئت روش تحلیلیبهامور؟ نویسنده رس ا  تتبع در ادیه و  رای فقها و تحلیل مسئلهٔ مذکور 

صئلاییت و علیه است و در صئورت عضئل ویئیب عد منظور رعایت مصلحت مویّیکه ثبوت چنین ولایتی صرفاً به
شود. با استناد به روایات رسیده ا  امامان معصو )ع(ب مناسئبت یکئو و موعئوعب اسئتدلال بئه خیانت او ایرا  می

های لایرج و لاعررب قدر متیقن ا  ثبوت یق ولایتب قاعدهٔ اقدا  به  یان و اصل استصحابب قیاس اویویت و قاعده
 شود. طورکلی و استقلال باکرهٔ رشیده میتوان انعان یافت که چنین ممانعتی سبب سقوط ولایت بهمی

 عضل وییب نکاح باکرهٔ رشیدهب ولایت در نکاحب سقوط ولایت.  :واژگان کلیدی

 9 - 72، ص 1541 زمستان -131شماره پیاپی  - 5شماره  – 45سال 

 
8002-9319شارا چاری 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 8312-1298شارا ایکترونیکی 

 03/00/3199تاریخ دریافت: 

 

 03/30/3199تاریخ با نگری: 

 

 01/30/3199تاریخ رذیرش:

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2020.62639.0 

 
 رژوهشی :مقایه نوع

 

https://www.orcid.org/0000-0003-4886-7458
mailto:ahadi@azaruniv.ac.ir
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2020.62639.0
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2020.62639.0


11 / صرف عضل و اثر مترتب بر آنبه دهیرش ۀبر نکاح باکر یول تیسقوط ولا ؛احدی 

 

 مقدمه

به ایکا  و قواعد خاص باب نکاحب برای برخی ا  افراد راجع به اشخاص خاصی ولایت در عقد وجهبات
شود منحصر است به ردرب جئد رئدری ها به اوییای عقد یاد مینکاح قرار داده شده است. این افراد که ا   ن

خویشاوندی استب بنا بر  سبب رابطۀها و یاکو. ولایت ردر و جد ردری که به)هرچه بالاتر رود(ب وصی  ن
؛ خمینئیب 92/379جواهرب نظر فقها در خصئوص دختئر و رسئر صئ یرب دختئر و رسئر مصنئون )صئایب

 (. 5/331ب)شهید ثانی ( و بنا بر نظر برخیب در خصوص دختر و رسر بایغ سفیه نیز ثابت است9/950
کئه ا  طورینظئر اسئتب بهتلافرشیده بین فقها اخ دربارهٔ ولایت ردر و جد ردری بر دختر بای ۀ باکرۀ

؛ 1/954بابویئه . استمرار ولایت ویی )ابن3اند ا : سوی فقهای امامیه هشت قول نکر شده است که عبارت
. اسئتقلال بئاکرۀ 9(؛ 91/933؛ بحرانیب 9/320براجب ؛ ابن0/954ب الخلاف؛ هموب 105ب النهایةطوسیب 
کاح منقطع(ب برای این قول قائلانی در میان فقهای متقد  و طور مطلق )چه نکاح دائو باشد و چه نرشیده به

؛ محقئق 9/513ادریئسب ؛ ابن9/971ب التبیاا متأخر است و در بین فقهای متأخر مشهور است )طوسئیب 
؛ شئهید ثئانیب 39/391؛ محقئق کرکئیب 1/93؛ یلیب 1/30ب قواعد الاحکام؛ علامه یلیب 9/994یلیب 

( و بلکه ادعای اجماع نیز شده است )علئو ایهئدیب 92/370جواهرب ؛ صایب33/40؛ طباطباییب 5/331
. ثبئوت ولایئت 0(؛ 7/144 تهذیب الاحکاام . استمرار ولایت ویی فقط در نکاح دائو )طوسیب 1(؛ 940

که گفته شده است قائل قول مذکور نامعلو  اسئتب بلکئه صئرفاً ا  سئوی فقهئا فقط در نکاح منقطعب چنان
. تشئری  5(؛ 344؛ فاعل ینکرانیب 92/372جواهرب ؛ صایب9/994یلیب  یکایت شده است )محقق

( و گفتئه 9/410؛ طباطبئائی یئزدیب 534؛ مفیئدب 922رشیده )ابوایصلاح یلبیب  ولایت بین ویی و باکرۀ
( ا نظرِ سندی و دلایتی اظهئر اسئت و ایئن قئول 94/940شده که روایات دال بر قول مذکور )یر عاملیب 

 (. 9/370ب نظام النکاح؛ سبحانیب 133؛ تصلیل تبریزیب 9/950نیز است )خمینیب موافق ایتیاط 
افزون بر رنج قول نکرشدهب سه قول دیگر نیز در مسئله وجود دارد کئه برخئی ا  فقهئا صئرفاً  ن را نقئل 

یده مسئتقل . هری  ا  ردر و دختر باکرهٔ رشئ7رشیده و ردر اوب نه سایر اوییا؛  . تشری  بین باکرۀ1اند: کرده
رشئیدهب اسئتیذان  داشتن دختر باکرۀ. استقلال4هستندب هرچند استئذان ا  دیگری افضل و مستحب است؛ 

تواند ممانعت کند ا  ویی موافق ایتیاط است؛ اما اگر مختار باکرۀ رشیده سبب هت  شرف ویی شود او می
 (. 9/370ب نظام النکاح؛ سبحانیب 91/939)بحرانیب 

ون بر اقوال مذکورب ایتمالاتی نیز در مسئله مطرح شده که در کتب فقهی بدان ررداخته گفتنی است افز
 (.  34شده است )کاشف ای طاءب 

رس ا  تبیین اقوال فقها در خصوص اعتبار انن ویی در نکاح باکرۀ رشئیدهب در صئورت قئول بئه چنئین 
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ختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسئیده نکاح د»ق.  نیز مقرر داشته است:  3401ولایتی که بر اساس  ن مادۀ 
رشیده بئا کفئو او  ب اگر اوییای مذکور ا  ا دواج دختر باکرۀ«ردر یا جد ردری او است باشد موقوف به اجا ۀ

شئود و او ها ساقط میبا وجود میل و رغبت دختر به ا دواج با او بدون علتِ موجه ممانعت کنندب ولایت  ن
طور قطئع ها عقد نکاح خود را منعقد سئا د.  نهئه ا  ایئن یکئو بئهون انن  نطور مستقل و بدتواند بهمی

شود این است که چنین دختری برای انعقاد عقد نکاح با همان مردی که کفو اوست و ویئی او ا  مستفاد می
 تواند عمل کند. کندب نیا ی به انن ویی ندارد و مستقلًا میها ممانعت میا دواج  ن

ها رس ها موفق به انعقاد عقد نکاح نشوندب مثل اینکه  نث و بررسی است اینکه اگر  ن نهه درخورِ بح
 سئببا  تحقیق و بررسی بیشتر ا  خصوصیات یکدیگر بنا بر دلایلی یاعر به انعقاد عقد نکاح نشوند یا به

بئه عقئد شئودب ها مناسب تشخیص داده نشود یا یتی اگر منصئر گرفتهب ا دواج  نهای خونی انصا   مایش
رس ا  انعقاد عقد و قبل ا  برقراری رابطۀ  ناشویی )دخول( طلاق اتفاق افتد یا  وج فوت کنئد )بئر اسئاس 

سبب وطی بکارت به این مبنا که برای سقوط ولایتب صرف وقوع عقد را کافی ندانیوب بلکه افزون بر  ن ا ایۀ
چنین دختری با خواستگار بعدیب انن ویی لا   خواهد  شوهر را نیز لا   بدانیو(ب  یا برای انعقاد عقد نکاح

رشیده بر چنین دختری صادق است و ولایت ویی تنهئا در خصئوص یئ   که همهنان عنوان باکرۀبود؛ چرا
سئقوط ولایئت او در  سئببمورد ساقط شده و در سایر موارد همهنان انن او معتبر و شرط است یا اینکئه به

هیچ ولایتی برای او وجود نخواهد داشتب مگئر اینکئه دییئل خاصئی بئر  خصوص خواستگار سابقب دیگر
 با گشت  ن دلایت کند؟ 

های متعددی نیز در این خصئوص بئه رشئتۀ در کتب فقهی به بحث عضل ویی ررداخته شده و رژوهش
شئده بیئان (؛ اما در خصوص مسئئلۀ15فرد و کاویارب ؛ ایزدی14 اده اردبیلیب تحریر در  مده است )عظیو

به بوده و در قانون مئدنی نیئز وفور مبتلامذکور به که مسئلۀهیچ تحقیق مستقلی انصا  نگرفته است و ا  نصا
ق.  نیز ا  این نظر بدان ررداختئه نشئده  3401 مطلبی در این خصوص بیان نشده و در تحلیل یقوقی مادۀ

مئذکور اهمیئت  یئادی داردب  مسئئلۀشودب تحقیق در های مختلف ا   ن میاست و این امر سبب برداشت
کوشئد بئا اسنادی و با تتبع در متون فقهی و یقئوقی میتحلیلی رو نویسنده در رژوهش یاعر به شیوۀا این

 واکاوای و بررسی  وایای مختلف مسئله به تبیین  نهه موافق تحقیق است بپردا د. 
 

 شناسی واژۀ عضل و شرایط آنمفهوم .1

رشیده معتقدند در صورت عضل ویئیب ولایئت او سئاقط  انن ویی در نکاح باکرۀفقهای قائل به اعتبار 
شود و قانون مدنی نیز ا  همین دیدگاه تبعیت کرده است؛ یذا عروری است قبل ا  ورود به اصل بحثب می



11 / صرف عضل و اثر مترتب بر آنبه دهیرش ۀبر نکاح باکر یول تیسقوط ولا ؛احدی 

 

دانان تبیین و سپس وجوه و شرایط  ن بحئث و بررسئی شناسان و فقها و یقوقعضل ا نظر ی ت مفهو  واژۀ
 د. شو

اش ا  روی انداختن بین او و خواسئتهمعنای در تنگنا قراردادن کسی در کاری و فاصلهعضل در ی ت به
رَمَتَئهل »( و عبئارت 3/974ظلو و ستو است )فراهیئدیب  ئلل یل جل کردن او ا  تئزویج ؛ یعنئی منئع«عَضَئلَ ایرج

تئوان بئه نا قراردادن و ا  مصئادیق  ن میاند عضل؛ یعنی منعِ همراه با در تنگ( یا اینکه گفته9/035)فیومیب 
(. ا نظرِ اصطلایی نیز عضل عبارت 4/315منع ا  تزویج  ن و در تنگنا قراردادن او اشاره کرد )مصطفویب 

علیه با مردی که کفو اوست و دختر نیز به ا دواج با او میل و رغبئت داردب است ا  اینکه ویی ا  تزویج مویی
ب التنقای  الااعا ؛ فاعئل مقئدادب 1/30ب قواعد الاحکاام؛ علامه یلیب 9/993ممانعت کند )محقق یلیب 

 (. 0/9554؛ جعفری ینگرودیب 9/950؛ خمینیب 39/397؛ محقق کرکیب 1/19
علیه با خواستگار وجود داشته باشد و شود برای تحقق عضل بایستی کفویتِ موییکه ملایظه میچنان

کار  صورت مطلق بهبت داشته باشد. ظاهر عبارات فقها که کفو را بههمهنین دختر به ا دواج با او میل و رغ
ها شرعاً و عرفاً کفو هو باشند و بلکه برخی ا  فقهئا شود؛ یعنی  ناند شامل کفویت شرعی و عرفی میبرده

(. 972؛ مکئار  شئیرا یب 11/932ب الاصاو  مصاباح؛ خئوئیب 9/950انئد )خمینئیب بدان تصریح کرده
رود و نیز اگر دختر ممانعت کندب عضل به شمار نمی 3علیه به غیرکفو شرعیویی ا  تزویج مویی بنابراین اگر

بخواهد با شخصی ا دواج کند که ا نظرِ شرعی کفو وی استب اما ا نظرِ عرفی کفو هو نیستند؛ مثلًا دختئر 
مهنئین اگئر دو مئردب شود. هشریف بخواهد با رسر وعیع ا دواج کندب در اینصا نیز ولایت ویی ساقط نمی

مانع اعلا  کندب در اینصئا علیه باشند و ویی ا دواج با یکی را اجا ه ندهد و ا دواج با دیگری را بلاکفو مویی
 (. 33/0404؛ شبیری  نصانیب 9/415شود )طباطبائی یزدیب نیز ولایتش ساقط نمی

ا مشئقت شئدید در گئرفتن شدن تحصیل انن یئگفتنی است فقها غیبت منقطعِ ویی که سبب غیرممکن
دانند و معتقدند که در علیه نیز ایتیاج به ا دواج داشته باشد را در معنای عضل میشود و موییانن ا  او می

؛ بحرانئیب 9/21؛ محقق سئبزواریب 0/974ب الخلافشود )طوسیب این صورت اعتبار انن ویی ساقط می
 (. 9/950؛ خمینیب 92/372جواهرب ؛ صایب91/919

ون مدنی موردی را که ردر و جد ردری در  ندان یا غائب باشند و در اثر ندانستن محل اقامئت  نئان قان

                                                 
ها نیست؛ چراکه بنا بر اجماع فقهاب نکاح  ن مسلمان با مرد کئافر بودن دیگری یا اختلاف در دیندینگفتنی است مراد ا  غیرکفو شرعیب دینداربودن یکی و بی. 3
صورت نکئاح دائئو و اساس قول مشهورتر نکاح مرد مسلمان با  ن کافر کتابی بهطور مطلق و نکاح مرد مسلمان با  ن کافر غیرکتابی نیز مطلقاً یرا  است و بر به

فایده و ی و استب بلکئه گونه موارد منشأ اثر نیست و بی(. بنابراینب منع ردر در این9/945؛ خمینیب 910و 5/994ابتدائاً )نه استدامتاّ( یرا  است )شهید ثانیب 
 (.11/932ب الاصو  مصباحخوار و فاسق )خوئیب ه استب ویو نهی تنزیهی باشد؛ مانند نهی ا  تزویج به شرابمراد مواردی است که شارع ا   ن نهی کرد
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دانان معتقدند کئه رو برخی ا  یقوقبینی نکرده است؛ ا ایندختر نتواند اجا ۀ ا دواج را به دست  وردب ریش
تئوان ا  ویئدت مئلا  و نمی شودق. ب یق ولایت ویی در این امر ساقط می 3400بنا بر مستنبط ا  مادۀ 

غیبت یا یبس یا بئه هئر علتئی کئه  واسطۀهرگاه ویی قهری منحصرب به»دارد: ق.  که مقرر می 3347مادۀ 
علیه رسیدگی کند و کسی را هو ا  طرف خود معین نکرده باشدب یاکو ی  نفر امین بئه نتواند به امور مویی

ب «علیه و سایر امور راجع به او موقتاً معین خواهد کئردل موییایعمو  برای تصدی و ادارۀ امواریشنهاد مدعی
یزو  تعیین امین و اجا ه او را استنباط کرد؛ بنابراین دختر در نکاح خود در مورد مذکور اسئتقلال تئا  دارد و 

 (. 0/947مانند موردی است که ویی ندارد )امامیب 
 

تحقق عقد نکاا  و   نبودن آن بهسقوط ولایت ولی به صرف ممانعت و مشروط .2

 دخول

شئود کئه ایئن علیه با مرد کفو اوب ولایت ویی سئاقط میسبب ممانعت غیرموجهِ ویی ا  تزویج موییبه
؛ 9/331؛  بئیب 9/993نظر وجئود دارد )محقئق یلئیب امری مسلّو استب بلکه در این امر بین فقها اتفئاق

؛ فاعئل 93/319؛ یسینی رویانیب 92/340جواهرب ؛ صایب91/919؛ بحرانیب 39/397محقق کرکیب 
(. اما  نهه درخورِ بحث و بررسی است اینکه  یا صرف ممانعت و مخایفت غیرموجئهِ ویئیب 349ینکرانیب 

شود یا اینکه افزون بر  نب تحقق عقد و وطی شوهر نیز در سقوط ولایت ویی لا   سبب سقوط ولایت او می
نحو شئرط بئه-ولایت وییب افزون بر ممانعئت غیرموجئه او  ترب  یا سقوطعبارتی دقیقو عروری است؟ به

 ناشویی نیز است یا خیر؟ برای یافتن راسخ مستدل به  مشروط به تحقق عقد نکاح و برقراری رابطۀ -متأخر
طور دقیق واکئاوی شئودب بنئابراین بایسئتی ادیئۀ مذکور به شده لا   است در این بخش مسئلۀمطرح مسئلۀ

 در صورت عضل و نیز اقوال فقها ا  این منظر)ا نظرِ اطلاق و اشتراط( بررسی شود. سقوط ولایت ویی 
 

 سقوط ولایت ولی در صورت عضل بررسی ادلۀ .3

سقوط ولایت ویی و اعتبئار انن او در صئورت مضئایقه ا  تئزویج دختئر  بودن مسئلۀافزون بر اجماعی
 اند ا : اند که عبارتد کردهدیگری نیز استنا باکرۀ رشیده با کفو اوب فقها به ادیۀ

نج إِنا تَراعَوَا »:  یۀ شریفۀ أ. آیۀ قرآنی نج أَنَ یَنَکِحَنَ أََ واجَهل وهل لل نج فَلاتَعَضل ساءَ فَبَلََ نَ أَجَلَهل ول اینِّ قَتل وَ إِنا طَلج
وفِ  وَ بِایَمَعَرل ه رایئان رسئاندندب مئانع (؛ و هنگامی که  نان را طلاق دادید و عدۀ خود را بئ919)بقره: « بَیَنَهل

ای تراعئی برقئرار طر  رسئندیدهها نشوید که با همسران )سابق( خویش ا دواج کنند! اگر در میان  نان به ن
 گردد. 
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علیئه قائئل شریفه به سقوط ولایت ویی در صورت ممانعئت ا  تئزویج مویی برخی ا  فقها براساس  یۀ
اند ا  اینکئه صورت است که تما  مرد  ا جمله اوییا نهی شئده مذکور بدین اند. کیفیت استدلال به  یۀشده

نّ کسانی اسئت کئه  نئان مطلقئه بئه رس ا  سپری شدن عدهب مانع نکاح  نان مطلقه شوند و مراد ا  أ واجهل
رودب اما ها رعایت دارندب نه اینکه صرفاً شوهران سابق منظور باشدب هرچند ایتمال این نیز میا دواج با  ن

یال  یۀ شریفه دال بر مطلوب است.  ریب اگر گفته شود که منظورب نهئیِ شئوهران سئابق ا  ممانعئت هربه
شئئدن عئئده اسئئتب در ایئئن صئئورت دلایتئئی بئئر مطلئئوب نخواهئئد داشئئت ها رئئس ا  سپرینکئئاح مطلقئئه

 (. 92/340جواهرب )صایب
رایئان رسئیده اسئت و نیئز  ها بئه ن ای است که عدۀشریفهب  نان مطلقه گفتنی است که موعوع در  یۀ

مدخویه عده ندارد؛ بنابراین استدلال مذکور مبتنئی بئر ایئن اسئت کئه بگئوییو  نئان به اینکه  ن غیرباتوجه
عضل ویی رس ا   که مسئلۀاند نیز بایستی عده نگه دارند؛ چراای که به طریق غیرمتعارف مدخویه شدهباکره

 صوص  ن بای ۀ باکره مطرح است. ثبوت ولایت برای اوست و ولایت تنها در خ
بها است های مدخول  شریفه مطلقه : استدلال مذکور اشکال دارد؛  یرا موعوع بحث در این  یۀاشکال

ئنج »که عبارت هاستب چنانو مخاطبب شوهران سابق  ن سئاءَ فَئبَلََ نَ أَجَلَهل ول اینِّ قَتل شئاهد بئر  ن و « وَ إِنا طَلج
دهنئده کئه افئراد طلاقمدخویه به غیر همسر اول او جایز نیسئت؛ چرا ویج مطلقۀبیانگر  ن است که منع تز

خواهند با این عمل خود به  نان عرری وارد کنند که این عمل شرعاً یرا  است. بنابراینب به بحث ما که می
 ؛9/343رشیده در فرض عضل اسئتب ارتبئاطی نئدارد )قطئب راونئدیب  سقوط ولایت ویی بر تزویج باکرۀ

(. افزون بر  نب اگئر گفتئه 11/934ب موسوعة؛ خوئیب 30/002؛ یکیوب 9/941ب کنز العافا فاعل مقدادب 
شود  یۀ شریفه مربوط به عضل ویی استب در این صورت صرفاً بر یرمت تکلیفئی عضئل دلایئت خواهئد 

فتئه شئود (ب مگر اینکه گ944داشت و این امر مستلز  یکو وععی سقوط ولایت نیست )مکار  شیرا یب 
 (. 93/311ظهور در ارشاد به  ن دارد )یسینی رویانیب 

ئلَاقِ کَئانَ »در روایات باب ب. روایات:  قَ امَرَأَتَهل ثَلَاثاً وَ إِنَ یَوَ یَسَتَوَفِ شَئرَائِطَ ایطج خَایِفَ إِنَا طَلج أَنج ایَمل
قل »یا « نَیَِ  وَاقِعاً  خَایِفَ إِنَا کَانَ یَعَتَقِدل ول ئلَاقِ فِئی ایَحَئیَوِ أَوَ ایَحَلَئفِ أَنج ایَمل لَاثِ فِئی مَصَلِئسأ أَوِ ایطج وعَ ایثج

عَتَقَدِهِ  هل بِمل لَاقِ وَ نَحَوِهِ جَاَ  إِیَزَامل  مده است؛ ا  اما  صادق)ع( دربارهٔ  نئی کئه بئدون رعایئت شئرایطب « بِایطج
توانئد رمودنئد:  ن  ن میواجد شرایط( سؤال شدب یضئرت)ع( فطلاق داده شده است )طلاق بدعی و غیر

؛ یئر 1/929ب الاستبصاا هئا شئود )طوسئیب ا دواج کندب  یرا او)گناهی نکرده و( نبایستی بدون شئوهر ر
 (. 99/71عاملیب 

دِبَنِ بَنل ایَحَسَنل »روایئئت مئئذکور کئئه بئئا سئئند  حَمج سَئئمَاعََ  وَ بَنِ سَئئمَاعََ  وَ ایَحَسَنِ سَئئمَاعََ  عَئئنَ جَعَفَرِبَنِ مل
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یَمَنِ ایَبَصَرِیِّ عَنَ أَبِیبَنِ سَنِ ایَحَ  دَیَسأ عَنَ أَبَانأ عَنَ عَبَدِایرج بیان شده استب ا  ایادیث موثق به « ایلهِ)ع(عَبَدِ عل
 (. 31/332؛ مصلسیب محمدباقرب 2/53ب رود )مصلسیب محمدتقیشمار می

داده اسئتب  3ا طلاق به غیر عئدهگوید: دربارهٔ مردی که  نش رسنان میبندر روایت دیگری نیز عبدایله
توانو بعد ا  گذشت عده با او ا دواج اش سپری شودب سؤال کرد :  یا من میکند تا عدهسپس ا  او دوری می

عئاملیب  ؛ یئر1/929ب الاستبصاا  کنو؟ یضرت)ع( در جواب فرمودند: بلئهب اشئکایی نئدارد )طوسئیب
99/71 .) 

دِبَنِ عَنَ مل  9عَنَهل »روایت مذکور با سند:  هِ ِ یَادأ عَنَ عَبَدِ حَمج مطرح شده و محدثان  ن را موثق و « سِنَانأ بَنِ ایلج
 (. 31/332؛ مصلسیب محمدباقرب 2/53دانند )مصلسیب محمدتقیب بلکه همانند صحیح می

در روایات باب مذکورب معصو )ع( فرموده است:  نی که مطابق مئذهب شئوهرش طئلاق داده شئدهب 
تواند معطل و تواند اقدا  به ا دواج کند؛  یرا او نمیا نظر مذهب  ن  ن باطل است او می هرچند این طلاق

شود که برای ویی ولایتئی بئه ها شود. برخی ا  فقها معتقدند ا  عمو  تعلیل مذکور معلو  میبدون شوهر ر
مانعت کندب ثابئت نیسئت؛ علیه )یتی ا  تزویج او به مرد کفو او( مطورکلی ا  تزویج موییاین عنوان که به

کئه ا  (؛ بنئابراینب چنان11/934ب موساوعةعلیه نباید بدون شوهر و معطل باقی بماند )خوئیب که موییچرا
گونئه قیئد و شئرط نیسئت و این ید ثبوت ولایت برای ویی در نکاحب ولایتی مطلئق و بیتعلیل مذکور برمی

داشتن او محدود به رعایت قیود و شرایطی است که ا نظرِ تنیست که ویی اختیار تا  داشته باشدب بلکه ولای
علیه با وجود خواسئتگاری کئه این شروط  ن است که نباید مویی فقهی و یقوقی تبیین شده است و ا جملۀ

 عرفاً و شرعاً کفو اوست و هر دو تمایل به ا دواج دارندب مورد ممانعت ویی در امر تزویج قرار بگیرد. 
که ویی ا  تئزویج برخی ا  فقها معتقدند درصورتی عضل و ممانعت: سببولی به ثبوت خیانتج. 

ها رغبت به انعقئاد عقئد نکئاح علیه با مرد کفو او ممانعت و مخایفت کندب با وجود اینکه هر دوی  نمویی
جواهرب دارنئئدب ایئئن امئئر مثبئئت خیانئئت ویئئی اسئئت و سئئبب سئئقوط ولایئئت او خواهئئد بئئود )صئئایب

 (. 340تا92/341
رو داشتن بر کسی مشتمل و متضمن امانت اسئت؛ ا ایئناستدلال مذکور مبتنی بر این است که ولایت

 شخص ویی در صورت عمل به خلاف مصلحت مویی علیهب اهلیت لا   برای  ن را نخواهد داشت. 

                                                 
تِهِنج ». بر اساس  یۀ شریفۀ 3 نج یِعِدج وهل قل ساءَ فَطَلِّ ول اینِّ قَتل بِيُّ إِنا طَلج هَا اینج ای طئلاق گونهباشید و به ( که خداوند متعال دستور دادهب یساب عده را داشته3)طلاق: « یا أَیُّ

یعنی  مانیکه مطلقه در ییو و یا در طهر مواقعه نباشدب مراد ا  طلاق به عدهب طلاق در یال ییو یا در طهئر مواقعئه  دنبال  ن عده نگه دارندببدهید که  نان به
 (. 3ب د س خا ج فقهتواند عده نگه دارد )سبحانیب است که  ن نمی

 سماعه است.محمدبنبن. مرادب یسن9
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فاً در اشکال بر استدلال مذکور گفته شده است: اگر خیانت ویی در سقوط ولایت او مئؤثر باشئدب صئر
سبب سقوط ولایت در همان فعلی خواهد شد که در  ن خیانت تحقق یافته استب نئه اینکئه سئبب سئقوط 

 (. 93/311علیه شود )یسینی رویانیب کلی ولایت و ثبوت استقلال مویی
برخی ا  فقها معتقدند کئه مسئتفاد ا  برخئی نصئوص ایئن اسئت کئه د. مناسبت حکم و موضوع: 

کئه در رشیده استب نه بئرای عرررسئاندن بئه او؛ چنان رساندن به دختر باکرۀفعداشتن ردر ا  باب نولایت
علیه مئدنظر اسئت و ویئی در واقئع در تما  موارد ولایتب اعو ا  ولایت عامه و خاصهب یفظ مصایح مویی

دهدب مصلحت دختئر کند در تما  اموری که ویی انصا  میرو چنین ولایتی اقتضا میخدمت اوست؛ ا این
داشتنِ دیگرب ولایتعبارتی(. به944؛ مکار  شیرا یب 11/932ب موسوعةرشیده رعایت شود )خوئیب  کرۀبا

گونه مصلحتی و صرفاً ا  روی عناد و یصاجت با رو اگر ممانعت او بدون هیچویی نوعی امتنان است؛ ا این
 (. 3/320ب حنظام النکاشود )سبحانیب دختر یا خواستگار او باشدب ولایت او ساقط می

أَنج »ثمایی ا  اما  محمدباقر)ع( نیز  مئده اسئت:  یمزۀابو در صحیحۀه. استدلال به قیاس اولویت: 
ئذَ مِئنَ مَئالِ  یِئبُّ أَنَ یَأَخل )ع(: مَا أل وجَعَفَرأ بِیَ ب قَالَ أَبل

َ
َ  لِِ : أَنَتَ وَ مَایل لأ

هِ)ص( قَالَ یِرَجل ولَ ایلج ابَنِئهِ إِلاج مَئا رَسل
حِبُّ ایَفَسئادَ ایَتَ  هَ لایل دج مِنَهل إِنج ایلج ا لَابل (؛ رسئول گرامئی اسئلا )ص( بئه 37/911)یئر عئاملیب « اجَ إِیَیَهِ مِمج

شخصی فرمود: تو و مال تو برای ردرت استب اما  محمدباقر)ع( فرمود: من دوست ندار  که ردری ا  مال 
دان ناچار شده اسئت؛  یئرا خداونئد متعئال فرمئوده فر ند خود برداردب مگر به مقداری که ایتیاج دارد و ب

شود بر اساس روایت مذکورب ولایت رئدر در خصئوص که ملایظه میچنان« است: فساد را دوست ندارد.
 برو  رشیده نیز که با مسئلۀ مال فر ند محدود به فسادنداشتن شده استب رس در بحث ولایت بر نکاح باکرۀ

رو برخئی ا  فقهئا بئر ادیئۀ یستی چنین محدودیتی وجود داشئته باشئد؛ ا ایئنطریق اوییٰ بامرتبط استب به
علیه خود با کفو او ممانعت کندب ایئن امئرب مخئایف فطئرت اند که اگر ویی ا  تزویج موییشده افزودهبیان

شود که در اسلا  ا   ن نهی شده اسئت؛ یئذا ویئی یئق ممانعئت ا  انسانی است و سبب شیوع فسادی می
نظاام ؛ سبحانیب 11/932ب موسوعةشود )خوئیب که سبب فساد میعلیه با کفو او را ندارد؛ چراوییتزویج م

   (.3/320ب النکاح
مستفاد ا  اطلاقات  یات و روایات این است که ایصاد عقد های لاحرج و لاضرر: و. استناد به قاعده

در یا جد ردری ولایتی باشدب اما بئر اسئاس رشیده است بدون اینکه برای ر نکاح در اختیار خود دختر باکرۀ
دانیو و ها را معتبر و شرط مئیکنیو و رعایت و ولایت  نمذکور رفع ید می برخی نصوص ا  اطلاقات ادیۀ

د اطلاقات ادیۀ د به ادیۀمذکور بوده این نصوص هرچند مقیِّ نفی یئرج  اندب اما نصوص مذکور خود نیز مقیج
علیئه نشئود )همئوب همئانب ها تا  مانی است که منصر به عسئرویرج مویییت  نهستند؛ یعنی اعتبار رعا
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علیئه (. بنابراینب اشتراط انن ویی یتی در صورت عضل و ممانعت او منشأ و سبب یرج بئرای مویی3/320
 شود.است و با ادیۀ لایرج نفی می

شئود قط میرس اقتضای قاعدۀ نفئی عسئرویرج ایئن اسئت کئه در فئرض مئذکور ولایئت ویئی سئا
(؛  یرا ولایئت او بئر نکئاح دختئر امتنئانی اسئتب بنئابراین اگئر ممانعئت وی بئدون 90/910)سبزواریب 

شئود. افئزون بئر مصلحت و صرفاً ا  روی عناد و یصاجت با دختر یا خواستگار او باشدب ولایتش ساقط می
ابراین عرررساندن برخی  نب مطابق قاعدۀ لاعرر و لاعرارب یکو عرری مورد نفی شارع مقدس استب بن

؛ 91؛ کاشئف ای طئاء نصفئیب 91/919ا  افراد در خصوص برخی دیگر جئایز و نافئذ نیسئت )بحرانئیب 
 (. 3/320ب نظام النکاحسبحانیب 

بودنِ اند که افزون بر اخص: برخی ا  فقها در اشکال بر استدلال به قاعدۀ لاعرر و لایرج گفتهاشکال
کنندب نه اثبئات یکئو؛ بنئابراینب بئر اسئاس مذکور صرفاً نفی یکو می ۀدییل در خصوص مدعاب دو قاعد

 (. 93/311توان استقلال دختر باکره را اثبات کرد )یسینی رویانیب های مذکور نمیاستدلال به قاعده
های مذکور در مسئلهٔ محئل تحقیئقب شده وارد نیست و استدلال به قاعدهرسد اشکال مطرحبه نظر می

علیه به کفو اوب با وجود میل و رغبت طرفین دییلِ ویی ا  تزویج موییکه ممانعت بیاست؛ چرا تا  و صحیح
نفع معنای عد علیه و ورود عرر )بهنوعی در تنگنا قراردادن موییاستفاده ا  یق ولایتب دریقیقت بهو سوء

 شود.و سوء یال( به او تلقی می
های مئذکور صئرفاً جنبئۀ یرفته نیست. ا نظرِ اینکه قاعدهبودن دییل در خصوص مدعا رذبنابراین اخص

نفی یکمی دارند نه اثبات یکوب بایستی گفت که اولًاب این مطلب امری اختلافی بین فقهاست؛  یرا برخی 
اوییئهب تنهئا نئافی ایکئا   ها راجع به ادیئۀ ن به یکومت ادیۀ های مذکور باتوجها  فقها معتقدند که قاعده

ها برای اثبات و ایصئاد یکئوب گونه نقش اثبات یکو ندارند و تمس  به  نجی هستند و هیچعرری و یر
(. در مقابلب برخی دیگر ا  فقهئا معتقدنئد کئه قواعئد 5/323مستلز  تأسیس فقه جدید است )خوانساریب 

د که ا  نبود یکمی عرر یا یرجئی بئرای افئراد ردیئمذکور افزون بر نفی یکو عرری و یرجی درصورتی
انئد )طباطبئاییب ها استناد کرده یدب اثبات یکو نیز خواهند کرد و در موارد متعددی برای اثبات یکو به  ن

کننئد نئه اثبئات یکئوب بایئد های مذکور صرفاً نفی یکئو می(؛ ثانیاًب بر فرض رذیرش اینکه قاعده30/31
علیه کارسا  نخواهد ت استقلال موییهای مذکور تنها برای اثبابگوییو که در این صورت استدلال به قاعده

 بودب اما برای سقوط و نفی ولایت ویی همهنان درخورِ استناد است. 
مستفاد ا  مصموع ادیهب ثبوت یق ولایت برای ویئی در نکئاح صئرفاً بئرای رعایئت تحلیل و بررسی: 

مهئو  نئدگی  علیه در امر خطیئر نکئاح و اسئتفاده ا  تفکئرات و تصربیئات ویئی در مسئئلۀمصلحت مویی
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الاختیئاربودن ویئی و اینکئه تعیئین تکلیئف نکئاح علیه؛ یعنی انتخاب همسر است که این امئر بئا تا مویی
طور مطلق در دست او باشدب منافات دارد. بنابراینب ثبوت ولایت مذکور در عین اطلاقب مقیئد علیه بهمویی

تئوان ر ورده شئود. بئر ایئن اسئاس میبه وجود خصوصیاتی در ویی است که هدف ا  جعل چنین ولایتی ب
علیه خود با مردی که ا نظر شرعی و عرفی کفو اوست دییل ویی ا  تزویج موییگفت که صرف ممانعت بی

روب فقهئا نیئز شود. ا اینصلاییت ویی و سقوط ولایت او میو هر دو تمایل به عقد نکاح دارندب سبب عد 
دییل ویی سبب اند که ممانعت بیطور مطلق بیان کردهویی بهدر باب نکاح و در بحث اوییای عقد و عضل 

اند که اگر منصر به تحقق عقد نکاح یا نحو شرط متأخر( نیاوردهشود و قید یا شرطی )بهسقوط ولایت او می
سقوط ولایئت ویئی در  شود و همهنین در ادیۀ ناشویی شود ولایت او ساقط می وقوع عقد و برقراری رابطۀ

بئه چنین قید و شرطی معتبر دانسته نشده اسئت. بنئابراینب باتوجه -که ملایظه شدچنان–ل نیز صورت عض
شئود.  ن ثابت می 3اشتراطنبود دییل بر اشتراطب در صورت تردید در اشتراط نیز با استناد به اصل عد ب عد 

علیه با کفو شرعی مویی دییل ویی ا  تزویجیاصل سخن اینکه مطابق ادیه و دیدگاه فقهاب صرف ممانعت بی
 شود و این امر مشروط به وقوع عقئد یئا وقئوع عقئد و برقئراری رابطئۀو عرفی او سبب سقوط ولایت او می

  ناشویی )دخول( نیست. 
 

 عضل دلیلولی به شدۀاثر مترتب بر ولایت ساقط .4

علیئه بئا مئرد کفئو اوب ولایئت او سئاقط مصرد ممانعت ویی ا  تزویج موییرس ا  تبیین این نکته که به
تحقق عقد نکاح یا وقوع عقد و برقراری رابطۀ  ناشویی نیسئتب بحئث در اثئر شود و این امر مشروط بهمی

ین مسئله درخورِ طرح ترب رس ا  تحقق سقوط ولایت وییب اعبارتی روشنمترتب بر سقوط ولایت است. به
موجئه و خیانئت او و بررسی است که  یا ولایت ویی فقط در خصوص همان فعل و موردی که ممانعت غیر

کنئد یئا اینکئه رشیده در خصوص همان مورد استقلال رأی ریئدا می شود و دختر باکرۀثابت شده ساقط می
شئود کلی ساقط میطورنیز ولایت او به افزون بر سقوط ولایت ویی در خصوص همان موردب در سایر موارد

 گیری خود مستقلًا عمل کند؟ تواند در تصمیوکلی میطوررشیده به و دختر باکرۀ
موجهِ ویی سقوط ولایت ویی در صورت عضل این است که صرف ممانعت غیر مستفاد ا  مصموع ادیۀ

ویئو »انئد: رخی ا  فقهئا نیئز کئه فرمودهشود و بلکه ا  ظاهر عبارات بطورکلی میسبب سقوط ولایت او به
                                                 

 اجود التقایاات شود )نائینیب . ا نظر علمای اصوییب استصحاب عدمی یا به تعبیریب اصل عدمی در صورت تردید در اشتراط ی  شیء در امری نیز جاری می3
انئد ای یکئو دادهمشکو  در مسئئله شرطیت شیءالاشتراط استناد کرده و به عد ( و فقها در موارد متعددی به اصای  عد 0/152ب المحصو ؛ سبحانیب 3/341

 (.0/905؛ بصنوردیب 97/322جواهرب ؛ صایب0/390و  9/315ب التنقی  الااع ؛ فاعل مقدادب 0/130؛ یلیب 5/044ب مختلف الشیعه)علامه یلیب 
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ب قواعاد الاحکاام)علامه یلیب « استقلّت إجماعاً  -هاها بالاکفاء مع رغبتو هو أن لایزوّج-عضلها ایویی 
« یو عضلها ایویی سقط اعتبار رعاه و جا  یها الاسئتقلال بایعقئد علئی نفسئها»اند: ( یا اینکه فرموده1/30

« لها ایئویی أی منعهئا مئن ایتئزویج بئایکفو مئع میلهئا سئقط اعتبئار إننئهإنا عض»( و 91/919)بحرانیب 
شود که مراد ا  سقوط ولایت ویی در صورت عضئلب سئقوط (ب چنین استفاده می9/410)طباطبائی یزدیب 

رشیده استب نه سئقوط ولایئت در خصئوص یئ  مئورد.  نهئه ا   کلی ولایت ویی و ثبوت استقلال باکرۀ
عضئل و  سئبب( در اسئتدلال بئه ثبئوت خیانئت ویئی به93/311)یسینی رویانیب اشکال برخی ا  فقها 

نظر  ید ایئن اسئت کئه مئدمییرج برای سقوط ولایت ویی برعرر و لاهای لاممانعت و استدلال به قاعده
فقها در سقوط ولایت ویی در بحث عضلب سقوط کلی ولایت ویی استب نه سقوط در خصوص ی  مورد. 

کئه برخئی ا  فقهئا علیئه چناناین امر؛ یعنی سقوط کلی ولایت ویئی و ثبئوت اسئتقلال مویی افزون بر  نب
(ب نظئری 91/919؛ بحرانیب 39/397؛ محقق کرکیب 1/30ب قواعد الاحکاماند )علامه یلیب تصریح کرده

 اجماعی میان فقهای قائل به ثبوت ولایت مذکور است. 
تئوان بئه چنئد دییئل دیگئر نیئز اسئتناد کئرد کئه یت ویی میمذکور برای سقوط کلی ولا افزون بر ادیۀ

 اند ا : عبارت
علت اختلاف  رای فقها در خصوص ثبئوت ولایئت در أ. استناد به قدر متیقن از ثبوت حق ولایت: 

است و  ن دسته ا  فقهایی که قائل به ثبوت چنین ولایتئی  3رشیده ناشی ا  اختلاف روایات عقد نکاح باکرۀ
کئه انئدب چراا  باب تعبد به روایات دال بر  نب قول به یزو  انن و رعئایت ویئی را اختیئار کرده هستند صرفاً 

علیه در بحث ما شخص عاقل و بایغ و رشید است که در سایر امور خودب غیئر ا  انعقئاد عقئد نکئاح مویی
ر اسئت و ولایت شخصی در خصوص فئرد دیگئاهلیت دارد و تحت ولایت کسی نیست و نیز اصل بر عد 

رو مذکور ا  ایئن اصئل خئارج شئده اسئت؛ ا ایئن دییل ادیۀرشیده به ثبوت ولایت برای ویی در نکاح بای ۀ
قدرمتیقن ا  ثبوت چنین ولایتی اکتفا کرد؛ یعنی تا  مانی این ولایت ثابت است رسد که بایستی به نظرمیبه

علیئه نفئع صیاتی باشد که بتواند بئه موییعلیه مراعات شود و ویی دارای اوصاف و خصوکه مصلحت مویی
علیه ا  سئوی رعایت مصلحت مویی صرف ظهور عد گیری او را یاری کند. بنابراینب بهرساند و در تصمیو

  شود.وییب دیگر ولایتی برای او ثابت نمی
یان:  ب. قاعدۀ علو و  مذکور این است که هرگاه شخصی عملی را ا  روی مستفاد ا  قاعدۀاقدام به ز

 گاهی انصا  دهد که سبب سلب امتیا  ا  او شود کسی مسئول جبران  ن نخواهئد بئود. بئر اسئاس قاعئدۀ 
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رشئیده امتیئا ی بئرای ویئی اسئت و  مذکورب در بحث ما نیز ثبوت یق ولایت بئرای ویئی در نکئاح بئاکرۀ
منظور رعایئئت بئهشئود و علیئه محسئئوب میشئمردن نظئر او در انعقئئاد نکئاح موییدادن و محتر دخایئت

علیه و استفاده ا  تصربیات ویی استب بنابراین استیفای چنین ولایتی و استفاده ا  اختیئارات مصلحت مویی
 ننئدگی روب در صورت ایرا  و اثبات  یانعلیه باشد؛ ا اینناشی ا   ن بایستی محدود به رعایت یال مویی

شود و برای اثبات ولایت قطع ساقط میطورورد بهعلیهب ولایت او در خصوص همان متصمیو ویی بر مویی
هئیچ دییلئی  شده نیا  به دییل است که در ایئن بحئثعبارتیب برای با گشت ولایت ساقطدر سایر مواردب به

صرف سقوط ولایت ویئی در مئوردیب گوییو که بهطورکلی میبرای ثبوت مصدد ولایت وجود ندارد؛ یذا به
 ماند. باقی نمیدیگر هیچ ولایتی برای او 

نکرشده نتوان سقوط کلئی ولایئت ویئی را  که بر اساس ادیۀدرصورتیج. استصحاب سقوط ولایت: 
علیئه ا  رعایت یئال موییاثبات کردب یداقل رس ا  سقوط اعتبار انن او در خصوص همان موردی که عد 

شئود کئه  یئا ولایئت میسوی ویی محر  شدهب راجع به بقای ولایئت او در سئایر مئوارد تردیئدی یاصئل 
گردد یا خیر؟ در این صورت بر اساس اصل استصحابب یکو به بقای سقوط ولایت ویی با  می شدۀساقط

رشیده؛ مانند روایت یلبی ا  اما   مستند برای ثبوت ولایت در تزویج باکرۀ که مطابق ادیۀشود؛ چراویی می
؟ فقال: یئیس یهئا  سأیت عن ایبکر انا»صادق)ع( که در  ن  مده است:  بل ت مبلغ اینساء أ یها مع أبیها امر 

ثیّب علیه دارای وصف هایی که موییطور عا  در تما   مان(ب به94/973)یر عاملیب 3«مع أبیها امر  ما یو تل
 ادیئۀ سئببباکره و رشیده باشد و ویی اوصاف لا   را داردب برای ویی ولایتی در تزویج او ثابت استب اما به

علیه با مئرد کفئو اوب عئا  مئذکور وجه او ا  تزویج موییوط ولایت ویی در صورت عضل و ممانعت بیسق
رودب یال تردید داریئو خورد و چنین ولایتی در همان  مان و در همان مورد خاص ا  بین میتخصیص می

هئا یئا در سئایر  مانهای بعدی و سایر موارد نیز این ولایت ا  بین رفتئه اسئت یئا خیئر؟  که راجع به  مان
بایستی به عمو  عا  عمل کنیو و چنین ولایتی را ثابت بدانیو یا یکو مخصص را استصحاب کنیو و قائل به 

 سقوط ولایت مذکور شویو؟ 
مطابق مبنای علمای اصوییب هرگاه یکو عامی وارد شده باشدب سپس یکو خاصی  ن را در خصوص 

این تردید به وجود  ید که  یا رس ا  گذشئت  مئان اول )و مئورد  برخی افراد در  مانی تخصیص  ندب  نگاه
های دیگئر نیئز یکئو خئاص را بئاقی توان راجع به  ماناول( که با تخصیص ا  عمو  عا  خارج شدهب می

                                                 
ای که  مان ا دواج او فرا رسیده سؤال کرد  که  یا او در صورت وجود ردر اختیئاری )در نکئاح خئود( دارد؟ یضئرت)ع( ارۀ دختر باکره. ا  اما  صادق)ع( درب3

ی اسئتقلال ظهور قوی در نفئ« ییس یها مع أبیها امر  »که ثیبه نگشته است. گفته شده عبارت: فرمود: با وجود ردرب دختر هیچ اختیار )و استقلایی( نداردب تا مانی
 (.33/1223ب کتاب النکاحباکره و اشتراط انن ویی دارد )شبیری  نصانیب 
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عمو  عا  تمس  کرد؟ در این صورت بایسئتی شود و باید بهدانست یا استصحاب یکو خاص جاری نمی
عا  ا  کدا  قسو است؛ اگر عمو  عا ب است راقی  مانی باشدب یعنی همۀ افئراد  بحث و بررسی کرد که عمو 

تنهایی موعوع یکو باشدب در ایئن صئورت صورت مستقل تحت یکو عا  باشند و هر فرد  مانی بهعا  به
توان یکو خاص را استصحاب کرد؛  یرا با یکو خاص فقط ی  فئرد کئه در  مئان اول واقئع شئده ا  نمی

های بعئدی  مانخارج شده استب اما اگر بخواهیو با استصحاب یکو خاصب این یکئو را بئه عمو  عا 
دییئل تخصئیص  ایئد بئزنیو و ایئن صئحیح اش  ن است که با وجود یکو عا   ن را بیتسری دهیوب لا مه

نیست. اگر عمو  عا  ا  نوع عا  مصموعی باشد )مثل وجوب امسا  ا  طلئوع فصئر تئا غئروب  فتئاب یئا 
هئای مختلئف وب وفای به عقد(؛ یعنی عا  بیانگر یکمی مستمر در طول  مان باشد و بئه تعئداد  مانوج

توان استصحاب یکو خاص کرد؛  یرا با ورود خاص و تخصیص عا ب یکو یکو وجود نداشته باشدب می
کئو های رس ا   مان ورود خاص را شامل نخواهد شدب درنتیصه استصئحاب یشود و  مانعا  منقطع می

مصاباح ؛ خئوئیب 090؛  خوند خراسئانیب 975تا1/971شود )انصاریب خاص سبب تخصیص  اید نمی
بئه مبنئای اصئویی (. باتوجه57تئا1/51ب مبااحیی ا  اصاو  فقاه؛ محقئق دامئادب 954تا9/957ب الاصو 

رشیده در  محل تحقیقب ثبوت ولایت برای ویی راجع به تزویج باکرۀ رسد که در مسئلۀشده به نظر میمطرح
هئای مئذکور اسئت؛ یعنئی علیه وصف باکره داردب یکمی مسئتمر در طئول  مانهایی که موییتما   مان

رشیدهب یکو وایدی است متعلق به وجود چنئین ولایتئی بئرای  ثبوت ولایت در نکاح باکرۀ مستفاد ا  ادیۀ
عوع وجود داشته و بریسب تعدد  ن ها موویی و معتبربودن رعایت او در نفون عقدب نه اینکه به تعداد  مان

رشئیده ا   ثبوت ولایت برای ویی در تئزویج بئاکرۀ ایکا  متعددی نیز مطرح باشد. بنابراینب عمو  عا  ادیۀ
سئبب ممانعئت غیرموجئه او در خصئوص یئ  نوع عا  مصموعی استب یال رس ا  سقوط ولایت ویی به

در صورت تردید در خصوص بقای  ن در سایر مواردب  شدن یکو عاِ  ثبوت ولایت برای وییبمورد و منقطع
طورکلی در تمئا  کنیو و بئه سئقوط ولایئت بئهیکو مخصص؛ یعنی سقوط ولایت ویی را استصحاب مئی

 شود. های بعدی یکو می مان
 شئود و ثبئوت اسئتقلال بئاکرۀشدهب سقوط کلی ولایت ویئی ثابئت میگفتنی است با استصحاب بیان

عقلی سقوط کلی ولایت ویی  که ثبوت استقلال برای باکرۀ رشیده لا مۀشدنی نیست؛ چراترشیده با  ن اثبا
تئوان بئر اجئرای که در علو اصول ثابت شده است که  ثار عقلی یئا عئادی مستصئحب را نمیاستب چنان

عبارت دیگرب اصل مثبتب یصت نیستب اما ا  نصاکئه رئس ا  سئقوط کلئی استصحاب مترتب دانست. به
رشئیده مسئتقلًا در امئر نکئاح خئود  ت وییب برای فرد دیگری چنین ولایتی ثابت نیستب دختئر بئاکرۀولای

 گیری خواهد کرد. تصمیو
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 . سقوط ولایت ولی به صرف عضل در قانون مدنی5

در صورت قئول بئه یئزو  انن ویئی در -رس ا  تحلیل و بررسی ادیه و  رای فقها و یصول این نکته که 
شئودب گفتنئی اسئت کئه طورکلی ساقط میموجه او بهولایت ویی به مصرد ممانعت غیر -دهرشی نکاح باکرۀ

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز ا  دیدگاه  ن دسته ا  فقهایی که قائئل بئه اعتبئار انن ویئی در نکئاح 
نسئته اسئت؛ یعنئی رشیده را منوط بئه انن ویئی دا رشیده هستندب تبعیت کرده و نکاح دختر بایغ باکرۀ باکرۀ

نکه عقد نکاحِ چنین دختری بدون انن ویی انصا  گیردب نافئذ نیسئت و رئس ا  یصئول اجئا ۀ او نافئذ چنا
نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشدب »ق.  مقرر داشته است:  3401 روب در مادۀشود. ا اینمی

جد ردری بدون علت موجه ا  دادن اجا ه مضئایقه موقوف به اجا ۀ ردر یا جد ردری او است و هرگاه ردر یا 
خواهد با او ا دواج نمایئد و تواند با معرفی کامل مردی که میکند اجا ۀ او ساقط و در این صورت دختر می

دفتر ها قرار داده شده استب رس ا  اخئذ اجئا ه ا  دادگئاه مئدنی خئاص بئهشرایط نکاح و مهری که بین  ن
 « ثبت ا دواج اقدا  نماید.ها دواج مراجعه و نسبت ب

شود که قانون مدنی نیز به ریروی ا  نظر اجماعی فقهای قائل بئه یئزو  انن ویئی در نکئاح ملایظه می
رشیدهب ممانعت و مضایقۀ بدون علت موجه ویی ا  دادن انن را سبب سقوط ولایت او دانسته اسئت و  باکرۀ

موجئه او را اسئتفاده کلی ولایت ویی به مصرد ممانعئت غیرتوان سقوط رسد ا  مادۀ مذکور نیز مینظرمیبه
هرگاه ردر یا جد ردری بدون علت موجه ا  دادن اجا ه مضئایقه کنئد اجئا ۀ او »که اطلاق عبارت کرد؛ چرا

رس ا  عبارت اجا ۀ اوب بیانگر سقوط کلی ولایت ویئی اسئتب « در همان مورد»و نیفزودن قید « ساقط و...
دییئل ویئی ا  دادن اننب اعتبئار انن او خصوص ی  مورد. بنابراینب رس ا  ممانعئت بینه سقوط ولایت در 

علیه در ایصاد عقد نکاح خود مستقل خواهد شد. این ایتمال نیز وجود دارد که گفتئه شود و موییساقط می
سئقوط  موجه ویی را سبب سقوط ولایت او دانسته است؛ امئا نسئبت بئهگذار صرفاً ممانعت غیرشود قانون

 کلی ولایت ساکت است. 
بسئت نرسئیدن گذار برای ریشگیری ا  مفاسد و یل مسائل و رفع منا عات و بئه بنبه هرصورت قانون

گونه موارد مقرر کئرده اسئت کئه روابط اجتماعیب با استفاده ا  اصول و قواعد یاکو بر فقه اسلامیب در این
اند به دفتر ا دواج مراجعئه و در خصئوص ثبئت ا دواج تودختر رس ا  اخذ اجا ه ا  دادگاه مدنی خاص می

انئد: مضئایقه ا  دادن مئذکور مطئرح کرده دانان و محققان در شرح مادۀکه برخی ا  یقوقاقدا  کند. چنان
. بئه اسئتناد علئت 9. بدون بیان علئت ا دواج را رد کنئد؛ 3اجا ه ممکن است به چهار صورت اتفاق افتد: 

. بئا نکئر علئت موجئه ا  دادن 0گونه نظر موافق یا مخایفی را اعلا  نکنئد؛ . هیچ1 غیرموجه  ن را رد کند؛
 اجا ه مضایقه کند. 
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ا دواج تحصئیل  به دادگاه مراجعئه و اجئا ۀ 3401 در سه صورت اول دختر یق دارد به شرح نیل مادۀ
دادن با نکئر علئت جا هکه مضایقه ا  ا(ب اما درصورتی55ب با سی فقهی حقوق خانوادهکند )محقق دامادب 

کردۀ خود را کئه تواند با مرد ریشنهادشده ا دواج کند؛ مانند  نکه وییب دختر تحصیلموجه باشدب دختر نمی
جئرایو  شرارت و چاقوکشی دارد یا چندین بار درنتیصۀ ا  خانوادۀ محترمی است ا  نکاح با مردی که سابقۀ

 (.0/941د )امامیب عمومی محکو  و در  ندان به سر برده منع کن
ویی نیسئتب بلکئه چنانهئه رئس ا  انصئا  امئر  بودن دلائل رد نیز برعهدۀگفتنی است که اثبات موجه

نبودن ا دواجب ویی معترض باشدب کافی است که در دادگاه مخایفت خود را به اثبات رساند و اثبئات موجئه
ب با سی فقهای حقاوق خاانواده قق دامادب وجین است )مح بودن مخایفت ویی برعهدۀدلائل رد یا ناموجه

 (. 51تا55
 

 گیرینتیجه

  ید: دانان نتایج  یر به دست میرس ا  تحلیل و بررسی ادیه و عبارات فقها و یقوق
دییل اختلاف روایات در ایئن رشیده ا  مسائل مهو باب نکاح است که به اعتبار انن ویی در نکاح باکرۀ

که افزون طوریاطب بین فقهای امامیه اختلاف  یادی ردیدار شده است؛ بهبستن اصل ایتیکارخصوص و به
بر دو قول متقابلِ استمرار ولایت ویی و استقلال باکرۀ رشیدهب تفصیلات متعددی نیز ا  سوی ایشان مطئرح 

 شده است. 
علیه بئا ویج موییدییل ویی ا  تزرشیده بر نند که ممانعت بی یزو  انن ویی در نکاح باکرۀهمهٔ قائلان به

شئود. مردی که ا نظر شرعی و عرفی کفو اوست و هر دو رغبت به ا دواج دارندب سبب سقوط ولایت او می
ق.  رئس ا   3401 این امر در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شئده و قانونگئذار در مئادۀ

 ب سقوط ولایتش دانسته است. رشیدهب عضل او را سب تصریح به یزو  انن ویی در نکاح باکرۀ
ثبوت ولایت برای ویی در امر نکاحب همانند سایر موارد ثبوت ولایئت صئرفاً بئرای رعایئت مصئلحت 

ای بئرای ویئی گونه اقتدار و سلطهروب داشتن چنین ولایتی هیچنفع اوست؛ ا اینگیری بهعلیه و تصمیومویی
های اخلاقئی و ن رس ا  ثبوت نیز منوط به وجود شایستگیکند و بلکه بقای  علیه ایصاد نمیدر نکاح مویی

علیه با مئرد کفئو دییل او ا  تزویج موییقدرت تدبیر در ویی است. بنابراینب در صورت عضل و ممانعت بی
شئود و نداشتن ویئی و خیانئت او ایئرا  میاوب با وجود میل و رغبت هر دو به ایصاد عقد نکاحب صلاییت

 تی برای او باقی نخواهد ماند. گونه ولایدیگر هیچ
افزون بر  نب بر اساس روایات رسیده ا  ائمه)ع(ب مناسبت یکو و موعوعب استدلال به قیاس اویویت و 
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های لایرج و لاعررب استناد بئه قئدر متئیقن ا  ثبئوت یئق ولایئتب قاعئدۀ اقئدا  بئه  یئان و اصئل قاعده
ه ویئی در فئرض مئذکور سئبب سئقوط ولایئت او وجئتوان انعان داشت که ممانعت بیاستصحاب نیز می

 علیه در انعقاد عقد نکاح خود استقلال خواهد داشت. شود و موییطورکلی میبه

 منابع
 قاآ  کایم 
 ق. 3037سو ب قو: دفتر انتشارات اسلامیب ب چاپکشف الامو  فی شاح مختصا الناف ابیطایبب بن بیب یسن

 ق. 3042ایبیت)ع(ب اولب قو:  لب چاپالاصو  کفایةیسینب بن خوند خراسانیب محمدکاظو
 ق.3034دو ب قو: دفتر انتشارات اسلامیب ب چاپالسااعا الحاوی لتحایا الفتاویایمدب ادریسب محمدبنابن
 ق. 3031دو ب قو: دفتر انتشارات اسلامیب ب چاپیحضاه الفقیهمن لا کتابعلیب بابویهب محمدبنابن
 ق. 3041اولب قو: دفتر انتشارات اسلامیب ب چاپالمهذبنحریرب زبنایعزیبراجب عبدابن
ایمئؤمنین)ع(ب اولب اصئفهان: کتابخانئۀ عمئومی امئا  امیرب چئاپالکافی فای الفقاهنصوب بنایصلاح یلبیب تقیابو

 ق. 3041
 تا. ب تهران: اسلامیب بیمدنی حقوقامامیب سیدیسنب 

 ق. 3094نهوب قو: مصمع ایفکر الاسلامیب ب چاپصو الا فااعدمحمدامینب بنانصاریب مرتضی
مطالعاات ب «جستاری فقهی یقئوقی ریرامئون عضئل در نکئاح بئاکرۀ رشئیده»اکبر و یسین کاویارب فردب علیایزدی

 15-14ب ص 3124ب 3/47ب ش01ب سفقه و اصو  اسلامی
 ق.3032اولب قو: ایهادیب یب چاپتحقیق مهدی مهریزی و محمدیسین درایتب بهالقواعد الفقهیةبصنوردیب یسنب 

 ق. 3045قو: دفتر انتشارات اسلامیب  اولبب چاپالحداعق الناضاة فی احکام العتاة الطاهاةایمدب بنبحرانیب یوسف
اولب تهران: مؤسسۀ تنظیو و نشئر  ثئار امئا  ب چاپالتعلیقة الاستدلالیة علی تحایا الوسیلة تصلیل تبریزیب ابوطایبب

 ق. 3093خمینی)ره(ب 
 . 3174تهران: کتابخانۀ گنج دانشب   اولچاپ بمبسوط د  تامینولوژی حقوقجعفری ینگرودیب محمدجعفرب 

ایبیئت)ع(ب اولب قئو:  لب چئاپتفصیل وساعل الشایعة الای تحصایل مسااعل الشاایعةیسنب یر عاملیب محمدبن
 ق. 3042

 ق. 3039مدرسۀ اما  صادق)ع(ب -ایکتاب اولب قو: دارب چاپفقه الصادق)ع(یسینی رویانیب سیدصادقب 
 ق. 3031اولب قو: دار ایتفسیرب ب چاپالوثقی العاوة مستمسکیکیوب محسنب 
 ق. 3147اولب قو: اسماعیلیانب ب چاپایضاح الفواعد فی شاح مشکلات القواعدیسنب یلیب محمدبن

 ق. 3039خمینی)ره(ب  ب تهران: مؤسسۀ تنظیو و نشر  ثار اما تحایا الوسیلهایلهب خمینیب روح
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 ق. 3045دو ب قو: اسماعیلیانب ب چاپجام  المدا ک فی شاح مختصا الناف خوانساریب ایمدب 
 ق.3099اولب قو: مؤسس  اییاء  ثار ایسید ایخوئیب ب چاپالاصو  مصباحایقاسوب خوئیب ابو

 ق. 3034ا  ایخوئیب اولب قو: مؤسس  اییاء  ثار الامب چاپموسوعة الامام الخوعی___ب _________
 تا. ناب بیاولب قو: بیب چاپنظام النکاح فی الشایعة الاسلامیة الغااءسبحانیب جعفرب 

 ق. 3030اما  صادق)ع(ب  اولب قو: مؤسسۀب چاپالمحصو  فی علم الاصو ____________ب 
 ب 40/44/3129ب د س خا ج فقه____________ب 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh 
 ق. 3031چهار ب قو: ایمنارب ب چاپمهذب الاحکامالاعلیب سبزواریب عبد

 ق. 3032رردا ب اولب قو: مؤسسۀ رژوهشی رأیب چاپکتاب النکاحشبیری  نصانیب موسیب 
یب فروشئی داوراولب قئو: کتابب چئاپالاوضاة البهیاة فای شااح اللمعاة الدمشاقیةعلیب بنایدینشهید ثانیب  ین

 ق. 3034
بیئروت: دار اییئاء ایتئراث   هفتوچئاپ بجواها الکلام فی شاح شااع  الاسلامباقرب بنجواهرب محمدیسنصایب
 ق. 3040ایعربیب 

 ق. 3034ایبیت)ع(ب اولب قو:  لب چاپالمساعل  یاضمحمدب بنطباطباییب علی
 ق. 3042یب دو ب بیروت: اعلمب چاپالوثقی العاوةطباطبائی یزدیب محمدکاظوب 

 ق. 3124ایکتب الاسلامی ب اولب تهران: دار ب چاپ  الاستبصا  فیما اختلف من الاخبا یسنطوسیب محمدبن
 تا. ب بیروت: دار اییاء ایتراث ایعربیب بیالتبیا  فی تفسیا القاآ _____________ب 
 ق. 3047اولب قو: دفتر انتشارات اسلامیب ب چاپالخلاف_____________ب 

 ق. 3044دو ب بیروت: دار ایکتاب ایعربیب ب چاپالنهایة فی مجاد الفقه و الفتاوی___________ب __
 ق. 3047ایکتب الاسلامی ب  چهار ب تهران: دارب چاپتهذیب الاحکام_____________ب 

ب 3144ب 54ش ب30ب سفقاه و حقاوق خاانوادهب « ثار و گسترۀ انن ویی در نکاح دوشئیزه» اده اردبیلیب فائزهب عظیو
 .14-44ص

اولب قئو: دفتئر انتشئارات اسئلامیب ب چئاپقواعد الاحکام فی معافة الحلا  و الحاامیوسفب بنعلامه یلیب یسن
 ق.3031

 ق. 3031دو ب قو: دفتر انتشارات اسلامیب ب چاپمختلف الشیعة فی احکام الشایعة_____________ب 
 ق. 3035اولب قو: دفتر انتشارات اسلامیب ب چاپدات الامامیةالانتصا  فی انفاایسینب بنایهدیب علیعلو

اولب قو: مرکز فقهی ائمۀ اطهئار)ع(ب ب چاپتفصیل الشایعة فی شاح تحایا الوسیلة؛ النکاحفاعل ینکرانیب محمدب 
 ق. 3093
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لئه مرعشئی نصفئیب ایاولب قئو: کتابخانئۀ  یتب چاپالتنقی  الااع  لمختصا الشااع ایلهب عبدفاعل مقدادب مقدادبن
 ق. 3040

 ق. 3095اولب قو: مرتضویب ب چاپکنز العافا  فی فقه القاآ _____________ب 
 ق. 3034دو ب قو: هصرتب ب چاپکتاب العینایمدب بنفراهیدیب خلیل

 تا. اولب قو: دار ایرعیب بیب چاپالمصباح المنیا فی غایب الشاح الکبیا للاافعیمحمدب بنفیومیب ایمد
 ق. 3045ایله مرعشی نصفیب دو : قو: کتابخانۀ  یتب چاپفقه القاآ هب ایلهب ب راوندیب سعیدبنقط

اولب نصئف: مؤسسئۀ کاشئف ای طئاءب ب چئاپانوا  الفقاهاة؛ کتااب النکااحجعفرب بنکاشف ای طاء نصفیب یسن
 ق. 3099

 . 3047 چهار ب تهران: دار ایکتب الاسلامی بب چاپالکافییعقوبب کلینیب محمدبن
ایلئه مرعشئی اولب قئو: کتابخانئۀ  یتب چاپملاذ الاخیا  فی فهم تهذیب الاخبا محمدتقیب مصلسیب محمدباقربن

 ق. 3041نصفی)ره(ب 
دو ب قئو: مؤسسئۀ فرهنگئی ب چئاپلایحضاه الفقیاه وضة المتقین فی شاح منمقصودعلیب بنمصلسیب محمدتقی
 ق. 3041اسلامی کوشانبورب 

 ق. 3044دو ب قو: اسماعیلیانب ب چاپشااع  الاسلام فی مساعل الحلا  و الحاامیسنب ربنمحقق یلیب جعف
 تا. ناب بیاولب قو: بیب چاپنکاح و انحلا  آ  -با سی فقهی حقوق خانوادهمحقق دامادب مصطفیب 

 . 3119اولب تهران: مرکز نشر علو  اسلامیب ب چاپمباحیی ا  اصو  فقه____________ب 
 ق. 3091اولب قو: دفتر انتشارات اسلامیب ب چاپکفایة الاحکاممحمدمؤمنب سبزواریب محمدباقربنمحقق 

 ق. 3030ایبیت)ع(ب دو ب قو:  لب چاپجام  المقاصد فی شاح القواعدیسینب بنمحقق کرکیب علی
 ق. 3049و اینشرب اولب تهران: مرکز ایکتاب یلترجم  ب چاپالتحقیق فی کلمات القاآ  الکایممصطفویب یسنب 

 ق. 3031اولب قو: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید)ره(ب ب چاپالمقنعةمحمدب مفیدب محمدبن
 ق. 3095طایب)ع(ب ابیبناولب قو: مدرس  الاما  علیب چاپانوا  الفقاهة؛ کتاب النکاحمکار  شیرا یب ناصرب 
 . 3159اولب قو: عرفانب خوئیب چاپتقریر سیدابوایقاسو ب بهاجود التقایااتنائینیب محمدیسینب 
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Abstract 

There are different interpretations of Shia hadiths about marriage and couple. In some hadiths, 

marriage is interpreted as sale and the couple is considered as a customer. 

This article is prepared with the aim of analyzing the implications of seven hadiths about 

considering the couple  as a customer and its consequences in the opinion of Imami  jurists, 

regardless of the strength or weakness of the chain of transmission. The two main questions are as 

follows: Has considering the couple  as a customer  in the Shia hadiths influenced the opinions of 

Imami  jurists? Is the application  of the word "customer" for a couple in the phrase "He perchase 

her for the highest price"   a real application? In a descriptive and analytical research, the author 

has found these answers that the early emergence of hadiths suggests that  the marriage contract 

should be an exchange and  the couple should be a customer .  

This apparent indication has influenced some opinions of jurists, and has resulted in jurisprudential 

issues such as: the permissibility of man's  looking  in                                                     

proposing ceremony, the right to imprison the wife, etc.  According to the author, marriage is not a 

sale, and the husband is not a real customer, and the financial obligations of the couple, such as 

dowry, are a secondary aspect of the marriage contract, and comments such as " He perchase her 

for the highest price " and "hired as  amother" and "because the woman is the seller of soul"  in the 

hadiths are  metaphors. 

Keywords: marriage, sale, highest pricr, customer, hired as a mother, virtual application, metaphor. 

 

Vol. 54, No. 4: Issue 131, Winter 2023, p.29-54 

 
Print ISSN: 2008-9139 

HomePage:https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-3892 

 
Accept Date: 06-11-2021 

 

Revise Date: 04-11-2021 

 

Receive Date: 03-07-2021 

 DOI:https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.71271.1143 

 
Article type:  Original 

Research 

 

https://www.orcid.org/0000-0002-2433-4043
mailto:amirzadehj@yahoo.com
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.71271.1143


 

 

 
 

Journal of Fiqh and Usul                                                                           

 

 

 

 

 

 انگاریِ زوج در احادیث باب نکاح مشتری
 های آن در آرای فقهای امامیهو پیامد

 

 دکتر منصور امیرزاده جیرکُلی

 حیدریه، ایرانحیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربتاستادیار گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت
amirzadehj@yahoo.comEmail:  

 چکیده 
در برخی احادیث از نکاح به بیع تعبیر شدده و زوج  مشدتر  تعابیر احادیث شیعی دربارهٔ نکاح و زوج متفاوت است. 

ها  آن در انگار  زوج و پیامددتر انگاشته شده است. این نوشتار با هدف تحلیل دلالتِ هفت حدیث، دربداره مشد
پرسد  الدلی بده ایدن ودرار اسدت  آیدا آرا  فقها  امامیه، فارغ از ضعف یدا ودوت سد د، فدراهد آمدده اسدت. دو 

انگار  زوج در احادیث شیعی بر آرا  فقها  امامیه تأثیر گذاشته اسدت  الادلاق لفدش مشدتر  بدر زوج، در مشتر 
ها دسدت تحلیلی به این پاسد لاق حقیقی است  نویس ده در پژوهشی تولیفی، الا«یشتریها بأغلی الثّمن»عبارت 

بودنِ زوج است. این ظهور در برخدی بودنِ عقد نکاح و مشتر یافته است که ظهور اولیهٔ احادیث، مُشعر به معاوضی
ه و ... را درپدی ا  چون  جواز نگاه مرد در خواستگار ، حق حدب  زوجداز آرا  فقها تأثیر گذاشته و فروعات فقهی

داشته است. ازنظرِ نویس ده، نکاح بیع نیست و زوج نیز مشتر  حقیقی نیست و تعهدات مالی زوج، از وبیل مَهریده، 
در « لِِنّ المرأةَ بائعةٌ نفسَها»و « مُستام»و « یَشتریها بِأغلی الثّمن»ا  فرعی در عقد نکاح است و تعابیر  ازوبیل ج به

   دارد. احادیث، ج بهٔ استعار
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 مقدمه

آیات ورآن، کلیات و معدود  از احکام شرعی را بیان کرده و س ت، دومین م بدع از م دابع فقده شدیعی 
رآن ذکر نشده است. ها  س ت در فقه، بیان جزئیات و فروع و احکامی است که در واست؛ ازجمله کاربرد

تعبیر  حدیث، م بع مهمی برا  است باط و استخراج یکی از اوسام س ت، س ت وولی است. س ت وولی و به
احکام فقهی است. احادیث، بیشترین و بالاترین تأثیر را بر فقه و آرا  فقها و تخصیص عمومدات ورآندی و 

ت ها پویایی ندارد، بلکه پاسد فقه بدون حدیث، نه اساسا  »مقیدکردن الالاوات آیات ورآنی، داشته و دارند و 
 (. 711تا701، ، کتاب النکاحشیراز )مکارم  «گو  نیاز جامعه و بشر نخواهد بود

ت ها بر فروعات فقهی و آرا  فقها؛ بلکه بر تقسدید مباحدث نه احادیث، در کاررفتهبه عبارات و تعبیرات
هایی عرضده شدده ب دد ها و دسدتهفقه برا  علد فقده سداختار فقهی نیز تأثیر گذاشته است. در لاول تاری 

ق( 444عبدالعزیر دیلمی )ماست. ظاهرا  نخستین فقیهی که لارح مدونی را برا  فقه عرضه داشت، سلاربن
ب دد  کدرده و بقید  (. و  فقه را بده دو بخد  عمددب عبدادات و معداملات تقسدید262زاده، است )حسن

ب د ، معاملات به دو بخ  عقدود   این دو بخ  آورده است. در این تقسیدموضوعات فقهی را زیرمجموع
(. پ  از سدلار، فقهدایی 42و احکام تقسید شده و نکاح زیرمجموع  عقود ذکر شده است )سلار دیلمی، 

ب د  دیگر  از فقه ق( تقسید614ق( و محقق )م447براج )مق( و ابن441مان د شی  ابوالصلاح حلبی )م
حلی نکاح را در وسد عقدود  ها آن است که اکثر فقها؛ ازجمله محققب د اند. وجه مشترک تقسیدارائه کرده

ب د  رایج، نکاح را در وسد سدلوک و شهید لدر از فقها  معالر با عدول از تقسید 7اند.و معاملات آورده
 (.  99آداب شخصی ورار داده است )لدر، 

 متون و عبارات در تتبع با است. شده تصریح فقها از برخی کلام در نکاح انگارِ  بیع یا انگار معاوضه
 و تجدارت و بیدع نهاد از متأثر ازدواج نهاد و نکاح عقد امامیه، فقها  غالب دیدگاه در گفت  توانمی فقهی

إذا تزوّج الرّجل إمدرأة » نویسد می و داندمی معاوضه عقد را نکاح الطائفهشی  نمونه، برا  است؛ معاوضه
 ،المبسوط  لاوسدی،)« بِمهر معلوم ملکتِ المهر علیه بالعقد و ملد  هدو الب.دع...، لِنّده عقدد معاوضدة

 وارد لدریح لاوربه لاوسی شی  از پ  نکاح انگارِ  بیع یا انگار معاوضه پدیدب رسدمی نظر به (.4/170
  است. شده استعمال فقها کلام در بعدا   و شیعی گفتمان

 انگار )مشدتر  مشدتر  بده زوج از تعبیدر کده دهدمی نشان نگارنده حقیقاتت فوق، مطلب بر افزون
 فقهدا ها برداشدت و آرا از برخدی در نکاح(، انگار )معاوضه مذکور دیدگاه همچ ین و احادیث در زوج(

                                                 
به ماهیت عقد نکاح و اهمیت آن، محققانه، مقررات ماهو  و مسائل مربوط به حقوق خدانواده را از جلدد اول )امدوال( خدارج . نویس دگان وانون مدنی باتوجه7

 اند.کرده و در جلد دوم )اشخاص( ورار داده
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 مشدتر  ع وانبه زوج از آن توابع و نکاح باب فقهی فروعات از بسیار  در که ا گونهبه است، گذاشته تأثیر
 خواسدتگار  در مخطوبده بده نظدر جدواز مان د فروعاتی در فقهی کتب به مراجعه است. شده یاد 7مُستام یا

 مدعا  (،21/42 بحرانی، ؛72/19 کرکی، محقق ؛1/6 حلی، ؛244 و 212 ،الفقهاء تذکرة حلی، )علامه
کالمشدتر  الدذّ  یُبدالُ  و نحوه، لریحٌ فی کونده « مُستام»»نویسد  جواهر میلاحب ک د.می ثابت را ما

لدراحت دارد کده زوج مان دد  ]در حددیث[؛ ذکر مسدتام و مان دد آن «الّ ظر للسّلعة التّی یُریدُ شرائها...فی
»... (. در مقداب  گویدد  29/61ک دد )ماند که برا  خریدن کالا آن را با دوت ملاحظده میا  میمشتر 

ذُکر فی جملةٍ مدن الِخبدار أنّ الدزّوج کالمشدتر  لهدا بدالثّمن ألزّوجة ه ا کالمشتر  المبتاع فی البیع... و 
و کمدا أنّ »ومی نیز مشابه همین تعبیدر آمدده اسدت   (. در رسائل میرزا 241)کاظمی، « فالزّوجة کالبائع

 (. 7/121« )ها بعوض الصّداقالزّوجة کالبائعة بُ.ع
ع در ودرآن ذکدر نشدده اسدت. در برخدی از دربارب نکاح آیاتی در ورآن بیان شده اما هم  جزئیات و فرو

ع وان مشدتر  معرفدی شدده اسدت. در ایدن نوشدتار، هفدت حددیث احادیث شیعی در باب نکاح، زوج به
ها  فقها  امامیه در برخی از فروعات فقهدی از وبیدل خواسدتگار  و... تحلیدل تأثیرگذار بر آرا و برداشت

 بحث نیستید.  شده است و در مقام داور  در خصوص احادیث مورد
از ابدواب مقددمات نکداح در  16ابواب متعدد  دربارب نکاح آمده است. باب  الشیعةوسائل در کتاب 

حدیث ذکر شده اسدت.  71وصد تزویج است. در این باب، این کتاب در خصوص جواز نظر به مخطوبه به
مشتر  یا مُسدتام تعبیدر و تشدبیه  . احادیثی که زوج را به7شود  احادیث این باب به دو دست  کلی تقسید می

. احادیثی که بر جواز نظر بده زن اج بدی دلالدت دارد )هفدت حددیث(. دلالدت 2ک د )ش  حدیث(؛ می
گانه، دلالت ی  حدیث م ظور تکمیل بحث، علاوه بر احادیث ش شود و بهاحادیث دست  اول بررسی می

 لدوق نیز تحلیل شده است.  ی ش الشرائع عللکه مرتبط با موضوع تحقیق است از کتاب 
شایان ذکر است که افزون بر م ابع عام فقهی و حقووی در زمی   حقوق خانواده و عقد نکاح و اشاره بده 

ا  از مقدالات در زمی د  ماهیدت لا  درس خارج فقه، پارهاین موضوع توسط برخی از مراجع تقلید در لابه
ان تحقیقات مرتبط با این پدژوه  دانسدت امدا تداک ون تحقیدق ع وتوان بهعقد نکاح و ماهیت مهریه را می

 انگار  زوج در احادیث باب نکاح( نوشته نشده است. مستقلی با این دغدغ  فکر  )مشتر 
ع وان بایع معرفدی شدده ع وان مشتر  و زوجه بهدر احادیث مورد بحث، از نکاح به بیع تعبیر و زوج به

داز  غالب فقها  امامیه در برخی از فروعات فقهی براساس ظهور اولیه انها  پژوه  عبارتاست. فرضیه

                                                 
 دهید.شرح مفردات و الطلاحات، توضیح می». دربارب کلم  مُستام، در وسمت 7
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انگدار  زوج در احادیدث، بدر آرا  فقهدا  بر مشدتر کاررفته مب یو ظاهر تعبیرات به انداحادیث فتوا داده
امامیه در برخی از فروعات فقهی مان د خواستگار  تأثیر گذاشدته اسدت. در نگداه نخسدتین بده مدتن ایدن 

شود. وجوب مَهدر بدر زوج بودن زوج برداشت می، مشتر «الثّمن ها بأغلییشتری»و عباراتی مان د ث احادی
رسد مدراد جدد  مدتکلد با ماهیت عقد نکاح سازگار  ندارد. به نظر می« هالِِنّ المرأةَ بائعةٌ نفسَ »علیل با ت

دلیدل برخدی مداهو  اسدت. بده بیانگر آن است که نکاح بیع نیست و تمایز این دو عقدد از یکددیگر تمدایز
ها، تعداد  از آثار و احکامِ عقود معاوضی بر نکاح مترتب و به همین دلیل مجازا  از زوج به مشتر  شباهت

 تعبیر شده است. 
انگدار  زوج در آرا  فقهدا  امامیده از گفتمانی نوشته شده و مسئل  مشتر نوشتار حاضر با نگاه درون

ش اسی گفتمانی و مقالد شریعت و معرفتتبیین و تحلیل مسئله از م ظر برون این نگاه تحلیل شده است و
فقها مدنظر نیست و نیز عقد نکاح مب ا  تحقیق ورار نگرفته است، بلکه یکی از ارکدان عقدد نکداح؛ یع دی 

 انگار  زوج انتخاب شده است. زوج مب ا  پژوه  است و بر همین اساس، ع وان مشتر 
مقدمه و سه وسمت اللی تشکیل شده است. پد  از شدرح الدطلاحات، فدارغ از این نوشتار از ی  

انگدارِ  زوج را ازنظدر محتدوایی و دلالدی بررسدی ضعف یا ووت س د احادیث، احادیث مشعر به مشدتر 
ا  انگارِ  زوج در احادیث در پدارهها  مشتر ک ید و در وسمت پایانی، به تحلیل فقهی برخی از پیامدمی

... در آرا  فقهدا  امامیده  ت فقهی؛ ازوبیل جواز نظر به زن در خواستگار ، حدق حدب  زوجده واز فروعا
 پردازید. می

 . شرح مفردات و اصطلاحات  1

 پردازید. وبل از ورود به بدن  اللی، ابتدا به تعریف بیع، نکاح و مُستام می
مع دا  خریددن )لداحبد بدهمع ا  فروختن اسدت و هدبیع از الفاظِ اضداد است؛ یع ی هد بهبیع: 
(. بدا همد  7/41مع ا  مبادل  مال در مقابل مال دیگدر اسدت )فیدومی، (. بیع در لغت به22/204جواهر، 

جدواهر چ دد تلاش فقها برا  تعریف بیع، تاک ون تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشدده اسدت. لداحب
لدد نجدد فدی شدیمٍ ممّدا ولدل إلی دا مدن کتدب »نویسد  ک د و در میان مطالب میتعریف از بیع ارائه می

... (. در مکاسب پ  از ذکر اووال فقها و لارح اشدکالات، در 22/202« )الِلحاب تعریفا  له جامعا  مانعا 
 (. 1/77)انصار ، « إنشامُ تملیِ  عینٍ بِمالٍ »نویسد  تعریف بیع می

اند. ودانون مددنی در مدادب پذیرفته نویس دگان وانون مدنی در تعریف بیع از تعریف شی  انصار  تأثیر
 « بیع عبارت است از تملی  عین به عِوَض معلوم.»ک د  مقرر می 114
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از جهت اشعار به این نکته »ای که در تعاریف مذکور ذکر  از بایع و مشتر  به میان نیامده است   نکته
بین دو مال  است )بایع که مال   است که  گوهر و ماهیت بیع، مبادل  بین دو مال است و لازم  آن، مبادل 

نویسد  تعریف بیع به (. در حاشیه بر مکاسب می299)فیض، « مبیع است و مشتر  که مال  ثمن است(
شدود اعتبار مبدأ وووع است؛ یع ی ویامِ وووعی بیع با مال است نه با بایع کده عقدد از او لدادر میمبادله، به

در مفهوم بیع ازنظر لارفین عقد یکی از عِوضین )مثلا  ثمدن( معیدار (. به این اعتبار، 2/2)شهید  تبریز ، 
 س ج  ارزش عِوض دیگر )مثلا  مبیع( است. 

لاور استعاره به جماع الالاق و سپ  به ]وضع شده[در مفردات گوید  نکاح در الل برا  عقد نکاح: 
 (. 421الفهانی،  شده است )راغب

یَدامَی »مع دا  عقدد اسدت  شود که نکداح بدهمیاز ظاهر بیشتر آیات ورآن چ ین است باط 
َ کِحُدوا الِ  وَأَن 

... کُد  کَاحَ...»(؛ 12)نور  « مِ   ی إِذَا بَلَغُوا ال ِّ یَتَامَی حَتَّ تَلُوا ال  دتُدُ »(؛ 6)نسام  « وَاب  ذِینَ آمَُ دوا إِذَا نَکَح  هَا الَّ یَا أَیُّ
مَِ اتِ... مُؤ  ا  کده صود از نکاح، ولای است نه عقد؛ ازجملده آیده(. اما در بع.ی آیات مق49)احزاب  « ال 

رَهُ...»لالاوه است  دربارب زنان سه ا غَی  ج  کِحَ زَو  ی تَ    (.210)بقره  « حَتَّ
هَا...» آی  شریف   کُُ وا إِلَی  ا لِتَس  وَاج  فُسِکُد  أَز  ( در مقام تعلیل، نیاز 27)روم  « وَمِن  آیَاتِهِ أَن  خَلَقَ لَکُد  مِن  أَن 
کده لابالابایی ازآنجاییتعبیر علامه ها به آرام  و سکون در سای  ازدواج مطرح شده است. بهو تمایل انسان

آورد تدا در ک دار او آرامد  زن و مرد نسبت به یکدیگر ناوص و نیازم د هست د، هرکدام به دیگر  رو  مدی
ها  مختلف جسمی، روحدی، فدرد  و (. از دیدگاه ورآن این آرام  شامل ج به76/766بگیرد )لابالابایی، 

گیدرد و مع ا  استقرار و ثبوت است که در مقابل حرکدت ودرار میشود. کلم  سَکن در لغت بهاجتماعی می
(. خداوند در آی  مدذکور 2/749مع ا  اعتماد و الامی ان است )مصطفو ، اگر با حرف إلی متعد  شود به

هَا و نمیمی کُُ وا إِلَی  کُُ وا ع دگوگوید  لِتَس  ها؛ زیرا کلم  ع د ظرف مکان است و سکن ع ده، سکون ید  للِتَس 
(؛ لذا لفدش 22/770شود )فخر راز ، رساند، اما سکن إلیه شامل سکون جسمی و روحی میجسمی را می

کُُ وا الالاق دارد و شامل هم  انواع آرام  و سکون می  شود. لتَس 
، الروضوة البهیوةثدانی،  ؛ شدهید2/270حلدی،  اند )محقدقهغالب فقها  امامیه نکاح را تعریف نکرد

فلی  ]ال کاح[ حی ئذٍ إلّا الّ قدل و التّسدلیط علدی »... نویسد  جواهر می(. لاحب2/277؛ خمی ی، 2/42
(؛ عقد نکاح چیز  جز نقل و تسلیط زوج بر بُ.ع )آلدت زندانگی( و 29/1« )البُ.ع و إثبات السّلط ة علیه

 درت بر آن )بُ.ع( نیست. اثبات سلط ت و و
از ظاهر عبارات فقها در خصوص تعریف و ماهیت نکداح و وجدوب الااعدت زن از شدوهر، ندوعی از 

جدواهر، ؛ لداحب2/421، الروضة البهیوةشود )شهید ثانی، مالکیت زوج در خصوص بُ.ع برداشت می
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دا  وَمِن  آیَاتِهِ »(، اما از آیات ورآن؛ از وبیل آی  2/212؛ خمی ی، 17/200 وَاج  فُسِدکُد  أَز  أَن  خَلَدقَ لَکُدد  مِدن  أَن 
هَا... کُُ وا إِلَی  نِ...»و آی  « لِتَس  َ تَديَّ هَداتَی  دَ  اب  کِحَكَ إِح  ي أُرِیدُ أَن  أُن  ( در خصدوص ازدواج 21)وِصدص  « إِنِّ

دو  شود که نکاح، عُلق  بین دو شخص و ارتباط بدینح.رت موسی)ع( با دختر ح.رت شعیب آشکار می
حقدوویِ شود نگاه اخلاویانسان است و زوجین، شری  زندگی یکدیگر هست د. همان لاور که ملاحظه می

ورآن به پدیدب نکاح با نگاه فقها متفاوت است. در تعریف فقها بیشتر ج بد  فقهدی و حقدووی و امدور مدالی 
آن، نهاد ازدواج برخلاف سدایر نکاح مدنظر ورار گرفته و از ج ب  اخلاوی آن غفلت شده است اما از نگاه ور

ها  خاص و انحصار  برخوردار اسدت و عدلاوه بدر وضدع حقدوق و ها  مدنی و اجتماعی از ویژگینهاد
رُوفِ »تکالیف برا  زوجین در آیاتی مان د  مَع  (، بدر رعایدت جواندب اخلاودی و 79)نسام  « وَعَاشِرُوهُنَّ بِال 

 (. 41تا42و  7/11الله، کید شده است )ف.لعالافی، سفارش و بر تساو  حقوق زن و مرد تأ
نکداح »آمدده اسدت   حقطق ترمینطلطژی مبسط  دردر وانون مدنی نکاح تعریف نشده است. در کتاب 

علیده، همدان متعاوددین عقد  است بین مرد و زن که برا  وحدت زندگی است. عقد  اسدت کده معقدود
عالافی ا  است حقووینکاح، رابطه»نویسد  می دانان در تعریف نکاح(. یکی از حقوق2/1610« )هست د

دهد که با یکدیگر زندگی ک  د و مظهر بدارز ایدن ها حق میشود و به آنکه با عقد بین زن و مرد حالل می
 (. 24، بررسی فقهی حقطق خانطادهداماد،  )محقق« رابطه، حق تمتع ج سی است

اب افتعال از مادب سوم و مصدر آن کلم  استیام است. مُستام یع ی خریدار. مُستام، اسد فاعل بمُستام: 
(. کلمد  مُسدتام در الدل مُسدتَوِم 72/170م ظور، مع ا  عرض  کالا برا  فروش است )ابنسوم در لغت به

 بوده و لابق واعدب اعلال، حرف عل  واو متحرک ماوبل مفتوح، ولب به الف شده است. 

 زوجانگاریِ . احادیث شیعی مُشعر به مشتری2

ها، احادیث را به چهار دسته کاررفته در متن احادیث محل بحث و دوت در مع ا  آنبه الفاظ بهباتوجه
. حدیث بیع4. حدیث اعطا  مال؛ 1. احادیث إستِیام؛ 2الثّمن(؛ . احادیث إشترام )أغلی7ک ید  تقسید می

 نف .
س د حدیث، ذکر و سدپ  احادیدث بدا  ابتدا متن و ترجمه و احیانا  توضیح مختصر  دربارب مفردات و

 شود. انگار  زوج بررسی میمحوریت مشتر 
 الثّمن( )اغلی اشتراء احادیث .1 .2

ها آمده است، لذا احادیث این دسته با نام احادیث اشدترام معرفدی شدده در سه حدیث، عبارت یشتر 
 است. 
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نُ »مسلد  لحیح  محمدبن دُب  قُوبَ عَن  عَلِیِّ مُحَمَّ نِ یَع  نب  رَاهِیدَ عَن  أَبِیهِ عَنِ اب  رٍ عَدن  أَبِدیاَبِیإِب  دوبَ عُمَی  أَیُّ
نِ  دِب  ازِ عَن  مُحَمَّ خَرَّ هَا  وَدالَ  نَ ال  ظُرُ إِلَی  أَةَ أَیَ   مَر  جَ ال  جُلِ یُرِیدُ أَن  یَتَزَوَّ فَرٍ)ع( عَنِ الرَّ تُ أَبَاجَع  لِدٍ، وَالَ  سَأَل  عَدد  مُس 

تَرِی مَا یَش  لَیإِنَّ مَنِ هَا بِأَغ  مسدلد گویدد  از امدام حمددبن(؛ م22تدا80/28؛ حر عداملی، 2/162)کلی ی،  «الثَّ
تواند به زن مخطوبده نگداه محمدباور)ع( دربارب مرد  که ارادب ازدواج با زنی را کرده، سؤال کردم آیا مرد می

 . خردترین ویمت میک د  امام)ع( در پاس  فرمود  بله، مرد زن را به گران
 وصددبده مخطوبده بده نظدر )بداب بداب خال  روایات ازجمله و لحیح را حدیث این خوئی اللهآیت
ا » جمل  تعلیل، از مراد (.18/33 ،الخطئی الامام مطسطعة) داندمی تعلیل بر مشتمل و تزویج( ََ ی مَا یَشْتتَرِ إِنَّ
غْلَی

َ
مَنِ بِأ ََ » جمل  ادبی ازنظرِ است. « الثَّ ی مَا یَشْتَرِ غْلَیإِنَّ

َ
مَنِ ا بِأ  کده گوی دمی بیانیه مستأنف  جمل  را« الثَّ

 )أی ظر 1سؤال وری   به (.8/121 هشام،)ابن شودمی محسوب مقدر سؤال از جواب و ندارد اعراب از محلی
 چدرا مُطلقدا    هاتزویجَ  یُریدُ  التّی المرأة إلی الرّجلُ  نظرُ  یجوزُ  لِدَ  است  این حدیث در مقدر سؤال إلیها (،

  است  جایز مطلقا   کرده، را او با ازدواج ارادب که زنی به مرد نگاه
نِ »س ان  بنلحیح  عبدالله مَدب  نِ أَح  دِب  ثَدِ مُحَمَّ هَی  نِ عِیسَی عَنِ ال  حَکَدِ ب  ددِ ِّ عَدنِ ال  ه  درُوقٍ ال َّ دنِ أَبِی مَس  ب 
هِ  دِ اللَّ کِینٍ عَن  عَب  نِ مِس   ب 

َ
تُ لِِ دِ بِیسَِ انٍ، وَالَ  وُل  رِهَا، عَب  ظُدرُ إِلَدی شَدع  أَةَ فَیَ   مَدر  جَ ال  جُلُ یُرِیدُ أَن  یَتَدزَوَّ هِ)ع( الرَّ اللَّ

لَی تَرِیَهَا بِأَغ  مَا یُرِیدُ أَن  یَش  مَنِ فَقَالَ  نَعَد  إِنَّ (؛ 80/29؛ حدر عداملی، 1/412، الاحکوامتهذیب لاوسی، ) «الثَّ
خواهد با زنی ازدواج ک دد، پد  بده مدوی  نگداه )ع( پرسیدم، مرد میس ان گوید  از امام لادقبنعبدالله

 خواهد او را با گرانترین بها بخرد. ک د. امام فرمود  بله، مرد میمی
 بدا حدیث این تعلیل مفهوم است. تعلیل بر مشتمل احادیث جزم وبلی لحیح  مان د نیز لحیحه این
 حددیث در کده اسدت ایدن در وبلدی حدیث تعلیل با یثحد این تعلیل فرق است. یکی تقریبا   وبلی حدیث

ما، کلم  و نعد جواب حرف از بعد فعلی   است. آمده أن یُریدُ  عبارت إنَّ
در آن آمدده، « الثّمنها بِدأغلییَشتری»...عبارت معتبرب بزنطی )حدیث ترویق لباس(  سومین حدیثی که 

 معتبرب بزنطی است. 
مَدَ أبی رَحِمَهُ »ک د  گونه نقل میشی  لدوق از پدرش این دٍ عَن  أَح  نِ اللهُ عَن  سَع  طِدیِّ ب  بَزَن  دٍ عَدنِ ال  مُحَمَّ

نِ عَن  یُونَُ   بِیب 
َ
تُ لِِ قُوبَ، وَالَ  وُل  دِ یَع  أَةَ یَجُوزُ لَهُ أَن  عَب  مَر  جَ ال  جُلُ یُرِیدُ أَن  یَتَزَوَّ هِ)ع( الرَّ هَا، وَالَ  نَعَد  اللَّ ظُرَ إِلَی  یَ  

لَی وَ  تَرِیَهَا بِأَغ  هُ یُرِیدُ أَن  یَش  نَّ
َ
یَابَ لِِ قُ لَهُ الثِّ مَنِ تُرَوِّ بزنطی روایت (؛ 80/90؛ حر عاملی، 200بابویه، )ابن «الثَّ

پرسد، آیا جایز یعقوب از امام لادق)ع( دربارب مرد  که وصد ازدواج با زنی را دارد، میبنک د که یون می

                                                 
 دهید.. دربارب وری   سؤال و کارکرد آن در فهد احادیث فقهی در انتها  همین وسمت توضیح می7
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خواهد او را تواند لباس نازک به تن ک د، زیرا مرد میامام)ع( فرمود  بله، و زن می است مرد به زن نگاه ک د 
 ترین بها بخرد. با گران

معتبرب بزنطی در لسان فقها به حدیث ترویق لباس نیز مشهور است. مراد از ترویدق ثیداب، لبداس ندازک 
 عبدارت کاررفتدهبده تعلیل است. تعلیل بر مشتمل ذکرشده، حدیث دو مان د نیز حدیث اینپوشیدن است. 

لَی» تَرِیَهَا بِأَغ  مَنِ لِِنّه یُریدُ أَن یَش   لام تعلیل در لدر جمل  تعلیلیه آمده است.  معتبره، این دراست. « الثَّ
کید با اشتراء: احادیث فقَی تحلیل  اسدت، تعلیل بر مشتمل اشترام احادیث تمام که مطلب این بر تأ

  ک ید.می فقهی تحلیل را احادیثبیان و  الثّمن را مراد از أغلی
 مع ا  گرانی مَهربهاتر و عبارت غلامالمَهر بهمع ا  گرانتر، گرانکلم  أغلی، اسد تف.یل از مادب غلو به

در نکداح دائدد الثّمن، بده مَهریده ها بأغلیالثّمن در جمل  یشتر  است. در غالب کتب فقهی، عبارت أغلی
( و فلسف  جدواز نظدر مدرد بده زن در 3/343، کتاب نکاحزنجانی، ؛ شبیر  89/40جواهر، تفسیر )لاحب

 خواستگار ، پرداخت مَهریه به زوجه معرفی شده است. 
الثمّن و عبارات مشابه در احادیث، شایسدت  واکداو  و تفسدیر و ها بأغلیازنظرِ نگارنده تعبیر به یشتر 

ابهدام دارد. در تحلیدل فقهدی، مَهریده، ثمدن و بهدا  زوجده الثّمن به مَهریه تأمل مجدد است. تفسیر أغلی
شدود؛ وَآتُدوا ع وان نِحله از لادرف شدوهر بده زن پرداخدت میتعبیر ورآن، مَهریه )لداق( بهنیست؛ بلکه به

لَة  )نسام   سَامَ لَدُوَاتِهِنَّ نِح  مدان لادور کده مع ا  ثمدن نیسدت. ه( و ج ب  اهدایی و پیشکشی دارد و به0ال ِّ
ک د این الفاظ و تعبیرات در مع ا  حقیقدی ه خواهد شد دلایل و ورائن متعدد  وجود دارد که اثبات میگفت

نحو مَجاز و مسامحه اسدت؛ بدرا  گونه تعابیر بهو مع ا  مصطلح معاوضی استعمال نشده است، بلکه این
فُسَ »نمونه در آی  شریف   مِِ ینَ أَن  مُؤ  تَرَ  مِنَ ال  هَ اش  ...إِنَّ اللَّ وَالَهُد  (، کلم  إشتر  در مع دا  777)توبه  « هُد  وَأَم 

 حقیقی و مع ا  تعاملی مالی استعمال نشده، بلکه در مع ا  ارزشی و مع و  به کار رفته است. 
دائد به بیع، در برخی از روایات نکاح م قطع، اجاره تلقی شده و زوجه، مسدتأجَرَه  افزون بر تشبیه نکاح

جَرَاتٌ »... مان د حدیث  خوانده شده است؛ تَأ  هُنَّ مُس  (. لداحب42و  22و  79و  27/74)حر عداملی، « فَإِنَّ
نویسد  نکاح م قطع شبیه اجاره است، به همین سبب مهر در نکاح م قطع بهجواهر پ  از ذکر روایات می

 (. 10/762جواهر، م زل  عوض در اجاره و شرط لحت نکاح م قطع است )لاحب
ورآن کرید مشابه تعبیرات فوق به کار رفته است. فقها  امامیه برا  دلیدل جدواز و اباحد   همچ ین، در

هُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیَ.دة  »نکاح م قطع از آی   تُد  بِهِ مِ   تَع  تَم  م دد شددید، ؛ زندانی کده از آندان بهدره«فَمَا اس 
؛ شدهید 727و  749و  2/746مقدداد، اند )فاضدل هلراحت استفاده کرد(، به24اجورشان را بدهید )نسام  

 (. 2/247، البهیة الروضةثانی، 
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 . احادیث استیام 9. 9
استیام از مادب سوم است. عبارت وبض به سوم )وبض کالا برا  خرید( یا مقبوض بالسوم یا اخذ به سوم 

تدا بررسدی ک دد و بعددا  وارد گیدرد یا مأخوذ بالسوم، همه به ی  مع است. شخصی که کالایی را از بایع می
مسوال  گوی دد. در مذاکره برا  خرید شود، چ ین تصرفی را الطلاحا  وبض به سوم یدا اخدذ بده سدوم می

 (. در دو حدیث زیر از زوج به مُستام تعبیر شده است. 72/714« )و هو أن یَقبَ.هُ لِیَشتَرِیَهُ »گوید   الافهام
نِ عَن  مُحَمَّ »ابراهیم: بنصحیحۀ غیاث یَی عَن  غِیَاثِ دِب  نِ یَح  )ع( ب  فَرٍ عَن  أَبِیدهِ عَدن  عَلِدی( رَاهِیدَ عَن  جَع  إِب 

مَا هُدوَ مُسدتام فَدإِن  یُ  سَ إِنَّ جَهَا، وَالَ)ع(  لَا بَأ  رَأَةٍ یُرِیدُ أَن  یَتَزَوَّ ظُرُ إِلَی مَحَاسِنِ ام  درٌ یَکُدن  فِی رَجُلٍ یَ   دضَ أَم  « ق 
غیداث از امدام لدادق)ع( از پددرش ]امدام (؛ 20/94حدر عداملی، ؛ 1/134، الاحکوام تهذیبلاوسی، )

ها  زنی که وصد ازدواج بدا او را ک د، دربارب مرد  که به محاسن و زیباییباور)ع([ از امام علی)ع( نقل می
  شدود اشکالی ندارد، او خریدار است. اگر امر جدار؛ «لابأسَ إنّما هو مُستام.»نگرد. امام فرمود  دارد، می

 ها در اختیارش[ خواهد بود. ]و ازدواج لورت گیرد، زیبایی
 است. « إنّما هو مُستام»این حدیث نیز جزم احادیث مشتمل بر تعلیل است. مراد از تعلیل، عبارت 

هروایت عبد ک دد  گونده نقدل میاز امام لادق)ع( ایدن الاسناد قربدر کتاب جعفر از مَسْعَدَة: بناللَّ
نِ هَارُونَ » نِ ب  عَدَةَب  لِدٍ عَن  مَس  بَاهِلِیِّ عَن  أَبِیمُس  یَسَعِ ال  دِ ال  هِ)ع( عن آبائه)ع(  ودال  ودال امیرالمدؤم ین)ع(  عَب  اللَّ

دضَ  مَا هُوَ مُستام فَإِن  یُق  جَهَا فإِنَّ لَ أَن  یَتَزَوَّ أَةِ وَب  مَر  جُلُ إِلَی مَحَاسِنِ ال  ظُرَ الرَّ دلَابَأ سَ أَن  یَ   )حمیدر ، « رٌ یَکُدن  أَم 
ک د که امام فرمود  ایدراد  نددارد وبدل از (؛ مسعده از امام لادق)ع( روایت می20/90؛ حر عاملی، 729

 ازدواج، مرد به محاسن زن نگاه ک د؛ زیرا او مُستام است، پ  اگر امر محقق شود، همان خواهد شد. 
« إنّمدا هدو مُسدتام»تعلیدل، عبدارت این حدیث جزم احادیث ضعیف مشتمل بر تعلیل است. مدراد از 

شدخص مجهدول»است؛ ازجمله دلایل ضعف حدیث، وجود مَسعده در بین سلسله روات است. مسدعده 
 (.3/80، النکاح کتابشیراز ،  )مکارم« الحالی است و شاید بی  از دو حدیث در تمام کتب اربعه، ندارد

« فَإن یُقضَ أمرٌ یَکُدن»ها  احادیث استیام، عبارت   در انت«فَإن یُقضَ أمرٌ یَکُن»توجیه فقَی عبارت 
اند، ولدی روشدن اسدت کده در ای جدا وسدمتی از علما در توجیه این عبارت دچار مشکل شده»آمده است. 

أ  یکدون فیده الخیدر و البرکدة أو »لورت زیر تفسیر شده است  عبارت فوق به« عبارت حذف شده است.
 همان(. « )یکون فیه الدّوام و البقام...

ا  است که در آن خیر و برکت وجود دارد و انتخاب این تفسیر، مبیّن آن است که نکاح امر خداپس دانه
همسر شایسته یکی از انتخابات مهد و تأثیرگدذار در زنددگی هدر شدخص اسدت. انتخداب همسدر از رو  

و بقدا  زنددگی و ش اخت وبلی و الالاع از وضعیت ظاهر  و خصولیات اخلاوی، یکی از عوامل تدداوم 
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خواهدد بدا زندی ازدواج ک دد، حدق دارد او را ببی دد و استحکام ب یان خانواده است؛ یع ی شخصدی کده می
 تحقیقات لازم را انجام دهد، البته هرچه مشیت الهی بر آن تعلق گرفته باشد، همان امر محقق خواهد شد. 

نُ » سَریّ(:بنحدیث اعطای مال )حدیث حسن حُسَی  نُ أل  دیمُ ب  دٍ عَن  مُعَلَّ دنِ حَمَّ دضِ ب  ددٍ عَدن  بَع  مُحَمَّ
حَابَِ ا عَن  أَبَانِ  نِ أَل  حَسَنِ ب  مَانَ عَنِ ال  نِ عُث  رِ ِّ عَن  أَبِیب  دِ السَّ دلَ عَب  أَةِ وَب  مَر  ظُرُ إِلَی ال  جُلِ یَ   هُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّ هِ)ع( أَنَّ اللَّ

جَهَا، وَالَ  نَعَد  فَلِ  طِی مَالَهُ.أَن  یَتَزَوَّ سدر  از امدام بدن(؛ حسدن20/44؛ حر عداملی، 2/162کلی ی، « )دَ یُع 
تواند وبل از ای که با زنی ازدواج ک د، او را نگاه ک دد  امدام در پاسد  ک د که آیا مرد میلادق)ع( سؤال می

طِی مَالَهُ »فرمود    دهد  ؛ بله، پ  برا  چه مال خوی  را می«نَعَد  فَلِدَ یُع 
سَر  مرسدل اسدت. در بدین روات، عبدارت بنحدیث نیز جزم احادیث مُعلل است. حدیث حسناین 

الله خوئی این حدیث را جدزم احادیدث ضدعیف مشدتمل بدر تعلیدل آمده است. آیت« عن بعض الحاب ا»
 (. 12/76، الخطئی الامام مطسطعةداند )می

حدیثی آمدده اسدت کده در مقدام  الشرائع عللدر کتاب  سنان(:)حدیث محمدبن نفسحدیث بیع 
س ان دربارب علت وجوب مَهر بر مردان و ای کده چدرا بدر زندان پاس  به برخی مسائل فقهی است. محمدبن

ک د. امام رضا)ع( در مقام پاس  بده واجب نیست که به شوهرانشان چیز  بده د از امام رضا)ع( سؤال می
أَةِ »فرماید  ن میس ان در خصوص علت وجوب مَهر بر مرداسؤال محمدبن مَدر  جدالِ مَئُونَدةَ ال  نَّ عَلَدی الرِّ

َ
 ،لِِ
د رَامُ بِغَی  عُ إِلاَّ بِثَمَنٍ وَ لَاالشِّ بَی  تَرٍ وَ لَایَکُونُ ال  جُلَ مُش  سَهَا وَ الرَّ أَةَ بَائِعَةٌ نَف  مَر  نَّ ال 

َ
سَدامَ لِِ مَنِ مَدعَ أَنَّ ال ِّ طَدامِ الدثَّ رِ إِع 

عَ  ظُورَاتٌ عَنِ التَّ جَرِ مَعَ عِلَلٍ کَثِیرَةٍ مَح  مَت  (؛ زیدرا مخدارج و 27/264؛ حر عداملی، 207بابویه، )ابن« امُلِ وَ ال 
فروشدد و مدرد مشدتر  ها  زن برعهدب شوهر است، برا  ای که زن نف  خوی  را بده شدوهرش میهزی ه

ه زنان از معاملده و شود و بدون پرداخت ثمن خرید  در کار نیست، با ای کاست و بیع بدون ثمن واوع نمی
 اند. تجارت به علل مختلف م ع شده

ا  اسدت کده امدام رضدا)ع( این حدیث نیز جزم احادیث مشتمل بر تعلیل است. مراد از تعلیل جملده
جدالِ »فرمایدد  مسؤولیت مالی زن در برابدر شدوهر میدربارب علت وجوب مَهر بر زوج و عدم نَّ عَلَدی الرِّ

َ
لِِ

أَ  مَر  تَرٍ... ،ةِ مَئُونَةَ ال  جُلَ مُش  سَهَا وَ الرَّ أَةَ بَائِعَةٌ نَف  مَر  نَّ ال 
َ
  «لِِ

در این حدیث در مقام تعلیل لریحا  از وول معصوم)ع( آمده است  زن خودش تحلیل فقَی حدیث: 
 « لِنّ المرأة بائعةٌ نفسَها و الرّجل مشترٍ.»فروشد و مرد خریدار است را می

تبع، آثدار بیدع را بدر آن شود که ما نکاح را بیع تلقی و بهحادیث دلیل نمیدر تحلیل فقهی، ظهور اولی  ا
ها را از توان آنشوند، چون نمیتعبیر به خریدار مع ای  این نیست که زنان خریدوفروش می»مترتب ک ید. 

  تواندد نفدکد  نمی(. ازنظدرِ فقهدی هدی 17تا7/10، النکاح کتابشیراز ، )مکارم  «خودشان خرید...
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در عقد نکاح، زن فروش ده نیست و در برابر مهریده، خدودش را خوی  را در مقابل مال به دیگر  بفروشد. 
رسد لفش بایع و مشتر  در حدیث مذکور در مع دا  حقیقدی اسدتعمال به نظر میفروشد. به شوهرش نمی

 نشده است. 
بده گرفتده اسدت. باتوجه شایان ذکر است حدیث مدذکور کمتدر مددنظر و اسدت اد فقهدا  امامیده ودرار

ها  فقهی، حدیث فوق در معدود کتب فقهدی از وبیدل افزارآمده در برخی از کتب و نرمعملها  بهبررسی
حدائق این حدیث را در مبحث عدم سقوط مهدر  (. لاحب24/494)بحرانی، آمده است الحدائق الناضرة 

 لحاظ دخول آورده است. به
ع وان بایع تعبیدر شدده اسدت کده ن است به این دلیل باشد که از زن بهممکاست ادنکردن به این حدیث 

کدرده تصور غربیان از بع.ی آنچه برخلاف مهر»نویسد  دانان معالر مییکی از حقوقتعبیر فقهی نیست. 
 مقابل در را دیگر  یا خود تواندنمی ک هی  اولا   زیرا نیست؛ زن فروش بها  است، آورتعجب ما برا  و اند

 لارف همیشه بلکه شود،نمی واوع حق موضوع گاههی  انسان شده، لغو فروشیبرده که زمانی از بفروشد. مال

 اسدت، بالادل ودرارداد وگرنده باشدد معلوم و معین معامله، ه گام باید ویمت خریدوفروش در ثانیا   است؛ حق

   .(7/717 ی،امام و )لفایی «نیست... ورارداد لحت شرط مهر تعیین دائد نکاح در لیکن
  ذیل حدیث حکایت از آن دارد که زنان از معامله و تجارت م ع شدهفرع فقَی؛ ورود زنان در معامله

رسد این م ع، حکد فقهی نیست و دلالت بر حرمت ندارد. در کتب فقهی، زنان از معامله و اند. به نظر می
 اند. تجارت م ع نشده
سَامِ نَصِیبٌ مِ »بر اساس آی   نَ وَلِل ِّ تَسَب  ا اک  (، ازنظر فقهی زن در معاملات خوی  مسدتقل 12)نسام  « مَّ

آورد، حقدوق خصولدی زن بده است و اموالی را که از لاریق مهر یا ارث یا کارکردن یا تجارت به دست می
شود کده در راسدتا  حفدش انسدجام خدانواده در ها  دی ی ازنظرِ اخلاوی تولیه میرود. در آموزهشمار می
رکت زن در امور اوتصاد ، حدود و حرید و شؤون اسلامی را رعایت ک د و در امور  کده سدبب لورت ش

عَدامُ »شود، ورود پیدا نک د. از آی  شریف  سستی ب یان خانواده می دِرَ الرِّ ی یُص  قِي حَتَّ (؛ 21)وصدص  « لَا نَس 
تدا ای کده همد  چوپاندان خدارج  دهیدیع ی ما )برا  پرهیز از اختلاط با مردان گوسف دان خود را( آب نمدی

شود که زندان بدا شوند. در موضوع ملاوات ح.رت موسی)ع( با دختران ح.رت شعیب چ ین است باط می
ها  مالی و اوتصداد  زنددگی را نیدز برعهدده بگیرندد )فدیض توان د مسؤلیتاختلاط میرعایت الل عدم

 (. 41تا42تفسیر لافی،  ،کاشانی
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دربارب معاوضدی یدا  7ک ید.وگو میمختصر  دربارب ماهیت عقد نکاح گفت در ادامه به م اسبت بحث،
بودن عقد نکاح بین فقها  امامیه سه دیدگاه وجود داشته و دارد که سبب تردید در ماهیت عقد غیرمعاوضی

 معاوضی. . شبه1. غیرمعاوضی؛ 2. معاوضی؛ 7نکاح شده است  
به جریان برخی از احکام معاوضات؛ مان د حق حب  و دیدگاه اول  نکاح، عقد معاوضی است. باتوجه

اندد )ندائی ی، ها  مالی از وبیل مهریه، مشهور فقها عقد نکاح را در زمرب عقود معاوضی شدمردهوجود نهاد
7/244 .) 

دیدگاه دوم  نکاح، عقد غیرمعاوضی است. در مقابل دیدگاه مشهور فقها، گروهی از فقها معتقدندد کده 
؛ 72/46کرکدی،  دان دد )محقدقمی غیرمعاوضدی عقدد را فقها نکداح عاوضی نیست. اکثرعقد نکاح عقد م

؛ 44، النکواح کتاب؛ انصار ، 4/202، الافهام مسال ؛ شهید ثانی، 2/201، تذکرة الفقهاءحلی،  علامه
 (. 4/424خوانسار ، 

ک دد اوضدی تعبیدر میعقدد معمعاوضی است. نایی ی از عقد نکاح به شدبهدیدگاه سوم  نکاح، عقد شبه
« ا  بین مهر و بُ.ع نیست، بلکه مهر شدبیه شدرط اسدتمعاوضه»الله مکارم معتقد است  (. آیت7/241)
 (.  6/10، النکاح کتاب)

رسد ماهیت عقد نکاح عقد معاوضی محض نیست، بلکه عقدد خداص اسدت. نکداح دائدد به نظر می
ائدد از وبیدل مهدر، نکداح را از لدورت عقدد  برخلاف بیع عقد  غیرمعاوضی است. آثار مدالی نکداح د

 (. 7/22؛ لفایی و امامی، 4/114ک د )امامی، غیرمعاوضی یا ورارداد غیرمالی خارج نمی
لاور خاص ذیدل هدر دسدته از در تحلیل احادیث مذکور افزون بر موارد  که بهکلی احادیث:  تحلیل

. اسدتعمال لفدش در 7شدود  سه مدورد اشداره می احادیث گفته شد، وجوه مشترکی نیز وجود دارد که ذیلا  به
 . کارکرد وری   سؤال در فهد حدیث. 1. مراد استعمالی و مراد جد ؛ 2مع ا  مَجاز ؛ 

له، مَجاز است. بدرا  لدحت   استعمال لفش در غیر مع ا  موضوعاستعمال لفظ در معنای مجازی
. 2. وجدود علاوده؛ 7اندد از  هدا عبارتآن استعمال لفش در مع ا  مجاز  شرایطی وجود دارد که مهمترین

 وجود وری ه.
کده ذوق سدلید آن را بپدذیرد. ا  گونده مراد از علاوه یع ی م اسبت بین مع دا  حقیقدی و مجداز ، بده

مهمترین علاوه بین مع ا  حقیقی و مع ا  مجاز ، علاو  مشابهت است که الطلاحا  به آن استعاره گفتده 
کاربردن لفش ماه برا  انسان زیبارو. برا  استعمال لفش در مع ا  (؛ مان د به104و  297شود )هاشمی، می

                                                 
ح و مباحث مرتبط با آن تبیین خواهد شد، لذا پژوهشگر از گان  فقها دربارب ماهیت نکاها  سه. نظر به ای که در مقال  مستقلی که در دست نگارش است، دیدگاه7

 ک د.  تفصیل مطلب در این خصوص معذور است و در ای جا به همین مقدار بس ده می
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مجاز  باید وری ه نیز وجود داشته باشد که نشان دهد مدراد مدتکلد مع دا  حقیقدی نیسدت. بده ایدن وری ده 
 ده (؛ مان د کلم  محفل در عبارت ماه محفل کده وری41و  16شود )مظفر، الطلاحا  وری   لارفه گفته می

 است بر ای که مراد از ماه مع ا  مجاز  است، نه مع ا  حقیقی. 
استعمال لفش در مع ا  مجاز  در کتب فقهی مرسوم است. در مکاسب در تعریف بیع از ودول شدی  

 کتوابانصدار ، « )إنتقالُ عینٍ من شخصٍ إلی غیره بعِوض مقدّر علی وجه التّراضی»ک د  لاوسی بیان می
در تعریدف مدذکور،  7لحاظ وجود مسدامحهگوید  بهایشان پ  از نقل تعریف فوق می(. 1/70، المکاسب

 شهید اول از این تعریف عدول کرده و بیع را به ایجاب و وبولی که دال بر انتقال است، تعریف کرده است. 
رود. کار به کدار مدیدر عرف و لغت فارسی در برخی موارد، لفش فروش یا خودفروشی برا  زن خلاف

)دهخدا، « گذاردفحشا، چه در آن فاحشه که خود را به معرض فروش دیگران می»نامه آمده است  در لغت
 ذیل واژب خودفروشی(، اما این تعبیر، تعبیر فقهی نیست. 

گونه نیست و شود، ولی در ازدواج اینگیرد و بایع مال  ثمن میدر بیع، مبیع در اختیار مشتر  ورار می
شود. استعمال لفش مشتر  برا  زوج از بداب مشدابهت در برخدی از امدور مدالی مان دد یمرد مال  زن نم

وولده)ع(  مُسدتام و نحدوه، »جواهر، در بحث جواز نظر به مخطوبده  تعبیر لاحبپرداخت مهریه است. به
ستام و مان د آن در ؛ ذکر کلم  م«ها...لّ ظر للسّلعة التّی یُریدُ شرائالریحٌ فی کونه کالمشتر  الذّ  یُبالُ  فی

ک دد ماند که برا  خریدن کالا آن را با دوت ملاحظده میا  میحدیث لراحت دارد که زوج مان د مشتر 
ألمراد أنّ »نویسد  ک د و میلمعه، زوج را به مشتر  تشبیه می(. در تعلیقه بر شرح29/61جواهر، )لاحب

 (. 2/91، البهیة الروضة)شهید ثانی، « المتزوّج کالمشتر 
رسد الالاق اشترام بر ازدواج و نیز ذکر کلم  مُستام در احادیث استیام، الالاق مجاز  اسدت به نظر می
الالاق اشترام بدر ازدواج در عبداراتی همچدون إنّمدا »(. به وول یکی از فقها  معالر  4/242)خوانسار ، 

داند؛ بلکه ا مصداق حقیقی اشترام نمیها بِأغلی الثّمن، الالاق حقیقی نیست و این عبارت، ازدواج ریشتر 
، نکواح کتوابزنجدانی،  )شُدبیر « ت ها تشبیهی در کار است، آن هد از برخی جهات، نده از تمدام جهدات

27/6294 .) 

                                                 
و ارادب ملدزوم  ذکر شده، ولی ملزوم آن یع ی بیع اراده شده است. در علدد بلاغدت ذکدر لازم« انتقال». م ظور از مسامحه آن است که در تعریف بیع، لازم یع ی 7

(. در تحلیل فقهی، انتقال مبیع از شخصی به شخص دیگر بیع نیست، بلکه لازم  بیع و از آثار و لوازم بیع 291تا292رود )هاشمی، الطلاحا  مجاز به شمار می
 است.  
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، امدا «ها، و الرّجل مشترٍ لِنّ المرأة بائعةٌ نفسَ »ه است  س ان از وول معصوم)ع( آمددر روایت محمدبن
، ج بد  «إنّه مُستام»شود و تعبیر  که وارد شده که فا  به نکاح، الالاق سَوم نمیعر»این تعبیر مجاز  است. 

 (. 74/2976)همان، « توانید احکام حقیقت را بر آن بار ک یداستعار  دارد و نمی
آوردن مفهدوم اولید  حددیث، دسدت  فهد حدیث دو مرحله دارد. برا  بهمراد استعمالی و مراد جدی

آورید و سدپ  ها  لغت به دسدت مدیکاررفته در متن حدیث را با مراجعه به کتاب  بههاابتدا مع ا  واژه
ک ید. مرحل  دوم، فهدد مقصدود نهدایی گوی ددب حددیث ها  واوع در متن حدیث را تبیین میترکیب جمله

است. در این مرحله لازم است مطمئن شوید که مفهوم سخن با مقصود گوی ده متحد اسدت. اگدر بده ایدن 
ا  مفهدوم ابتددایی جویی ک ید، زیرا ممکن اسدت در جملدهی ان نرسیدید، باید مقصود نهفت  متن را پیالام

سخن با مقصود اللی گوی ده متفاوت باشد. استعمال لفش در مع ا  مجاز  و وجدود اسدتعاره و ک ایده در 
جمله را بفهمدید، لدذا نهادن مع ا  کلمات، مع ا  ترکیب و شود که نتوانید با ک ارهدمتن حدیث سبب می

 ها جستجو ک ید. گذار از فهد اولی  حدیث و رسیدن به مقصود اللی گوی ده باید دربارب وری ه برا 
در علد الول فقه دو الطلاح دارید به نام مراد استعمالی و مراد جد . مراد استعمالی یا ظهدور اّلیده؛ 

آید و مقصدود ها به دست میدر پی جستجو از وری هیع ی همان مفهوم اولیه از متن. مراد جد ؛ یع ی آنچه 
 (. 491تا492و  11تا16سازد )مظفر، اللی گوی ده را روشن می

الول فقه، مبحث حجیت ظواهر است. ظاهر کلام حجدت اسدت، مشدروط بدر  یکی از مباحث مهد
ه توجه شود، برا  کدلام کاشف از مراد جد  متکلد باشد. وبل از ای که به وری  لورت یقی ی یا ظ یای که به

شود و انعقداد محض مواجهه با وری ه م تفی و بالال میآید اما این ظاهر، بهمع ا  ظاهر  اولیه به دست می
(. ظهور در لدورتی کاشدف از مدراد 491ظهور کلام به وری   متصل یا م فصل کلام وابسته است )همان، 

 در آن ظاهر کرده باش د.  ها  کلام نیز اثر خود را  متکلد است که وری هجد
نگاه لرف به ظاهر حدیث و اخذ مع ا  حقیقی و ناتوانی در تشخیص مجاز و استعاره سبب دورشدن 

به ورائن موجود در احادیث، در محل بحث بدرا  فهدد دویدق حددیث، شود. باتوجهاز مراد جد  متکلد می
الطلاح امروز  احادیث را مه دسی ک دید و باید از ظهور اولی  حدیث یا مراد استعمالی دست بکشید و به

با حمل الفاظ بر مع ا  مجاز ، مراد جد  متکلد و مقصود اللی گوی ده را کشف ک ید تا از مسیر حدق و 
 عدالت و انسانیت م حرف نشوید.
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ینۀ سؤال در فَم حدیث تعبیدر   یکی از ورائن لفظی در ش اخت مقصود اللی گوی ده و بدهکارکرد قر
بسیار  از فقهدا در مباحدث فقهدی خدوی  از سدؤال »ول، مراد جد ، وری   سؤال راو  است. علما  ال

 (.722)مسعود ، « اندا  بر مراد نهایی امام)ع( دانستهبهره بُرده و آن را وری ه ]سؤال راو [موجود 
کده  بردار  و مشخص کردبرا  کشف مراد معصوم)ع( و مقصود اللی گوی ده باید از سؤال راو  بهره

نمونه، امام)ع( در خصوص جواز نظر برا   ؛این حدیث، در چه ف.ایی و برا  چه م ظور  بیان شده است
طِی مَالَهُ »فرماید  دهد و میبه سؤال راو  پاس  می بده سدیاق سدؤال (. باتوجه20/44)حر عاملی، « فَلِدَ یُع 

تأمین حقوق مالی و پرداخت مهدر  شود که چونراو  و جواب معصوم)ع(، از ظاهر این حدیث فهمیده می
 و نفق  زن برعهدب شوهر است، لذا نگاه خالاب به مخطوبه در زمان خواستگار  جایز است. 

مدراد مدتکلد، در مجمدوع لورت سؤال و جواب است. اکثر احادیث محل تحقیق در نوشتار حاضر به
هر ارائه شود، لازم است از ظاهر کدلام ا  برخلاف ظاالقری ه با هد مستقر است و چ انچه وری هوری ه و ذ 

 عمل شود.  دست برداشته و لابق وری ه

 انگاری زوج در آرای فقهای امامیههای مشتری. پیامد3

 تحقیقدات اسدت. شدده معرفی مشتر  ع وانبه زوج و است نکاح بودنبیع بیانگر احادیث اولی  ظهور
 تدأثیر فقهدا ها برداشدت و آرا از برخدی بدر احادیدث در مشدتر  به زوج از تعبیر که دهدمی نشان نگارنده
  شود.می بررسی فقهی فروعات در مذکور تعبیر پیامدها  از مورد چهار ادامه، در است. گذاشته
 . نگاه زوجین به یکدیگر در مجلس خواستگاری1. 3

در زمدان ارد. دلالدت د مخطوبده احادیثی که دربارب نگاه آمده است، بر جواز نظر خواستگار مرد به زن
تواند به آن مواضدعی از بددن تواند برخی از مواضع بدن خود را نپوشاند و خواستگار میخواستگار  زن می

، الفقاهة مصباح؛ خوئی، 4/741؛ خوانسار ، 72/24کرکی،  ؛ محقق4/241، الخلافلاوسی، )زن ب گرد 
 (. 2تا2/4شیراز ، ؛ حسی ی 29/90؛ اشتهارد ، 2/74

ی از فقها علت حکد مذکور، تعبد  نیست؛ بلکه عرفی و عقلایی است. شهید ثانی در مقام ازنظرِ برخ
کردن بده زن جدایز (؛ یع ی نگاه3/98، البهیة الروضة« )لِیرتفعَ ع ه الغَرر»فرماید  استدلال بر جواز نظر می

بدر تمل بر تعلیل مب دیجواهر با ملاحظ  روایات مشتعبیر لاحباست تا به این وسیله غرر برلارف شود. به
رؤیت است جواز نظر به مخطوبه ظاهر آن است که علت حکد به جواز نظر، رفع غرر و ضرر ناشی از عدم

ن است که از سو  نویسد  م شأ حکد جواز نظر به مخطوبه بهالله خوئی می(. آیت80/349) سبب دفع غَب 
 (. 18/33، الخطئی الامام مطسطعةمتدارک است )زوج، غبن غیروابل 
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  در اکثر کتب فقهی دربارب جواز نگاه مرد بده زن در فرع فقَی؛ نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری
ت هدا انددکی از  خواسدتگار  زمدان در مدرد به زن نگاهزمان خواستگار  سخن گفته شده است، اما دربارب 

مرد در زمان خواستگار  را در حد نگاه فقیهان وائل به جواز هست د. گروه کثیر  از فقها  امامیه نگاه زن به 
عقیدب آنها فتوا به جواز نظر، ویداس اند. بهجواز این نگاه ویژه فتوا دادهخارج از خواستگار  دانسته و به عدم

جواهر و الثّمن( اختصاص به زوج دارد. لاحبها بأغلیم صوله )لِنّه یُریدُ أن یشتری مم وع است و علت
فهدد (. کسدانی کده 3/023؛ لابالابدایی یدزد ، 89/42جواهر، روه هست د )لاحبعُروة از این گلاحب 

و چدون بعدد از  7اند که مرد مان د مشتر  استخالی از زن داشته و دارند، از ظاهر احادیث برداشت کرده
تواند در زمان خواستگار  به محاسدن زن نظدر دهد، پ  فقط مرد میانعقاد عقد نکاح، مرد به زن مال می

دهد، لدذا مجداز بده نگداه در زمدان خواسدتگار  که زن مالی به شوهر نمیک د، اما در مقابل از آنجایی بیف
ه حقوق بعدول از ظاهر احادیث،  بار مقابل، اندکی از فقها مان د شی  ابوالصلاح و شی  انصار  دنیست. 

 کتاب؛ انصار ، 894ح حلبی، )ابوالصلا اندمساو  زن و مرد در نگاه مجاز در زمان خواستگار  فتوا داده
   .(08، النکاح
به واعدب اشدتراک رسد استدلال به مم وعیت ویاس زن به مرد، استدلالی ناتمام است و باتوجهنظرمیبه

احکام بین زن و مرد، معتقدید که زن و مرد در این مورد از حقوق مساو  برخوردارند و تأمین حقوق مدالی 
مان لاور که مدرد ازنظرِ نگارنده، هظر مرد به زن در خواستگار  نیست. زوجه، علت م حصرب حکد جواز ن

تواند در زمان خواستگار  زن را ببی د، زنی که وصد ازدواج با مرد  را دارد، جایز است که به مدرد نظدر می
خواه د ی  عمر زیر ی  سقف زندگی مشترک را با آرامد  ادامده ده دد و در سدای  بیفک د؛ زیرا لارفین می

ها  ج سی یکدیگر و تربیت فرزند لالح، همدل و همددم و شدری  زنددگی دواج، علاوه بر ارضا  نیازاز
ر حدیث است که مغیره از زنی خواستگار  کرد، پیامبر اعظد)ص( لراحتا  و بدا لطافدت همدیگر باش د. د

مخطوبه ب گر ، این نگاه برا   ؛ یع ی اگر به«ها فإنّه أحر  أن یُؤدَمَ بی کمالَو  نظرتَ إلی»ام به و  فرمود  تم
رسدد تعلیدل بده ادامد  مدودت در حددیث ه نظدر می(. ب330ادام  زندگانی شما سزاوارترست )سید رضی، 

خواهد ازدواج ک د، حق دارد مذکور، مشترک بین زوجین است و اختصاص به زوج ندارد و شخصی که می
 زم را انجام دهد. اش تحقیقات لاج   مخالف را ببی د و دربارب همسر آی ده

 زوجین جنسی حقوق .9 .3
آید که ووتی مَهریه زوجه معلوم شود، از ظاهر احادیث مورد تحقیق و برخی از متون فقهی به دست می

                                                 
هداد بیدع و تجدارت و معاوضده اسدت. اظهدارنظر دویدق در ایدن رسد لابق این دیدگاه که دیدگاه غالب فقها  امامیه نیز است، نهاد ازدواج متأثر از ن. به نظر می7

 لالبد.خصوص، تحقیق مستقلی را می
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إذا تزوّج الرّجل إمدرأة بِمَهدرٍ معلدومٍ مَلکدتِ »الطائفه لریحا  گوید  شود. شی تبع آن مرد مال  بُ.ع میبه
؛ اگر مرد  زنی را بدا مَهرید  معلدوم بده ازدواج «مل  هو البُ.ع...، لِنه عقد معاوضة ، والمَهر علیه بالعقد

آیدد شود و مرد مال  بُ.ع... زیرا عقد نکاح، عقدد معاوضده بده شدمار میخود در آورد، زن مال  مَهر می
 (. 0/130، المبسط )لاوسی، 

فکمدا أنّ المشدتر  »نویسدد  و میداندد م زل  ثمن معامله و عِدوض بُ.دع میجواهر مَهر را بهلاحب
« …یمل  المبیع بالعقد و البائع بالثّمن به، فکدذل  الّ کداح الّدذ  لاریدب فدی مِلد  الدزّوجِ البُ.دعَ بده

شود، در عقد نکاح نیز زوج با (؛ همان لاور که در بیع، مشتر  مال  مبیع و بایع، مال  ثمن می17/701)
 شود. مَهریه[ میپرداخت مهریه مال  بُ.ع ]و زوجه، مال  
یک زندگی یا کالای جنسی؟  از ظاهر برخی از احادیث و عبارات برخی از فقها در خصوص زن؛ شر

ع دوان شود و زن بدهمَهریه و وجوب نفقه زن بر زوج، نوعی از مالکیت زوج در خصوص بُ.ع برداشت می
رُوفِ وَلَ »رود، اما از آیات ورآن مان د آیده شیم یا کالا  ج سی به شمار می مَع  هِنَّ بِدال  دذَِ عَلَدی  دلُ الَّ « هُدنَّ مِث 

شود که نکاح عُلق  بین دو شخص و ارتباط بین دو انسدان اسدت و زوجدین شدری  ( روشن می224)بقره  
زندگی یکدیگرند. تعبیر لطیف لداق و نحله در خصوص مَهریه، نشان ادب و حیا در کلام الهی... است تا 

ج، نوعی خریدوفروش اسدت و زن خدود را در ازا  مَهریده در اختیدار شدوهر کسی نپ دارد امر مقدس ازدوا
ک د تا مَهریده عِدوض آن باشدد... التدذاذ و گذارد... در باب نکاح، زن چیز  را به شوهرش تملی  نمیمی

آملدی،  )جدواد « کامیابی ج سی، تشکیل خانواده و فرزندداشتن، همگدی میدان زن و مدرد مشدترک اسدت
 (. 172و  71/102، تسنیم
جدواهر، ؛ لداحب2/421، البهیوةالروضوة رسد وجوب الااعدت زن از شدوهر )شدهیدثانی، نظرمیبه

توان گفت  در مقام نقد و رد مع ا  تمل  یا سلط  زوج بر زوجه نیست. می( به2/212؛ خمی ی، 17/200
، در مقدم  ودانون اساسدی اندم زل  شیم محسوب کردهدیدگاه غالب فقها از ج   زنان که و  را شیم یا به

خانواده، واحد ب یادین جامعه و کانون اللی رشد و تعالی اسدت... زن در چ دین برداشدتی از »آمده است  
  «خارج شد....« بودن یا ابزار کاربودنشیم»خانواده از حالت 

، بُ.ع در لغت عرب، بر فرج و جماع و همچ ین بر عقد نکاحبُضع، حق زوج است یا حق زوجین؟ 
گیدر  ج سدی، (، اما مراد از بُ.ع در مبحث نکداح، بهدره4/74م ظور، ؛ ابن2/27شود )فیومی، الالاق می

، البهیوةالروضوة ؛ شدهید ثدانی، 4/100استمتاع مرد از زن، جماع و سایر م افع زوجیت است )لاریحدی، 
4/121 .) 
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(. 4/100یحدی، ؛ لار29/1جدواهر، تفسیر غالب فقها این است که بُ.دع حدق زوج اسدت )لداحب
دهد که اکثر فقها  شیعی، از ج   زن فهد و مطالعه در متون فقهی و بررسی فتاوا  فقها  امامیه نشان می

ها راجع به حدق ج سدی مدردان، زمدان و دان د. آناند و حق ج سی زن و مرد را برابر نمیدرک خالی داشته
م د کرده اده و در مقابل، حق ج سی زنان را زمانمکان و حتی آمادگی روحی زن را در تمکین مدنظر ورار ند

و  2/276؛ خمی دی، 17/101جواهر، دان د )لاحبو آن را بی  از ی  بار در چهار ماه بر مرد واجب نمی
2/240 .) 

پژوهشگر بر این باور است که در عقد نکاح، استمتاع وائد به شخصِ زوج نیست و زوجده نیدز در اثدر 
گویدد  زن و شدوهر از یکددیگر بهدرهٔ برد. شهید ثانی در مسدال  میع ج سی میزناشویی، لذت و استمتا

دلُ »(. برخی از فقها  معالر با اسدت اد بده آید  4/202برند و استمتاع، لارفی ی است )ج سی می وَلَهُدنَّ مِث 
رُوفِ  مَع  هِنَّ بِال  ذَِ عَلَی  اللده، )ف.دل 7کدرده (، با وول مشهور فقها  امامیه لدریحا  مخالفدت224)بقره  « الَّ

اند و هری  از زن و مرد را موظف به تأمین نیداز ج سدی از مشابهت ج سی زن و مرد سخن گفته»( و 7/11
 (.  712)شفیعی، « داندلارف مقابل می

 . حق حبس زوجه3. 3
ازجمله موارد  که در وانون مدنی به پیرو  از نظر مشهور فقها  امامیده بدرا  حمایدت از حقدوق زن 

ا  استث ایی است. در الطلاح فقه و شده، حق حب  زوجه در نکاح است. این حق در نکاح واعده ش اخته
هرید  از بدایع و »ودانون مددنی   111حقوق، حق حب  اساسا  در معاوضات جریان دارد. مطدابق مدادب 

 « مشتر  حق دارد از تسلید مبیع یا ثمن خوددار  ک د تا لارف دیگر حاضر به تسلید شود...
تواند تا مَهر به او تسلید نشده از ایفدا  وظدایفی کده در زن می»دارد  وانون مدنی مقرر می 7042ب ماد

مشهور فقها حق حب  را برا  زوجده .« مقابل شوهر دارد امت اع ک د، مشروط بر ای که مَهر او حالّ باشد... 
یی و تمکین امت اع ک د تا مَهر بده او اند که زن حق دارد از ایفا  وظایف زناشوبه رسمیت ش اخته و فتوا داده

لِِنّ الّ کداحَ ندوع »اندد  بدودن نکداح نوشدتهتسلید شود. برخی از فقها در مقام تعلیل، با تصریح به معاوضه
(. در مقابل، برخی از فقها معتقدندد کده 2/240کاشانی، مفاتیح الشّرائع،  )فیض « معاوضة فیَتقاب.انِ معا  
ا  وظایف زناشویی خوی  مکلف است. ایشان حق حب  زوجده را وبدول ندارندد هرکدام از زوجین به ایف

(؛ زیرا مب ا  مشدهور فقهدا در خصدوص 4/422؛ خوانسار ، 297و  290؛ آشتیانی، 24/429)بحرانی، 
معاوضدی بده این است که نکاح در فقه اسلامی ی  عقد معاوضی یا شدبه»... مشروعیت حق حب  زوجه 

                                                 
و لکّ  ا نختلف مع الفقهام فی هذا الحکد، حیثُ نر  أنّ الحقّ الج سدیّ للمدرأة »نویسد  . ایشان لراحتا  در مسئل  حق ج سی با نظر فقها مخالفت کرده و می7

 (.7/11الله، )ف.ل« یقترب من الحقّ الج سیّ للرّجل
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که نکاح عقد معاوضی ( و زوج را مشتر  به شمار آورید، درحالی7/794و امامی،  )لفایی« شمار آمده...
 نیست. 

نکداح از »که چ انچه لابق ضوابط و موازین فقهی در باب بیع، پرداخت ثمن با مشتر  است، درحالی
و حال آنکده  باید حق فس  داشته باشد ]زوجه[باب بیع و شرام باشد، اگر زوج از دادن مَهر امت اع ک د، مَرأة 

تواند بیدع را فسد  گونه است؛ یع ی اگر مشتر  ثمن را ندهد، بایع میحق فس  ندارد، کما ای که در بیع این
عدین  افزون بدر آن، متعلدق حدق حدب  در بیدع،(. 79/09/7196، فقه خارج درسشیراز ،  )مکارم« ک د

است، اما متعلق حق حب  در نکاح، شخص زوجه است. ایشان در پاس  به استفتا  دادستان کدل کشدور 
الل حق حب ، دلیل روش ی ندارد و مقایس  ازدواج با خریدوفروش و مَهریده »... اند  چ ین استدلال کرده

)لدفایی و امدامی، « د...و بُ.ع با ثمن و مثمن، ی  مقایس  لور  است و وطعا  ازدواج ماهیت بیدع نددار
7/791.) 

، روایت لریحی بر مشروعیت حدق حدب   در مقام نقد وول مشهور فقها و بیان نظر مختار گویید  اولا 
، ، در معاوضدات  حق حب  زوجه با احکام و آثار عقد نکاح سازگار  زوجه وجود ندارد؛ ثانیا  ندارد؛ ثالثدا 

ون مدنی حق حدب  دارد و اگدر نکداح عقدد  معاوضدی وان 111هر کدام از لارفین عقد لابق لریح مادب 
حب  داشته باشد؛ یع ی بتواند از تسلید مَهر خوددار  نماید تدا زن وظدایف باید شوهر نیز حق»باشد پ  

که شرعا  و وانونا  چ ین حقدی بدرا  شدوهر وجدود (، درحالی7/794)همان، « زناشویی خود را انجام بدهد
 وواعد معاوضه برا  شوهر حق حب  وائل شوید. توانید بر اساس ندارد و نمی

به وضدعیت اوتصداد  جامعده در باد  امر، حق حب  ج ب  حمایتی از حقوق زوجه دارد؛ ولی باتوجه
ویژه جوانان و درنظرگرفتن میزان مهریه و توان مالی زوج، در لدورت اجدرا  حدق حدب  عمدلا  امکدان به

 جامعد  ب یداد  خدانواده واحدد ازآنجاکده»اساسی  وانون 30تشکیل خانواده میسر نخواهد بود. لابق الل
خدانواده،  کردن تشدکیلآسان جهت در مربوط باید ها ریز برنامه و مقررات و است، هم  ووانین اسلامی

 « باشد. اسلامی اخلاق و حقوق پای  بر روابط خانوادگی استوار  و آن وداست از پاسدار 
ویژه در م ظور تحکید ب یان خانواده، وائل به سقوط حق حب  بهو بهبه مصلحت خانواده نگارنده باتوجه

 داند. لورت اثبات اعسار زوج است و احکام ویژب عقود معوض مان د حق حب  را در نکاح جار  نمی
 . خِطبه روی خِطبه و مقایسۀ آن با بیع مُستام4. 3

ل  دخدول در معاملد  دیگدر  تحدتیکی از آداب تجارت آن است که وارد معامل  دیگران نشوید. مسئ
، البهیة الروضةدر کتب فقهی آمده و نهی شده است )شهیدثانی، « ترکُ دخول المؤمن فی سَوم اخیه»ع وان 

 (. 296تا1/292

http://lib.eshia.ir/11008/103/146/4
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عبارت از بیدع شخصدی »بیع مُستام  7شود.ورود در سَوم )معامله( دیگر  الطلاحا  بیع مُستام گفته می
ک  دد، فروشد ده شود؛ به این مع ا که دو نفر با هدد معاملده میسلمان خود میاست که وارد معامل  برادر م

پذیرد، اما شخصی دیگر وارد معامله شده به ویمت زیدادتر یدا بده همدان گوید و خریدار نیز میویمتی را می
 (. 2/22، هاقرارداد حقطقداماد، )محقق « خردویمت کالا را می

ل گدرود ،  )جعفر « الطلاح عوام(، مم وع استاو بل دشدن، بهورود در معامل  دیگر  )رو دست »
این بیع در فقه اسلامی مکدروه یدا حدرام »(. ازنظرِ شرعی، بیع مُستام نیز نهی شده است. 1/2272، مبسط 

دلیلی بر حرمت نیست. حدداکثر ید  نهدی حزازتدی »(، اما 2/22، هاقرارداد حقطقداماد، )محقق « است
« شدوداز ]حکد[ اخلاوی هد باشد، ی  نهی حکمی بدی  از کراهدت از آن اسدتفاده نمیاست. اگر بالاتر 

 (. 21/09/7196، نکاح مبحث، فقه خارج درسآملی، )جواد  
جدواهر، ؛ لداحب2/27کردن مرد از زن برا  ازدواج )لاریحی، خِطبه به کسر خام، یع ی خواستگار 

ی که مورد خواستگار  مرد دیگر ودرار گرفتده اسدت. (. خطبه رو  خطبه، یع ی خواستگار  از زن10/720
به ارتباط ظاهر  این مسدئله بدا موضدوع ورود در معاملد  دیگدر ، ابتددا حکدد خواسدتگار  روِ  باتوجه

 ک ید. خواستگار  را بیان و سپ  این دو مسئله را با هد مقایسه می
آمده ایدن اسدت  شرایع   در کتابا  که در باب نظر و خواستگارگانهچهارمین مسئله از مسائل هفت

که  مرد  از زنی خواستگار  کرد و آن زن اجابت کرد، ولی ه وز عقد واوع نشده است، اگدر مدرد دیگدر  
ک د، ولی وول به حرمت را بدا لفدش ویدل خواستگار  ک د، حکم  چیست  محقق لراحتا  اظهارنظر نمی

م، خواسدتگار دوم بدا مخطوبده ازدواج کدرد، آن عقدد  آورده است و گوید  اگر برابر این خواسدتگار  محدرَّ
الغیر کدان العقدد ها، ولو تزوّج ذل الرابعة إذا خطب فأجابت، ویل  حرم علی غیره خِطبت»لحیح است  

 (. 2/244« )لحیحا  
لاوسی  جواهر چهار دلیل از شی لاوسی است. سپ  لاحبجواهر گوید  وائل این ویل شی  لاحب

« لایخطب أحددکد علدی خِطبدة أخیده». حدیث نبو  7ک د که این کار حرام است  بدون ذکر س د نقل می
بده اجابدت . باتوجده1. دخالت در سوم مؤمن حدرام اسدت، زیدرا زوج مُسدتام اسدت؛ 2(؛ 1/719)بیهقی، 

زیرا این کدار، [بر ازدواج با و  و نامزدشدن، واجب است که با و  ازدواج ک د خواست  خواستگار اول مب ی
. مباعدده باعدث ضدرر و ایدذا  4؛ ]زدن نامزد  حرام اسدتهدکردن و بهی مباعده و خلاف وعده عملیع 

                                                 
شود. بیع مَن یَزید یا مزایده، بیعی است که در روابدت خریدد، هدر شدخص کده ثمدن بیشدتر  . در متون فقهی در ک ار بیع مُستام، گاهی بیع مَن یَزید مطرح می7

، البهیوة الروضوةشود )شدهید ثدانی، یگر  محسوب نمیگونه کراهتی ندارد، زیرا دخول در معامل  دپرداخت ک د، بر لاالبان خرید مقدم است. بیع مَن یَزید هی 
 (. 2/22، قراردادها حقطقداماد، ؛ محقق 467تا22/429جواهر، ؛ لاحب1/741
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، روایت لدحیحک د و میجواهر هر چهار دلیل را رد میشود. لاحبمؤمن می السد د نیسدت، گوید  اولا 
، واعدهٔ مُستام ای جدا را شدامل نمی زوج مُسدتام حقیقدی  شدود، زیدراچون فقط از عامه نقل شده است؛ ثانیا 

، ضرر هد ندارد ) ، دخول در سوم حرام نیست؛ رابعا   (. 10/724نیست؛ ثالثا 
ا  از فقها مان د شهید اول بر این باورند که خِطبه رو  خطبه حرام است. در مقابل، فقهایی مان دد عده

رمدت خواسدتگار ، شددن بده ح(. در لدورت وائدل2/247، البهیة الروضةاند )شهید ثانی وائل به کراهت
 توذکرةحلدی،  ا  بین حرمت عمل و بطلان عقد وجود نددارد و عقدد نکداح بالادل نیسدت )علامدهملازمه
 (. 2/210، الفقهاء

بین این دو مسئله )خِطبه رو  خطبه، و بیع مُستام( شباهت وجود دارد و از جهتی شخص متزوج شبیه 
ام و نحوه، لریحٌ فی کونده کالمشدتر  الّدذ  یُبدالُ  ووله)ع(  مُست»جواهر  تعبیر لاحبمشتر  است و به

(، لیکن در برخی از روایات، نکاح نوعی سَوم و معامله تلقی 29/61« )الّ ظر للسّلعة التّی یُریدُ شرائَها...فی
و از زوج به مستام تعبیر شده است؛ اما زوج، مستام حقیقی نیست و لفش مستام در مع ا  مجاز  استعمال 

 باب مسامحه و تجوز است. شده و از 

 گیرینتیجه

دانان از نکاح با تعریف ورآن سازگار  ندارد. نکداح از دیددگاه ودرآن بیشدتر ج بد  تعریف فقها و حقوق
شود. در ودرآن عدلاوه بدر وضدع حقدوق و تکدالیف بدرا  اخلاوی و عالافی دارد و مای  آرام  زن و مرد می

رُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ »زوجین، در آیاتی مان د  مَع  ، بر رعایت جوانب اخلاوی و عالافی سفارش شده اسدت، «بِال 
انگدار ، انگدار  یدا بیدعاما در لسان فقها از ج ب  اخلاوی آن غفلت شده است و غالبا  با رویکرد معاوضده

در احادیدث، بدر آرا و « الدثّمن ها بدأغلییشدتر »پدیدب ازدواج تعریف شده است. وجدود تعدابیر  مان دد 
ها  فقها  امامیه در برخی از فروعات فقهی از وبیل جدواز نظدر خواسدتگار بده زن تدأثیر گذاشدته برداشت

ع وان مشدتر  ها، از عقد نکاح به بیع تعبیر شده و زوج بهدلیل برخی شباهتاست. در برخی از احادیث به
کدار نیسدت و تعبیدر بدهاند؛ اما نکاح بیع نیست، زیدرا خریدوفروشدی در ع وان بایع معرفی شدهو زوجه به

کاررفته از باب تشبیه و ت ظیر است و تعبیر فقهی نیست. نکاح عقدد معاوضدی نیسدت، بلکده عقدد خداص 
یا الالاق لفش مُستام و مشتر  و تعابیر مشابه بدر زوج « الثّمنها بأغلی یشتری»ست. وجود عباراتی از وبیل ا

جاز است و این احادیدث در مع دا و ظهدور اولیده در احادیث الالاق حقیقی نیست، بلکه از باب تشبیه و مَ 
شود. مراد جد  متکلد بیانگر آن است که نکاح بیع نیست و تمایز این دو عقد از یکدیگر تمدایز تفسیر نمی

ها، تعداد  از آثار و احکام عقود معاوضدی بدر نکداح مترتدب شدده و دلیل برخی شباهتماهو  است؛ به
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ع وان شده است. ارکان عقد نکاح هرکدام از زوجین هست د و عُلق  زوجیت به مجازا  از زوج به مشتر  تعبیر
آید و امور مالی مان د مَهریه، ج ب  فرعیِ عقد نکاح است؛ اما رکن عقدد بیدع، اثر عقد بین آنان به وجود می

حدق ثمن و مثمن است. تعبیر از زوج به مشتر  یا لدور حکد وجوب مَهر بر زوج یا فتدوا بده مشدروعیت 
ک د و ت زل روابط زوجین به روابط بایع و مشتر  حب  زوجه، عقد نکاح را از ماهیت اللی آن خارج نمی

 بودنِ عقد نکاح تعارض دارد. با ماهیت غیرمعاوضی

 منابع
 قرآن مجید 

 ق. 7422 نا،یکتاب ال کاح، مشهد  ب رزامحمود،یم ،یانیآشت
 تا. داور ، بیود   ،علل الشرائععلی، بابویه، محمدبنابن
 ق. 7474سوم، بیروت  دار الفکر، چاپ ،لسان العربمکرم، م ظور، محمدبنابن
 تا. جا  مکتبة محمدعلی لبیح، بیبی ،اللبیب عن کتب الاعاریبمغنییوسف، بنهشام، عبداللهابن

ان  کتابخان  عمدومی امدام الفه اول،تصحیح رضا استاد ، چاپ، بهالکافی فی الفقهنجد، بنابوالصلاح حلبی، تقی
 ق. 7401امیرالمؤم ین)ع(، 

 ق. 7471اول، تهران  دار الاسوة، چاپ ،مدارک العروةپ اه، اشتهارد ، علی
 .7164فروشی اسلامیة، پ جد، تهران  کتابچاپ ،حقطق مدنیامامی، سیدحسن، 

اول، ودد  ک گدرب جهدانی چداپ ،کتواب المکاسوب المحرموة و البیوع و الخیوارا محمدامین، بنانصار ، مرت.ی
 ق. 7472بزرگداشت شی  اعظد انصار ، 

 ق. 7472ود  ک گرب جهانی بزرگداشت شی  اعظد انصار ،  ،کتاب النکاح_____________، 
 ق. 7402اول، ود  دار الکتب الاسلامیة، چاپ ،الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرةاحمد، بنبحرانی، یوسف
 تا. بیروت  دار الفکر، بی ،السنن الکبریحسین، بیهقی، احمدبن

 .7114هفتد، تهران  گ ج دان ، چاپ ،ترمینطلطژی حقطقل گرود ، محمدجعفر،  جعفر 
 .7192هفتد، تهران  گ ج دان ، چاپ ،مبسط  در ترمینطلطژی حقطق، _____________

 .7144ود  اسرام،  ،تسنیمجواد  آملی، عبدالله، 
 .21/09/7196و  24/77/7194مورخ  ،س خارج فقه، مبحث نکاحدر___________، 

البیدت)ع(، دوم، ودد  آلچداپ ،تفصیل وسائل الشویعة الوی تحصویل مسوائل الشوریعةحسن، حر عاملی، محمدبن
 ق. 7474
 . 291تا267، لص7141، زمستان 12شدورب نهد،  ،قبسا ، «بررسی ساختار فقه»زاده، حسین، حسن
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 تا. تهران  اعلمی، بی ،ایصال الطالب الی المکاسبد، شیراز ، محمحسی ی 
تحقیق و تصحیح سیدحسین موسو  کرمدانی و ، بهایضاح الفطائد فی شرح اشکالا  القطاعدحسن، حلی، محمدبن
 .7141اول، ود  اسماعیلیان، همکاران، چاپ

 ق. 7471البیت)ع(، اول، ود  آلچاپ ،قرب الاسنادجعفر، بنحمیر ، عبدالله
 .7161اول، ود  نشر اسلامی، چاپ ،تحریر الطسیلةالله، خمی ی، روح

ودد  اسدماعیلیان،  دوم،اکبر غفار ، چاپتصحیح علی، بهجامع المدارک فی شرح مختصرالنافعخوانسار ، احمد، 
 ق. 7402

  تا.نا، بیجا  بیتبریز ، بی تقریر محمدعلی توحید به ،مصباح الفقاهةخوئی، ابوالقاسد، 
 ق. 7474ود  مؤسسة احیام آثار الامام الخوئی،  ،مطسطعة الامام الخطئی___، __________

 تا. نا، بیجا  بیبی ،نامهلغتاکبر، دهخدا، علی
 ق. 7472دوم، دمشق  دار القلد، چاپ ،مفردا  الفاظ القرآن فی غریب القرآنمحمد، بنراغب الفهانی، حسین

 ، موضوع؛ حق حب  زوجه. 22/02/7141مورخ   104یوان عالی کشور، شهیأت عمومی د رویهرأی وحد 
ود  المعاونیة الثقافیة المجمع العالمی  ،المراسم العلطیة فی الفقه و الاحکام النبطیةعبدالعزیز، سلار دیلمی، حمزةبن

 ق. 7474لاهل البیت)ع(، 
 تا. ، ود  بصیرتی، بیتحقیق لاه محمد زی یبهالمجازا  النبطیة، حسین، سید رضی، محمدبن

 .22/07/7191مبحث نکاح، مورخ  ،درس خارج فقهزنجانی، موسی،  شبیر 
 ق. 7479پرداز، اول، ود  رأ چاپکتاب نکاح، _____________، 

رسدال   ،هوا هوا و اال ها به حقطق زنان در فقه امامیوه ممبوانی، ادلوه، رو بررسی انتقادی رویکردشفیعی، علی، 
 .7199حیدریه، گاه آزاد اسلامی واحد تربتدکتر ، دانش

تصدحیح و تعلیدق سدیدمحمد کلانتدر، به ،الروضة البهیة فی شورح اللمعوة الدمشوقیةعلی، بنالدینشهید ثانی، زین
 تا. بیروت  اعلمی، بی

 .7141چهارم، ود  ب یاد معارف اسلامی، چاپ ،مسال  الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام_____________، 
 .7194چهارم، ود  سمام ولد، چاپ ،هدایة الطالب الی اسرار المکاسبتبریز ، میرفتاح، شهید 
تحقیق و تعلیدق محمدود ووچدانی، بده ،جطاهر الکلام فی شورح شورائع الاسولامباور، بنجواهر، محمدحسنلاحب

 تا. هفتد، بیروت  دار الإحیام التراث العربی، بیچاپ
 ق. 7400هشتد، بیروت  دار التعارف للمطبوعات، چاپ ،الطاضحة الفتاویلدر، محمدباور، 

 .7191سیزدهد، تهران  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ،حقطق خانطادهلفایی، سیدحسین و اسدالله امامی، 
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ودد  دفتدر انتشدارات  اول،تصحیح احمد محس ی سدبزوار ، چداپ، بهالعروة الطثقیلابالابایی یزد ، محمدکاظد، 
 ق. 7479 اسلامی،

 تا. ود  نشر اسلامی، بی ،المیزان فی تفسیر القرآنلابالابایی، محمدحسین، 
فروشدی تهدران  کتداب سدوم،تحقیق  سدیداحمد حسدی ی، چاپ، بدهمجمع البحورینمحمد، بنلاریحی، فخرالدین

 ق. 7476مرت.و ، 
 .7141دوم، تهران  مرت.و ، چاپ ،المبسط  فی فقه الامامیة، حسنلاوسی، محمدبن

الاسدلامیة،  الکتدب چهدارم، تهدران  دارتحقیق سیدحسن خُرسدان، چاپبه ،تهذیب الاحکام ،_____________
 ق. 7401

 ق. 7409اول، ود  نشر اسلامی، چاپ ،الخلاف_____________، 
 ق. 7474البیت)ع(، اول، ود  آلچاپ ،تذکرة الفقهاءیوسف، بنحلی، حسنعلامه 

 .7144البیت)ع(، ودید، ود  آلچاپ ،ة الفقهاءتذکر_____________، 
 ق. 7141تصحیح محمدباور بهبود ، تهران  مرت.و ، به ،کنزالعرفان فی فقه القرآنعبدالله، فاضل مقداد، مقدادبن

 تا. بیروت  دار الاحیام التراث العربی، بی ،التفسیر الکبیرعمر، فخر راز ، محمدبن
 ق. 7471جعفر ساخور ، بیروت  دار الملاک،  تقریر  شی به ،کاحکتاب النالله، محمدحسین، ف.ل

 .7197دوم، تهران  انتشارات دانشگاه تهران، وبیستچاپ ،مبادی فقه و اصطلفیض، علیرضا، 
جدا  مؤسسد  تحقیقدات و نشدر تصحیح حسدین اعلمدی، بیبه ،تفسیر الصافیمرت.ی، شاهکاشانی، محمدبنفیض 

 تا. بی البیت)ع(،معارف اهل
 ق. 7407تحقیق سیدمهد  رجائی، ود  مجمع الذخائر الاسلامیة، بهالشرائع، مفاتیح _____________، 

 تا. ود   دار الرضیف، بی ،المصباح المُنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیمحمد، فیومی، احمدبن
 جمهور  اسلامی ایران.  قانطن اساسی

 .7197مصوب  ،قانطن حمایت خانطاده
 ایران.  قانطن مدنی

اول، ود  چاپالانطار و نفائس الاسرار فی احکام النبی المختار و عترتة الاطهار، مقابساسماعیل، بنکاظمی، اسدالله
 تا. البیت)ع(، بیآل

 ق. 7401پ جد، تهران  دار الکتب الاسلامیة، چاپ ،لکافیایعقوب، کلی ی، محمدبن
 ق. 7404ود  اسماعیلیان،  ،الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام شرائعحسن، حلی، جعفربنمحقق 
 .7197اول، تهران  سمت، چاپ ،ها در فقه امامیهحقطق قراردادو دیگران، داماد، مصطفی  محقق
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شانزدهد، تهران  نشر علوم اسلامی، چاپبررسی فقهی حقطق خانطاده منکاح و انحلال آن ، ______________، 
7190. 
 ق. 7474البیت)ع(، اول، ود  آلچاپ ،جامع المقاصد فی شرح القطاعدحسین، بنرکی، علیک محقق

 تا. ود  معاونت آموزش ووب و.اییه، بی ،گنجینۀ آرای فقهی قضایید  مرکز تحقیقات فقهی، سی
 .7144تهران  سمت،  ،رو  فهم حدیثمسعود ، عبدالهاد ، 

 .7160تهران  انتشارات ب گاه ترجمه و نشر،  ،کلما  القرآنالتحقیق فیحسن، مصطفو ، 
 .7192شانزدهد، ود  بوستان کتاب، علی زارعی سبزوار ، چاپتحقیق عباسبه ،اصطل الفقهمظفر، محمدرضا، 

 .79/09/7196ود  مورخ  ،درس خارج فقه، نکاحمکارم شیراز ، نالر،  
 ق. 7424لاالب، ابینبود  انتشارات مدرس  امام علی ،کتاب النکاح_____________، 

 ق. 7421ل، ود  دفتر تبلیغات اسلامی شعب  خراسان، اوچاپ ،رسائلمحمدحسن، بنومی، ابوالقاسدمیرزا  
سوم، ود  مرکز انتشارات دفتر تبلیغدات اسدلامی، چاپ ،جطاهر البلاغة فی المعانی و البیان و البدیعهاشمی، احمد، 

7110. 
سدوم، ودد  نشدر تقریر موسدی خوانسدار  نجفدی، چاپ، بدهلب فی شرح المکاسوبالطا منیةنائی ی، محمدحسین، 

 ق. 7417اسلامی، 
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Abstract 

Famous later osulies   believe that a tradition can be cited if its narrators are trustworthy; Therefore, 

a tradition that has even an untrustworthy narrator is not worthy of citation. Based on this, a weak 

tradition is not only a tradition in which there is a flaw in its narration; Rather, the mere lack of 

verification is the reason for ruling the tradition invalid. In the meantime, it seems that the Shareh 

has prioritized trustworthy, as long as the contrary has not been proven. 

  This principle is actually a shari decree and a way of verifying reliability; Therefore, according to 

the authenticity of trust, Mohmalin are authentic. According to some evidences of the authenticity 

of Khabar Vahed, we need to authenticity of trust, and according to some other evidences, the 

result the authenticity of trust is obtained in another way. In this research, using library sources and 

using a descriptive analytical method, the theory of the authenticity of trust has been investigated 

and the result obtained is that according to some traditions and the rules of authenticity, the news 

of someone who is known as an  Imami narrator in the books of Rejall and does not have an 

explicit confirmation nor weakening is valid. 
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 ملَینمهُ برای عام توثیق بهمثاالوثاقه بهنظریۀ اصالۀ 

 )نویسنده مسئول(حمید درایتی 

 مدرس درس خارج حوزه علمیه خراسان
Email: Toraby48@yahoo.com 
 رضا میهن دوست 
 مدرس و پژوهشگر حوزه علمیه خراسان و دانشجوی دکتری فقه جزائی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 سید محمد باقر قدمي
 مدرس و پژوهشگر حوزه علمیه خراسان

 چکیده 
کهه حتهی یها راوی  توان استناد کرد که راویانش ثقهه بانهند و روایتهیروایتی می مشهور اصولیان متأخر معتقدند به

اساس، روایتِ ضعیف فقط روایتی نیست که بهرای راویهانش حهدحی غیرثقه دانته باند، درخورِ استناد نیست. براین
رسد نارع اصل نظرمیاعتباری روایت است. در این میان بهوارد نده باند؛ بلکه صرف نبود توثیق، سبب حکم به بی

ای نرعی و از طُرق احراز وثاحت اثبات نشده باند. این اصل در حقیقت امارهکه خلاف آن را بر وثاحت نهاده، مادامی
لهین معتبرنهد. براسهاس برخهی از ادلههٔ حجیهت خبهر واحهد، بهه است؛ ازاین رو بر اساس نظریهٔ اصهالاالوثاحه، مُهمل

اصل است. در این جسهتار بها الوثاحا نیازمندیم و بر اساس برخی دیگر از ادله، نتیجهٔ اصالاالوثاحا از راه دیگر حاصالا
تحلیلی، نظریهٔ اصالاالوثاحا مورد بررسی واحهع نهده و ایهن نتیجهه بههروش توصیفیای و بهاستفاده از منابع کتابخانه

دست آمده که مطابق برخی روایات و سیره و حاعدهٔ اصالاالصحا، خبر کسی که در کتب رجال، راوی امامی نهناخته 
 یف صریح ندانته باند، معتبر است. نده باند و توثیق و تضع

 .اصالاالوثاحا، توثیق، توثیقات عام، مُهملین :واژگان کلیدی
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 مقدمه
انهد کهه بخشهی از آن در اندیشوران دانشِ رجال برای احراز وثاحت روات، نظریات گوناگونی ارائه کرده

اجهازه، وحهوع در اسهناد حالب توثیقات عامه مطرح است. حواعدی مانند حاعدۀ اصحاب اجماع، نیخوخت 
 روند. کامل الزیارات و... از توثیقات عامه به نمار می

دانند؛ اما این جستار درصدد بررسی احراز وثاحت مشهور رجالیان، راوی مجهول و مهمل را معتبر نمی
 الوثاحا است. عمومی مهملین توسط حاعدۀ اصالا

نهود. در ادامهه، ی دخیل در ایهن اصهل مطهرح میهافرضابتدا نظریۀ اصالاالوثاحا تبیین و سپس پیش
 نود. اعتبار این اصل بر اساس ادله واکاوی و در انتها دایرۀ نمول و ضیق حاعده بررسی می

ای بهدیع الوثاحا ارائه نهده اسهت، نظریههعنوان اصالانظریۀ اعتبار مهملین با تبیینی که در این جستار به
العدالا به حدما نسبت داده نده است که به راه دیگر مانند نظریۀ اصالااست؛ گرچه ادعای اعتبار مهملین از 

 پردازیم. الوثاحا میتفاوت بین این دو نظریه ذیل تبیین تفصیلی نظریۀ اصالا
اثبات این نظریه راهگشای بسیاری از مشکلات سندی خواهد بود؛ چراکه تعداد راویهان مهمهل انهد  

دُبْنُ مُ »نیست؛ برای نمونه، در روایت  مَّ اعِیلل حل ضْلِ  إِسْمل نِ الْفل ادِ بْنِ عل مَّ نْ حل انل عل اذل نْ رِبْعِی  بْنِ نل ی عل بْهدِ بْنِ عِیسل عل
دِبْنِ  مَّ نْ مُحل هِ عل هرل ل االلَّ نْ تل مل اٌ فل ةُ سُنَّ اءل جُودل ول الْقِرل کُوعل ول السُّ ضل الرُّ رل هل فل : إِنَّ اللَّ الل ا)ع( حل دِهِمل حل نْ أل ةل مُسْلِمٍ عل اءل لْقِهرل

یْ  نل تُهُ ول لَل لال تْ صل مَّ دْ تل قل ةل فل اءل سِیل الْقِرل نْ نل ةل ول مل لال ادل الصَّ عل داً أل م  عل یْهِ مُتل لل تمام راویان این روایت ثقه هستند و 1« ءل عل
اسماعیل نیشابوری است؛ چون او از مهملین اسهت کهه بهر اسهاس نظریهۀ تنها مشکل سند ازنظر محمدبن

دُبْنُ »این روایت معتبر خواهد بود یا در روایت  الوثاحااصالا مَّ لِی  مُحل لِی  بْنِ عل نْ عل حْبُوبٍ عل دل بْنِ مل حْمل نْ أل الِدٍ عل خل
نِ بْنِ  سل لِی  بْنِ الْحل مْرِوبْنِ بْنِ عل نْ عل الٍ عل ضَّ قِ فل د  نْ مُصل عِیدٍ عل بِیبْنِ سل نْ أل ارٍ عل مَّ نْ عل ال عل حل دل هصل هِ)ع( عل بْدِاللَّ جُهلِ عل نِ الرَّ

یْ  یْهِ نل لل یْسل عل الل لل تْرِ حل یْرِ الْول وْ غل تْرِ أل ی الْقُنُوتل فِی الْول نْسل هعل یل ضل نْ یل بْهلل أل کُهوعِ حل هی الرُّ ی إِلل هْول دْ أل هُ ول حل رل کل الل إِنْ ذل ءٌ ول حل
عُ  رْکل قْنُتْ ثُمَّ یل ائِماً ول لْیل رْجِعْ حل لْیل یْنِ فل تل کْبل ی الرُّ لل یْهِ عل دل هیْسل یل تِهِ ول لل هلال مْضِ فِهی صل لْیل یْنِ فل تل کْبل ی الرُّ لل یْهِ عل دل عل یل ضل ول إِنْ ول

یْ  یْهِ نل لل توان ایهن خالد که مهمل است و بر اساس این نظریه میبنجز علیتمام راویان ثقه هستند، به 2« ءعل
محمهد علهوی، بهنعیسهی، حمهزةمحمهدبنبنروایت را معتبر دانست. همچنین ابوبکر حضرمی، عبدالله

مهران، داوود بنعمر صیقل، سلیمانبنمسلم، موسیبنعلی ماجیلیوه، اسمعیلسلیمان، محمدبنبنعبدالله
ها توثیق و تضعیف وجهود محمد و بسیاری دیگر از روات که در ترجمۀ آنبنسلیمان، حاسمصرمی، عبادبن
 روند. نمارمیندارد، مهمل به

                                                 
 .343، ص3کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، ج.  1
 .131، ص2، جتهذیب الاحکامحسن،  طوسی،محمدبن.  2
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 شناسی. واژه1

( و اعتمهاد )راغهب 5/202کهردن )فراهیهدی، معنهای محکهمق بهثاحت در لغت از مادۀ وثووثاقت: 
سهبب آن احتمهال آمده است و در اصطلاحِ دانش رجال، خصوصیتی در راوی است که به (353اصفهانی، 

   1دانند.کذب راوی را منتفی می
ی از معاصهی اسهت؛ وصف وثاحت با وصف عدالت مساوی نیست، عدالت برابر فسق است و بهه دور

رو، ممکن است وصف وثاحت و فسق در یا راوی جمع نود؛ درنتیجهه، وصهف عهدالت نسهبت بهه ازاین
 (.334تا10/333، بحوث؛ همو، 132تا2/131، دروسوصف وثاحت اخصِ مطلق است )صدر، 

د، نهه کنهادعای این جستار این است که اصالا الوثاحه، وثاحت راویان مهمل را احهراز میراوی مهمل: 
 رو باید به تفاوت راوی مهمل و مجهول بپردازیم. راویان مجهول؛ ازاین

راوی مهمل راوی است که در منابع و کتب رجالیان متقدم ذکهر نهده اسهت، امها دربهارۀ او توثیهق یها 
 تضعیفی بیان نشده است و از این نظر مهمل گذانته نده است. 

لسان رجالیان متقدم نیامده است و از این نظر مجهول راوی مجهول راوی است که هیچ ذکری از او در 
 است. 

اند؛ ولی ایهن توصهیف عنوان صفت روایت بیان ندهعنوان صفت راوی و گاه بهاین دو اصطلاح، گاه به
 (.332، اصول الحدیثبه صفت راوی است )سبحانی، روایت نیز باتوجه

که مهمهل نهزد بعضهی مهرادف  ست تا جاییاصطلاح مهمل کمتر در لسان محدثان به کار گرفته نده ا
گویند: مجهول در لسهان حهدما مجهول ذکر نده است؛ در این زمینه برخی در توضیح اصطلاح مجهول می

از الفاظ حدح و تضعیف راوی بوده است، اما در کلمات متأخران مانند نهید ثانی و مجلسهی ثهانی اعهم از 
 (.3/00آن ذکر نشده است )نونتری، مجروح و مهملی است که حدح و مدحی در خصوص 

انهد. گرچهه حکهم راوی تصریح اناره کردهاجمال و گاه بهاصطلاح مهمل، گاه بهالبته رجالیان متأخر به
دانند؛ ولی ایهن تقسهیم بیهانگر توثیق را در حکم تضعیف میدانند و صرف عدممهمل و مجهول را یکی می

بهرای نمونهه، برخهی رجالیهان در مهوارد متعهددی، بهین روات  ها بوده است؛تفاوت دو اصطلاح در نزد آن
اما برخی دیگر صریحاً به تفاوت راوی مهمهل و مجههول پرداختهه و  2اند،مجهول و مهمل تفاوت حائل نده

                                                 
یح شده است؛ اما. به1 یفی برداشت می دلیل روشنی مطلب، در کتب رجالی کمتر به آن تصر شود؛ برای نمونه، برخیی از از کلمات رجالیان چنین تعر

( این 11/141؛ خویی، 463کند یا خیر؟ )محسنی، کنند که آیا تعدد روایت و نکاتی از این قبیل، احتمال کذب را منتفی میرجالیان از این بحث می
خطا منتفی خواهد بود که به این نکته نیی  ب هستند والا احتمال خطا با اصل عدممسئله دلالت بر این دارد که رجالیان درصدد نفی احتمال کذصورت

 (.33برخی اشاره دارند )هادوی تهرانی، 
 توان به موارد ذیل اناره کرد:ها می. ازجملۀ آن2
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نناسهند، امها مهمهل در عنهوان راوی نمینود که رجالیهان او را بههمعتقدند مجهول راجع به فردی گفته می
نناسند ولی توثیق یا تضعیفی دربارۀ او بیان عنوان راوی مینود که رجالیان او را بهخصوص فردی گفته می

 (.339تا332، اصول الحدیث؛ سبحانی، 00نشده است )میرداماد، 
معیار نناخت رجالیان، صرف ذکر نام راوی و اینکه از چه امامی نقل حدیث کرده است، نیست؛ بلکه 

 بودن او معلوم باند. نده باند یا امامیباید برای نمونه کتابی از او نقل 
البته در تعریف مجهول و مهمل اختلاف است و در این نونتار، بر اساس یها اصهطلاح مشهی نهده 

فارغ از اصطلاح مجهول و مهمل، آنچه این جستار در پی بررسی آن است جریان اصهل وثاحهت در  1است.
 و تضعیف صریح ندارد. نناسند، ولی توثیق راوی است که رجالیان او را می

 الوثاقۀ. تبیین نظریۀ اصالۀ2

معجم  انهد )خهویی، توان اسهتناد کهرد کهه رُوات آن ثقهمشهور اصولیان متأخر معتقدند: به روایتی می
 2رو روایتی که حتی یا راوی غیرثقه دانته باند، درخورِ استناد نیست.(؛ ازاین3/30،80، رجال

تنها روایتی نیست کهه بهرای روات آن حهدحی وارد نهده بانهد؛ بلکهه بر این اساس، روایت غیرمعتبر، 
الوثاحها (. اما بر اساس نظریۀ اصالا3/30، هماناعتباری روایت است )همو، صرف نبود توثیق، در حکم بی

توان اعتبار برخی رواتی را که حدحی ندارند )مُهملین( نیز اثبات کرد؛ چراکه مفاد این نظریه این است که می
عبهارتی دیگهر، نهارع اصهل را بهر بهه 3بودن آن نیاز به اثبات دارد؛گوگویی مؤمن است و دروغل، راستاص

که خلاف آن اثبات نشده باند؛ لذا اصالاالوثاحا امارۀ نرعی است که از طرق احراز داند، مادامیوثاحت می
( در 0/333انان )بجنهوردی، وثاحت است. نظیر این اماره در نریعت وجود دارد؛ مانند حاعدۀ سهوق مسهلم

( است و تا تذکیه احراز نشود، احکهام آن از 8/382تذکیه )انصاری، رغم اینکه اصل عدمبهخصوص لحم؛ 

                                                                                                                   
 معجم )خهویی، « و الحسن مجههول و حفهص مهمهلاحول: هذه الروایا ضعیفا لجهالا الواسطا بین النعماني و بین الحسن و في نسخا أنه عبد الواحد . »3مورد

 (؛32/800، رجال
، أسماء عدة منهم و فهیهم أبهو 32و رآه و کلمه، الحدیث  -عجل الله تعالی فرجه  -، فی من ناهد القائم 02ثم إن الصدوق ذکر في کمال الدین الباب . »8مورد

 (؛ 9/33)همو، همان، « واتها بین مجهول و مهملعبد الله الکندی فإن صحت الروایا فهو غیر من ترجمناه لکن جمیع ر
 (؛2/312)همان، « أحول هذه الروایا أیضا مرسلا و یزید علی ذلك أن جمیع رواتها بین مهمل و مجهول. »1مورد
 («.3/20و لَیوجد فی الرواة من لم یرو عن ضعیف أو مجهول أو مهمل، إلَ نادراً )همان، : »0مورد

 .103و  100؛ دلبری، 03؛ هادوی تهرانی، 388، کلیات فی عل  الرجال؛ )پاورحی از محمدرضا مامقانی است(؛ سبحانی، 8رحی، پاو192. نا: مامقانی، 1
، کلیات فی عل  الرجال؛ سبحانی، 80و  3/30، معج  رجالکنند )خویی، . البته برخی به روایت حسن؛ یعنی روایتی که راویان آن ممدوح بانند نیز اعتماد می2

388). 
خطها جهاری خطای او در گفتار هم ثابت نود که در این زمینه نیز اصل عقلایی عدمگو پس از این است که عدم. باید توجه کرد که اعتماد بر گفتهٔ انسان راست3

 (.3/328است )انصاری، 
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نود؛ ولی نارع در احراز تذکیه به سوق مسلمانان اکتفا کرده است یا مانند حاعدۀ جواز اکل و... مترتب نمی
ار ملکیت از ناحیۀ غیر، مثل جواز بیع و تصهرف، بهه احهراز ( در ملکیت که ترتیب آث3/313ید )بجنوردی، 

حجیهت ننهون ملکیت نیاز دارد؛ ولی نارع به حاعدۀ ید اکتفا کرده است؛ در بحث حاضر نیز اصل بر عدم
است و ازآنجاکه از تحت این حاعده، فقط خبر ثقه خارج و حجت نده است، بایهد وثاحهت راویهان احهراز 

 الوثاحا اکتفا کرده است.ثاحت به اصالانود اما نارع در احراز و
یهٔ اصالةالوثاقة. راه1. 7  های همسو با نظر

الوثاحها را خواههد های دیگری نیز وجود دارد که نتیجۀ نظریهۀ اصهالابرای اثبات اعتبار راویانِ مهمل راه
 دانت. 
ت خبرواحد، انهترا  برای نمونه، اگر از ادلۀ حجی استظهار مانعیت فسق از ادلۀ حجیت خبر واحد:أ. 

(، نتیجهۀ 4/424، بحموث؛ همهو، 2/131، دروسوثاحت استفاده نشود، بلکه فسق مهانع آن بانهد )صهدر، 
 الوثاحا نیز نیازی نخواهد بود. نود و به اثبات اصالاالوثاحا حاصل میاصالا

به اصلی  به دیگر سخن، اگر اثبات کردیم هر خبری حجت است مگر اینکه راوی آن فاسق باند، دیگر
 سبب آن بتوانیم وثاحت راویان را احراز کنیم نیاز نخواهیم دانت. که به

صهدر، ؛ 3/320اسهت )انصهاری،  1کنهد، آیهۀ نبهأای که بر حجیت خبر واحد دلَلهت میمهمترین آیه
نود کند و از همین نکته بردانت میحجیت خبر فاسق دلَلت میمنطوق این آیه بر عدم (.8/338، دروس
اعتبهار خبهر ل در خبر، اعتبار است و لذا آنچه حجت نیست را بیان کردند؛ چراکه اگر اصل بهر عهدمکه اص

باند، خبر فاسق ذیل این اصل حرار دارد و در واحع، خبر بمهاهوهو معتبهر نیسهت و نهارع در مقهام تشهریع 
ل در اصهل اسهت نایسته است که آنچه از اصل خارج است را بیان کند؛ چون بیان مستقل برای آنچه داخه

 2مناسب نیست.
توان بیان موارد خلاف حاعده به نمار آورد؛ بیان مهوارد خهلاف نایان ذکر است که مفهوم آیۀ نبأ را نمی

نکل بیان منطوحی باند، نه بیان مفهومی؛ چراکه منطوق، مراد اصلی مهتکلم اسهت و مفههوم، مهراد باید به
فاسهق حهرار داده نهده اسهت، بهه دلَلهت احتضها بردانهت حجیت خبر تبعی. پس از اینکه منطوق آیه، عدم

نود که اصل بر اعتبار خبر است، مگر خهلاف آن اثبهات نهود و لهذا روایهات مهملهین بهدون نیهاز بهه می
                                                 

 : »6. حجرات: 1
َ
نُوا أ ذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ هَا الَّ یُّ

َ
 .«ما فَعَلْتُمْ نادِمین نْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلییا أ

إنّها تعطي أنّ النبأ من شأنه أن یصدّق به عند الناس و یؤخذ به من جهة أنّ ذلك من سیرتهم، و إلّا فلمیا ذا نهیي ». مظفر نی  به این نکته اشاراتی دارد: 1
فیي « النبیأ»(؛ و الّذي نقوله و نستفیده و له دخیل فیي اسیتفادل المطلیوب مین اأییة: أنّ 3/27ق؟ )مظفر، عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنّه فاس

من جهة ما « النبأ»ذا کان مفروض اأیة ممّا یُعتمد علیه عند الناس و تعارفوا الأخذ به بلا تثبّتٍ. و إلّا لما کانت حاجة للأمر فیه بالتبیّن في خبر الفاسق إ
 (.3/27\« )ل به الناسهو نبأ لایعم
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 اصالاالوثاحا معتبر خواهد بود. 
حجیت خبر فاسق در این آیه به هدف اعلام فسق ولید بوده است )محقهق برخی معتقدند تذکر به عدم

رسد انحصار هدف در این نکته برای حرآن کریم کهه (، اما به نظر می3/800؛ انصاری، 833، معارج حلی،
تری در میان بوده است که به نظر ما اناره به اصهل معجزهٔ جاوید است، مناسب نیست و حطعاً نکتۀ عمومی

 اعتبار اخبار است. 
  آن وثاحت مخبر است؛ چون عقهلا بهر اما اگر سیرۀ عقلایی دلیل بر حجیت خبر باند باید گفت: نر

 کنند و در این صورت نیز اصالاالوثاحا برای احراز این نر  لَزم است. خبر کاذب اعتماد نمی
)صهدر، رونهد نیز رادع نمول سیره بهه نهمار می 1روایات دال بر لزوم دوری از عمل به روایات کذابین

 (.0/083، بحوث
 (.0/083، همان)همو، خصوص اخبار ثقات است  بر عمل به سیرۀ متشرعه نیز مانند سیرۀ عقلایی

علاوه بر اینکه امکهان دارد ایهن  2موضوع روایات دال بر حجیت خبرواحد نیز خصوص خبر ثقه است؛
 (.0/083، همان)همو، روایات را امضای سیرۀ عقلایی بدانیم که نتیجه، حجیت خبر ثقه است 

بر واحد به اصالاالوثاحا نیازمندیم و بر اساس برخی دیگهر، نتیجه اینکه بر اساس برخی ادلۀ حجیت خ
 نتیجۀ اصالاالوثاحا از راه دیگر حاصل است. 

یۀ اصالةالعدالة:  ههای اعتبهار مهملهین همان طور که گفته ند نظریۀ اصالاالعدالا یکی از راهب. نظر
 پردازیم. هایی دارند که بدان میاست؛ اما این دو نظریه تفاوت

العدالا به حدما نسبت داده نده است. برخی محدثان در بحث بینه و نهادت، بعد از بیهان الانظریۀ اص
گویند: نیخ طوسی و جماعتی از فقها حائل به کند، میها بر این اصل دلَلت میتعدادی روایت که ناهر آن

نیخ مفید، ماعت به بحث نرایط امام ج نیز دربرخی دیگر  3(.82/191اند )حر عاملی، اصالاالعدالا بوده
نههور فسهق بهرای اثبهات عهدالت کفایهت ادریس این نکته را که صهرف عهدمجنید و ابننیخ طوسی، ابن

 (.31/823جواهر، دهند )صاحبکند، نسبت میمی
                                                 

ابِ ألبِي. 1 صْحل اً مِنْ أل ا حِطْعل دْتُ بِهل جل ول اقل فل یْتُ الْعِرل افل الل یُونُسُ: ول ضْهحل رل عل هُمْ، فل ذْتُ کُتُهبل خل مِعْتُ مِنْهُمْ ول أل سل افِرِینل فل ول هِ)ع( مُتل بْدِ اللَّ ابل ألبِي عل صْحل دْتُ أل جل رٍ)ع( ول ول عْفل ا جل تُهل
ی  لل عْدُ عل ادِیثِ ألبِيألبِيمِنْ بل حل کُونل مِنْ أل نْ یل ةً أل ثِیرل ادِیثل کل حل ا أل رل مِنْهل نْکل أل ا)ع( فل ضل نِ الر  سل ابِ الْحل طَّ ا الْخل بل الل لِي: إِنَّ أل هِ)ع( ول حل بْدِاللَّ ا  عل بل هُ أل نل اللَّ عل هِ)ع( لل بْدِ اللَّ ی ألبِي عل لل بل عل ذل کل

ابُ ألبِ  صْحل لِكل أل ذل ابِ! ول کل طَّ ونل الْخل دُسُّ ابِ یل طَّ فل الْ  ي الْخل ا خِلال یْنل لل لُوا عل قْبل تل لال هِ)ع(، فل بْدِ اللَّ ابِ ألبِي عل صْحل ا فِي کُتُبِ أل ذل ا هل وْمِنل ی یل ادِیثل إِلل حل
ل
ذِهِ الْْ  (.880)کشّی،  قُرْآنهل

 ». برای نمونه، روایت 1
َ
لُكَ عَنْ کُلِّ مَا أ

َ
سْأ

َ
صِلُ إِلَیْكَ أ

َ
کَادُ أ

َ
فَیُونُسُ قُلْتُ لَاأ

َ
حْتَیاجُ إِلَیْیهِ مِینْ بْنُ حْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِي أ

َ
حْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أ عَبْدِ الرَّ

 (.82/302بر حجیت خبر ثقه دلَلت دارد )حر عاملی،  «مَعَالِمِ دِینِي فَقَالَ نَعَمْ 
ا3 اٌ بِظل اعل مل یْخُ ول جل مِلل الشَّ دْ عل حُولُ حل نْ تل . أل نَّ مل ی أل لل اهِراً عل هُ نل ضل ارل ا عل لُوا مل مل فْتِیشِ ول حل مِ وُجُوبِ التَّ دل مُوا بِعل کل الِهِ ول حل مْثل اهِرِ أل هاهِدِ هِرِهِ ول نل هالِ الشَّ هنْ حل فْتِهیشل عل هفل التَّ لَّ کل

هُ إِذل  نَّ ی أل لل اكل ول عل ةِ هُنل رل بل اتِ الْمُعْتل فل عْرِفل وُجُودل الص  نْ یل اجُ أل حْتل يْ یل رل نل هل حْصُ ول ا نل جِبُ الْفل یل انل لَل ةُ ول إِنْ کل ادل هل لِ الشَّ مْ تُقْبل ال لل الل دل افِي الْعل ا یُنل ةِ مِمَّ ذْکُورل مُورِ الْمل
ُ
هذِ  ءٌ مِنل الْْ  الَّ

کِنْ  اُ لل الل دل صْلل الْعل
ل
نَّ الْْ صِ ول أل حُّ فل مُ وُجُوبِ التَّ دل ةِ عل ثِیرل ادِیثِ الْکل حل

ل
مُ مِنل الْْ مِ نُهُورِ الْفِسْقِ  یُفْهل دل اتِ ول عل ول لل ی الصَّ لل اِ عل بل انل عْدل نُهُورِ الْمُول  .بل
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 معجیم)خیویی، دانهد برخی از رجالیان، توثیقات علامه حلی را بر اسهاس نظریهۀ اصهالاالعدالا می
(. اما این نظریهه 8/808ت این انتساب نیز مناحشه نده است )سیستانی، گرچه در صح 1(؛7/47، رجال

کهه نظریهۀ با نظریۀ اصالاالوثاحا تفاوت دارد؛ چراکهه اصهالاالعدالا در پهی اثبهات عهدالت اسهت، درحالی
اصالاالوثاحا صرفاً در پی اثبات حابل اعتمادبودن روات در مقام نقل خبر است، نهه بهیش از آن. پهس نظریهۀ 

االعدالا به بیش از مفاد نظریۀ اصالاالوثاحا نظر دارد و از این نظر نتیجۀ اصالاالوثاحا را در پهی خواههد اصال
های اثبات اصالاالعدالا، پذیرش اکتفای به حسن ناهر است. برخی از فقها دانت؛ برای نمونه، یکی از راه

؛ 3/9؛ خمینهی، 31/890جواهر، معتقدند که نارع، حسن ناهر را امارهٔ عدالت حرار داده اسهت )صهاحب
نود؛ چهون کسهی ( که اگر این ادعا ثابت نود نتیجۀ اصالاالوثاحا محقق می3/2، منهاج الصالحین، خویی
عنوان راوی حدیث در مجامع علمی نناخته نده اسهت و خصوصهاً دارای کتهاب بانهد و حهدحی در که به

 اند. انته و از او عیبی سراغ ندانتهنود که حسن ناهر دخصوص او نرسیده باند، معلوم می
یۀ اصالةالوثاقةفرض. پیش1. 1  های نظر

 نظریۀ اصالاالوثاحا مبتنی بر امور زیر است: 
انحصار حجیت خبر واحد به مواردی که وثوق به صدور خبر دانته بانیم. در حجیت روایات، . عدم3

 دو مبنای وثوق مخبری و وثوق خبری مطرح است. 
بدین معناست که وثاحت راوی برای اعتبار روایت کافی است و نیاز به بررسی حرائن دیگر  وثوق مخبری

ای بر صدور روایت است، اما نبایهد بهه آن منزلۀ حرینهنیست؛ ولی بنا بر مبنای وثوق خبری، وثاحت روات به
 (.3/829، مصباح الاصولاکتفا کرد؛ بلکه باید حرائن دیگر را بررسی کرد )خویی، 

نود؛ اما اگر مبنا، وثوق خبری ا بر مبنای وثوق مخبری، نظریۀ اصالاالوثاحا منجر به اعتبار روایت میبن
 باند، اصالاالوثاحا در حد وجود یا حرینه )وثاحت راویان سند( نقش دارد. 

لزوم احراز عدالت: نظریۀ اصهالاالوثاحا در فرضهی معنها . کفایت وثاحت در حجیت خبر واحد و عدم8
که خبر ثقه حجت باند؛ چون اگر خبر عادل حجت بانهد، اصهالاالوثاحا موضهوع حجیهت را احهراز  دارد
 کند. نمی

نبودن صفت وثاحت: توجه به این نکته ضروری است که مخالفت جمع کثیری از فقها با نظریۀ . ملکه1

                                                 
عبدالله اسیت بناسیماعیلتوان اشاره کرد، کلام ایشان در ترجمۀ احمدبنکنند. از مواردی که می. البته ایشان در موارد متعددی این نسبت را بیان می1

قال: لم ینص علماؤنا علیه بتعدیل، و لم یرو فیه جرح، فالأقوی قبول روایته، مع سلامتها من المعارض. أقول:  و اعتمد علیه العلامة و»فرماید: که می
یح في اعتماد العلامة  اصالة العدالة في کل إمامی لم یثبت فسقه، کمیا نسیب ذلیك إلیی جماعیة مین الفقهیاء، و علی -قدس سره  -هذا الکلام صر

کابر، في ترجمة إبراهیماستظهرناه سابقاً من عدل من ا کابر.بنلأ  «سلام، )سلامة( و هذا لاغرابة فیه من العلامة بعد صدوره من غیره من الأ
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مقهدس اردبیلهی، ؛ 0/130، ایضماحداننهد )حلهی، اصالاالعدالا به این دلیل است که عهدالت را ملکهه می
( کهه البتهه 9/392داننهد )همهو، هایی که برای کشف آن گفته نده است را ناتمهام می(، درنتیجه راه8/133

رسد وثاحت ملکه نیست، بلکه صرف دروغنظریۀ اصالاالوثاحا با این محذور مواجه نیست؛ چون به نظر می
 1نگفتن و حابل اعتمادبودن در نقل است.

 قۀ. ادلۀ اصالۀالوثا3

تهوان بهرای اثبهات نظریهۀ اصهالاالوثاحا بهه آن اسهتناد کهرد، روایهات، سهیرۀ عقهلا و ای که میاهم ادله
 نود. ها بررسی میاصالاالصحا است که هریا از آن

انهد بهر ایهن اصهل ها استدلَل کهردهروایاتی که عمدتاً فقها برای اماریت حسن ناهر به آنأ. روایات: 
س این روایات، اصل دربارهٔ کسی که حسن ناهر دارد عدالت است، مگهر خهلاف دلَلت دارد؛ زیرا بر اسا

عنهوان راوی حهدیث در مجهامع آن ثابت نود و از طرفی تمام مهملین حسن ناهر دارند؛ چون کسی که به
نود که علمی نناخته نده است و خصوصاً دارای کتاب باند و حدحی راجع به او نرسیده باند، معلوم می

 اند؛ چراکه روش رجالیان ذکر تمامی عیوب راویان بوده است. دانته و از او عیبی سراغ ندانته حسن ناهر
ی :  دُبْنُ »صحیحۀ حَرِ مَّ بْنِ مُحل دل حْمل نْ أل ی عل حْیل نِ یل سل نِ الْحل دٍ عل مَّ بِیبْنِ مُحل نْ أل حْبُوبٍ عل نْ مل رِیزٍ عل نْ حل وبل عل یُّ أل

بِی عل أل رْبل هِ)ع( فِی أل بْدِاللَّ انُوا عل ا کل الل إِذل قل انِ فل رل لِ الْخْل دَّ مْ یُعل انِ ول لل لل مِنْهُمُ اثْنل عُد  ی فل نل نٍ بِالز  جُلٍ مُحْصل ی رل لل هِدُوا عل اٍ نل
دُّ عل  مِیعاً ول أُحِیمل الْحل تُهُمْ جل ادل هل تْ نل ورِ أُجِیزل ةِ الزُّ ادل هل فُونل بِشل یْسل یُعْرل اً مِنل الْمُسْلِمِینل لل عل رْبل ی األ یْهِ لل لل هِدُوا عل ذِی نل لَّ

هُم  تل ادل هل نْ یُجِیزل نل الِی أل ی الْول لل لِمُوا ول عل رُوا ول عل بْصل ا أل دُوا بِمل شْهل نْ یل یْهِمْ أل لل ا عل مل عْهرُوفِینل بِالْفِسْهقِ إِنَّ کُونُوا مل نْ یل « إِلََّ أل
 (.3/403)کلینی، 

مام است؛ زیرا از این روایت اسهتفاده ازنظر سندی، این روایت صحیحه و دلَلت آن بر اعتبار مهملین ت
نود که معیار پذیرش نهادت این است که ناهد، مسهلمان بانهد و بهه نههادت زور )فسهق( مشههور می

نباند؛ یعنی فسق او احراز نشده باند و ازآنجاکه حکم خبر در موضهوعات و احکهام از ایهن نظهر تفهاوتی 
لین که فسق آن  احکام نیز معتبر است. ها محرز نیست در ندارد، خبر مُهمل

هِ  بِیبْنِ صحیحۀ عَبْدِاللَّ
َ
هِ »یَعْفُورٍ: أ بْدِاللَّ نْ عل بِیبْنِ عل بِیأل

ل
الل حُلْتُ لِْ عْفُورٍ حل هاُ یل الل دل فُ عل ههِ)ع( بِهمل تُعْهرل بْدِاللَّ عل

الل  قل یْهِمْ فل لل هُمْ ول عل تُهُ لل ادل هل لل نل ی تُقْبل تَّ یْنل الْمُسْلِمِینل حل جُلِ بل هافِ الرَّ فل هتْرِ ول الْعل عْرِفُهوهُ بِالس  نْ تل طْنِ ول  -أل هف  الْهبل ول کل
ا النَّ  یْهل لل لَّ عل جل ول زَّ هُ عل دل اللَّ وْعل تِی أل ائِرِ الَّ بل ابِ الْکل فُ بِاجْتِنل انِ ول تُعْرل سل دِ ول الل  رْجِ ول الْیل ها الْفل نل ارل مِنْ نُرْبِ الْخُمُورِ ول الز 

                                                 
تهوان گفهت: دانستن وثاحت، اثبات آن ممکن است. اگر دلیل بر اصل وثاحت، روایات باند، می. البته اگر اصالاالوثاحا امارۀ تعبدی باند، حتی در صورت ملکه1

 ای تعبدی است؛ اما اگر دلیل سیره باند، امارۀ عقلایی خواهد بود. مارهاصل وثاحت ا
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ا ول عُقُوقِ ا بل لِال ول الر  یْرِ ذل حْفِ ول غل ارِ مِنل الزَّ یْنِ ول الْفِرل الِدل مِیهعِ لْول هاتِراً لِجل کُهونل سل نْ یل ههِ أل لِهال کُل  ی ذل لل اُ عل لل لَل ول الدَّ
بِهِ  لِال عُیُو اءل ذل رل ا ول فْتِیشُ مل بِهِ ول تل اتِهِ ول عُیُو رل ثل لِال مِنْ عل اءل ذل رل ا ول ی الْمُسْلِمِینل مل لل حْرُمل عل ی یل تَّ تُهُ  حل زْکِیل یْهِمْ تل لل جِبل عل ول یل

فِ  یْهِنَّ ول حل لل بل عل انل ا ول مْسِ إِذل اتِ الْخل ول لل اهُدُ لِلصَّ عل هُ التَّ عل کُونل مل اسِ ول یل تِهِ فِی النَّ الل دل ارُ عل هُنَّ بِحُضُورِ ول إِنْهل احِیتل ول ظل مل
تِ  اعل مل نْ جل فل عل لَّ خل تل یل نْ لَل اٍ مِنل الْمُسْلِمِینل ول أل اعل مل هُ جل هلاَّ زِمهاً لِمُصل لِال لَل ذل انل کل ا کل إِذل اٍ فل هُمْ إِلََّ مِنْ عِلَّ لاَّ هِمْ فِی مُصل

ها مِنْههُ إِلََّ  یْنل أل ها رل هالُوا مل تِهِ حل لَّ حل تِهِ ول مل بِیلل نْهُ فِی حل ا سُئِلل عل إِذل مْسِ فل اتِ الْخل ول لل یْهراً عِنْدل حُضُورِ الصَّ هی  - خل لل انِبهاً عل مُول
اتِ مُ  ول لل لِال أل الصَّ یْنل الْمُسْلِمِینل ول ذل هُ بل تل الل دل هُ ول عل تل ادل هل لِال یُجِیزُ نل إِنَّ ذل هُ فل لاَّ ا فِی مُصل اتِهل وْحل

ل
اهِداً لِْ عل ةل سِهتْرٌ تل لال نَّ الصَّ

یل  هانل لَل ا کل ی إِذل ل  هُ یُصل نَّ جُلِ بِأل ی الرَّ لل ةُ عل ادل هل یْسل یُمْکِنُ الشَّ نُوبِ ول لل ةٌ لِلذُّ ارل فَّ هال ول کل اعل مل هدُ جل اهل عل تل هُ ول یل هلاَّ حْضُهرُ مُصل
ه یُصل نْ لَل ی مِمَّ ل  نْ یُصل فل مل یْ یُعْرل ةِ لِکل لال ی الصَّ اعُ إِلل اُ ول الَِجْتِمل اعل مل ا جُعِلل الْجل مل هظُ الْمُسْلِمِینل ول إِنَّ حْفل هنْ یل ی ول مل ل 

عُ  ی  نْ یُضل اتِ مِمَّ ول لل احِیتل الصَّ ول مْ مل لِال لل وْ لَل ذل حٍ  ول لل هلال هرل بِصل هی آخل لل دل عل شْهل نْ یل داً أل حل ی  یُمْکِنْ أل هل  هنْ لَل یُصل نَّ مل
ل
لِْ

یْنل الْمُسْلِمِین هُ بل حل لل لال صل  .«لَل
صهورت بهه کتاب من لایحضره الفقیهاین روایت در سه کتاب از کتب اربعۀ حدیثی ذکر نده است. در 

، الفقیمهبابویهه، سند صحیح ذکر نده اسهت )ابن بهتهذیب و  استبصار مرسل نقل نده است؛ اما در کتاب
 (.1/38، استبصار؛ همو، 0/803، تهذیب الاحکام؛ طوسی، 1/12

مِیعِ عُیُوبِهِ »در عبارت  اتِراً لِجل کُونل سل نْ یل هِ أل لِال کُل  ی ذل لل اُ عل لل لَل ، برای اثبات عدالت راه کشهفی بیهان «ول الدَّ
کنهد، عهادل محسهوب ن است؛ یعنی اگر کسی گناه علنی نمیبودن در خصوص گناهانده است و آن ساتر

ند؛ پس کرده است، حتماً بیان مینود و دربارهٔ راوی مهمل اگر گناه علنی دانته باند و نقل حدیث میمی
بهه نهود، بلکهه باتوجههتنها عهدالت نهخص احهراز میوحتی تضعیفی نقل نشده است یعنی عادل است، نه

حْرُمل »عبارت  ی یل تَّ لِهال  حل اءل ذل رل ها ول فْتِهیشُ مل بِههِ ول تل اتِههِ ول عُیُو رل ثل لِال مِهنْ عل اءل ذل رل ا ول ی الْمُسْلِمِینل مل لل تفتهیش در « عل
 خصوص گناهان باطنی نخص حرام است. 

در ادامهٔ روایت، صرف حضور در نماز جماعت را برای حکم به صلاح کافی دانسهته نهده اسهت و در 
لِال »عبارت  وْ لَل ذل حٍ  ول لل لال رل بِصل ی آخل لل دل عل شْهل نْ یل داً أل حل مْ یُمْکِنْ أل به حکمت این مطلب اناره دارد کهه اگهر « لل

 توان حکم کرد. کسی نمیگیری نود، به عدالت هیچدر حکم به عدالت و صلاح سخت
هِ  هِ »الْمُغِیرَلِ: بْنِ روایت عَبْدِ اللَّ بْدِاللَّ نْ عل ارِی  عل یَّ نِ السَّ نْهُ عل هقل نِ بْ عل لَّ جُهلٌ طل ها ع رل ضل : حُلْهتُ لِلر  الل ةِ حل الْمُغِیرل

الل  یْنِ حل اصِبِیَّ یْنِ نل اهِدل دل نل نْهل هُ ول أل تل أل تُهُ امْرل ادل ههل تْ نل هازل فْسِههِ جل حٍ فِهی نل هلال ةِ ول عُهرِفل بِصل ی الْفِطْرل لل نْ وُلِدل عل « کُلُّ مل
 (.6/234، تهذیب الاحکام)طوسی، 

(. با اینکه سهند روایهت 20محمد السیاری ضعیف است )نجانی، احمدبن سبب وجودسند روایت به
 نود. ضعیف است، اما دلَلت آن ازنظرِ تجمیع حرائن بررسی می
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 نر  جواز نهادت، عدالت ناهد است و در این روایت، ملا  عدالت را تولد بر فطرت دانستند. 
که صلاح باید احراز نود و لذا از این بودن به صلاح است. ممکن است انکال نود حید دیگر، معروف

ابهیبه روایت حبل )صهحیحۀ ابهننود؛ اما در پاسخ باید گفت: باتوجهروایت، اعتبار مهملین بردانت نمی
هاتِراً »نکردن است؛ چراکه در عبارت یعفور( مراد از صلاح، گناه علنی کُهونل سل نْ یل ههِ أل لِال کُل  ی ذل لل اُ عل لل لَل ول الدَّ

مِیعِ  بِهِ  لِجل ساتربودن در خصوص گناهان را راه کشف اجتناب از محارم و صهلاح دانسهتند؛ یعنهی اگهر « عُیُو
نود و حتی فرمودند تفتیش راجع بهه گناههان بهاطنی نهخص کند، عادل محسوب میکسی گناه علنی نمی

 حرام است. 
شْهل »ضمن اینکه در عبارت  نْ یل داً أل حل مْ یُمْکِنْ أل لِال لل وْ لَل ذل ی لَل ول لل هل  یُصل هنْ لَل نَّ مل

ل
حٍ لِْ هلال هرل بِصل هی آخل لل دل عل

یْنل الْمُسْلِمِین هُ بل حل لل لال  ، صرف حضور در نماز جماعت برای حکم به صلاح کافی دانسته نده است. «صل
کهرده اسهت حتمهاً بیهان همان طور که بیان ند اگر راوی مهمل، گناه علنهی دانهته و نقهل حهدیث می

عیفی نقل نشده است؛ یعنی گناه علنی ندانته است و طبق این روایهت، صهرف تهر  ند؛ پس وحتی تضمی
 گناه علنی برای اثبات صلاح و عدالت و وثاحت او کافی است. 

لِیُّ »روایت عَلْقَمَةَ:  ا عل نل ثل دَّ الل حل هُ حل هُ اللَّ حِمل بِی رل ا أل نل ثل دَّ دِبْنِ بْنُ حل مَّ انل مُحل مْدل نْ حل ال عل یْبل هنْ نُهوحِ سُ بْنِ حُتل انل عل یْمل لل
دِ بْنِ  مَّ نْ مُحل یْبٍ عل رُ بْنِ نُعل عْفل ادِقُ جل الل الصَّ : حل الل ال حل مل لْقل نْ عل الِحٍ عل نْ صل اعِیلل عل ها بْنُ إِسْمل هُ یل دْ حُلْتُ لل دٍ)ع( ول حل مَّ مُحل

سُولِ ابْنل  لُ فل رل تُقْبل نْ لَل تُهُ ول مل ادل هل لُ نل نْ تُقْبل مَّ خْبِرْنِی عل هِ أل الل اللَّ تْ قل هازل مِ جل سْهلال ةِ اإِْ ی فِطْهرل لل انل عل نْ کل اُ کُلُّ مل مل لْقل ا عل یل
تُهُ  ادل هل هرِ  نل ةُ الْمُقْتل ادل ههل لْ نل مْ تُقْبل وْ لل اُ لل مل لْقل ا عل الل یل قل نُوبِ فل رِفٍ لِلذُّ ةُ مُقْتل ادل هل لُ نل هُ تُقْبل قُلْتُ لل الل فل ها حل مل نُوبِ لل فِینل لِلهذُّ

هل  تْ إِلََّ نل لْقِ حُبِلل ائِرِ الْخل عْصُومُونل دُونل سل هُمْ هُمُ الْمل نَّ
ل
اءِ لِْ وْصِیل

ل
اءِ ول الْْ نْبِیل

ل
اتُ الْْ نْباً ادل کِبُ ذل رْتل یْنِال یل هُ بِعل رل مْ تل نْ لل مل فل

تْرِ  اِ ول السَّ الل دل هْلِ الْعل هُول مِنْ أل انِ فل اهِدل لِال نل یْهِ بِذل لل دْ عل شْهل مْ یل وْ لل تُهُ مل  -أل ادل هل فْسِههِ مُهذْنِباً ول نل انل فِهی نل اٌ ول إِنْ کل ول  قْبُولل
ان یْطل اِ الشَّ یل لَل اخِلٌ فِی ول لَّ دل جل ول زَّ هِ عل اِ اللَّ یل لَل نْ ول ارِجٌ عل هُول خل ا فِیهِ فل هُ بِمل ابل نِ اغْتل  (. 102، امالیبابویه، )ابن« مل

( و بنا 089، رجال)طوسی، حتیبه ممدوح است بنمحمدبندر بررسی سندی درخورِ ذکر است که علی
(، اما سند این روایهت 3/80، رجال معج بر اعتبار روایت حسنه، از این نظر مشکلی وجود ندارد )خویی، 

انهد و توثیهق و عقبه تنها بهه نهام او بسهنده کهردهبناز دو نظر محل تأمل است. نجانی و نیخ دربارهٔ صالح
غضائری راجع به او تعبیر (، البته ابن882، رجالطوسی،  ؛800تضعیفی راجع به او بیان نکردند )نجانی، 

نود والَ مهمهل اسهت؛ امها غضایری را معتبر بدانیم، او تضعیف میکه اگر تضعیفات ابن 1غال کذاب دارد
تهوان بهه آن ازآنجاکه اعتبار مهملین هنوز ثابت نشده است، استدلَل به این روایت دچهار دور اسهت و نمی

                                                 
 (.3/09غضائری، . غال کذاب لَیلتفت الیه )ابن1
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 (.30؛ برحی، 882، رجالنیز مجهول است )طوسی،  حضرمیبناستناد کرد. علقما
رود؛ اما ازنظرِ تجمیع حهرائن، دلَلهت د، روایت ضعیف به نمار میبه وجود این دو راوی در سنباتوجه

 نود. روایت بررسی می
تُهُ »از عبارت  ادل هل تْ نل ازل مِ جل سْلال ةِ اإِْ ی فِطْرل لل انل عل نْ کل نود که ملا  اسلام اسهت، نهه استفاده می« کُلُّ مل

 معنای وثاحت. به نود بر اینکه مراد از عدالت معنای لغوی استایمان و این حرینه می
ها»از عبارت  نْبِیل

ل
ةُ الْْ ادل هل تْ إِلََّ نل ا حُبِلل مل نُوبِ لل رِفِینل لِلذُّ ةُ الْمُقْتل ادل هل لْ نل مْ تُقْبل وْ لل اُ لل مل لْقل ا عل الل یل قل اءِ فل وْصِهیل

ل
ءِ ول الْْ

 فته است. نود نهادت گنهکار تا وحتی که فسقش احراز نشده باند، پذیرنیز بردانت می« علیهم السلام
یْههِ »توان به آن استشهاد کرد، عبارت فقرۀ سومی که می لل دْ عل شْههل همْ یل وْ لل نْبهاً أل کِبُ ذل رْتل یْنِال یل هُ بِعل رل مْ تل نْ لل مل فل

فْسِهِ مُذْ  انل فِی نل اٌ ول إِنْ کل قْبُولل تُهُ مل ادل هل تْرِ ول نل اِ ول السَّ الل دل هْلِ الْعل هُول مِنْ أل انِ فل اهِدل لِال نل است؛ چراکهه از ایهن « نِباً بِذل
نود که تا وحتی ارتکاب گناه نخص، یقینی نباند یا بینه بر آن حائم نشود، نهخص اههل عبارت استفاده می

نهود؛ یعنهی هرجها عهدالت نامل مهملین می« ترهمن لم»رود. در این عبارت، اطلاق عدالت به نمار می
 لَزم است، این ندیدن خود کانف از عدالت است. 

وصیتی که این روایت دارد این است که مخصوص نهادت نیست؛ بلکه امام)ع( در ایهن روایهت، خص
تهوانیم از ایهن معیهار اند. بنابراین در هر بابی که محتاج عهدالت هسهتیم میراه اثبات عدالت را مطرح کرده

 استفاده کنیم. 
دِبْنِ »سَیَابَةَ: بْنِ روایت الْعَلَاءِ  مَّ نْ مُحل نْهُ عل دل مُوعل حْمل نْ أل ی عل لِهی  بْنِ سل نْ عل بِیهِ عل نْ أل نِ عل سل هنْ بْهنِ الْحل هال عل عُقْبل

ءِ  لال نِ الْعل یْرِی  عل مل ی النُّ هبْنِ مُوسل قل هامِ فل مل بُ بِالْحل لْعل نْ یل ةِ مل ادل هل نْ نل هِ)ع( عل بْدِاللَّ اعل بل لْتُ أل أل : سل الل ال حل ابل یل ا سل هأْسل إِذل بل الل لَل
فُ بِ  انل لَل یُعْرل  (.6/234، تهذیب الاحکام)طوسی، « فِسْقٍ کل

(؛ اما ازنظهر 112عیسی الهمدانی ضعیف است )نجانی، بنموسیدلیل وجود محمدبنسند روایت به
 نود. تجمیع حرائن، دلَلت روایت بررسی می

روایت دلَلت دارد بر اینکه نهادت کبوتر باز هم حبول است، به نرطی که فسقی از آن نناسایی نشهود 
 لَزم نیست که وثاحت و صلاحش نناسایی نود. و 

ها برخی از روایاتی که سنداً معتبرند، بر اعتبار مهملین دلَلت دارند و برخی از آنبندی روایات: جمع
رسد دلَلت روایات فوق بر اعتبار مهملین تمام است؛ امها برخهی از ایهن اند. به نظر میازنظرِ سند ضعیف

به کثرت روایات دال بر اعتبار مهملین، از بهاب ند و برخی غیرمعتبر؛ ولی باتوجهروایات ازنظرِ سندی معتبر
 نود. تجمیع حرائن حداحل اطمینان حاصل می

رود و در نقل حهدیث معتبهر کند، عادل به نمار میمفاد روایات این است که اگر کسی گناه علنی نمی
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کرده است، حتمهاً رجالیهان آن را مطهرح حدیث می است و دربارهٔ مهملین اگر گناه علنی دانته باند و نقل
 کردند. می

گیری در کشهف و تشهخیص عهدالت ازنظر عقلایی نیز تحقق احکامِ مشرو  به عدالت، منو  به آسان
گویند: اگر احراز عدالت سخت باند، در بحث نهادات و نمهاز و... اخهتلال ایجهاد است. برخی فقها می

گویند: اکثر مردم گنهکارند، مگر افراد نادر؛ برخی دیگر نیز می1نود. هد مینود و اکثر دعاوی بدون نامی
 (.38/820جواهر، مثلًا دربارهٔ مقدس اردبیلی نقل نده است که تالی تلو معصوم بوده است )صاحب

سیرۀ عقلا بر اخذ به خبر کسی است که با او مراوده و مخالطهه دارنهد؛ چراکهه همهان ب. سیرۀ عقلا:
اعتنا به احتمالَت ضعیف دربارهٔ احتمال خطا و انتباه و غفلت است، در صورت سیرۀ عقلا بر عدم طور که

اعتنا به احتمال تعمد بر کذب است و در غیر این صورت، معهایش و احتمال تعمد بر کذب نیز سیره بر عدم
 بسیار نادر است. نود؛ زیرا اگر بنا بر اخذ به خبر علمی باند، خبر علمی نظام اجتماعی مختل می

دانند و تا فسق کسی احراز نشود یها عبارتی دیگر، روش عقلایی بر این است که اصل را بر وثاحت میبه
نفهع اسهت یها داننهد، مگهر مهواردی کهه مخبهر ذیامارات فراوانی بر فسق وجود ندانته باند او را ثقهه می

مورد دوم حتی خبر ثقه حجت نیست؛ مانند لزوم  های خاصی برای اثبات حرار داده باند که درحانونگذار راه
 (.1/032، موسوعه؛ خویی، 33/393تعدد ناهد در مرافعات )نهید ثانی، 

نایان ذکر است که تفاوت این سیره با سیرۀ دال بر حجیت خبر ثقه در این است که این سیره در ناحیهۀ 
 یت( جریان دارد. موضوع حجیت یعنی )ثقه( جاری است و سیرۀ دوم در ناحیۀ حکم )حج

آوردن توثیق برای افراد و تدوین علم رجال دلیل بر ایهن دستاهتمام فقها در احراز وثاحت و بهاشکال: 
نده است؛ ولی در باب خبهر و روایهت مهورد است که این سیرۀ عقلائی گرچه در غیر باب روایت عمل می

 استفاده نبوده است. 
سبب توهم رادعیت آیۀ نبهأ و مهدارکی مثهل آن : عمل فقها بهدر جواب به این انکال باید گفتجواب: 

نود و اصل وثاحت برای احهراز کردند از آیه، لزوم احراز عدالت یا وثاحت استفاده میاست؛ چراکه گمان می
بهه ایهن نهود و باتوجههآن کافی نیست، ولی مؤلفان این جستار معتقدند از آیۀ نبأ مانعیت فسق بردانت می

 ۀ نبأ رادعیت ندارد. بردانت، آی
اعتبار اصالا الوثاحا نبوده است؛ بلکهه ههدف اصهلی، سبب عدمجواب دیگر اینکه تدوین علم رجال به

ذّابین و غُلات بوده است؛ ازاین ضّاعین، کل غضهائری کتهاب رو، برای نمونهه ابهنتشخیص راویان ضعیف، ول
                                                 

هیلًا جعل في الشریعا السمحاء حسن الظاهر طریقاً، حسن الظاهر طریقاً، و أمارة علیها، تس-اناطا الَحکام الکثیرة علی إحراز العدالا الواحعیا توجب تعطیلها. 1
 (.323، الشیعة فقهعلی المکلفین و إرفاحا بهم )خویی، 
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 1ت.ضعفاء دارد و فقط به ذکر نام راویان ضعیف اکتفا کرده اس
کردند بیش از اصالاالوثاحا را بیان کردند؛ چراکه اصل بر وثاحهت بهوده اگر رجالیان، توثیقی هم بیان می

 است. 
بردن تصنیفات نیعه تدوین کرده اسهت؛ دلیل نامگوید: این کتاب را بهنجانی دربارهٔ کتاب رجالش می

نیخ طوسی و تألیف آن  فهرستمانند رو، این کتاب، کتاب رجالی نیست، بلکه کتاب فهرست است؛ ازاین
 دلیل طعن نبودن تصنیف در بین نیعیان است. به

هدف اصلی در کتب فهرست، بیان نام افراد دارای تصنیف است نه بیان توثیق؛ هرچند در ضهمن بیهان 
نام مصنفین در بعضی از موارد، توثیق نیز بیان نده است. ضمن اینکه بعضهی راویهان را نهیخ در فهرسهت 

ثیق نکرده است، ولی در رجال توثیق کرده و بالعکس و این دلیل بر این است که استقصهاء تهام بهر تبیهین تو
ثقا فهی »گوید: می فهرست عاصم، نیخ طوسی دربنمحمدثقات نبوده است؛ برای نمونه، دربارهٔ احمدبن

 (.030کند )توثیقی ذکر نمی رجال(، ولی در 02« )الحدیث
توانند مستند اصالاالوثاحا بانند. البته کنندۀ اصالاالصحا میتمام ادلۀ اثبات: ج. قاعدۀ اصالةالصحة

 اصالاالصحا دو معنا دارد که هر دو معنا، مثبت اصالاالوثاحا خواهند بود. 
دهد؛ برای نمونه، آیۀ نهریفۀ اصالاالصحا به این معناست که مؤمن عمل حرام انجام نمی :معنای اول

اسِ » الل حُولُهوا »ضمیمۀ روایاتی که در تفسیر آن بیان نده است، مانند روایت ( به21)بقره: « حُسْناً حُولُوا لِلنَّ حل
ا هُو مُوا مل عْلل ی تل تَّ یْراً حل قُولُوا إِلََّ خل تل اسِ حُسْناً ول لَل  ( بر این معنا دلَلت دارد. 8/300)کلینی، « لِلنَّ

نِه» روایت  حْسل ی أل لل خِیال عل مْرل أل عْ أل ( و روایات بسیار دیگر نیز از ادلهۀ آن بهه نهمار 8/108کلینی، « )ضل
 2روند.می

داننهد؛ زیهرا راجع به نرایط این معنا از اصل صحت، برخی فقها موضوع این اصل را مؤمن و نیعه می
، مصمباح الاصمولاین معنا از حمل بر صحت از حقوق اخوت است و اخوت بین نیعیان اسهت )خهویی، 

 تهوان گفهت: راوی در همهۀتواند اصالاالوثاحا را اثبات کند؛ چراکه بهر اسهاس آن میمی(. این معنا 8/122
 ها خبر است، حرام انجام نداده است؛ یعنی در خبرش دروغ نگفته است. اعمالش که ازجملهٔ آن

صورت صحیح انجام داده است. عمده اصالاالصحا به این معناست که عاحل عملش را بهمعنای دوم: 
ها و از تمهام ادیهان چنهین هها در تمهام عصهرر این معنا، سیرۀ عقلایی است؛ تمام عقلا از همۀ ملتدلیل ب

توان گفت اگر ایهن اصهل معتبهر نبانهد، ای دارند و نارع نیز از این سیره، ردعی نکرده است. حتی میسیره
                                                 

 مشهور است. الضعفاءغضائری به کتاب ابن الرجال. کتاب 1
 (.2/302)کلینی، « کذّب سمعك و بصرك عن اخیك». مانند روایت 2
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 (.3/822سوق مسلمانان حوامی نخواهد دانت، بلکه سبب اختلال نظام خواهد ند )بجنوردی، 
نهود؛ بهرای نمونهه، اگهر مسهلمانی تفاوت دو معنا در این است که بر صرف معنای اول اثری بهار نمی

صهورت حهرام نبهوده لباسی را تطهیر کرده باند، طبق معنای اول عمل مباح انجام داده است و این تطهیر به
نود. اثری که بهر تطهیهر ثر بار میبه معنای دوم ااست؛ مثلًا از آب غصبی استفاده نکرده است، ولی باتوجه

 (.8/122، مصباح الاصولنود، جواز نمازخواندن در آن لباس است )خویی، بار می
نهود، ازآنجاکه عمده دلیل بر این معنا سیره است و این سیره، غیرمسلمان حتی کفهار را نیهز نهامل می

راکه نهور حال عاحهل در ایهن نود؛ چاین معنا از اصل صحت خلاف معنای سابق، نامل غیرمسلمان می
دهد و حرام انجام دهد؛ مثل نهور حال مسلم در اینکه کار مباح انجام میاست که کار را درست انجام می

 دهد. نمی
توان ادعا کرد که سیرۀ متشرعه هم بر این اصل وجود دارد. بر اساس این علاوه بر این سیرۀ عقلایی، می

را اثبات کرد؛ به این تقریر که خبر، عملی از راوی است و در صحت آن؛ یعنی توان اصالاالوثاحا معنا نیز می
صدق و کذب آن نا وجود دارد و اصل این است که عمل را صحیح انجام داده و خبر او مطابق واحع بوده 

 است. 

 . بررسی قلمروِ قاعده4

نهود  نامل راوی مجههول میبعد از اثبات این اصل، باید دایرۀ نمول آن را بررسی کرد؛ آیا این اصل 
 نود  نود  آیا این اصل نامل راوی غیرامامی میآیا این اصل نامل حالت تعارض جرح و تعدیل می

 برای یافتن پاسخ این سؤالَت باید ادلۀ اصل وثاحت با این نگاه بررسی نود. 
یل بر اصل وثاحت، نود؛ زیرا اگر دلراجع به سؤال اول باید گفت: اصل وثاحت نامل راوی مجهول نمی

طور که در تقریر آن بیان ند، سیره بر اخذ به خبر کسی است که بها او مهراوده و مخالطهه  سیره باند، همان
کننهد، نهه کسهی کهه نناسند و از او کذبی ندیدند، اصل وثاحت را جاری میدارد؛ یعنی دربارهٔ کسی که می

دلیل اینکه دلیل لبی است باید به حدرمتیقن اکتفا ز بهنناسند. ضمن اینکه در صورت نا نیاساساً او را نمی
 کرد. 

رسد این روایات امضای سیرۀ عقلایی و ارناد بهه اما اگر روایات دلیل بر اصل وثاحت باند، به نظر می
نود. ضمن اینکه ممکن است ادعا نهود کهه سهیره، اطهلاق و لذا این روایات نامل مجهول نمی 1آن است

 زند. یروایات را تقیید م
                                                 

 (.5/574، بحوث)مضای سیرۀ عقلایی و ارناد به آن است . نظیر این ادعا دربارهٔ آیات دال بر حجیت خبرواحد بیان ند. نهید صدر معتقد بود آیۀ نبأ ا1
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رسد ادعای نمول صحیح نباند؛ چراکهه وحتهی در خصهوص راوی، نسبت به سؤال دوم نیز به نظر می
داننهد؛ کنند و اعتمهاد بهه او را غیرعقلایهی میتضعیفِ صریح وجود دارد، عقلا راجع به خبر او احتیا  می

طور تیقن اکتفا کرد و همانگرچه توثیق صریح نیز دانته باند. ضمن اینکه در صورت نا نیز باید به حدرم
 که بیان ند روایات نیز ارناد به سیره هستند. 

نسبت به سؤال سوم ممکن است عمومیت حاعده برای راوی غیردوازده امهامی ادعها نهود؛ یعنهی فسهاد 
عقیده، مانع عمومیت حاعده محسوب نشود؛ چراکه ذیل استناد به اصالاالصحا بیان ند که بر اساس معنای 

نود؛ زیرا نهور حال عاحل در این اسهت کهه کهار را بههاین اصل حتی غیرمسلمان را نیز نامل میدوم آن، 
دهد. بر این اساس، باید گفهت: راویهان مهمهل حتهی اگهر غیرامهامی بانهند نیهز صورت صحیح انجام می

ۀ معتبرند. اما اگر کسی نسبت به ادعای نمول نا کند، ازآنجاکه عمده دلیهل بهر اصهل صهحت نیهز سهیر
 عقلایی است، باید به حدرمتیقن اکتفا کند و حدرمتیقن، راوی دوازده امامی است. 

 گیرینتیجه

کهه دانهد، مادامینود که نارع اصل را بهر وثاحهت میگرفته، مشخص میهای صورتبه بررسیباتوجه
عی اسهت کهه از نامیم. این اصل درحقیقت امارۀ نهرخلاف آن اثبات نشده باند که آن را اصالا الوثاحا می

 رو، بر اساس نظریۀ اصالاالوثاحا مهملین معتبرند. طرق احراز وثاحت است؛ ازاین
بر اساس برخی از ادله، حجیت خبر واحد مانند سیرۀ عقلا به اصالاالوثاحا نیازمندیم؛ زیهرا بهر اسهاس 

 کنند. سیره باید گفت: نر  آن وثاحت مخبر است؛ چون عقلا بر خبر کاذب اعتماد نمی
اما بر اساس برخی دیگر مانند آیۀ نبأ، نتیجۀ اصالا الوثاحا از راه دیگر حاصل اسهت؛ زیهرا ایهن آیهه، بهه 

نود کهه اصهل اعتبهار در نماید و از همین نکته، بردانت میحجیت خبر فاسق دلَلت میمنطوحش بر عدم
با مدعای این جستار « احااصالا الوث»خبر است هرچند وثاحت، احراز نشود؛ لذا هرچند ممکن است عنوان 

 ارتبا  نیست. دحیقاً منطبق نباند، اما چندان بی
 اند از: روایات، سیره و حاعدهٔ اصالاالصحا. ای که بر اصالاالوثاحا دلَلت دارند عبارتادله

رود و در نقل حهدیث معتبهر کند، عادل به نمار میمفاد روایات این است که اگر کسی گناه علنی نمی
کهرده اسهت، حتمهاً رجالیهان آن را ر خصوص مهملین اگر گناه علنی دانته باند و نقل حدیث میاست و د

 کردند. مطرح می
دانند و تا فسهق کسهی احهراز نشهود یها امهارات روش عقلایی نیز بر این است که اصل را بر وثاحت می

 دانند. فراوانی بر فسق وجود ندانته باند او را ثقه می
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توانهد از ادلهۀ صهورت صهحیح انجهام داده اسهت، مین معنا که عاحل عملهش را بههاصالاالصحا به ای
اصالاالوثاحا به نمار آید؛ زیرا خبر عملی از راوی است و در صحت آن یعنی صدق و کذب آن نا وجهود 

 دارد و اصل این است که عمل را صحیح انجام داده و خبر او مطابق واحع بوده است. 
عنهوان راوی امهامی نهناخته نهده بانهد و توثیهق و ر کسی که در کتب رجهال بههاین ادله بر اعتبار خب

 تضعیف صریح ندانته باند، دلَلت دارد. 
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Abstract 

The spirit of the law is one of the sources of sentencing in criminal courts, and considering it as a 

source that conflicts with the principle of the legality of the crime and the principle of interpretation in 

favor of the accused, it has prevented its proper use to issue a sentence; While its function is to fill the 

gaps and eliminate the shortcomings of the aforementioned two principles. This outward view has 

caused the term "spirit of the law" to not be reflected as much as it should be in criminal law. This legal 

institution does not seek to criminalize new issues . rather, in a logical way, it  is trying to investigate 

the possibility of a limiting or expanding  the legal issues to involved or similar new issues so that the 

sentence prescribed in the law is applied to other issues, observing the principle of proportionality of 

crime and punishment. Its full function is also based on the rule of "Al-Tazir le kol'e   act muharram" –

a jurisprudential rule meaning there can be  a sort of punishment for every haram act.-in Tazirat-
punishment-. The spirit of the law also has a jurisprudential  aspect, and it has appeared in 

jurisprudence as the spirit or taste of sharia , and delelet tanbih, elghaee faregh ,  and the 

appropriateness of the ruling and subject matter, and custom can be considered as evidence of its 

authenticity. The spirit of the law as an extracted ruling is based on the discussion of words and has a 

preliminary position for the discovery of rulings on practical principles, including the interpretation in 

favor of the accused and narrow interpretation.In this article, this institution of criminal law, as one of 

the sources of sentencing, has been investigated with a descriptive and analytical method, and in order 

to apply it, examples of legal texts have been mentioned in all stages. 

Key words: the spirit of the law, reference to the spirit of the law, determination of punishment, 

development of the issue of criminal sentences, tazirat, proportionality of responsibility and punishment. 
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 برخلاف نفع متهم در پرتوِ روح قانون یفریموضوع احکام ک قبض و بسط
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 چکیده
متعرار  برا اصر   یعنوان منبعرآن برت شرننیاسر  کرت ق  ر یفر یحکم در محاکم ک ادیاز منابع اصط یکیروح قانون 

کارک د  کتیکم شنه اس ؛ درحالصنور ح یمناسب از آن ب ا یب دارنفع متهم، مانع به هبت  یج م و اص  قفس بودنیقانون
موجرب شرنه اصرطرح روح قرانون در  ینگراه اراه  نیاس . هم گفتتشیدو اص  پ یهایها و رفع کاستآن پ ک دن خلأ

 یاوهیشب کت بت س ،ین نیموضوعات جن یانگاردرصند ج م ینهاد ح وق نی. اابنیبازقاب ن نیچننان کت با ،یف یح وق ک
در  رمشابت اس  قا حکم م ر  نینو ایبت بت موضوعات مبتر یبسط موضوعات قانون ایکان قبض ام یدرصند ب رس یمنط 

  یالتعز»قاعنهٔ  تیب  پا زیموضوعات اِعمال شود. کارک د کام  آن ن  یسا یاص  قناسب ج م و مجازات، ب ا  یقانون، با رعا
در ف رت ر  نمروده  ع یمرااق شر  ایو با عنوان روح دارد  زین یاس . روح قانون صبغتٔ ف ه  اتیدر قعز« لک  عم  مح م

آن دانسر . روح قرانون   یاز مستننات حج قوانیحکم و موضوع و ع ف را م ناسبفارق و ق یالغا ت،یاس  و دلال  قنب
ازجم رت  ت،یرکشف حکم راجع بت اصرول عم  یب ا یم نم گاهیمثابتٔ حکم مستخَ ج مستنن بت مباحث الفاظ اس  و جابت

از منابع صنور حکم با روش  یکیعنوان بت یف ینهاد ح وق ک نیدارد. در نوشتار حاض  ا قیمض  یبت نفع متهم و قفس  یقفس
 م اح  ذک  شنه اس .  یدر قمام یاز متون قانون ییهاآن، مثال شننیمنظور کارب دشنه و بت یب رس ی یقح یفیقوص

  ات،یرقعز ،یفر یمجازات، بسط و قربض موضروع احکرام ک نییقع روح قانون، استناد بت روح قانون، :واژگان کلیدی
 و مجازات.  یقناسب مسئول
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 مقدمه
نفع متهم با ارجاع بت اصر  مسر می برت نرام قربب ع راب بربیران، دسرتاویز  اصولی همچون قفسی  بت

 های منط ری وهای خشکی ب ای قفسی  یا قع یف ج م و قعیین مجرازات و مرانع امکران ب داشر ب داش 
انسرناد راه ع رم ع  ی از متن قانون شنه اس . این معض  در متون ف هی قوسط ب خی از ف ها با بینش عنم

انرن. موضروع ایرن ح  شنه اس  و واژگانی همچون مااق ش یع  را ب ای اصطیاد احکام، مننظ  ق ار داده
لزوم مطاب ر  برا روح قرانون  ق ین سنن قانونی؛ یعنی قانون اساسی ذک  شنه و اعتبار ونوشتار در بالادس 

ه یک از وزی ان نیز در حنود واایف خرویش و »... دارد: ق.ا م  ر می 312مننظ  ق ار گ فتت اس . اص  
نامت و صنور بخشنامت را دارد، ولی مفاد این م  رات نباین برا مرتن و مصوبات هیئ  وزی ان حق وضع آیین

کت قروانین موضروعت نیرز درصرورقی 3132.د.م مصروب ق.آ 1م رنن در مراد  « روح قوانین مخالف باشن.
هرای کشوری، کام  یا ص یب نباشن یا متناقض باشن یا اصرً قانون در قضریت وجرود نناشرتت باشرن، دادگاه

دادگست ی را مک ف ک ده اس  کت موافق روح و مفاد قوانین موضوعت و ع ف و عادت مس م، حکم قضیت را 
ه قغیی  یافتت و اصول ح وقی مرک فص  دعوی دانستت شنه اس  و ب  مبنای بیابنن. در حال حاض ، این ماد

( سعی در قع یرف روح قرانون 112، دائرة المعارف دانان )جعف ی لنگ ودی،همین قغیی ، ب خی از ح وق
نک دن آن، امکان بسا هنف م نن از قع یفانن. روح قانون قع یف مصوب ننارد و چتبت اصول ح وقی ک ده

هرا در بودن درج قمامی موارد و نیازب داری از آن حسب م تضیات زمان و قوجت کافی بت ناممکنبه ه قوسعۀ
انگارنرن، در اراۀرۀ قانون اس . در قع یف این واژه باین گف : حتی آنان کت روح قانون را مفهومی بنیهی می

(. در قع یف روح قرانون 318زاده، بت ن   از ق ی  32دهنن )دل وکیو، مفهومی آشکار از آن ناقوان نشان می
های ع  ی در واقع همان روح قانون یرا معرانی و آمنه اس  یکی از منابع معتب  اسرمی ع   اس . است زام

شود. ع ر  مسرت   نیرز هایی اس  کت در پس پ دهٔ الفاظ قانون وجود دارد و بت نی وی ع   کشف میهنف
ها و ها و ض ورتزمۀ اج ای عنال  اس . بازقابی از همۀ نیازوسی ۀ اح از قواعنی اس  کت در ه  زمان لا

کنن و چه   دیگر  از روح سوی عنال  زمانت رهب ی میعادات و رسوم اجتماعی و ع ف اس  کت ع   را بت
 (.318، مقدمه علم حقوق قانون اس  )کاقوزیان،

جم ت مااق ش یع ، مرااق ف رت، نهاد ح وق کیف یِ روح قانون صبغۀ ف هی دارد و در ف ت با عباراقی از
( برت23نیرا، مااق قواعن ش یع ، مااق اصحاب، مااق عامت، مااق اه  کتاب و مااق خصرم )حکمر 

( در قوصریف اهمیر  نهراد 10/393جرواه  )عنوان مستننی ب ای صنور حکم بت کار رفتت اس . صاحب
ونن او را م قزق بت شرناخ  مرااق اس : سزاوار نیس  ب ای ف دی کت خنا ف هی مااق ش یع  م  ر داشتت
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ای از در قع یف مااق ش یع  آمنه اس : هنگامی کت ف یرت مجموعرت 1ش یع  ک ده، چنین احتمالی دهن.
رسن کت ع رً نگاه مجموعی بت این دسرتت از دهن بت این نتیجت میاحکام مخت ف را در کنار یکنیگ  ق ار می

قوانن بت دلی ری ضرمنی دسر  نصوص مخت ف و پ اکننه میاحکام، م تضی حکم دیگ ی اس  یا اینکت از 
 (.  318یابن کت از مجموع دلای  ص یب بت دس  آمنه اس  )عننلیب و ستوده، 

با ب رسی پیشینۀ موضوع پژوهش حاض ، این نتیجت حاص  شن کت قنها پژوهشگ ان ح روق خصوصری 
انن کت درگیر  ( بت ب رسی آن پ داختت320 زاده،، ق ی830، مه پور و همکاران، 819نیا و همکاران، )عام ی

انن و قمسک بت روح قانون در ح روق نفع متهم و قفسی  مضیق نبوده اصول متعار  همچون اص  قفسی  بت
 ق  از ح وق کیف ی اس . خصوصی بسیار آسان

 حکمی کت ب ای موضوعی آمنه را ب  همان موضوع اما بنون وجود ف عیات خاص ماکور ب ای آن ثاب 
دانیم یا حکمی کت در حالتی ب ای موضوعی ذک  شنه اس  را ب  همان حال  منتهری در موضروع دیگر  می

نناشتت و قنها انت ال  کنیم. آنچت شاهن هستیم اینکت قأسیس جنینی در ایجاد و صنور حکم وجودحم  می
ایرن متفراوت از  احکام موجود ب ای موضوعات یا حالات مخت ف را در مواردی دیگ  جاری کر ده اسر  و

قأسیس حکم اس  و قفاوت این مط ب با قیاس در همین نکتۀ ا یف اس . کارب د اص ی این نهاد ح وقی 
التعزی  لکر  »در قعزی ات اس  کت دس  م نن ب ای قعیین مصادیق قعزی  و مجازات مطابق قاعن  مشهور 

 ولی  و مجازات باز اس . با رعای  سای  قواعن باب قعزی ات و نیز اص  قناسب مسئ« عم  مح م
قوانن حکم بت بسط و قبض مصادیق موضوع دهن. قبض موضوع غالباً در راستای جانربروح قانون می

نفرع مرتهم باشرن، کت استناد بت روح قانون در راستای قفسی  مضیق و برت گ ایی متهم اس ؛ لیکن درصورقی
عنروان مییرنی هن بود؛ چ اکت این استناد برتمجالی ب ای ط ح و بحث از صح  استناد بت روح قانون نخوا

شود. بناب این، پژوهش حاض  بت قبض و بسط موضوع ب خرف نفع متهم نفع متهم شم ده می ب ای قفسی  بت
 پ دازد. می

های مخت ف ازجم ت منبع اعتبار، درجۀ اعتبار نسرب  برت سرای  منرابع یرا قوان از جنبتروح قانون را می
ی ک د. روح قانون از منابعی همچون ح اس  از قنرت، مباحث دلال  الفاظ و مشر وح میزان اعتبار ب رس

های نروین اجتمراعی برا قرانون، ... در راستای امکان انطباق نیاز مااک ات ق نینی، انصاف و رویۀ قضایی و
های نبرتآین. ب رسی روح قرانون از ه یرک از جها بت دس  میح  ابهامات و ایهامات ق نینی و رفع کاستی

قوانن موضوع پژوهش مست  ی ق ار گی د کت نوشتار حاض  بت ب رسی امکان استنباط بسط و قبض ماکور می

                                                 
 مع فة مااق الش ع أن یحتم  ذلك.لاینبغی لمن رزقت ال ت   .1
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مثابتٔ مباحث ماکور در دلال  الفاظ و نیز درجرۀ اعتبرار ایرن نهراد ح روقی موضوع مستنن بت روح قانون بت
  منرابع دارد؛ چ اکرت در سرای  منرابع پ داختت اس . این آغاز راهی اس  کت امکان م بولی  بیشت ی از سای

)ماننن ح اس  از قنرت( ممکن اس  مشابه  نزدیکی ب ای حکم مستخ ج از روح قرانون یافر  نشرود. 
م ارب  موضوع نوشتار با مبحث الفاظ، امکان فهم و درک ب ای غالب اف اد را دارد کرت از ن راط قروت ایرن 

 منبع اعتبار ب ای روح قانون اس . 
دنبال های مبنایی( و بتدر م ح ۀ اول این مسئ ت را از عنوان خ ق اجماع خارج ک ده )چالش این نوشتار

شرنه بر ای هرای پای فترتکنن )راهکارای کت امکان استناد بت روح قانون را ممکن ساختت ب رسی میآن، ادلت
مسرتنن در کنرار مرواردی  عنروانامکان استناد بت روح قانون(. در م ح ۀ بعن، جایگاه م اقبی روح قرانون برت

هایی از سازی مبحث با ذک  مثالمنظور عم یاقیهمچون متن قانون، ع ف، رجوع بت ف ت مشخص شنه و بت
هایی از امکان استناد در ح وق کیفر ی ب رسری شرنه اسر  استناد بت روح قانون در دکت ین ح وقی، نمونت

 سازی آن(.)جایگاه روح قانون و عم یاقی

 مبنایی های . چالش1

عنوان مرانعی بر ای آن قوان بتق.ا اس  و قفسی  قانونی را نمی 311اعتبار قفسی  قضایی، مستنن بت اص  
شم د. از امتیازات قفسی  قضایی نسب  بت قفسری  قرانونی، انجرام آن قوسرط قضرات اسر ؛ افر ادی دارای 

ت در خصروص اراۀرۀ نظر  ب قر  قخصص م قبط و باقج بت کت با درنظ داشتن قمامی ابعراد و قروانین م بوطر
معنای خاص )آرای وحرنت رویرت( هایی کت در قالب نظ یات مشورقی و رویۀ قضایی بتپ دازنن. قفسی می

(. آنچرت ازنظر  رویرۀ 319قرا  312، صرص حقوق جزاا  عمزوم اس  نیز قفسی  قضایی اس  )اردبی ی، 
حقزوق جزاا  اسر  )گ رنوزیان، قضایی دارای نهای  اهمی  اس ، بیان اسباب و جهرات رأی و حکرم 

ها نظ یات خود را دربارهٔ استنباط از قوانین اعرم دارنن و دیوان عالی کشور نیز ( و دادگاه382، عموم  ایران
موقرعِ قرو  گویی مناسب و بتبودن پاسخ(. ناممکن3/310کنن )محسنی، در صورت صح ، آن را قأیین می

ای جز قمسک بت قفسی  قضایی را ننارد. قضات ب ای اج ای نی، چارههای قانوم ننت راجع بت ابهامات و خلأ
 شونن. های قفسی  لفظی، غایی و قیاسی متمسک میقفسی  بت روش

قوان از منطوق ص یب قانون ف اق  رف  و مفس  باین قفسی  خرود را در چهرارچوب در قفسی  لفظی نمی
نناشتن بیان اس . مونتسرکیو در نون نشانۀ ض ورتالفاظ متن قانون منحص  کنن. در این قفسی ، سکوت قا

روح را هرای غیر ذیکننرن و وجود، قضات م   را جزء دارنن  دهانی کت اقوال قانون را بیان میالقوانینروح
                                                 

 کننن.ین میش ح و قفسی  قوانین عادی در صرحی  مج س شورای اسرمی اس . مفاد این اص  مانع از قفسی ی نیس  کت دادرسان در م ام قمییز حق از قوان .1
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دنبرال کشرف منظرور و م صرود و (. در قفسی  غایی، مفس  بت100دانن )منتسکیو، دارای عنوان دیگ ی نمی
ج سرات قنظیمری در های قوجیهی و امور م نماقی و صرورتبا م اجعت بت گزارشنی  واقعی م نن اس  و 

های م بوط، هرنف واقعری قرانونهنگام قنوین لوایب قوسط دول ، همچنین مباحثات مج س و کمیسیون
(. 332، حقزوق جزاا  عمزوم سازد )اردبی ری، کنن و ب  موارد ابهام و اجمال منطبق میگاار را کشف می

دنبال بسط موضوع نیس  و برا کشرف قفسی ، در موارد شک حاص  از ابهام و اجمال اس  و بت کارب د این
برودن، بینریدنبال رفع شک از شمول در خصوص مصناق یا صفتی اس . شاخصِ قاب  پیشع   حکم بت

ی هایی کت قانون بر اکننن  این قفسی  اس . قاضی در قفسی  قیاسی راجع بت قعمیم مجازاتشاخص هنای 
کارانت معین ک ده اس  بت اعمال دیگ ی کت مرورد حکرم قرانون نیسر ، اقرنام و حکرم را صرادر اعمال بزه

سازد و با این نگاه، قاضری از رفتت دشوار میهای ف دی را رفتتکنن. قفسی  قیاسی، م اعات ح وق و آزادیمی
 (.339قا  332آن منع شنه اس  )همو، همان، صص 

اجتماعی و م تضیات زمانی زمینۀ بر وز انرواع دیگر ی از قفسری  برا عنروان ض ورت قوجت بت قحولات 
بت ش ایطی معین، اجاز  قفاسی  مبتنی بر  های پویا یا قحولی را ف اهم ک ده اس . در قفسی  پویا باقوجتقفسی 

بری بینانت از قفسی  حاصر  شرود )حبینتایجی روزآمن و واقع قحولات اجتماعی و ح وقی داده شنه اس  قا
(. قفسی  ب  اساس روح قانون یکی از انواع قفسی  پویا اسر . قفسری ی 23قا  20مجننه و کامیارراد، صص 

بر  الرزام کت ق فی ی از قفاسی  لفظی، غایی، قیاسی و افزون ب  آن اس  و ب اساس ض وریات ح روقیِ مبنری
آن، اصررح مراهوی قرانون و  انجامن. پ ک دن خلأ قرانون، رفرع قناقضراتپویایی، بت اراۀۀ حکم صواب می

دلیر  ک دن آن با مصالب جامعت، نیازمنن ارقباط مستم  و پویای قو  م ننت و قو  قضاییت اس ، امرا برتهمگام
لزوم انجام قش یفات قانونی و اشتغالات ف اوان قو  م ننت عمرً قروانین کمری از سروی م اجرع قانونگرااری 

(. در این حین، ض ورت قفاسی  پویا و قحولی جایگاه خرود را 31قا8/03شود )قیاسی و دیگ ان، قفسی  می
م اقبری و دهن قا در عین رعای  مرحظات ح وقی، قوجت بت قواعن ف هی و ح وقی، جایگاه س س تنشان می

م نم مباحث الفاظ ب  اصول عم یت، بت کشف م اد م نن اقنام ک د. بت این ق قیرب مفسر انِ ع رم ح روق برا 
ی م نن و آرای صادره، در ط ز فک  و نحو  استنباط قضات و مج یان قانون ن رش مریث ی قفسی  هنف واقع
 (.383، حقوق جاا  عموم  ایران دارنن )گ نوزیان،

در ادامت، بت ب رسی ب خی اصول کت بازقابی بیش از اننازه و جایگاهی پیش از مکران خرود در مکاقرب 
ای هرای قفسری ی، شریوهدازیم قا بتوان از ق فیرق قمرامی روشپ و نیز قح ی  انواع قفاسی  می قفسی ی یافتت

بودن ج م و مجازات و نتیجۀ آن؛ یعنی اص  قفسی  مضیق و قفسی  برت جامع را اراۀت داد. رعای  اص  قانونی
پ دازی در قفسی  ح وق کیف ی اسر  کرت نفع متهم و نیز اص  مص ح  اف اد و جامعت از مبانی مهم نظ یت
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قوانرن کشینن بسط و قبض موضوع احکام کیف ی در پ قوِ روح قانون را دارد. اق ان مبانی میچالشامکان بت
کت مبنا یا عنوان دلی ی محکم ب ای یک نظ یت و قمسک بت آن ب ای رد سای  نظ یات باشن، لیکن درصورقیبت

قروان ظ یات را نرنارد و میگ ی قاطعانت سای  نب داش  رایج از آن دارای ای اداقی باشن دیگ  قوانایی س کوب
 گزاردن سای  اصول، شیو  نوین را اراۀت داد. در راستای همان ای ادات و ب ای قکمی  خلأهای آن، با درکنارهم

های اصر ی ح روق بودن جر م و مجرازات از پایرتاص  قانونیبودن جرم و مجازات: أ. اصل قانونی
وان اطمینان داش . روزی کت ق بی  بت م قبۀ اع یٰ ب سن قجزای منرن اس ؛ با این وجود بت ابنی  آن نمی

بودن ج م فاینه خرود را از ورزی نباشن، آن روز اص  قانونیو قاضی در مظان پی وی از هوای نفس و غ  
دانستن این اصر  بیران ( با غی کافی02ها، (. ب خی )نورب23دهن و مت وک خواهن شن )باه ی، دس  می

برودن کنننه از ج ایم بت دس  داد و ع   آن ممکرن اسر  نروینان قع یفی کام  و قانعقوانن کت نمیداشتت
قوانرن نک دن م نن بت ذک  قمرامی مصرادیق و حرالات باشرن. در ایرن حالر ، قرانون جرزا میقوجتج م یا 

نون دستاویزی ب ای متخ فان شود کت با آگاهی از ن ص و خلأهای قانون بت ج م مبادرت ورزنن. جامعی  قا
ام ی اس  نسبی و از شخصی بت شخصی دیگ ، از موضوعی بت موضوعی دیگ  و از زمانی بت زمران دیگر  

امکان وضع قرانون جرامع بر ای ( کت حکای  از عنم38،قواعد تفسیر قوانین جاای  متفاوت اس  )امینی،
پای ی این اص  اس  نابودن ذک  شنه، انعطافب ق اری نظم عمومی دارد. چالش دیگ ی کت ب  اص  قانونی

بودن، این اختیار را بت ناپای ی اص  قانونیگ ایانت در الفاظ و جمود و ن مش(. خاصی  قالب20)س طانی، 
رفر  از ایرن ایر ادات، دهن کت ب ای کشف ح ی   از دای ه و قالب الفاظ خارج شود. ب ای ب ونقاضی نمی

ب داش  محنود بت الفاظ قانون مخصوص بت ادلرۀ  انن کت( متاک  شنه3/113دانان )محسنی، ب خی ح وق
کت دلی ی ب  اثبات اقهام نباشن باین حکم بت ب اۀ  داد، لیکن در ب داش  عبارقی، در صورقیاحکام اس . بت

 از متن قانون چنین محنودیتی پای فتت نیس . 
متهم اس . ایرن بودن، قفسی  مضیق و دینن منفع  یکی از آثار اص  قانونیب. اصل تفسیر مضیق: 

قوانن صحیب باشن کت قانون همیشت بنون عیب و ن رص و کامر  باشرن. قعرناد قروانین نوع قفسی  وقتی می
شرود غالبراً بیشرت  اسر  )گ رنوزیان، بار وضع میاصرحی در ه  سال از قوانینی کت قأسیس و ب ای اولین

کنرن و قانونی جنین را اقتضرا می (. وقایع جنین اجتماعی چهارچوب93، ها  حقوق جاا  عموم بایسته
ها برت بودن قانون موافق نیس . بناب این، ن ش قاضی را باین از م سّم خودکار مجازاتاین ام  با ف   ثاب 

های ه  عص  سرازگار موزعِ عنال  قغیی  و بت او اجازه داد با دوراننیشیِ کام ، ح وق کیف ی را با ض ورت
رو هنای  قانون در راستای منفع  مرتهم، (؛ ازاین883قا  880، صص حقوق جاا  عموم کنن )اردبی ی، 

هم نادرس  و هم بیهوده اس ، حتی بسط احکام در راستای مساعنت بت حال مرتهم نیرز همرواره پای فترت 
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هرای دار حفظ آزادیدار حفظ منافع ف دی اس ، عهنهگونت کت عهنهنشنه اس ؛ چ اکت رویۀ قضایی همان 
قوان همیشت مص ح  غالب را فنای منفع  ف دی ک د و جایگراه قاضری را برتس ، لاا نمیاجتماعی نیز ا

رو، ب خری معت ننرن های جامعت بت وکی  مرنافعی بر ای مرتهم قنرزل داد. ازایرنعنوان حافظ منافع و آزادی
برت وجروب  هرا را در ف مرول قرانون گنجانرن وچنانچت پس از اعتبار قانونی، اعمالی انجام شود کت نتوان آن

(. قاضی باین در قفسی  قانون از قواعن اصولی 323ها، ها بنون اشکال اس  )نوربمجازات پی ب د کیف  آن
و ح وقی )و ف هی( چون مفهوم موافق، مفهوم مخالف، مفهوم اولوی  )قیاس قطعی ع فی در غیر  مسرای  

و ع   وضع قانون و م ایسۀ آن با دیگ   ش عی و روح قانون( استفاده کنن قا با نگ ش بت ماد  قانون و ف سفت
 (.882قا883مواد قانونی و با درنظ گ فتن اصول ح وقی، حکم قضیت را دریابن )کرنت ی، 

ال عایت در ح وق کیفر ی، ایجرادنک دن خ ر  از دیگ  مبانی لازمج. اصل نظم و مصلحت اجتماع: 
قوانن قفسی  مضیق باشیم، قانون جزا نمی در نظم و مصالب اجتماعی اس . ب خی معت ننن چنانچت م ین بت

گ یزنرن بینری کنرن؛ لراا مج مران از کیفر  و اجر ای عرنال  میهمۀ اعمال خرف نظم اجتماعی را پیش
نفع متهم را بت چالش کشرانن. قاضری قوانن اصولی همچون قفسی  بت (. رعای  این مبنا می320ها، )نورب

بودن ج م و مجازات، شرخص خط نراک را قحر    اص  قانونیجزایی حق دارد مناخ ت کنن و بنون رعای
، دادگراه را مجراز برت 30ق.م.ا مصوب  88(؛ ب ای مثال، م نن در ماد  90درمان جزایی ق ار دهن )باه ی، 

دانسر . منظرور از های قعزی ی یا بازدارننه در صورت اح از جهات مخففرت میقخفیف یا قبنی  مجازات
ازات کمت  از حناق  یا قبنی  مجازات بت مجرازات اخرف از نروع دیگر  اسر  قخفیف مجازات، قعیین مج

قطع، مجازات انفصال داۀم شنینق  از جزای ن نی اسر  و بایرن طور(. بت38/1/33مور 8323/3)نظ یۀ 
بتوان در صورت اح از جهات قخفیف، مجازات انفصال داۀم را بت جزای ن نی قبرنی  کر د. امرا در نظ یرۀ 

نفع متهم اس ، با  قبنی  مجازات انفصال داۀم بت ج یمت با اینکت قفسی  بت 39/2/31ق مور  ا.ح. 3103/3
قروان در راسرتای قر جیب منفعر  عمرومی بر  استناد بت روح قانون پای فتت نشنه اس . این ب داشر  را می

جرازات قرانون ممکر ر برت 809مص ح  ف دی دانس  یا دربار  نش  اکاذیب موضوع قرانون الحراق مراد  
مررور   8018شمسرری شررعبۀ دوم دیرروان عررالی کشررور در رأی شررماره  3131خرر داد  1عمررومی مصرروب 

مزبور بت ک مۀ جمع گفتت شنه ولری  و اکاذیب و اعمال هم ه چنن در ماد »... دارد: م  ر می 30/30/3132
و مصر ح  نظرم .« کنرن... منظور نوع آن امور بوده و ب حسب ع ف و قبادر بت یرک عمر  هرم صرنق می

ای از قبض موضوع و مثرال دوم اجتماع، م تضای منع نش  اکاذیب حتی بت یک عم  را دارد. مثال اول نمونت
 ای از بسط موضوع در پ قوِ روح قانون اس . نمونت

های قمسک بت روح قانون، قشابت آن بت قیاس اس  کت قمسرک برت آن از دیگ  چالشد. بطلان قیاس: 
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الحکم برت دادن حکمی مص ح در قانون بت موضوعی مسکوتارت اس  از س ای منع شنه اس . قیاس عب
(. در قع یف ع   حکم آمرنه اسر  کرت 3233، دائرة المعارفدستاویز ع تی مشت ک )جعف ی لنگ ودی، 

(. 880، حقزوق جزاا  عمزوم ع   حکم همان ام ی اس  کت سبب قش یع حکم شنه اس  )اردبی ری، 
در قش یب انت ادی بت این مث  « عبارت روشن نیازمنن قفسی  و قوضیب نیس .» گوین:المث  لاقین میض ب

قوان گف : این اعت اد کت صورت اص ی متعارف هم بت خود گ فتت اس  شاین در نگاه نخس  درس  بت می
نظ  آین، ولی باین دانس  کت ص اح  و جامعی  قانون، ف ضی اس  کت اثبرات آن خرود مسرت زم قفسری  و 

معنای س ای  ع   از اصر  رو، قیاس را کت بتشننی نیس ؛ ازاینس . ع   احکام در ش ع کشفقوضیب ا
انن چنین استنلالی در ح وق ع فی طور کت ب خی مح  ان م  ر داشتت داننن اما همانبت ف ع اس  باط  می

با ب رسی قوانین قب ی و  پای فتت نیس ؛ زی ا در اینجا قانونگاار انسانی اس  عادی، نت خناونن متعال و طبعاً 
قروان برت ع ر  احکرام در هاس  و دیگ  ق این، در بسریاری از مروارد میمشکرقی کت م نن درصند ح  آن

قوان گف : در ح وق ع فری، حصرول قیراس عبارقی، میح وق ع فی قطع پینا ک د و قطع حجی  دارد. بت
س ع فری در غیر  مسرای  شر عی، ازجم رت در ق  و موارد آن بیشت  اس . این بیان، پای ش قیراقطعی سه 

قرا  333کنرن )قیاسری، صرص الع ت و اولوی  سره  میقعزی ات یا آیین دادرسی را در کنار قیاس منصوص
ماننن قاضری در قنگنرای ها و محبوسبودن ج اۀم و مجازاتب دن قبهکاران بت سنگ  اص  قانونی(. پناه332

طرور های ضناجتماعی ناقوان اس ، برتیی بت بسیاری از وقایع و رفتارگوالفاظ و عبارات قانونی کت از پاسخ
های قهنین نظم و امنی  عمرومی اسر . دکتر  ک دن زمینتدفاع گااشتن جامعت و ف اهممعنای بیمنط ی بت

آین کت عروه ب  ساختار گوین کت قانونی مط وب بت شمار میگااری چنین میاردبی ی در قش یب اصول قانون
کت حتی در صورت سرکوت قانونگراار از انسرجام طوریلحاظ درونی انسجام کافی نیز دارد، بتونی، بتبی 

شرود )اردبی ری، روزنامرۀ اعتمراد(. اساسراً در درون خود قانون پی ب د بت اراد  آنچت کت روح قانون گفترت می
هرا در راسرتای بیین چالشموضوع حکم، قعمنی بوده اس  و آن بستن راه سوءاستفاده اس  کت ق بسطعنم

 ها با بسط و قبض موضوع احکام کیف ی در پ قوِ روح قانون صورت پای ف . رفع قعار  احتمالی میان آن

 شده برای امکان استناد به روح قانونهای پذیرفته. راهکار2

و از متن قانون هماننن جسم ب ای نمود روح آن اسر ، لراا روح قرانون ارقبراط مسرت یم برا لفرظ دارد 
مباحث م بوط بت دلال  الفاظ اس . در روح قانون هماننن مفهوم، موضوع در جم ت ذک  نشنه و کشف آن 

عوام ی اس ؛ ازجم ت ساختمان ق کیبی جم ت یا جمرت قانون، آشنایی با رویۀ م نن و قسر ط بر   بتباقوجت
هرای مثابۀ راهکارقوان بتقانون را می کارگی ی قواعن ف هی مشهور. استناد بت روحمتن قانون و سوابق آن و بت
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کت هم مولا بتوانن ب  عبن برتایگونتای کت حجی  دارد، بتشنه در ادلۀ استنباط ف ت ب رسی ک د؛ ادلتپای فتت
وسی ۀ این دلالات احتجاج کنن و هم عبن بتوانن ب  مولا احتجراج کنرن. ف هرا در قفسری  منرابع اسررمی از 

کننن کت عبارت اس  از قواعن حاکم ب  ادلۀ لفظی ب ای اصطیادِ م اد شارع و سپس اصول واحنی پی وی می
اج ای اصول عم یت در موارد شک کت نشانگ  جایگاه ب ق  ادلۀ لفظی ب  اصرول عم یرت اسر . ایرن ادلرت در 

و ابواب مخت ف اصول، ف ت و ح وق استفاده شنه اس  کت درادامت بت ذک  ادلرۀ اسرتنباط در مبحرث الفراظ 
 دانستن استناد بت روح قانون با آن ادلت خواهیم پ داخ . مثابت

منظور قوسرعت در مصرادیق متع رق های غی میث  در قع ق حکم بتمنظور، الغای ویژگیأ. الغای فارق: 
عبارقی، قاضی خصوصیات موضوع را ب رسی و آنچت کرت قع رق (. بت813حکم اس  )جمعی از مح  ان، 

کنن و از این ط یق، حکم را بت موارد و موضوعات یرا حرالات ا نیس  را م غی میهحکم بت ع   وجود آن
دهن. بسیاری از مواد قانونی راجع بت واقعرت یرا دیگ ی کت در خصوص آن نص قانونی وجود ننارد، بسط می

وجرود مناسب  خاصی کت مبتربت یا ف اگی ی در زمان خاصی دارد ق  ی  یافتت اس ، لاا همواره این احتمال 
 دارد کت م نن در احکام، قیود یا اوصافی را ذک  کنن کت منخ یتی در حکم ننارد. 

انرن ( متاک  شنه331قا92گونت کت ب خی )فیاضی، این شیوه جزء منابع قش یع منصوص نیس  و همان
ها قج بت و قرش ع می ف ها و اصولیان اس  کت قطورات مخت فری را پشر  سر  گااشرتت و برت حاص  ق ن

ن طۀ کنونی رسینه اس . این موضوع با قیاس متفاوت اس  و بت همین دلی  در بین امامیت شایع شنه اس . 
قیاس از قبی  قوسعت در موضوع نیس ؛ ب کت قس ی حکم موضوعی مست   بت موضوع مست   دیگ  اسر ، 

نسرتت شرنه اما الغای خصوصی ، نوعی قوسعت در موضوع اس  و حجی  آن از باب حجی  اهور کرم دا
قوان گف : بت ق ینۀ قشخیص حاف قیود زاۀن از موضوع، بت بسط موضوع اقرنام (. می8/139اس  )ناۀینی، 

دلی  الغای خصوصی  با بسط موضوع ناشی از قیاس در همین اسر . البترت شنه و قفاوت بسط موضوع بت
 قواعن جزایی و... اسر  و یرکاین قشخیص نیازمنن ش ایطی از قبی  آشنایی قاضی با متن قانون و اصول و 

بار اج ای دقیق و مش وح بسط موضوع حکمِ یک ماد  قانونی در محاکم، قک ار چنین انشای حکمری را در 
اِینَ یَْ مُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَرأْقُوا »مثال، ب خی ف ها بعن از آیۀ ش یفت: کنن؛ ب ای موارد آقی قسهی  می وَ الَّ

بودن م راوف، دلیر  هشرتاد ضر بت انن کت زن( م  ر داشتت2)نور: « ناءَ فَاجِْ نُوهُمْ ثَمانِینَ جَْ نَةً بِأَرْبَعَةِ شُهَ 
قوان حکم را بت مر دان نیرز بسرط داد و با الغای خصوصی  می قازیانت نیس ، ب کت نفس عم  ماموم اس 

 شود. یهایی از قانون مجازات اسرمی اراۀت م(. در ادامت مثال321)میمن قمی، 
جایِ داوط رب اصر ی در میسسرات آموزشری مخت رف در م راطع ق.م.ا بت ج م ش ک  بت  323ماد  

نبودن امث ت ص اح  دارد. نظ یۀ ح وقی شرمار  حص یب  « وغی ه»پ دازد و در پایان با عبارت گوناگون می
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جرایِ ننرنگی برتشر ک  شخصری در امتحانرات راهنمرایی و را»دارد: م  ر مری 2/33/02مور   0333/3
شخصی دیگ  فاقن ضمان  اج ای کیف ی اس ، مگ  اینکت اقنام بت جع  و قزوی  در منارک رسرمی باشرن 

کت ف دی اقنام بت مطابق این ب داش  در صورقی« کت در این صورت در آن حنود قاب  قع یب کیف ی اس .
ب  ش ک  در امتحانات راهنمایی درج آگهی باب  این موضوع یا قب یغات بت ه  نحوی در فضای مجازی با

ایرن: جایِ دیگ ی کنن م قکب هیچ ج می نشنه اس . ف   کنین با چنین آگهی مواجت شرنهو رانننگی بت 
البتت در این خصوص و مطابق این نظ یرۀ « ش ک  در امتحانات راهنمایی و رانننگی خود را بت ما بسپارین.»

ها طور دربار  ش ک  بت جای دیگ ی در سای  آزمونو همین آرایی در محاکم نیز صادر شنه اس مشورقی، 
انن: اگ  بت الفاظ قوانین اکتفا شود بسریاری از رو، ب خی م  ر داشتتازاین ؛... ماننن گزینش قضات یا وکر و

کت این اعمال عموماً مشابت اعمالی اس  کت در قرانون مانن، درحالیبنون مجازات می اعمال ضناجتماعی
 (.89وان ج م شناختت شنه اس  )زراع ، عنبت

مننی از امکان قوسعۀ ها و به هساختن گزارهمنظور فنیساختن ب خی قیود از موضوع اص ی بتبا پی استت
عنروان قیرنی غی اصر ی قوان میسسات آموزشی را بتجای جمود ب  متن قانون، میمصادیق متع قِ حکم بت 

چنین قینی بت پشتوانۀ حجی  اهور کرم، بسط موضوع حکم کیف ی را بت شم د و درنتیجت با الغا، فارق از 
 ها ش ک  کنن. جایِ داوط ب اص ی در ه یک از آزمون ه  ف دی دنبال ک د کت بت

ک دن موضوعات و استخ اج احکرام نیراز برت بننیمننی و دستتضابطتب. تناسب حکم و موضوع: 
هایی برا بنرنیقروان در دسرتت ر دارد. جر ایم قعزیر ی را میای با موضروعات و احکرامِ م رقناسب م ایست

... در م ح ۀ بعرن  محوری  شباه  بت یکی از حنود اراۀت ک د؛ مثرً ج ایم قعزی ی در گ وه منافی عف  یا
قروان بر  اسراس نسربتی از لازم اس  ق قیب میزان شنت ج ایم ه  گ وه مشخص شود. در این حالر  می

خص قانونی، حکم نامعین سای  موضوعات دستت را نیرز قعیرین کر د. ایرن شریوه حکم م  ر در موضوع مش
ک دن این قناسب در ج ایم قعزی ی کت مشمول حن قاف نبروده، مننظ  ف ها نیز بوده اس . ح بی در اج ایی

بت حکمی کت ب ای حرن قراف اس  کت: باقوجت لیکن در گ وه ج ایم مشابت قاف ق ار دارد، چنین حکم داده
شرود )ابوالصررح ح بری، یین شنه اس ، راجع بت قعیین حکم ب ای سای  ج ایم قعزی ی مشابت اقنام میقع

شرود و برت(. اصطیاد حکم از الفاظ با مناسب  میان حکم و موضوعِ م  ر، سبب پنینآمنن اهور می280
سرب  از قر این لبری انرن، ایرن منا( م  ر داشرتت822، الدلیل الفقه گونت کت ب خی )حسینی، عبارقی همان

قرانون  030متص  بت کرم اس  کت منشأ اهور در دلی  لفظی شنه و حجی  دارد؛ ب ای مثال، مطابق ماد  
قعزی ات، شهادت دروغ در دادگاه مجازات دارد. حال اگ  این شهادت در دادس ا باشن چت حکمری خواهرن 

مکان قعزی  آن بگاریم یا اینکت بت قناسب حکم و داش ؟ آیا با جمود لفظی ب  متن قانون از کنار این گناه با ا
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 موضوع، قعزی ی قا میزان ماکور در قعزی  شهادت دروغ در دادگاه را ب ای آن ثاب  بنانیم. 
جمود ب  لفظ و قفسی  بت نفع متهم، در ب خی حالات با دلی  قناسب حکم و موضوع م دود شنه اس ؛ 

المبرنا بودن قنهرا در مت ربس برتکت در صورت اعت اد بت ح ی   المبنأازجم ت در مسئ ۀ مشتق در مت بس بت
انِي فَاجِْ نُوا»لازم اس  در قفسی  آیۀ  انِیَةُ وَالزَّ و سای  آیات مشابت قاۀ  شن کت اگ  زانی یرا زانیرت در حرال « الزَّ

إن »نن: ا( چنین م  ر ک ده800عم  زناس ، امکان اج ای حن وجود دارد. ب خی ف ها )حسینی سیستانی، 
م تضی مناسبة الحکم ل موضوع کفایة حنوث الس قة و الزنا فی ق قب الحکم بالحرن لاسرتحالة ق ارنهمرا 

فهرم جمعری  و ع ریری قروان آن را بر  اسراس ارقکرازاتمسئ ۀ دیگ ، فهم این قناسب اس  کت می« عادة.
(، موضروعی 332،  یةمعجم المصطلحات الاصولقوانن در قالب بسط حکم باشن )حسینی، کت می دانس 

 ق ی را داشتت باشن. قوانن فهم دقیقکت قاضی با اش اف ب  متن قانون می
قوان نگاه بسیار عمی ی بت بحث مناسب  حکم و موضوع داش ؛ بنین بیران کرت دو حکرم مترزاحم می

دهرن. در طر ف دیگر ، بودن کت حکرم برت منرع مجرازات در مروارد مسرکوت میداریم، یکی اص  قانونی
قوان با اج ای قواعن باب های ح ام و مض  بت نظم جامعت کت قاب ی  مجازات مستنن بت ف ت را دارد و میتاررف

قعزی ات و رعای  اص  قناسب، میزان مجازات آن را )راجع بت آنچت در ح وق موضروعت ذکر  شرنه( قعیرین 
ان مجازات برا بسرط موضروع مند مناسب  حکم و موضوع، قبادر بت فهم، امکک د. در اینجاس  کت ع   بت

 دهن. حکم کیف ی را می
دنبال داشرتت باشرن. در قبرنی  قوانن قبض موضوع را نیز بتمثابۀ قناسب حکم و موضوع میروح قانون بت

ا.ح.ق  39/2/313مرور   3103/3عنوان قخفیف کیف ، ب  اسراس نظ یرۀ مجازات انفصال داۀم بت حبس بت
بودن قبرنی  یرک مجرازات قوان نامتناسبروح قانون اس . دلی  آن را میای اد شنه کت این قبنی ، مخالف 

قناسرب حکرم و استخنامی )انفصال( بت یک مجازات غی استخنامی )حربس( دانسر  و درح ی ر  عرنم
گونت اعمال قخفیف، دلی  م دوددانستن آن اس  کرت در نظ یرۀ ادار  ح روقی برا عنروان روح موضوع در این

 س . قانون ق  ی  یافتت ا
استظهار در مثابۀ قوان ب  حجی  روح قانون قاۀ  بت حجی  آن بتمیج. نقش عرف در فهم موضوع: 

متفاهم ع فی بود. اساساً از دینگاه ع ف، در اعتبار اهور ناشی از حسِ مستنن بت یک دلی  برا حنسری کرت 
(، لاا با ب رسری مرااق شر یع  در 382مستنن بت چنن ق ینت و شاهن باشن، قفاوقی وجود ننارد )عننلیب، 

قوانن ب  همرین شریوه و روش ع فری ن مییابیم کت آن نیز از رهگار استفاد  صحیب از قاعن  قجمیع انومی
ها قک آنها دس  یابن کت در قکقوانن بت نوعی استظهار از مجموعت و ماحص  آنف یت می استوار باشن؛ زی ا

 (.383شود )همان، یاف  نمی
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( روح قانون را هماننن متن آن، در ب اب  ع ف محت م و م رنم 323،مقدمۀ علم حقوقب خی )کاقوزیان، 
قوان با استناد بت ع ف دلی ی مشابت ب ای بازقاب روح قانون بودن روح قانون میبت م نمانن، لاا باقوجتدانستت

قانون اصول محاکمرات ح روقی و قجراری مصروب  1و ماد   3132ق.آ.د.م مصوب  1را مط ح ک د. ماد  
صوب کمیسیون قوانین قوانین موقتی اصول محاکمات ح وقی م 1روح قانون را م نم ب  ع ف و ماد   3132

قم ی قنها بت قطبیق با روح قانون اشاره ک ده و ح فی از ع ف ب ای جب ان  3189ال عنه ذی 39عنلیت مور  
 خلأ قانون نناشتت اس . 

( استناد و رجوع بت ع ف را در فهم موضوعات و متع  ات 333)ب هانی و پارساییان،  ب خی پژوهشگ ان
انن. این بنان معناسر  کرت برا قفسری ی مضریق از قفسی  مضیق بت کار ب دهنصوص کیف ی در راستای قأیین 

قوان این ب داش  حرناق ی را، ا رم کارک د ع ف، درصند اثبات قفسی  مضیق نصوص کیف ی باشیم کت می
عنوان ش طی ب ای قشنین مجرازات در در حق جایگاه ع ف دانس ؛ ب ای نمونت، این دستت در قفسی  شب بت

دنبال قفسی  شب در معنرایی محرنودق  کتاب پنجم قانون مجازات، بت 093و  320،033،031،030مواد 
بوده و ساعاقی پس از غ وب یا قب  از ط وع آفتاب را در دامنۀ شرمول شرب در مرواد مراکور بر ای قشرنین 

هنگرام دنبال آن هستیم کت در صورت قح ق ج ایم مراکور کت در این نوشتار بتداننن، درحالیمجازات نمی
خورشینگ فتگی طولانی، راجع بت بسط موضوعی حکم ماکور در ماده با استناد بت روح قانون بر ای قح رق 

 عنص  مادی ج م استنلال ک د. 
کنن کت اگ  الفاظ در عر ف گوینرنه جواه  دربار  آنچت کت قاف با آن مح ق شنه اس  بیان میصاحب

(. ایشران درادامرت 23/209« )میصنق ال َّ لِ »دارد: م  ر میشود و در دلی  آن افاد  قاف کنن، حن ثاب  می
حتی الفاای کت مفین قاف در ع ف م اوف و نت گویننه اس ، لریکن گوینرنه بر  اسراس عر ف م راوف، 

داننن. پس صنق رمری معنرای زنرا یرا لرواط در عر ف الفاظ را بت او نسب  داده اس  مشمول حن قاف می
ق.م.ا قاف را قنها با لفظ یا نوشتن مح ق  820اثبات حن قنف اس . ماد   عنوان مرکگویننه یا شنوننه بت

دادن زنا یا لرواط برت قاف عبارت اس  از نسب »خوانیم: ق.م.ا می 823دانن. در قع یف قاف در ماد  می
جرواه  آمرنه این ماده هماننن آنچت در ع   قأیین قاف در کرم صراحب« شخص دیگ  ه چنن م ده باشن.

دادن استفاده ک ده اس . حال اگ  ف دی م قکب ح کتری شرود کرت در صنق ال می(، از عبارت نسب بود )ل
ع ف خودش و ف دی کت ح ک  متوجت اوس  قنها دلال  ب  نسب  زنا یا لواط دارد آیا با جمود ب  متن قانون 

؛ برت ایرن معنرا کرت باین ف د م قکب این رفتار را مب ی دانس  یا با قمسک بت روح قانون مستمسک بت عر ف
 حکم را ب  ه  رفتاری کت دال ب  این نسب  اس ، بسط دهیم. 

قروان دلی  قبول ع ف البتت با ان قوی برت آن میمثابۀ اشاره و قنبیت را بتبناب این استنلال بت روح قانون بت
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عتبرار یر ، اعنروان مییرن یرک دل( در عبارقی پ معنا در جایگاه عر ف برت3/320الغطاء ) ثاب  ک د. کاشف
منطوق، مفهوم، کنایت، اشاره، رموز، اشاره، قنبیرت و ماننرن آن را در صرورت برودن ارن قروی از یرک م ولرت 

 اس .  دانن؛ چ اکت منار حجی  را ب  اعتبار فهم ع ف ذک  ک دهمی
 دلال  قنبیت از اقسام دلال  سیاقیت اس . مظفر  در قع یرف دلالر  سریاقیتد. دلالت تنبیه یا ایماء: 

کنن ب  لفظ م نر یرا معنرای م رنر معنای دلال  سیاقیت آن اس  کت سیاق کرم دلال  می»دارد: م  ر می
م صود از دلال  قنبیت دلالتی اس  کت م صود و م اد متک م اسر  امرا صرح  یرا صرنق « مف د یا جم ت.

لال  را اراده ک ده یا بسریار کنیم کت آن دحال، از سیاق کرم متک م ی ین میآن قوقف ننارد و درعین کرم ب 
(. بناب این، در این دلال  ب  ک مت یا جم رت822قا  821/ 3دانیم کت آن را اراده نک ده باشن )مظف ، بعین می

شرنه در شویم کت در کرم نیس . البتت سیاق کرم ممکن اس  برا اصرول و قواعرن پای فترتای رهنمون می
 ای را بت هم اه داشتت باشن. ق نی بودن معنای جم تموضوعات مخت ف ضمیمت شود و خ وجی در 

دلال  قنبیت کت یکی از انواع دلال  سیاقی اس  و در حجی  آن م  ر شنه کت لازم اسر  دلالر  برت 
درجۀ اهور ع فی ب سن؛ یعنی در حنی باشن کت ع ف این دلال  را از کرم بفهمن و بتوانن ب  گ دن متک م 

قوان گف  ایرن دلالر  از براب ن معنا بوده اس ، در این حال  اس  کت میبگاارد کت م صودش قفهیم ای
حجی  اواه ، حج  خواهن بود. آری، اگ  بت این درجت از اهور نباشن حجی  ننارد و ب خی )محمنی، 

قوان بت چنین دلال  انن کت نوعاً می( ن سینن بت این درجت از اهور ع فی را بسیار نادر دانستت و قاۀ 3/838
  فی دس  یاف . ع

شویم کت شارع حکمی را ب  موضوعی حم  ک ده و قوجهی نناشتت اسر  برت در دلال  قنبیت متوجت می
در ایرن « لای ضری ال اضری و هرو غضربان.»ف وعاقی کت در این قضیت مهم نیس ؛ مثرً در روایر  آمرنه: 

قوان ی ین ک د یا بعین تک م میقضاوت ذک  شنه اس . آیا از سیاق کرم معنوان دلی  عنمعبارت، غضب بت
قضراوت، قنهرا حالر  غضرب مر اد اسر  و سرای  دانس  کت گویننه چنین منظوری را نناشتت کت در عرنم
قضاوت قاضی اس  و نناشتن غضب بر ای شرهادت حالات، مننظ  نیس  یا حال  غضب قنها ب ای عنم

کتاب  328ع را بسط داد؛ ب ای مثال در ماد  قوان موضوشهود لازم نیس ؟ اگ  بت این ی ین یا بُعن رسین، می
زدن امنی  کشور و قشرویق اذهران عمرومی قصن ب همه کس بت»خوانیم: پنجم قانون مجازات اسرمی می

گااری هواپیما، کشتی و وساۀ  ن  یۀ عمومی نماین یا ادعرا نمایرن کرت وسرای  مزبرور بمربقهنین بت بمب
وارده بت دول  و اشخاص بت شش ماه قا دو سال حبس محکروم  گااری شنه اس  عروه ب  جب ان خسارت

رو یرا نک دن بت سیاق عبارت بت ایرن معناسر  کرت اگر  ایرن ادعرا در پیرادهجمود ب  لفظ و قوجت« گ دد.می
کت قوجرت برت سریاق مراده قوان آن را مصناق این ماده دانس ، درحالیورزشگاه عمومی صورت پای د، نمی
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زدن امنی  کشور از راه قهنین ت هنف قانونگاار ج وگی ی از قشویش اذهان م دم و ب همدلال  دارد ب  اینک
انن گااری اس  و قفاوقی ننارد بمب در کجا گااشتت شود. ب خی این مهم را چنین م  ر ک دهیا ادعای بمب

مضریق در جرایی  دس  آورد، نباین ب  لفظ اقکا کر د؛ چ اکرت قفسری  قوان هنف قانونگاار را بتکت وقتی می
 (.10آوردن هنف قانونگاار امکان نناشتت باشن )زراع ، دس اس  کت بت

 سازی آن. جایگاه روح قانون و عملیاتی3

یف روح قانون:  های فوق اعم از نظ یات، ادلرۀ اعتبرار و بت ب رسیقوان روح قانون را باقوجتمیأ. تعر
مثابتٔ مباحث الفاظ پ داخترت، چنرین قع یرف کر د: بتنیز ب  اساس آنچت پژوهش حاض  راجع بت ب رسی آن 

مستوری با منشأ لفظی کت با قتبع و ممارس  در مجموعۀ احکام و ادلۀ زمینۀ م بوطرت، برا بسرط یرا قربض »
گ دد و جایگاهی م نم بر  اصرول عم یرت منط ی موضوع بت پشتوانۀ دلال  الفاظ و ع ف و ع   آشکار می

 «  دارد.
مثابرۀ روح شر یع  در ف رت اسر . اصرطیاد حکرم بر  اسراس روح وضوعت برتروح قانون در ح وق م

، خمینری، 28مکتوبات در ح وق موضوعت با عنوان روح قانون و در ف ت با عنوان روح شر یع  )بهبهرانی، 
(، مااق ش یع  و عنراوین 12/310، هاشمی شاه وردی، 8/823، سبحانی، 320، م کی میانجی، 8/21

معنای قأیین این ب داش  و اعتبار آن اس . عروه بر  اینکرت ود این عنوان در ف ت بتمشابت ذک  شنه اس . وج
دکت ین ح وق کیف ی نیز اجمالًا بت آن اشاره داشتت اس . بناب این، اگ  قانون را مجموعت دستورات ب ای نظم 

 یع  و ف رت نیرز قوان عنوان روح قانون را ب  مجمروع احکرام شربش  در احوال ف دی و اجتماعی بنانیم می
 عروه ب  ح وق موضوعت بت کار ب د. 

ب ای گار از م ح ۀ قصور بت قصنیق لازم اس  جایگاه ب. جایگاه روح قانون در حقوق موضوعه: 
قوان گف : ابتنا اهتمام ب  این نهاد ح وقی در اج ای قانون و کشف احکام روشن شود. در این خصوص می

  لفظی و ادبی خواهن بود. اولوی  قفسی  لفظی از ایرن بابر  اسر  کرت کشف م اد م نن با عنای  بت قفسی
بودن ج م و مجازات دارد )م ح ۀ اول(. اگ  در این م ح ت امکان کشف بیشت ین سازگاری را با اص  قانونی

حکم نبود، با استفاده از روح قانون ب آمنه از سیاق عبارات، سای  مواد قانونی، مش وح مرااک ات، اصرول و 
( این02، تفسیر قانون در حقوق جااآییم. ب خی )امینی، شنه درصند کشف نظ  م نن ب  میواعن پای فتتق

برت مرتن کت جایگاه قفسی  باقوجرتانن، درحالیگونت کشف حکم را با عبارت قفسی  منط ی و غایی ذک  ک ده
حکرم هسرتیم. روح قرانون را  دنبال بسط موضوع ب ای ق اردادن در دامنۀ شرمولاس  ولی در روح قانون بت

( شر ط 332وسی ۀ اطرعات جزۀی بت دس  آورد و شاین ب  همین مبنا باشن کت ب خی )امرامی، قوان بتنمی
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داننن قا قاضی بتوانن بسط و قربض موضروع حکرم کیفر ی را برتقضاوت در اسرم را داشتن قو  استنباط می
موقتی اصول محاکمات ح وقی مصوب کمیسریون قروانین  قوان در قوانیندرستی انجام دهن. این رقبت را می

محراکم عنلیرت »خروانیم: قرانون مراکور می 1قم ی نیز یاف . در مراد   3189ال عنه ذی 39عنلیت مور  
کت موجب آن حکم داده یا فص  نماینن و درصرورقیانن کت بت دعاوی موافق قوانین رسینگی ک ده و بتمک ف

یا ص یب نباشن و یا ناقص و یا متناقض باشن باین محاکم عنلیت موافق روح و  قوانین موضوعت مم کتی کام 
این م  ره بت روح قرانون، رقبرۀ دوم بر ای کشرف « مفاد عمومی قوانین موضوعت امور را قطع و فص  نماینن.

کت موفق بت کشف حکم ب ای موضوع در پ قو روح قانون نشنیم بت حکم داده اس  )م ح ۀ دوم(. درصورقی
 دهیم. س اغ م ح ۀ سوم رفتت و در این م ح ت با قفسی  بت نفع متهم، مورد بحث را اختتام می

عنوان آخ ین راهکار این اس  کت مبنای قفسی  بت نفرع مرتهم اصر  ق اردادن قفسی  بت نفع متهم بت ع  
 ؛و نت ارن(ب اۀ  اس  و ازآنجاکت اص  ب اۀ  در زم   اصول عم یت اس  و مج ای آن حال  شک اس  )

لاا چنانچت در م اح  قب ی از حال  شک خارج شنه و ان یا ی ین بت نظ  قانونگاار پینا ک ده حتی اگ  برت 
 مانن. ض ر متهم باشن، دیگ  مج ایی ب ای قفسی  بت نفع متهم باقی نمی

و قرانون گااردن منابع قانونی ازجم رت قرانون اساسری قوان با در کنارهماز منظ  ح وق موضوعت نیز می
مجازات اسرمی و آیین دادرسی کیف ی در کنار دو قاعن  دیگ  بت امکان قمسک بت روح قانون دس  یاف . 

 303اس . مطابق اص  « قناسب مسئولی  و کیف »و دومین قاعنه « التعزی  لک  عم  مح م»اولین قاعنه 
برا اسرتناد برت منرابع معتبر   قانون اساسی قاضی مواف اس  در صورت نبود حکم دعوا در قروانین منونرت

اسرمی یا فتاوای معتب  حکم را صادر کنن و نباین بت بهانۀ سکوت یا ن ص یا اجمال یا قعار  قوانین منونت 
دارد رأی دادگاه باین مستنل، موجرت و مسرتنن برت ق.آ.د.ک م  ر می 132از صنور حکم امتناع ورزد. ماد  

، اصر  قرانونی8صادر شنه اس . لایحۀ قانون مجازات در ماد   اساس آن مواد قانون و اصولی باشن کت ب 
ج م، فع  یا ق ک فع ی اس  کت در قانون ب ای آن مجازات قعیین شنه اسر  و »بودن را چنین م  ر داش : 

گ فترت شرنه  قوان ج م دانس  مگ  آنکت در قرانون بر ای آن مجرازات در نظر هیچ فع  یا ق ک فع ی را نمی
، ماد  ماکور را از این نظ  کت فع  یا ق ک فع ی کت شر عاً مجرازات 33288هبان در نامۀ شورای نگ« باشن.

دانن، خرف موازین شر ع شرناخ . دارد، لیکن قانون متع   مجازات آن نشنه و مستوجب مجازات نمی
زات صورت اثباقی ه  رفتاری اعم از فع  یا ق ک فع  کرت در قرانون بر ای آن مجرابت 8در حال حاض  ماد  

کنن، ای اد شورای نگهبان رفع شن. بناب این، دانن و ازآنجاکت اثبات شیء نفی ماعنا نمیشنه را ج م میقعیین
 انن. عنوان منابع کشف ج م و صنور حکممنابع معتب  اسرمی یا فتاوای معتب  و اصول در کنار قانون، بت

ین حقوقی:  ای از آرا و نظ یرات پای فترتقانون در پاره استناد بت روحج. استناد به روح قانون در دکتر
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قرانون اصررح قرانون  80. مراد  3ای کت این استناد مخالف قفسی  بت نفع متهم باشن؛ ازجم ت، گونتشنه بت
ک دن دیگ ی، مواد مخنر و یرا آلات و قصن متهمه کس بت»دارد: م  ر می 33مبارزه با مواد مخنر مصوب 

فعِ  قر اردادن « خواهن شن.ح ی ق ار دهن بت حناکث  مجازات همان ج م محکومادوات استعمال آن را در م
کت ف دی مواد مخنری را کت ف د مجهولی در مکان عمومی ق ار در این ماده بت کار رفتت اس . حال درصورقی

؟ ب خری ای متع ق بت دیگ ی ق مناد کنن، آیا این مورد هم شام  ق اردادن ماکور در مراده اسر گونتداده بت
( ب  این باورنن کت جمود منط ی در قفسی  فعرِ  قر اردادن، برت مفهروم نادیرنه322قا  321نیا، صص )آقایی

گ فتن غ   قانونگاار، روح قانون و حیثی  اشخاص اس  و قوسیع مفهوم لغروی قر اردادن، بر  مرواردی 
بودن جر م و مجرازات ونیک دن، گااردن و متع ق بت دیگ ی ق منادک دن، مغرای  اصر  قرانهمچون مخفی

 نخواهن بود با آنکت قفسی  بت نفع متهم اقتضای ب داشتی ب خرف این نظ  را دارد. 
هرای ، قع یق اج ای قمام یا قسمتی از مجازات را در قمرامی محکومی 30ق.م.ا مصوب  83. ماد  8

عنوان یکی از ال از خنم  بتدانس . انفصقعزی ی و بازدارننه با رعای  ش ایطی از دو قا پنج سال مجاز می
های قانون مجازات اس  و ب  اساس ماد  ماکور باین بتوان حکم بت قع یق آن نیز در صورت وجود مجازات

عنروان ، قع یرق مجرازات انفصرال چرت برت81/33/32ا.ح.ق مور   0132/3ش ایط م  ر داد. لیکن نظ یۀ 
دانن. حکم بت امکان قع یرق و دارای اشکال می مجازات اص ی و چت مجازات قکمی ی را مخالف روح قانون

مجازات ماکور، قفسی ی بت نفع متهم اس ؛ لیکن حکم بت قربض موضروع در پ قروِ روح قرانون داده شرنه 
 اس . 
. مجازات قبعی ممنوعی  وارث قاق  از ارث در صورت قت  مورث در ف ت و ح وق موضروعت ق  یر  1

بت لت در صورت قت  موصی از موصریوصی  بت این بیان کت موصی یافتت اس . بسط این مجازات از ارث بت
انن: گ چت قانون مننی دانان اس  و در دلی  امکان این بسط م  ر داشتتمنع شنه اس  مننظ  ب خی ح وق

ق.م کت قت  عمرنی را مرانع ارث قر ار داده در  223و  220باره ساک  اس . نظ  بت اینکت مرک مواد دراین
قوانن قت  را سبب بطرن وصی  بنانرن. ایرن جود دارد. رویۀ قضایی با استناد بت روح قانون میوصی  نیز و

رویت عروه ب  اینکت منط ی و موجت اس  گفتت شنه اس  کت ازنظ  اجتماعی و انصاف قضرایی نیرز مفیرن و 
 (.308، وصیت در حقوق مدن  ایرانرسن )کاقوزیان، عادلانت بت نظ  می

ای از رویۀ قضایی و دکت ین ح وقی ب  بسط و قبض موضروع بر خرف نفرع مرتهم برا موارد فوق گوشت
ای کنکراش سازی بسط موضوعی احکام کیف ی را در نمونتبنن آقی، عم یاقیاستناد بت روح قانون بود کت در

 خواهیم ک د. 
در چهرارچوب بایسر  عبرارقی قکیرت بر  هرنف قرانون یرا اراد  قانونگراار میقکیت بت روح قانون و برت
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بودن انجام گی د و گ نت هیچ چیزی ج وی سی  خ وشران گ فتت ازجم ت اص  قانونیهای صورتمحنودی 
ها و نرواقص های قفسی ی متعند را نخواهن گ ف . از ط فی ض ورت اراۀۀ قفاسی  پویا ب ای رفع خلأدینگاه

های قفسی ی ح وق ت بیان شیوهلاا ضمن قش یب خلأهای اصول مط ح در ح وق جزا، ب ؛نیز ض وری اس 
بت مبانی، در ها با قفسی  ب  اساس روح قانون پ داختت و قبیین شن کت این قفسی  باقوجتسازی آنجزا و همسان

ردیف قفسی  ب  اساس مباحث م بوط الفاظ خواهن بود و با وجود صنور حکم ب  پایۀ اصول لفظی نوب  بت 
 بودن خواهن بود. مهم در انطباق کام  با اص  قانونی اج ای اصول عم یت نخواهن رسین و این

ای از استناد بت روح قانون بر ای بسرط سازیِ نمونتدر ادامت بت عم یاقیسازی روح قانون: د. عملیاتی
کتراب  030بت قصرویب رسرین. مراد   23پ دازیم. قانون احیای دادس ا در سال موضوعی ح وق کیف ی می

ه کس در دادگاه نزد م امات رسمی شهادت دروغ بنهن بت سرت مراه و »دارد: م  ر می 33قعزی ات مصوب 
وپانصن هزار قا دوازده می یون ریال جزای ن نی محکوم خواهرن یک روز قا دو سال حبس و یا بت یک می یون

ده دلی  نبودن دادس ا، قنها موضوع شهادت دروغ نزد م امات رسمی در دادگاه را مط ح کر این ماده بت« شن.
 98کت عینراً در سرال  030اس . حال اگ  ف دی در دادس ا اقنام بت شهادت دروغ کنن با جمود ب  متن مادهٔ 

نیز آمنه، باین حکم بت قب ۀۀ او داد؟ در م ح ۀ نخس  و با قوجت و جمود ب  لفظ قانون، نباین شرهادت دروغ 
قروان اصرطیاد گاه روح قانون م  ر شرن میشننی دانس . اما بناب  آنچت از جایدر دادس ا را ج م و مجازات

قروان حکم ب ای موضوع مزبور را بت دس  آورد؛ بت این بیان کت شهادت دروغ قطعاً عم  حر ام اسر  و می
احیا شنه بود قانون بت نحو دیگر ی ق  یر   33ب ای آن قعزی  در نظ  گ ف  و حتی گف  اگ  دادس ا در سال 

ن پریش از یاباس  کت بازپ س را مواف می 98ق.آ.د.ک مصوب  809یاف . شاهن ب  این مط ب ماد  می
ش وع بت قح یق، ح م  و مجازات شهادت دروغ بت شاهن قفهیم کنن. همین وایفت ب عهن  دادگاه، پیش از 

ق. آ.  809ق. آ.د.ک ذک  شنه اس  قا مانع از قوجیت یا قفسی  مراد   188ش وع بت قح یق از شاهن در ماد  
قوان گف : ازآنجاکت قرانون گااردن قمامی مطالب فوق میهادت در دادگاه باشن. با درکنارهمد. ک. ب ای ش

دادس ایی وجود نناشتت و نیز ص اح  قانون آیین دادرسی  33بناب  م تضیات ه  زمان ق  ی  یافتت و در سال 
شرهادت دروغ عنروان م رام قح یرق در دادسر ا بابر  موضروع ب  قاک  بازپ س بتمبنی 98کیف ی مصوب 

قروان برت ایرن نتیجرت ، می98قغیی  مواد کتاب قعزی ات قانون مجازات اسرمی در ابرغ سرال رغم عنمع ی
ق.م.ا حکم آن را بت شهادت دروغ در دادس ا قس ی  030رسین کت در پ قوِ روح قانون با بسط موضوعی ماد  

عنوان اص ی حاکم در بسط موضروع، ات بتمنظور رعای  اص  قناسب ج م و مجازقوان بتداد. درنهای  می
ق.م.ا )موضروع  030حناکث  میزان مجازات شهادت دروغ در دادس ا را قا حناق  مجازات ماکور در مراد  

شهادت دروغ در دادگاه( قعیین ک د و این قطبیق قانون با م تضیات زمان قنها بت پشتوانۀ روح قرانون میسرور 
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د دیگ ی کت از مجموع آنچت م نن در قالب الفاظ بیان ک ده اسر  برت روح قوان در موارخواهن بود و نیز می
قانون دس  یاف . سزاوار نیس  قاضی ب ای کشف و اج ای حکم ب  موضوع با جمود ب  الفاظ، موضروع را 

( این اقنام را لایق ف یهری کرت ممارسر  در ط یرق 8/38) 1جواه گونت کت صاحبها کنن. همانمسکوت ر
لراا  ؛دنبال ادلت از روای  باشندانن کت ب ای ه چیزی بتعارف بت لسان شارع م نس اس ، نمیش ع دارد و 

کت از مجموع احکام م  ر در قانون کت در این نوشتار بت روح قانون قوان گف : درصورقیب ای قاضی نیز می
پافشراری بر  نامینه شنه اس  حکمی را بیابن همچنان خود را در شک یا جهر  حکرم صرحیب بنانرن یرا 

 اطرقات داشتت باشن. 

 گیرینتیجه

طرور کرت از اسرمش دهن و همانای اس  کت جوه   متن و الفاظ قانون را قشکی  میروح قانون نام ۀی
خوانی روح قانون با اصولی همچون قفسی  مضریق پیناس  در قالب الفاظ آشکار نیس . الزام نظ ی بت هم

 ق ی همواره این اصول ب  روح قانون ب ای کشف حکم شنه اسر  برا آنکرت یا قفسی  بت نفع متهم، دلی  ب  ب
های ق  از روح قانون و در طول یکنیگ  البتت با ق نم روح قانون دارنرن. همرواره اقخراذ مسری جایگاهی نازل

خواهیم اف اط یا قف یط بت کشف ح ی   و دفاع مناسب از جامعت آسیب رساننه اس . در این نوشتار نت می
و مجازات را ب ای دفاع جامعت از حال  خط ناک مج م  اننن مکتب قح  ی، مج م را مجبور بت انجام ج مم

عبارقی دیگ  زی پانهادن مط رق ض وری بنانیم قا لازمۀ آن را دفاع از جامعت حتی قب  از ارقکاب بنانیم و بت
بودن ج م و چنان اص  قانونینبودن ج م و مجازات صورت پای د و نت ماننن مکتب کرسیک آاص  قانونی

ق ین ب داش  خارج از قالب ااه ی متن قانون را قفسی  بت استبناد کنریم؛ مجازات را بزرگ کنیم کت کوچک
مننک دن آن، خلأها را قکمیر  و حفاار  ای میانت را در نظ  داریم قا با اقکا ب  آن و امکان ضابطتب کت شیوه

 ضبط و منط ی انجام دهیم. ای منگونتاز منافع جامعت را بت
ب ای قغیی  این دینگاه و گار از م ح ۀ قصور بت م ح ۀ قصنیق و عم یاقی، در م ح ۀ اول لازم اس  بت 
های موجود در اعتبار روح قانون، بازقاب ای اعتبار ذاقی آن در الفاظ قانونی ق  ی  یابن یا با همین م  رهگونت

خروان دان و نت ح روقأی در محاکم داشتت باشن و با وجود قضات ح وقق ی در ادلت هنگام انشای رگست ده
هم اه با قس ط ب  قواعن اصولی، ف هی و ح وقی و نیز آشنایی ب  مش وح و پیشینۀ ق نینی، ایرن مهرم ممکرن 

عنوان یک بازوی حمایتی در قمسرک خواهن بود. قوجت و دق  بت اص  قناسب مسئولی  و میزان مجازات بت
                                                 

ء بخصوصت من روایة خاصة و نحوها، ب  ء شيی  ع ی ک  شيو لایخفی ع یك أنت لا ی یق بالف یت الممارس لط ی ة الش ع العارف ل سانت ان یتط ب النل  1
 یکتفي بالاستنلال ع ی جمیع ذلك بما دل ع ی قعظیم شعاۀ  ال ت.
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انون همواره لازم اس . صنور حکم ب ای بار اول بت هم اه قأیین آن در م اح  قجنیننظ  درح ی   بت روح ق
آور در موارد مشابت خواهن بود. لازم اس  مسرئولان قضرایی در معنای ق نینی ب آمنه از روح قانون و الزامبت

از موضروعات حسرب نیراز  م اح  بالاق  صنور رأی با قنقیق در موضوع این نوشتار و امکان ح  بسریاری
های اجتمراعی، سر یعاً در خصروص ابطرال رأی برنوی بر  حاض  و در راستای انطباق قانون کیف ی با نیاز

قوانرن های ع می در این خصوص میاساس اصولی همچون قفسی  بت نفع متهم اقنام کننن. ب گزاری ک سی
 گشا باشن. راه

ن بت سای  موضوعات یرا قعمریم موضروع مراکور در بسط موضوعی شام  قعمیم حال  ماکور در قانو
قوان گف : م اجعت بت ف ت نیز با وجود اقوال مخت ف منظور قسهی  قصنیق موضوع میسای  حالات اس . بت

لاا در بسط موضوع در قعزی ات ه چنن کت با ان قشکی  یافتت اسر ،  ؛قوانن با امکان خطا مواجت باشنمی
ق ین معنا بت هرنف و اراد  م رنن ت شارع م نس نیس ، ب کت ب داش  نزدیکلیکن بناب  انتساب موضوعی ب

باشن. امکان قعیین مجازات قعزیر ی برا فاصر تٔ حرناق ی و حرناکث ی یا آنچت مننظ  او اس ، م صود می
د عنوان پاسخ بت شبهتٔ امکان انشای آرای متفاوت با استناشود بتبسیار و نتایجی کت ب  میزان مجازات بار می

عنوان قوانن بتبت روح قانون اس ، عروه ب  اینکت الزام بت رعای  اص  قناسب مسئولی  و میزان مجازات می
 نگهبانی ب ای قعیین مجازات در نظ  گ فتت شود. 

پای د، لیکن غالباً قبض در راسرتای قبض موضوع نیز در پ قوِ روح قانون ب خرف نفع متهم صورت می
 هایی از آن ب خرف نفع متهم ذک  شن. گی د کت نمونترو کمت  مننظ  ق ار مینفع متهم اس  و ازاین

دارد؛ برت ایرن  1گونۀ ح  ویادلت و میینات موجود، امکان استنباط و حجی  قمسک بت روح قانون را بت
 : قاعن  گااردن قمام مستنناقی کت ما را در رسینن بت م صود این نوشتار یاری ک د؛ شامکت با درکنارهمبیان

های موجود در قفسی  مضیق و بت ، چالش«قناسب مسئولی  و مجازات»، قاعن  «التعزی  لک  عم  مح م»
آمیختن ع   و ن   و مرتن و نفع متهم، اعتبار است زامات ع  ی، پای ش قیاس ع فی در غی ش عیات و درهم

های قربض و بسرط برت شریوه روح با یکنیگ ، امکان اصطیاد حکم صحیب در موارد موجود خلأ و جنیرن،
شود و کارب د واقعی و اص ی این نهاد ح وقی در قعزیر ات اسر  کرت دسر  م رنن بر ای قعیرین ف اهم می

 مصادیق قعزی  و مجازات باز اس . 

                                                 
دهن قا منعای ای دارنن، در ع   یکنیگ  بت هم پیونن میها ف یت چنن سنن مست   را کت ه کنام منلول جناگانتکننن  ح  وی کت در آنهای دلال دستگاه  1
، 3122، پاییز 0، سحقوق اسلام ، «استناد ف هی بت مااق ش یع  در بوقت ن ن»منف د، حن دیگ ی را اثبات کنن. نک: ع ینوس ، ابوال اسم و محمن عشای یوا
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Abstract 

The science of principles must rely on a kind of knowledge system that tries to explain the text of 

God's book, hadiths and their meaning; A science that is used as a tool for ijtihad and its output is 

a fatwa. The main part of this requires the creation of a correct epistemological attitude in the 

definition of science and certainty, the proof of epistemology. 

The issues raised in the science of principles are to discover and deduce divine decrees; In both 

cases, informing about the creating of these real or credible rulings (notifying of the nature of the 

rulings) is itself a real matter and is described as true or false. One of the difficult issues in the 

epistemology of religious propositions is the truth or justification of these types of propositions. 

If the psychological certainty is sufficient to justify a belief in the science of principles, how can the 

truth of these propositions be combined with the possibility that they are examples of compound 

ignorance? 

In this article, by using the analytical descriptive method, we seek to answer this question and 

provide solutions to solve the problem of truth and justification in fundamental propositions. 
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 چکیده
نوعی نظام معرفتی باشد که درصدد گویاکردن متن کتاا  خاداا احادیا  و میادان د  ا   علم اصول باید متکی به

اش فتوا باشد. بخش عمدهٔ این امر نیازمند ایجاد نگرش معرفتیِ هاس ؛ علمی که ابدار اجتهاد قرار گیرد و خروجیآن
ل برای کشف و اساتنبا  شده در علم اصومسائل مطرحشناسی اس . صحیح در تعریف علم و یقینا حج  معرف 

ا مار احکاام ا حکام ا هی اس ؛ در هر دو صورتا خبردادن از جعل این احکامِ واقعی یا اعتبااری خخبار از نف ا
های دینایا شناسیِ گدارهشود. یکی از مسائل دشوار در معرف خود امری واقعی اس  و متصف به صدق و کذ  می

خوانادنِ شاناختی خقطا   بارای حج س . در صورت کفای  یقاین روانهاچگونگی صدق یا توجیه این نوع گداره
ها را با امکان اینکه مصداق جهل مرکب باشندا جم  کارد  در توان صدق این گدارهباوری در علم اصولا چگونه می

معضل صادق و هایی برای حل حلتحلیلی در پی پاسخ به این سؤال و ارائهٔ راهکارگیری روش توصیفیاین نوشتار با به
 های اصو ی هستیم. توجیه در گداره
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 مقدمه
بندی معرفتای راج  به احکام شرعی اهمی  بسادایی در تقسایم 2گرایییا ضد واق  1گراییرویکرد واق 

روشن از مسئلۀ اصلی ابتدا باید ثاب  کارد کاه های فکری مختلف اصو ی دارد. برای ارائۀ تصویری جریان
نظر امامیه حکم ا هی وجود دارد. پ  از آن نوب  به سازوکار استنبا  و شناخ  آن حکم خواهد رساید. به

دیگرا عبارتصورت بهتری مطرح کرد؛ مراد از تکلیف چیس   باهتوان این مسئله را در قا ب سؤا ی بهمی
 ها از امور واقعی حکای  دارند  و مطابق خارجی ندارند یا این گداره انداحکام ا هی فقط اعتباری

توان به مباح  متعاددی در علام اصاول مراجعاه کارد. شدن مقصود اصو ی از تکلیف میبرای روشن
تلاش شده اس  راج  به موضوع تخطئه یا تصویبا ماهی  تکلیفی که مکلف ملدم به کسب آن اس ا ندد 

 یین شود. علمای اصو ی شیعه تب
گااه باه خطاا بر اساس نظریۀ تصویبا رأی و فتوای مجتهد در خصوص حکم شارعی موضاوعی هی 

ئه  ضمن مخا ف  با نمی رود و همیشه مطابق حکم واقعی اس . برخلاف مصوبها قائلان به تخطئه خمخطِّ
منطباق باا حکام دانستن حکام ا های  تنهاا یای رأی را تبعی  حکم واقعی از رأی مجتهد خبر مبنای یگانه

 ها دیگر آرا درس  نیس . نظر آندانند و بها مری و پیشین ا هی میواقعیا نف 
بودن حکام درسا  در صاورت تطاابق آن باا حکام قول مشهور در میان اصو یان امامیا باور به یگانه

دیا ا هاواقعی ا هی ختخطئه  اس . در طاول تااریخ امامیاها اکعار علماای اصاو ی از سیدمرتضای خعلم
  قائل به نفی تصاویب و 1/222  و خویی خ3/867  تا آخوند خراسانی خ2/826  و شیخ طوسی خ2/867

کردن بر طبق امارات مصلحتی وجود اند. ا بته ندد آخوند خراسانی در عملبا مدعی اجماع امامیه در این 
آن حکم اس  خعراقایا داردا اما این مصلح  در مرتبۀ متأخر از مصلح  حکم واقعی و در ظرف شی به 

  . 3/697واقعی اس  خاراکیا  . این رأی مستلدم در طول هم قرارگرفتن حکم ظاهری نسب  به 8/188
شود ا تدام ایشان به انحصار حکم درس  در رأی مطابق باا آنچه از سخنان اصو یان امامی برداش  می

مجدا و در طول حکم درسا  تبیاین حکم مخا ف واق  نید نوعی مصلح  واق  اس ا اگرچه برای عمل به
 ا درنتیجه هر اصو ی امامی معتقد به رئا یسم متافیدیکی دربارۀ ماهی  3/89شده اس  خآخوند خراسانیا 

 احکام شرعی اس ؛ به این معنا که احکام ا هی مستقل از رأی مستنبط تقرر دارند. 
نماا و موجاه در دو اور واق ترین بح  اصو ی در خصاوص باعنوان اصلیمسئلۀ حجی  ذاتی قط  به

 گری بررسی شده اس . گری و اخبارینحل شاخص فکر اسلامی؛ یعنی اصو ی
                                                 

1 .. Realism 
2 . . Idealism 
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ای مستقلا در علم اصاول فقاه و باا جداساازی اد اۀ شروع بح  از حجی  ذاتی قط  در قا ب مسئله
شایخ  اجتهادی خبخش سوم مباح  اصول  از اد ۀ فقاهتی خبخش چهارم مباح  اصول  همراه شده اس .

ا تفااوت میاان امااراتا اصاول عملیاه و همچناین فرائد الاصول انصاری در ابتدای مقصد ثا   از کتا  
  1 .8/30داند خهای وحید بهبهانی میگذاری این دو به اد ۀ اجتهادی و اد ۀ فقاهتی را از نوآورینام

اصاول فقاه در حاوزۀ  گری و قبل از شروع دورۀ تجدید حیات و تحول اساسی در علامدر دورۀ اخباری
شاد. تفاوتی میان امارات و اصول عملیه وجود نداش  و همۀ این موارد ذیل بح  از اد ه آورده می 2علمیها

شد؛ مبنای به مسئلۀ اعتبار علما ذیل بح  حُسن و قبح عقلی یا عقلایی در کتب اصو ی و کلامی توجه می
تار عا م اصو ی و اخباری با مسئلۀ اعتبار علم کنندۀ رفاتخاذشده در خصوص معنای حُسن و قبحا مشخص

حکم شرعی  ترا د یل شرعی که مکلف را به ؛ به بیان واضح3/019بود خمرکد اطلاعات و مناب  اسلامیا 
حکم هاا درصادد دساتیابی باهکارگیری آنای که مجتهد باا باه. اد ه3شود؛ رساند به دو دسته تقسیم میمی

ای که در رسایدن . اد ه8گذاری شده اس ؛ هبهانی به اد ۀ اجتهادی یا اماره نامواقعی اس  و توسط وحید ب
حکم واقعی برای مکلف قرار داده شده و توسط وحید بهبهاانی  مکلف به وظایف شرعی در هنگام جهل به

  . 02گذاری شده اس  خوحید بهبهانیا به اد ۀ فقاهتی یا اصول عملیه نام
تقسایمی در خصاوص  فرائد الاصول مسئلۀ حجی  قط  در ابتدای کتا   عنوان مبدعشیخ انصاری به

اعلم ان ا مکلف اذا ا تف  ا ی حکم شرعی فاما ان یحصل  اه ا شای »کند: حا ت ذهنی مکلف بیان می
بندیِ شاایخ انصاااریا مقسااما مکلاافِ ملتفاا  و منظااور از  . در تقساایم1/22« خفیااه او ا قطاا  او ا ظاان

 اس .  حکم شرعی 3ا یهاملتف   
عنوان روش فقهاای اصاو ی بارای پ  از طرح این بح  توسط شیخ انصاریا حجی  ذاتای قطا  باه

عنوان بخشای که این مسائله هماواره باهطوریواق ا مدنظرِ همۀ اصو یان پ  از او قرار گرف ا به وصول به
  . 3/3ا 1818شود خنائینیا ثاب  در ساختار فعلی اصول فقه مطرح می

عنوان جاد  اصالی در آنچه هماواره باه وسیلۀ قط نگی کشف واق  و احراز حکم ا هی بهچگودر مورد 
واق  یا همان کاشفی  قطا  اسا . مفهوم قط  مدنظرِ یی اصو ی قرار گرفته اس ا طریقی  قط  نسب  به 

ناد داواقا  را مفهاوم آن میعنوان آغازکنندۀ بح  از حجی  قط ا طریقی  قط  نسب  باه شیخ انصاری به

                                                 
شناسای ی معرف هااکردن معرف ا نددیای باه بح اینظر معرفتی دربارۀ احکام شرعی اس . دومرحلهسخن از حکم واقعی و حکم ظاهریا نوعی اعمال. 1

 کند. جدید اس  که چندان به انطباق با واق  فکر نمی
  .823پورا ق  ادامه دارد خعلی3823ق  آغاز و تا شیخ انصاری خ3800هانی خ. این دورها از وحید بهب2
3  
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 . آخوند خراسانی در تعلیقۀ خود بر رسائلا کلام شیخ را به این معنا که شخص قاط  هی  حجابی میان 8خ
اند  . در ادامها طریقی  قط  را ذاتی و بلکه عین ذات آن دانسته22یابدا تفسیر کرده اس  خخود و واق  نمی

 . آقاا ضایا  6/3دانناد خناائینی ا ی . برخی قط  را نور محضی که طریقی  عین آن اسا  م3/6خنائینی ا 
عراقی نید با توسعۀ صریح مفهوم د  ی قط ا حقیق  آن را انکشاف از واق  در حقیقا  و اعتقااد تعریاف 

د یل اعتقاد به اینکه واق  ندد او منکشف شده اس ا قطا  بارایش ذاتااج حجا  کرده اس . شخص قاط  به
  . 3/12ی با واقعی  نداشته باشد خکرباسیا خواهد بودا گرچه باور مقطوع در حقیق  تطابق

 یابد:گونه سامان میاما سؤا ت تحقیق این
کوشد بر اساس صدق و ارتبا  میان گداره و واق  به شناخ  نائل شود؛ آیا معیاار شناس مییی معرف 

حلای بارای اهتاوان رحل دیگری وجود دارد که تنها عنصر اعتقادی معرف  را مادنظر قارار داد  آیاا میو راه
های اصو ی یاف  که بر ارتبا  گداره و مُدرکِ و نه ارتبا  گداره باا واقا  و مادرمک مبتنای توجیه معرفتی گداره

 های دیگر علوم باشد  تواند متفاوت از گدارههای دینی میباشد  آیا منطق اثبات صدق گداره
یف شارعی ممکان اسا  چناد نظاام در پاسخ به سؤا ت یاد شده فرضیه این اس  که در دایارۀ تکاا 

دنبال یقین اس  تا در روز حسابرسی اعمالا مستحق مجازات نباشاد. هام نظاام گو باشد؛ اصو ی بهپاسخ
گرایی واق گوی این نیاز اسا  و هام نظاامی کاه مناو  باهگرایی اس ا پاسخحُسن و قبح که مستلدم واق 

قط  روانی و قط  معرفتی تا حدود زیادی  اوازم معرفتای توان از طریق تمیید بین رسد مینباشد. به نظر می
کشیدن از تعقیب صدق یا عدول از گرایی را مدنظر قرار داد؛ در غیر این صورتا حجی  احتمال دس واق 

 تواند وافی به مقصود اصو ی باشد. شناختی در اصول فقه میهای معرف گرایش
های های اخیر توسط اصو یحجی  در اصول فقه در سالدر مورد پیشینه تحقیق باید یادآور شد نظریۀ 

های غلاط و غیرمنصافانهٔ محققاانی اگر از تحلیل 1ها نقد شده اس .معاصر و حتی اندیشمندان دیگر حوزه
گااه باه ایان های صورتنظر کنیما اکعر تلاشکه با حوزهٔ اصول فقه آشنایی ندارند صرف گرفته توسط افراد آ

هاای و یقین 2گردانای از صادقظریۀ حج  اصو یا منو  به حجیا  عقلایایا رویمباح  برای ترمیم ن

                                                 
 «شناسی جدیدنقدی بر کاشفی  ذاتی قط  از واق  در پرتو معرف ». نی: مقا ۀ 1
هاای اصاو ی دارای ارزش هگدار» معتقد اس :« شناختی و ضرورت تدوین مطا ب اصو ی بر طبق آنماهی  قط  از حی  معرف »معال نویسندۀ مقا ۀ برای  .2

رسد امکان مطا عۀ تطبیقی میان دانش اصول فقه و سایر علاوم معرفتای نظرمی... از این رهگذر اس  که بهد شناختی هستندا  کن از طریق اثبات عقلاییمعرف 
لم اصولا بهترین تبیین از حجی  را حجی  عقلایی  . او در رسا ۀ دکتری خود با عنوان بازپژوهی حجی  قط  در ع313خهدایی و حمیدیا « وجود داشته باشد

ها عقلاج محاال نیسا  اماا از موضوعاتی در علم اصول واجد حجی  اس  که احتمال خطای آن»و اعتباری دانسته اس  که هی  ارتباطی با امور حقیقی ندارد. 
مدعی اس   با اثبات حجیا  عقلایای قطا ا وحادت گروهای میاان  شود. حج  عقلی قط  محال اس . خنویسندهدید عقلا چنین احتما ی نادیده گرفته می
  .90خهمانا « اندیشمندان این عرصه تأمین خواهد شد
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شاناختی در باا  حجیا  بااور مکلاف یکای از حجی  عقلایی یا عبور از مباح  معرف  1روانی اس .
توان از آن بهره بردا اما قاطبۀ علمای اصو ی سلف قائل به حجی  عقلی قطا  و های مفیدی اس  که میراه
رسد در کنار توجه به حجی  عقلایی بهتر اس  مشاکل و نظرمیبه 2اشفی  قط  از واق  هستند.تب  آن کبه

های قبلیا رویکرد روا برخلاف پژوهشازاین ؛های این نظام در مسلی حسن و قبح عقلی حل شودکاستی
متافیدیکی راج  باه گرایی گرایی در اصول فقه را محور تحقیق قرار دادیم و تا حد امکان از واق عقلی و واق 

نداشتن مکلاف باه حقیقا ا نظر نشده اس . در صورت اثبات دسترسیاحکام شرعی در اصول فقه صرف
گرایاناه جاایگدین هایی معل احتیا  و اطمینان از نظرِ ارتباطشان با خارج از ذهن مکلف و تبیین واق مقو ه

 تبیین عقلی قط  خواهد شد. 

 . تصویری از نظام فعلی حجیت1

  و علم اصاول فقاه 92خشهید ثانیا« ا علم با حکام ا شرعیة ا فرعیة عن اد تها ا تفصیلیة»لم فقه به ع
اسا .    تعریف شده88خحیدریا « ا قواعد ا ممهدة  ستنبا  ا حکام ا شرعیة ا فرعیة من اد تها»نید به 

اصاول فقاه بارای هار فقیهای  اند. تسالط بارپ  فقه و اصول فقه همانند فلسفه و منطق به یکدیگر وابساته
یی مانند اصاول فقاه نیسا  ضرورت دارد. فقیه باید از علوم بسیاری آگاهی داشته باشد؛ و ی اهمی  هی 

  . 1/3ا هدیا خعلم
اصول در واق  علم دستور استنبا  اس . روش صحیح استنبا  احکام شارعی از منااب  فقاه را بیاان و 

روا کناد؛ ازایانآید برای فقیه مشخص میا  حکم شرعی به کار میعناصر مشترکی را که در عملیات استنب
گویاد ها  ساخن میاسا  ها خدر مقابل سلسالۀاصول مانند منطق علمی دستوری اس  که از سلسلهٔ باید

 3 .28 - 22خمطهریا آشنایی با علوم اسلامی 
ر حاال حاضار مباحا  شادا اماا دابتدا مباح  علم اصول به دو بخش ا فاظ و غیرا فااظ تقسایم می

                                                 
 «منطق استقرا  از دیدگاه شهید صدر». نی: مقا ۀ 1
اطباایی اداماه نیافا    و جاد معادودی از اصاو یان همچاون علاماه طب110تاا1/113. حسن و قبح عقلایی توسط محقق اصفهانی پیشنهاد شد خاصفهانیا 2

دهندۀ توافاق آرای عقالا بار حکمای اسا  کاه ورای آن توافاقا واقعیا  دیگار نادارد  . در حسن و قبح عقلاییا حج  اصو ی نشان001تا0/008خمطهریا 
  .1/110خاصفهانیا 

 شود:در معال زیر از چند قاعدۀ اصو ی استفادهٔ ابداری شده اس  و حکمی شرعی از آن انتداع می. 3
ةم »ماز یکی از واجبات در دین اسلام اس  و آیات زیادی معل ن لام قِیمُوا ا صَّ   د    بر  دوم انجام آن دارد. استنبا  حکام فقهای وجاو  از آیاات 83خبقره: « وم أم

قِیمُوا  ظهور در وجو  دارد؛  . اثبات اینکه غیرمعصومانخع  نید ظواهر قرآن راج  به  قرآن در خصوص نماز بر دو اصل مبتنی اس : أ. اثبات اینکه صیغۀ امر خأم
 ها حکم شرعی را استخراج کنند. حج  اس  و دیگران حق دارند به ظواهر قرآن مراجعه و از آن

ز  . پا  ااگر فردی بخواهد حکم به وجو  نماز دهد باید در علم اصول فقه بپذیرد که صیغۀ امرا ظهور در وجو  دارد و ظواهر قرآن در حق هماه حجا  اسا
  . 12تواند حکم شرعی خوجو  نماز  را از قرآن استنبا  کند خمظفرا پذیرش این اصولا فرد می
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اند از: ا فاظا ملازمات عقلیا حج  و اصاول عملیاه. در شود که عبارتاصو ی به چهاربخش تقسیم می
بخش ا فاظا از مد ول و ظاهر ا فاظ مانند ظهور صیغۀ امر در وجو  و ظهور صیغۀ نهی در حرم  بح  

کم عقل و شرع و در بخش حج  کاه شود. در ملازمات عقلیا  وازم ذاتی احکام مانند ملازمۀ میان حمی
حجی  ذیال ماواردی همچاون حجیا  خبار واحاد بررسای  نظریۀاز مهمترین مباح  علم اصول اس  

هنگام نداشاتن د یال اجتهاادی بادان رجاوع هایی که مجتهد بهشود و در بخش اصول عملیه از راهکارمی
نظریهٔ حجی  ذاتیِ قط  در   .17تا18 آید خمظفراکند؛ مانند اصل برائ  و استصحا  سخن به میان میمی

 گیرد. ابتدای بخش سوم و قبل از حجج معتبره در علم اصول جای می
 

 های مختلف علم اصول فقه. بخش1. 1رسم 
 
 
 
 
 
 
 

شود؛ اما قط  نقشای نظریۀ حجی  ذاتی قط  تنها در ابتدای بخش سوم از مباح  علم اصول طرح می
تواند که یی اصو ی یا فقیه بدون قط  به چیدی نمیطوریفقهی داردا به اساسی در تمامی مباح  اصو ی و

داناد. در ایان اعتبار آن حکم دهد. شهید صدر موضوع علم اصول را علم به عناصر مشترک اساتنبا  میبه 
عنوان عنصر مشترک و حتی مقدم بر اد ۀ محرزه واق  خبخاش حجاج  و اصاول عملیاه میان حجی  قط  به

شده باشد. فقیه در هرگونه استنبا  فقهی چه از طریق اد ۀ کاشف از واق  و چاه هر اصو ی پذیرفته باید برای
حکم شرعی قط  یابدا درنتیجه هر فقیه به حجی  قطا  خاود معتارف اسا   از طریق اصول عملیه باید به

  . 3/32دروس فی علم الأصل ، الحلقة الاولیخصدرا 
گیردا درنتیجه مجتهاد بایاد ا عتباربودن مورد عمل فقیه قرار میمعلوم دیگرا اد ۀ ظنی از با عبارتبه

گوید: قط  عنصر مشاترک تماامی به حجی  ظن خود قط  داشته باشد. پ  همان گونه که شهید صدر می
های فقهی اس  و باید مقدم بر هر د یلی مدّنظر اصو ی باشدا از این مضمون در اصاول فقاه ذیال استد ل
؛ قمیا 009؛ آخوند خراسانیا 32/83شود خنراقیا بح  می« یة ا طریق   تنافی قطعیة ا حکمظنّ »عبارت 
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  .  3/2ا الرأی السدید؛ خوئیا 3/0

 تکوینی قطع )محرکیت( با صدق و توجیه در اصول فقه . خلط بین اثر2

ی تحلیلای باه بر  دوم کشف واق  در استنبا  احکام ا هی با نگااهبرخلافِ مبنای اجماعی امامیه مبنی
تنها عین هستی قط  نیس ا بلکه  زم آن هم نخواهد باود. کاشافیِ  شود که کاشفی  نهقط  مشخص می

که قط  صورت علمی یا ذهنای نیسا . قطا  قط  مبتنی بر این اس  که قط  صورت ذهنی باشدا درحا ی
ر این حاا تا احاوا ی حا تی همچون دیگر حا ت نفسانی مانند شادیا غم و ترس اس . انسان افدون ب

معل وهما شیا ظن و یقین را نید دارد. همان گونه که کاشفی  ذاتی این حا ت نیس ا ذاتیِ یقین یا قطا  
تواند علم باشد و قط  گاهی از علم حضوری و گاهی از علم حصاو ی در هم نیس . منشأ یقین یا قط  می

خود حا تی نفسانی و غیار از معرفا  خودیشود؛ اما این صف  خودِ علم نیس ؛ قط  بهنف  حاصل می
داده اس ؛ حا   یقینی یا قط ا خود علم پنداشاته شاده و رسد در اینجا اشتباهی رخاس . پ  به نظر می

 متعلق علم که کاشفی  باشد متعلق قط  فرض شده اس . 
 حاظ ؛ اماا باهاند که کاشفی  نه عین ذات قط  و نه  زم آن اس برخی در برابر این سخن مدعی شده

تواند علم و صورت ذهنی تلقی شود. همین اندازه که متعلق قط ا تصادیق باشاد متعلق خود ختصدیق  می
ا عقو  و رو  عقلویزادها برای صح  این گفته که کاشفی  عین یا  زم قط  اس ا کافی اسا  خحساین

انی موجودا حجیا  ذاتای  . اما این توجیه هم برخلافِ مشی جمهور علمای اصول اس . بر اساس مب22
 قط  از هر سببی حتی غیرمتعارف و غیرعلمی بر مکلف منجد خواهد بود.

ثم ما کان منه طریقاج   یفارق فیاه باین »گوید: شیخ انصاری در نفی سببی  خصوص علم در قط  می
مان أی  - خصوصیاتها من حی  ا قاط  وا مقطوع به و أسبا  ا قط  و أزمانه... فإذا قط  بکون ماائ  باو 

  . 31« خفلا یجوز  لشارع أن یحکم بعدم نجاسته أو عدم وجو  ا جتنا  عنه - سبب کان
ا »گوید: آخوند خراسانی نید می   تفاوت فی نظر ا عقل أصلاج فیما یترتب علی ا قط  من الآثاار عقالاج

« نبغای حصاو ه مناهبین أن یکون حاصلاج بنحو متعارف و من سبب ینبغی حصو ه منها أو غیرمتعاارف   ی
  .  269خ

تواند از د یلی کاذ  در مکلف ایجااد شاود. قطعااج انتساا  بنابراینا قط  حا   نفسانی اس  که می
پوشای از تکلافِ موجاود در آن  در اینجاا د یل اینکه متعلق قط  تصدیق و علم اس  خبا چشمکاشفی  به

دانند. حصول قق حا   علم در مکلف نمیکارآمد نخواهد بود. علمای اصو ی حجی  قط  را منو  به تح
شده در خصوص ماهی  گدارۀ اصو ی آورده شد که اصاو یان قط  از هر سببی موجه اس . در مبانی مطرح
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های اصو ی حداقل در با  حجی  ذاتی قطا  هساتند؛ اماا اشاکا ت موجاود در بودن گدارهواقعیقائل به
 هر سببیا مخا ف این مبنای اجماعی شیعه اس .  گراییِ قط  و اعتقاد به کاشفی  قط  ازواق 

این تعارضات ناشی از خلط بین احکام شناختی با حا ت روانی ناشی از قطا  اسا . اگار باین آثاار 
گرایی  و عمال روانی قط  و  وازم معرفتی یا واقعیِ آن تفاوت قائل شویما ایان تعارضاات باین مبناا خواقا 

  خحجی  ذاتی قط   پیش نخواهد آمد.
دانناد ها ظن را کاشف با ذات نمیکاشفی  وصف با عرض قط  و وصف با ذاتا علم اس . اصو ی

نمایی  مکان ما با ذات با آنکه ممکن اس  ظن باوری صادق باشد. در اینجا مغا طۀ اخذ ما با عرض خواق 
 که قط  از علم ناشی شده باشد! خقط   اتفاق افتاده اس ا ا بته درصورتی

سبب جدم ما به آن صادق ق باورِ کاشفی  و نه میدان باور ما به آن اس . باور صددرصدی بهمعیارا صد
کند؛ چراکاه واقا  را تنهاا از منظار دانستن قط ا نف  بر طبق آن حرک  مید یل کاشفر واق ا بهنیس . د

 قاط  مدّنظر قرار داده اس . 
ات وارد بر محوری  قط  در نظاام حجیا  فعلای در دنبال سازوکاری بر آمد تا از ایرادبنابراینا باید به

گرایی حداکعری در اصاول فقاه را باه تصاویر های ممکن برای واق حلاصول فقه مصون باشد. در ادامه راه
 کشانیم. می

 قطع روانی و قطع معرفتی. تفاوت 3

د. بادون تصاویر قبل از ورود به بح  اصلی  زم اس  قط  روانی و معرفتی از یکدیگر تمیید داده شون
گذشاتها در های جدید در اصول فقه میسّر نیس . از ایان حلهای این دوا امکان طرح راهصحیح از تفاوت

 صورت مشترک وجود ندارد. اصول فقه امکان بررسی قط  در هر دو معنای روانی و معرفتی آن به
کعیرا شی ا باین قطا   طور که بین شی منطقی و شی روانی فرق اس  خمسئلۀ شیدر اصول همان»

منطقی و قط  روانی هم تفاوت اس . این از برکات دقیق اصاول ماسا  اماا روی آن خیلای بحا  نشاده 
شناسانا بین یقینا علم منطقی و معرف  منطقی باا معرفا  روانای خیلای بینید این معرف اس . شما می

جای اینکه قط  را مطرح  بشود. ما بهفرق گذاشتند؛ این همان کاری اس  که در اصول شده اما باید تکمیل 
 کند. کنیم باید عقل را مطرح کنیم. این نقشۀ جام  فلسفه اس  که اصول را کاملاج تغذیه می

شناختی دین را جای آنکه منب  معرف ها در تبویب علم اصول فقه همین اس  که به یکی از نابسامانی
 . 98قط  و ظن  را محور قراردادند خجاوادی آملایا موضوع علم اصول قرار دهندا حا ت روانی مکلف خ

جای پرداختن به حا ت ذهنی مکلفا بر اساس مناب  معرفتی دین؛ یعنی عقل و نقالا  اگر در اصول فقه به
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خهماانا « مباح  را مطرح کنندا در این صورت اس  که از عقل و شرایط حجی  آن نید بح  خواهد شد
90.  

آفرین یا بدون سابب شود: از اد ۀ علمانی در مکلف از دو طریق حاصل میتوضیح بیشتر اینکه قط  رو
علمی؛ حا   اولا همان یقین با معنی ا خص اس . حا   دوم در صورت تعلقش به باور کاذ ا جهال 

ا خص و جهل مرکب چه وجاه مشاترکی وجاود مرکب نام دارد. حال سؤال این اس  که بین یقین با معنی
 1صورت مشترک و با یی رویکرد هر دو جنبه را بررسی کنند !به هادارد تا اصو ی

پ  قط  مکلف باید با دو رویکرد مجدای روانی و معرفتی در علم اصول پیگیری شاود. در هرکادام از 
 شده ذیل نظریۀ قط  متفاوت اس .این دو رویکردا کمی  و ترتیب موضوعات مطرح

شده تنها توصیفی خواهد باود؛ تعریاف یقاین و مسائل مطرحقط  نگریسته شودا  اگر از جنبۀ روانی به
های رسیدن به آن از طرق مختلفا بخش اصلی مباح  اصو ی این باا  را شاکل خواهاد داد. در ایان راه

شود؛ اینکه مجرد حصول قط  چه اثری در رابطۀ بین مکلاف و حا   بیشتر به آثار قط  مکلف پرداخته می
صورت  بشر  در ایان ناوع قطا   حااظ شاده اسا ا دو عنصر صدق و توجیه بهد یل اینکه شارع دارد. به

های معرفتی فاعل شناسا در تب  این امرا نقش فضیل بهتوان بین قط  مقلد و مجتهد تفاوتی قائل شد. نمی
 شود. باور کمتر توجه می

بود. معناای یقاین در شده هنجارین خواهد اگر به قط  از جنبۀ معرفتی آن نگریسته شودا مسائل مطرح
بخش اصلی مباحا  اصاو ی ایان باا  را  آوراهای معتبر یقینعلم اصولا امکان رسیدن به این یقین و راه

شاود. چگوناه نمایی قط  پرداختاه میشکل خواهد داد. در این حا   بیشتر به درجۀ کاشفی  و میدان واق 
د یل سوی شارع راج  به مکلاف رساید. باهتوان به سازوکاری موجه در تشخیص تکا یف صادرشده از می

صورت بشر  شی  در این نوع قط   حاظ شدها بین قط  مقلاد و مجتهاد اینکه دو عنصر صدق و توجیه به
شناساای های معرفتاای فاعاال شناسااا در باااور یااا معرف تب  ایاان اماارا نقااش فضاایل بااهتفاااوت اساا  و 

 محور بیشتر مدّنظر اس . فضیل 
های دورۀ پاایش از شاایخ انصاااری  گری و از بدرگتاارین اصااو یکنناادۀ اصااو یوحیااد بهبهااانی خاحیا

های غیرمجتهد یا تصادفیِ خرجماج با غیب  مجتهد را غلطا فاسد و فاقد اهلی   زم برای جاوا  و استنبا 
 ؛ اما در حال حاضر و در ساختار فعلی اصول فقه عمده مباح  بر 300داند خوحید بهبهانیا وگو میگف 
کاه مشاخص اسا  تاأثیر اساسای های روانیِ مکلف حین قط  تدوین شاده اسا ا درحا یر حا  محو

                                                 
 شده در فصل قبلی این حا   درخورِ اعتنا نیس .به مباح  مطرح. حدس صائب بین این دو نوع از یقین مشترک اس ؛ اما باتوجه1
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های معرفتیِ آن اس . اگر موطن حجی  قط  ازنظرِ منجدی ا اسبا  قط  و نه پیرامون اسبا  قط  و جنبه
ذات قطا  معرفتی قط  نمودِ بیشتری خواهد یاف . همین خلط بین آثار اسابا  و آثاار  ذات آن باشدا جنبۀ

صورت زائد و حذف ضروریاتی همچون مسئلۀ توجیه در نظریۀ حجی  بود که منجر به طرح موضوعاتی به
   1قط  شد.

 شود. در دو جدول زیر تفاوت معذری  و منجدی  قط  در دو رویکرد روانی و معرفتی نشان داده می
معنای حجی  باه معنای معذری حجی  به عنصر توجیه حا   روانی ردیف

 منجدی 

 دارد ------- دارد قط  مصیب 3

قط  غیرمصیب خجهل مرکب قصوری  8

 در غیرمستقلات عقلیه 

 ------- دارد دارد

 دارد ------- ندارد قط  مصیب 1

قطااا  غیرمصااایب خجهااال مرکاااب  0

 تقصیری فقط در حیطۀ مناطات 

 ------- ندارد ندارد

 دارد ------- دارد ظن معتبر مصیب 3

 ------- دارد ندارد مصیب ظن معتبر 0

 دارد ------- دارد ظن معتبر غیرمصیب 2

 ------- دارد ندارد ظن معتبر غیرمصیب 2

 ------- ندارد دارد ظن غیرمعتبر مصیب 9

 ------- ندارد ندارد ظن غیرمعتبر غیرمصیب 30

 2شناختی. جدول معذری  و منجدی  قط  در خوانش روان1جدول شمارۀ 
 

                                                 
 .82/30/3190ا 09جلسۀ شمارۀ  . نی: جوادی آملیا عبدا لها درس خارج فقه؛ مسئلۀ نکاحا1
واقا  تصاادفی یاا ازقبیال  که مصیب باشد همواره حج  اس ا حتی اگر این اصااب  باهشناختی تا زمانی بندی این جدولا قط  در خوانش روان. طبق دسته2

وزۀ مناطات احکام باشد؛ در این حا   وقتای حدث صائب باشد. تنها در یی نقطه اسبا  حصول قط  واجد اهمی  خواهد بود و آن زمانی اس  که قط  در ح
کاه زمانی  ا قط  با توجیه یا بدون توجیه تا3مکلف از اسبا  اشتباه به قط  برسد قط  او معذر نیس  و او مستحق مجازات اس . به همین د یل در جدول شمارۀ 

ر حیطۀ مناطات احکام نباشد معذری  دارد؛ چه واجد عنصر توجیه باشد که د . از طرف دیگرا قط  غیرمصیب مادامی1و  3مصیب باشد منجدی  دارد خردیف 
 یا نباشد.
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 حجیّ  عنصر توجیه   روانیحا  ردیف

 دارد دارد قط  مصیب 3

 دارد دارد غیرمصیب خجهل مرکب  8

 ندارد ندارد قط  مصیب 1

 ندارد ندارد قط  غیرمصیب خجهل مرکب تقصیری  0

 دارد دارد ظن معتبر مصیب 3

 ندارد ندارد ظن معتبر مصیب 0

 دارد دارد ظن معتبر غیرمصیب 2

 ندارد اردند ظن معتبر غیرمصیب 2

 ندارد ندارد ظن غیرمعتبر مصیب 9

 ندارد ندارد ظن غیرمعتبر غیرمصیب 30

 1شناختی. جدول معذری  و منجدی  قط  در خوانش معرف 2جدول شمارۀ 
ماندن نظریۀ حجی  قط  در ساختار فعلی مباح  اصو یا تنها در صورت بازآفرینی آن از طریاق باقی

حل اول تالاش شاده اسا  روا در راهجه به اسبا  قط  میسّر اس ؛ ازاینهای غیرفردی و توتقوی  حا  
عنوان عنصار مشاترک اش باهشاناختیهای معرفتی قط  بیشتر بررسی شود تا قطا  در حا ا  معرف جنبه

نداشتن تصحیح ایان نظریاه از راه اولا نوبا  باه های فقهی باقی بماند. در صورت امکانتمامی استد ل
  2رمعرفتی ضمن حفظ ساختار حجی  در اصول فقه خواهد رسید.حل غیطرح راه

 گرایی حداکثری شناسانه از طریق واقعهای معرفت. ادامۀ رویکرد4

نما وض  شده صائب و واق  اصل ضرورت تقلید از مجتهد اعلم در فقه اسلامی برای دستیابی به نظریۀ
نمایی در فقه یاف  شاود بایاد از آن پیاروی قق واق تری از تقلید برای تحاس . بنابراینا اگر صورت علمی

 کرد. 
                                                 

حجی  در هر دو معنای معذری  و منجدی  در تمامی حا ت منو  به عنصر توجیاه اسا . باا وجاود عنصار  8ا در جدول شمارۀ 3. برخلاف جدول شمارۀ 1
 توجیها حج  اصو ی تأمین خواهد شد.

بر حجی  عرضی امارات و  دوم وجود امری که واجد حجی  ذاتی باشدا پاسخ داده شاود. یکای از ها مبنیشده اس  به دغدغۀ اصو یحل دوم تلاش . در راه2
ها به حجی  ذاتی قط ا فقدان چیدی اس  که نقش حجی  ذاتی قط  را در صورت کنارگذاشتن آن ایفا کند. پ  از رد حجی  مطلق ظناون د یل اصرار اصو ی

دنبال چیدی برآمدناد ها بهاند. بعد از این بود که اصو یها شدهفقه چند مورد از این قاعده استعنا شده اس  و علمای اصو ی قائل به حجی  اعتباری آندر اصول 
  .3033/83تا حجی  اعتباری ظنون را به آن ارجاع دهند خصدرا 
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واق  در استنبا  احکاام های پیشنهادی برای نیل هرچه بیشتر بهشورای اجتهادا اجتهاد تخصصی روش
 ا هی اس . 

 . شورای اجتهاد1. 4
ورت شود که در این صابرای حصول مقدار زیادی از معارف بشری همواره به گواهی دیگران اعتماد می

شناسی پاساخگو باشاد. قابلیا  اعتمااد و وابساتگی اجتمااعیا ناشای از ازنظر معرف  دهنده بایدگواهی
د در اختیار دارد. این جایگاه می های متفااوتی اعام از تواند صاورتجایگاه خاصی اس  که شخص معتمم

ته باشد. فرد تخصص فنی مبتنی بر اطلاعات نظری خاصا تخصص علمی و مهارت ادراکی طبیعی را داش
تواند وجود نهر آبی را در مقابل خود توجیه کندا گرچه تنها د یل او گواهی فرد بینا باشد. ندد افرادی نابینا می

دانناد عنصار محاوریِ توجیاها درخاورِ اعتمااد که معرف  را امری غیرفردی و متأثر از عوامل اجتماعی می
 اس . 

کناد. اعتقااد باه چناد های زیادی به ماا میقایق کمیآوردن حدس وابستگی اجتماعی معرف  در به
 . مطلبای کاه 880تاا832کند خموزر و همکاارانا های معرفتی بسیاری حفظ میما را از خطا 1سازیوجه

دقیقاج مخا ف نظریۀ حجی  ذاتی قط  و فردگرایی موجود در آن اس . آی  ا له منتظری ضمن اذعان به این 
تر و از اشاتباه واقا  نددیایۀ متخصصین فتوا صادر کنندا این فتاوا بسایار باه اگر  جن»گوید: امر چنین می

مرید و قطب نیس  تا مردم ناچار باشند از فرد خاصای  تر خواهد بود. رابطۀ بین مقلد و مرج  رابطۀمصون
فن اسا ؛ تقلید کنند و در برابر او سر بسپرند. این رابطه از قبیل رجوع متخصص در هر فن به اهل خبرۀ آن 

واق  اس  و طبعاج نظر جم  نسب  باه بیان دیگرا فتاوای مرج  تقلید موضوعی  ندارد؛ بلکه راه رسیدن بهبه
  . 30خمنتظریا « واق  اس  نظر یی فرد اقر  به

های مستقل و مجدا مبتنی اس  ها بر تعداد بیشتری از روشهایی که اعتبار آنبر اساس این روشا باور
های مختلف به نتیجۀ واحد برسایما آن تر یا به احتمال بیشتری صادق هستند. اگر ما به روشددرخورِ اعتما

اهمیا  اسا . چناین تاوازن اجتمااعی موازات آنا احتمال اینکه تلاقی اتفاقی باشاد کمتار یاا بیوق  به
 ها شود. داوریتواند مان  از پیشمی

بوده و در کتاب فقهای یاا اصاو ی از اجتهااد گروهای وجودا اجتهاد ازنظر شیوه تاکنون فردمحور بااین
توان ابتنای ساختار اصول فقهِ فعلی بر مؤ فۀ اعلمیا  و سخنی به میان نیامده اس . د یل این رویکرد را می

د یل مراجعۀ مکلف به گروهی و انتخا  رأی اکعری  باه شاخصاۀ نه اکعری  دانس . در اجتهادِ گروهی به

                                                 
1 . Triangulation 
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که این با روح اصول فقهِ فعلی سازگار نیس . علاوه بر اینا مرجعی  ودا درحا یشاعلمی  کمتر توجه می
مردباودنا آید. برای رسیدن به این جایگاها افدون بر تخصصا شرایطی مانناد شمارمیدر فقه یی جایگاه به

اسا ا نیاد تعیاین شاده   28تا1/26بودن خطباطبایی یددیا بودنا طهارت مو دا عدا  ا عقل و اعلمبا غ
شود. اما باید در نظر داشا  درنتیجه علاوه بر موقعی  فردیِ مجتهد برای فتواا به مسائل دیگر نید توجه می

 شورای فتواا همان د یل مراجعه به متخصص و مجتهد اس . که د یل اصرار مراجعه به
ز سوی بعضای مسئلۀ اجتهاد گروهی یا فتوای شورایی و چگونگی حجی  آن پیش از انقلا  اسلامی ا

گوناه اصالاحات در حاوزه اما در همان زمان نید اِعمال این 1بی خع  طرح شد؛عنوان سیرۀ اهلاز مقرران به
 های بعد توسط حوزویان استقبال نشد. و در سال 2بعید شمرده شد

پیشنهاد دیگاری هام دارم کاه عارض »گوید: های فقهی چنین میشهید مطهری در با   دوم مشورت
های کنم و معتقدم این مطا ب هر اندازه گفته شود بهتر اسا  و آن اینکاه در دنیاا در عاین اینکاه رشاتهمی

ی نید عملی ها پیدا شده و موجب پیشرف  و ترقیات محیرا عقول شدها یی امر دیگرتخصصی در همۀ علم
فکری باین نوبۀ خود عامل مهمی برای ترقی و پیشرف  بوده و هس  و آن موضوع همکاری و همشده که به

نظران هر رشته اس . در دنیای امروزا دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد. دانشمندان طراز اول و صاحب
طور کامل جامۀ د و اصل تبادل نظر بهروی کاری ساخته نیس . اگر شورای علمی در فقاه  پیدا شواز تی

« رودهاا از باین مایشودا بسیاری از اختلاف فتواعمل بپوشدا گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می
  . 62تا68خطباطبایی و همکارانا 

صورت محدود مدّنظر قارار های شهید مطهری این فکر دوباره بهتبعی  از نظریههای اخیر و بهدر سال
عنوان  زم همیشگی فکر بشر و نقش بنیادین آن در توحید فتاوا اندیشی بهرفته و تأ یفاتی در زمینۀ  دوم همگ

طرح پیشنهادی خود را بارای نیال باه اساتنبا   تلحید فتلامعال نویسندۀ کتا  عنوانگرفته اس ؛ به صورت
مجلا  خبرگاان اباا » :کنادمی تر احکام ا هی و اجتنا  از فردگرایی به این صورت مطارحهرچه صحیح

دار انتخا  رهبر اسا ا انتخاا  اعضاای های قانونی خودا همان گونه که عهدهتغییرات  زم در سازوکار

                                                 
شود که شورای فتوایی به ریاس  یی یا چند تن از علمای بادر  و ماورد پیشنهاد می»کند: ه  را چنین مطرح می. سیدمحمود طا قانی نید پیشنهاد شورای فقا1

اصطلاح روای ا حاوادث واقعاه در شاورای قبول عامه در یکی از مراکد علمی در هر ماه یا چند ماه یی بار تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز یا به
ها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظر خود را با د یلی که دارند ابراز دارند و ضمناج این مسائل را در حوزۀ علمیاه از مجتهدین اطراف و شهرستان مدبور مطرح گردد و

قهاا و این عمل موافق نقلی اس  کاه از حضارت صاادقخع  رسایده کاه هار ساال فخود ضمن درس برای طلا  به بح  گذارندا سپ  نتیجۀ آرا اعلام گردد. 
  .833تا830خطباطبایی و همکارانا « فرمودها مطرح میکرد و مسائلی را برای آنشاگردان خود را در منیٰ جم  می

هاای روز باا توجاه باه چا شاین درس  نیس  که علما در گوشۀ خانۀ خویش بنشینند و بی»نویسد: . سیدمصطفی خمینی دربارۀ اجتهاد جمعی و شورایی می2
  .8/380خخمینیا « باشد. خدایا ما را در اصلاح این ساختار یاری فرمانفرادی خود فتوا بدهند. این روش عقلایی نیس  و امروزه پذیرفتنی نمیرأی شخصی و ا
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هاای شورای فتوا را که باید از مراج  عظام تقلید باشند و رهبر معظم نید از آناان اسا ا برعهاده گیارد. فتوا
ا اکعری  آرای شورای فتوا مشرو  به اینکاه مشاتمل بار رأی مربو  به مسائل سیاسیا اجتماعی و قضایی ب

های مربو  به مسائل عبادی و شخصی با اکعری  یابد. فتوارهبر انقلا  اسلامی باشدا اعتبار و حجی  می
یابد و چنانچه اعلام آرای شورای فتوا مشرو  بر اینکه مشتمل بر رأی اعلم اعضا باشدا حجی  و اعتبار می

گونه فتواهاس . هار حکام و فتاوایی شدا اکعری  مطلق خنصف+یی  ملاک حجی  اینمشخص نشده با
شود. مجتهدان در مسائل عبادی اعتبار برای مقلدان شناخته میجدای از این چهارچو ا تقلیدنشدنی و بی

 بندند اما در مسائل سیاسیا اجتماعی و قضایی موظف باهو شخصی خودا برایند اجتهاد خود را به کار می
  . 88ا تلحید فتلاخطباطباییا « پیروی از آرای شورای فتوا خواهند بود

 . اجتهاد تخصصی2. 4
تاری از تقلیاد فعلای داردا نما که صاورت علمیای صائب و واق حل برای دستیابی به نظریهدومین راه

 اجتهاد تخصصی اس .
کید بر تحصیل قوۀ اجتهاد و تسلط بر مباانی اصاو یا رجاا  عنوان ی و قواعاد فقهای کاه باهدر کنار تأ

های اقتصاادیا هاا در عرصاهبه گساترش نیازشوندا امروزه باتوجهزیربنای اجتهاد در فقه شیعه شناخته می
شدن مسائل جدید و ضرورت درک درس  از موضوعاتا سیاسیا اجتماعیا فرهنگی و همچنین با پیچیده

به تعدد مسائل فقهی در زمان ن توجه کند. باتوجهاس  مکلف در بررسی یی مسئله به همۀ ابعاد آ ضروری
روا بارای ها برای ناوع محققاان میسّار نیسا ؛ ازایانطور طبیعی امکان بررسی تفصیلی تمامی آنحالا به

شناخ  درس  و بررسی چندجانبۀ مسائل  زم اس  مجتهد برای تعمیق مباح  در موضوع خاصی تمرکد 
شدن اجتهاد امری متفاوت با بح  تجدی در شود. تخصصید یاد میشدنِ اجتهاکند که از آن به تخصصی

اس . ممکن اس  مکلف در طی تحصیل و فرایناد علمای خاود باه اجتهااد  2یا اجتهاد متجدیانه 1اجتهاد
مطلق دس  پیدا کند؛ به این معنا که قوۀ استنبا  احکام شرعی از مناب  را با توسل به اد ۀ تفصیلی در هماۀ 

هاای فقاه متمرکاد شاود و باا مساائلا دسا  آوردا اماا در خالال تحقیاق در یکای از بح  ابوا  فقه باه
تری پیدا کند. بنابراینا اد ۀ مخا فان اجتهاد متجدیاناه بار موضوعاتا قواعد و  وازم آن بح  آشنایی عمیق

  3اجتهاد تخصصی وارد نیس .
                                                 

  .3/80ا التنقیح ا تجدی فی ا جتهادا اعنی من استنبط بعض ا حکام با فعل و  یتمکن من استنبا  بعضها الآخر خخوئیا .1
ا فا جتهاد ا مطلق هو ما یقتدر به علی استنبا  ا حکام ا فعلیة من أمارة معتبرةا أو أصل معتبر عقلاج أو نقلاج ینقسم ا ج .2  فی ا موارد ا تا  تهاد إ ی مطلق وتجدٍّ

  .3/000 م یظفر فیها بهاا و ا تجدي هو ما یقتدر به علی استنبا  بعض الأاحکام خآخوند خراسانیا 
کنند که اد ۀ  فظی موجود بر جواز تقلیدا فاقد اطلاق اس  و فقط مجتهاد مطلاق را شاامل گونه استد ل میدانند اینتجدی را جاید نمی. کسانی که تقلید از م3

  .8/880عراقیا خ شود. قدر متیقن از اد ۀ  بّی خمانند بنای عقلا ا جواز تقلید از مجتهد مطلق اس  نه متجدیمی
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ی به قوۀ اجتهااد بارای افاراد امکاان شدن بعد از دستیابتوان میان این دو امر جم  کرد که تخصصیمی
ها آن را در بحا  تجادی در اجتهااد گوشادد هایی که فقهاا و اصاو یدارد. اگر این امر اتفاق افتد به آسیب

شاود در فرایناد دساتیابی باه شدن نددیی میکنند مبتلا نخواهیم شد؛ اجتهاد در عین اینکه به تخصصیمی
 ب نخواهد شد. مسئله و رسیدن به حج  واقعی دچار آسی

 گرایی در اصول فقهگردانی از واقع. حجیت احتمال )نظریۀ احتیاط عقلی( و روی5

هایی قائل شاد. شناختی آن تفاوتمعنای معرف شاید بتوان میان عمل بر اساس قط  و حجی  قط  به
ری به مصلح  کند. اگر فرد عاقلی قط  داشته باشد که انجام کاانسان همیشه بر اساس قط  خود عمل می

اوس ا در این حا   او تمام تلاش خود را برای تحقق آن کار انجام خواهد داد. اگر قط  داشاته باشاد کاه 
کند و کند. همین فرد در امور مهم حتی طبق ظن خود عمل میانجام کاری به زیان اوس  از آن اجتنا  می

ترا حتی طبق احتمال عمل خواهد؛ برای مهمکند. در امور هایی که ظنِ خطر در آن هس ا پرهید میاز کار
کند. د یلی در ظرف غذا سم وجود دارد از خوردن آن اجتنا  میمعالا اگر کسی احتمال اندکی بدهد که به

کنناد. آیاا ها همیشه بر اساس قط ا اطمینان و در بعضی موارد حتی بر اساس ظن و احتمال عمل میانسان
 1شناسانه هستند معنای معرف ظن و احتمال بهاین افراد قائل به حجی  قط ا 

معنای منجد و معذر اس . حجی  در ایان داناش اماری هنجااری و دساتوری حج  در اصول فقه به
معنای انجام درس  تکلیف اس . وقتی مکلف به خداوند و تکا یف او ایمان آورد و به این اصال اذعاان به

خوبی انجاام دهاد. ایان صاورت او بایاد وظیفاۀ خاود را باه کرد که در برابر خداوند مسئول اس ا در این
 شود. پذیری و انجام تکلیف دینی از طریق حجی  اصو ی انجام میمسئو ی 

شناسی متاداول مطارح کارد. معرفا  ای متفاوت از معرف گونهدر اینجا شاید بتوان معرف  دینی را به
ایان وظیفاۀ محاوریا  ادوم برخاورداری از حجا   وظیفه و ادای تکلیف مبتنی اس . منشأدینی بر انجام 

هاا را حال خواهاد کاردا اس . چنین نگرشی در معرف  دینیا مشکل حجی  و نه مسئلۀ صادق آن گداره

                                                 
 .درخورِ پیگیری اس  (Epistemic Decision Theory) ناسی ذیل نظریۀ تصمیمش. شبیه به این مطلب در معرف 1

شود. در مرحلۀ بعدیا عقلانی  عملی هام باه دو بخاش عقلانیا  بندی او یها عقلانی  به دو بخش عقلانی  نظری و عقلانی  عملی تقسیم میدر یی تقسیم
شناسای گفتاه شادا همان طور که در فصل دوم ذیل عنوان نحوۀ ارتبا  اصول فقه باا معرف  .دشوعملی ناظر به هدف و عقلانی  عملی ناظر به روش تقسیم می

 .های بنیادی و عقلانی  مقتضی اهداف اس شودا منظور تعیین ارزشوقتی از عقلانی  عملی ناظر به اهداف در فلسفۀ اخلاق بح  می
گیاردا هایی خبا درجات مختلف از اهمی   دارد و در فضایی احتما تی قارار میداف و خواستهدر مقابلا در عقلانی  عملیِ ناظر به روش وقتی انسان عاقلی اه

این نظریه در شرایطی که واضح نیس  افعال به چه نتایجی منجار  .کندبرای رسیدن به آن اهدافا رفتار معقو ی را راج  به هدفی که انتخا  کرده اس  اتخاذ می
ای های مرتبط خبر نداردا نظریاهکند. پ  نظریۀ تصمیما در شرایطی که فرد از همۀ واقعی ترین عمل را پیشنهاد میاشدا عقلانیشوند و امکان یقین فراهم نبمی

 در با  عقلانیِ  عملی اس .
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توان گف : در معرف  دینیا ارزیابی حج  در برابر ارزیاابی صادق ختعقیاب صادق  مطارح درنتیجه می
 شود. می

گدینناد. های متفااوتی را برمیهای دیگار نظریاههگاه و گرودر احکام اختلافی و ظنیا گروهی یی دید
ها برخلافِ واق  باشند. اگر هر حال همۀ آنای مطرح باشد و درعینممکن اس  بیش از چند رأی در مسئله

گروه به مسئو ی  معرفتی خود عمل کرده باشدا رأی خطای آن گاروه نادد شاارع معاذری  دارد. بناابراینا 
پلورا یسم در حوزۀ شناخ  احکام دینی قائل شد؛ اما با این تفاوت که پلورا یسم اصو ی بر  نوعیتوان بهمی

های شناخ  و چهارچو  فرهنگی افراد مبتنی نیس ا بلکاه ناشای از کمباود د یال ساختار معرفتی و ابدار
تاوان از می دینای را شناساانۀحال معرف  . ایان راه7/6ا هوای دینویمعیار صود  زاار زادها اس  خحسین

  1 .3/32کندا ا هام گرف  خمجلسیا روایاتی که از طریق احتمال وجود خداوند را اثبات می
در فرض حسن و قبح عقلی و وجو  عقلی اطاع  مو  و نید حسن و قابح شارعی و عرفای بااز هام 

ایان توان به این امر قائل شد که صرف احتمال سبب تنجد تکلیاف شارعی برعهادۀ مکلاف اسا ؛ در می
گونه کاه بیاان شاد د یل احتمال صددرصدبودن آن باید پذیرفته شود. ا بته همانصورت حجی  قط  نید به

عهدۀ مکلف اس  برای تنجد تکلیف بدون وجود احتمال تفصیلیا تنها احتمال اجما ی به اینکه تکا یفی به
  . 8/809خایروانیا از با  دف  ضرر محتمل کافی اس  

تکلیف فعلی تعلق گرف ا منجد تکلیف اس . در این میان باید توجه داش  که قط  هر احتما ی که به 
طور حکمیا برخلافِ حکم واقعی معذِر نیس ؛ معذرا قبح تکلیف ما یطاق یا همان سببی اس  که بهبه 

ری شود. پ  احتمال بهمتعارف باع  حصول قط  برخلافِ حکم واقعی می تنهایی در صورت نبودن معاذِّ
ر نید در حجی  شرعیه بایاد شارعیا در حجیا  عقلائیاه بایاد عقلایای و در  ندد مکلف منجد اس . معذِّ

حجی  عقلی باید عقلی باشد. از مدایای این نظریه این اس  که در انواع مبانی اتخاذشده درباارۀ حسان و 
در علم اصول فقه مسئلۀ قبحا کارآمدی خود را حفظ خواهد کرد. اما باید در نظر داش  که با قبول این مبناا 

معنای متداول آن وجود ندارد. در صورت حجی  احتمالا برای مکلف مهم نیس  کاه در واقا  معرفتی به
یی از دو نمازجمعه یا ظهر واجب اس . آنچاه بارای او اهمیا  دارد ایان اسا  کاه در روز قیاما  کدام

 مجازات نشود و پاداش اعمال خود را به دس  آورد. 
 زین قطع در صورت رد حجیت ذاتی آن. جایگ1. 5

پ  از رد حجی  مطلق ظنون در اصول فقه چند مورد از این قاعده استعنا شده اس  و علمای اصاو ی 

                                                 
 یکن ا مر کما نقولا نجونا و هلک . . ان یکن ا مر کما تقول و  ی  کما تقول نجونا و نجوتم و ان  م1
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دنبال چیدی برآمدند تا حجی  اعتباری بعد از این بود که اصو یان به اند.ها شدهقائل به حجی  اعتباری آن
 . معضل اصلی این اس  که اگر قط  حجا  ذاتای 22ا الاصل  جلاهرظنون را به آن ارجاع دهند خصدرا 

توانیم حجی  عرضی دیگر امور را تبیین کنیم ! برای معال یکی از ظناون معتباری کاه در نباشدا چگونه می
شودا مسئلۀ حجی  خبر ثقه اس . اگر مکلف به حجی  خبار ثقاه قطا  دارد و قطا  اصول فقه مطرح می

د یل اینکاه شده نیس . اگر حجی  قط  رد شودا بهدر اصول فقه ثاب  حج  نیس ا پ  حجی  خبر ثقه
شادنی نخواهاد شودا حجی  هی  ظنای اثباتحجی  عرضی ظنون به امر واجد حجی  ذاتی منتهی نمی

 بود. 
ها دائمااج بار شدنی نیس ؛ انسانتوان گف  که اثر تکوینی و واقعی قط  از آن منفیدر پاسخ چنین می

کنیم؛ چه در واق  سمی کنند. وقتی قط  داریم که در مایعی سم اس ا از آن استفاده نمیمیطبق قط  عمل 
در کار باشد یا نباشد. وقتی برای فاعل شناسا قطعی حاصل شودا نف  او بر طباق ایان قطا  حرکا  خاثار 

 کند. تکوینی  می
آید. قطا  حجا  میحالا در صورت کنارگذاشتن حجی  قط  خاثر شرعی  هی  مشکلی پدید نبااین

تواند مکلف را بار توان بر طبق آن عمل کرد و شارع هم میتوان به آن احتجاج کرد اما مینیس ؛ یعنی نمی
سبب احتمال صددرصدی قطا . اگار کسای د یل حجی  قط ا بلکه بهمخا ف  با قطعش عقا  کند نه به

هی  محذوری پیش نخواهاد آماد. بگوید قط  دارم که ظهور حج  اس  اما خود این قط  حج  نباشدا 
توانناد باه کنند اماا نمیها بر طبق قط  عمل میحجی  قط  معنایی متفاوت از محرکی  قط  اس . انسان

قطا  عمال  طباقکه قط  حج  نباشد و نتوان به آن احتجاج کرد چارا بایاد قط  احتجاج کنند. درصورتی
 1شود 

ن معناس  که در صورت مخا ف  با قطا ا عقوبا  شدها قط  به حجی  خبر ثقه بدیطبق تقریر گفته
مکلف قبیح نیس . این عقوب  از با   دوم دف  ضرر محتمل اس  و ارتباطی با حجی  ذات قط  نادارد. 

اد میآنچه باع  تنجد تکلیف می شاود. در شودا احتمال عقوب  و نه قط  به آن اس ؛ نف  احتماال منجِّ
 د یل قطعی ؛ بلکه از با  احتمال صددرصدبودن آن. این معنا قط  هم منجد اس ا اما نه به

د تکلیف هر تکلیفی به دِ نهایی همان احتمال اس . آنچه منجِّ د اس ا در نتیجه منجِّ مجرد احتمال منجَّ

                                                 
شاود. طا ب این بخش از طریق تمیید بین آثار واقعی قط  که همان محرکی  باشد با آثار شرعی قط  که منجدی  و معذّری  اس ا حاصل می. درک بهتر از م1

ت شود. در این صورصرف احتمالا در خصوص وجود تکلیفی از سوی شارع محقق میناپذیر از آن اس  اما تعذیر و تنجید بهمحرکی  قط  اثر واقعی و انفکاک
شود و از معضل چگونگی ارجاع حجی  عرضی ظناون بودن ظنونا حجی  امارات نید ذاتی تلقی مید یل محتملوقتی احتمالا عامل حجی  تکلیف باشدا به

 شویم.معتبر به امر واجد حجی  ذاتی در اصول فقه رها می
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یان رویکارد در آثاار برخای از اصاو یان درخاورِ اس ا احتمال تکلیف از یی درصد تا صددرصد اس . ا
  . 8/809رهگیری اس  خایروانیا 

 گیری نتیجه

کردن تفااوت ایان دو در معاذری  و منجدیا ا پ  از تمیید بین قط  روانی با قط  معرفتی و گوشادد
صورت واحد ثاب  شد. در قط  روانیا بین مکلف و مجتهد تفاوتی وجاود امتناع بح  از هر دو حا   به

جایگدینی قط  معرفتی با قط   ندارد و تمامی مباح ا توصیفی و نقدنشدنی اس ؛ درنتیجه تنها در صورت
 شود. شناسانه میسّر میهای معرف روانی امکان طرح مسائل در قا ب هنجارین و ارزیابی

حل اول برای رف  ایرادات وارد بر نظریاۀ حجیا  ذاتای قطا  تالاش شاد دو راهکاار کاه منجار در راه
 شودا مطرح شود. لف میگرایی حداکعریا تقوی  اسبا  قط  و کمترشدن حا ت شخصی مکواق به

صاورت سازی معرف  و امکان بررسی نقاداناۀ بااور بهد یل رعای  قواعد چندوجهیاجتهاد گروهی به
تر اس . در واق ا همان د یلی که بر مراجعاه باه مجتهاد اعلام اصارار های فردی موجهقطعیا از استنبا 

گذشته اگر کسای ادعاا کناد کاه اماروزه ن داردا سبب تقوی  رویکرد اجتهاد گروهی هم خواهد شد. از ای
گداف های فقهی بسیار دشوار اس ا سخنی معنای اجتهاد با فعل و تخصصی در تمام زمینهاجتهاد مطلق به

رسد؛ و ی اجتهاد تخصصی در نظر میعنوان ملکها ممکن به معنای اجتهاد مطلق بهنگفته اس . اجتهاد به
گو باشدا برای یی فرد قطعاج میسّر نیس . بنابراینا برای حفظ پویایی فقاه خهایی که فقه باید پاستمام زمینه

شیعه در زمان حاضر تأسی  یی اصول و فقه جدید بر اساس عقل نوع بشر خدر مقابل تبویب علام اصاول 
بر اساس قط  ا ضمن رعای  وفاداری  زم به نصوص دینی و استفاده از خرد جمعی یا اجتهاد تخصصای 

 . ضروری اس 
شناساانه د یل کمبود شدید یا فقدان مناب  شناختیا اصو ی از ایجاد ساازوکاری معرف که بهدرصورتی

گرایی در علم اصول تنها راه عاقلاناۀ نظر از استنبا  حکم ا هی یا واق ناتوان باشدا حجی  احتمال و صرف
 حل دوم .مانده خواهد بود خراهباقی

های حسن و قبح و جبران معضال فقادان امار واجاد آن در انواع تقریر از مدایای احتیا  عقلیا کارایی
دیگرا چا ش چگونگی جبران حجی  عرضی امارات و ضرورت عبارتحجی  ذاتی در اصول فقه اس . به

 رسیدن به چیدی که واجد حجی  ذاتی باشد در نظریۀ احتیا  عقلی رف  شده اس . 
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Abstract 

The famous Imami jurisprudents, based on the traditions that negate the lineage and inheritance 

between the walad zina ( the child of adulterine) and the natural parents, considered his heir in case 

he does not have a wife and children, the infallible Imam (a.s.) or his successor, and the legislator 

has also stated the same ruling in Article 553 of the Islamic Penal Code and declared  it exclusively 

for blood money, while it can be inferred from the authentic traditions of this chapter, the opposite 

of the popular saying. In addition to that, the ambiguity in the concept of the walad zina and its 

verification method spreads from jurisprudence to the aforementioned law and makes the judge face 

the doubt of recognizing walad zina and, and necessarily in the cases presented, the parents are still 

presented as the heirs of the adulterine child 

Therefore, for the famous saying and the mentioned legal article, even on the assumption of no 

defect in the expression of the ruling, it is not expected to work much, unless the jurists and, 

accordingly, the legislator, resolve the ambiguity of the ruling and the issue with some limitations. 
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 چکیده

مشهور فقیهان امامیه بر پایهٔ روایاتی با نفی نسب و توارث بین ولد زنا و والدین طبیعی، وارث او را در صورت نداشتن 
قنانون مانازات  555اند و مقننن نینز همنین حکنم را در منادهٔ همسر و فرزند، امام معصوم)ع( یا جانشین او دانسته

توان از رواینات معتبنر اینن بنالا، قنلا  قنور مشنهور را که میر به دیه اعلام کرده است، درحالیاسلامی، منحص
کنند و قاینی را استنباط کرد. افزون بر آن، ابهام در مفهوم ولد زنا و روش احراز آن، از فقه به قانون مذکور سرایت می

مطروحنه، والندین هماننان وارث ولند زننا معرفنی های سازد و لزوماً در پروندهبا شبههٔ تشخیص ولد زنا مواجه می
نقص در بیان حکنم نینز کنارایی انندانی قواهد شد؛ پس برای قور مشهور و مادهٔ قانونی مذکور، حتی بر فرض عدم

 گذار، با قیودی ابهام حکم و مویوع را مرتفع سازند. تبع آنان قانونمتصور نیست، مگر اینکه فقها و به
 نا، قور مشهور، توارث، والدین طبیعی.ولد ز :واژگان کلیدی
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 مقدمه
عننوان ولند در فقه امامیه کسی که از رابطۀ زناشویی نامشروع متولد شده باشد، با وجود شرایطی تحت

شود. از نگاه مشهور فقهای امامیه یکی از این احکام این است که توارث بین زنا مشمور احکام قاصی می
درنتیاه، وارثِ حقوق و اموارِ ولد زننایی کنه فاقند همسنر و فرزنند باشند،  شود؛او و طرفین زنا منتفی می

قنانون مانازات  555گذار امامی نیز بر پایۀ همین حکم فقهنی در مناد  امام)ع( یا جانشین اوست و قانون
 ، مقام رهبری را وارث حق دیۀ وی معرفی کرده است. 29اسلامی 

ی دعوایی مطرح شود و قاتل مدعی ولد زنابودن مقتور شود، بنابراین، اناناه دربار  قتل غیرعمدی فرد
 555آورنند و بنر اسناا مناد  طبعاً پس از اثبات مویوع، والدین طبیعی وی ایزی را از دیه به دست نمی

سنو، در عبنارات فقهنا و هماننین رواینات،  قانون فوق، حاکم اسلامی وارث او قواهند بنود. امنا از ین 
نشده است؛ لذا وقتی قایی در موارد مبتلابه، مفهوم ولد زنا را مبهم ببیند و معیاری صراحتاً ولد زنا تعریف 

بینند کنه بنه دهند و قنود را ممنزم منیبرای تشخیص مصادیق ولد زنا نیابد، در هر مورد احتمار شبهه منی
اینن، بنر که این عکس فمسفۀ قور مشهور و قانون مذکور است. علاوه مشروعیت فرزند حکم کند، درحالی

بر اساا برقی دیگر از روایات صحیح این بالا، نحو  احراز مویوع، مشمور قواعد متعددی است و اون 
بودن فنرد اند، همین نیز بر ابهام مسئمه قواهد افزود و اثبات ولدزنااین قواعد را فقهای ما تفصیلًا بیان نکرده

اند، ای از روایات استوار ساقتهرا بر دسته را بسیار مشکل می کند. از سویی دیگر، مشهور فقها حکم مسئمه
ای دیگر از روایات نیز وجود دارد که نسبت و توارث بین ولند زننا و والندین ها دستهکه در مقابل آندرحالی

ها شاید حتنی بتنوان گفنت کنه به اعتبار سندی و دلالی بیشترِ آناند، بمکه حتی باتوجهطبیعی را نفی نکرده
جای والدین طبیعی، امام)ع( یا توان قاطعانه اظهار داشت که بهلذا طبق ادلۀ آنان نمی قضیه بالعکس است؛

 حاکم اسلامی، وارث ولد زنای فاقد همسر و فرزند باشد. 
نبردن ولد زنا از والندین طبیعنی و بنالعکس را ارثقوبی یادآوری است که برقی از محققان بهلازم به
(، ولی مویوع نوشتار پیش رو، بررسنی آثنار 35تا53ین و ناصری مقدم، اند )ن : احمدی رویتبیین کرده

 گذار، اندان مدنظر نبوده است.شکمی و ماهوی قضیه است که در کممات فقها و بالتبع قانون
بودن حاکم اسلامی یا والدین طبیعی، نوشتار حایر در سه مرحمه تندوین شنده برای حل مسئمۀ وارث

شود و ثالثناً، شود؛ ثانیاً، قواعد حاکم بر احراز ولد زنا تعیین میزدایی میزنا ابهام است: اولًا، از مفهوم ولد
ها نیز بررسی قواهد شد و بنا نگناهی ماهیت ادله، قور مشهور و طبعاً ماد  قانونی مذکور و آثار حقوقی آن

 کنیم. قانون ماازات اسلامی نتایج را بیان می 555به ماد  
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 . مفهوم ولد زنا 1

د در لغت اعم از پسر یا دقتر استعمار میو   نم  »که در این آیات شریف هویداست:  شود، انانل  ن  ل  ِِ ن
ف 

هُ  کُن  ل  د   ی  ل  هُ »( و 11)نساء: « و  کُونُ ل  ی ی  نَّ د   أ  ل  (. واژ  زنا بدون مد یا زنا با مد به کسر زاء کنه از 101)انعام: « و 
( و بندون ممن  583ن نکاح و عقد شرعی )راغنب اصنفهانی، بالا مفاعمه است، در معنای دقور زن بدو

 (. 3/983رود )کیاهراسی، کارمییمین و بدون شبهه به
(، 9/385منظنور، مسافحه یا ولد سفاح به کسر سین )ابنمفهوم لغوی ولد زنا با تعابیر دیگری مثل ابن

دة )مرتضی زبیدی ش  ة یا ولد غیرر  یَّ ه، ولد غ  ی  ن  ه یا ز  ی  ( هم آمده است. سفاح از بالا مفاعمه به3/355، ولد زِن 
افِحِین  »معنای زناست که در قرآن هم بیان شده است:  ر  مُس  ی  صِنِین  غ  معننای (؛ محصن بنه93نساء: « ) مُح 

دة؛ یعننی شخصنی کنه 10/58معنای زناکار است )فخر رازی،پاکی از زنا و مسافح به ش  ة  یا غیرر  یَّ (. ولد غ 
دة قرار دارد )فیومی،  فاقد اصل و نسب ش  دة یا ر   (.9/993معینی است و در برابر ولد رِش 

گیرد؛ معمولًا فقیهان امامیه قیود اما مفهوم اصطلاحی ولد زنا در فقه امامیه در برابر ولد مشروع قرار می
دریافنت: توان مفهوم ولند نامشنروع را از تعرینف نسنبِ مشنروع کنند، ولی میولد زنا را صراحتاً بیان نمی

هرگاه در زمان انعقاد نطفه بین زن و مرد یکی از اسبالا شرعی زوجیت، ممکینت ینا شنبهه وجنود داشنته »
باشد، فرزند حاصمه ولد شرعی است و وجود موانعی هماون حیض، روزه، اعتکا ، احرام و ماننند آن در 

 (. 9/119)مکارم شیرازی، « سازدزادگی فرزند قممی وارد نمیحلار
صورت پراکنده در لسان فقها بینان شنده اسنت این تعریفِ ولد مشروع را در کنار قیودی که به حار اگر

هرگاه مرد با دارابودن شرایط تکمیف شامل بموغ، عقنل »قرار بدهیم، شاید بتوان ولد زنا را انین تعریف کرد:
ن اینکنه مالن  کنینزش و اقتیار بدون عقد دائم یا موقت یا نکاح معاطاتی و بدون ممکیت )یعنی مرد بندو

باشد(، بدون تحمیل )در جایی است که مال ، کنیزش را بنه منردی حنلار کنند( و بندون وجنود شنبهه و 
همانین با عمم به حرمت زنا در فرج )اعم از قبل یا دبر( زنی که از همنۀ شنرایط تکمینف برقنوردار باشند 

 1، البیا  کتاب )قمیننی،« زاده اسنتحنرام یابد و فرزند آنان متولد از زننا ودقور کند، عمل زنا تحقق می
 (.1/50؛ گمپایگانی، 933/

 555و  559مشکل مفهومی ولد زنا به قانون نیز سرایت کرده است؛ باوجود اینکه مقنن دوبار در مواد 
کار برده اسنت، امنا هنیع تعریفنی از آن ارائنه ننداده  ، اصطلاح شخص متولد از زنا را به29ق.م.ا مصولا 
بتوان مراد مقننن را از ولند زننا  880ماد   9و تبصر   883تمالًا بر اساا دو ماد  فوق و ماد  است، ولی اح
هرگاه مرد و زنی با ریایت ولی بدون عمقهٔ زوجیت و بدون وجود شبهه، جماع کننند کنه در »انین فهمید: 

شی، قوالا یا مسنتی، دنیا بیاید، شخص متولد از زناست، مگر اینکه جماع در حالت بیهواثر آن فرزندی به
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عنف و اکراه، اغفار و فریب، ربایش، تهدید یا ترساندن واقع شنود؛ در هرین  از اینن صنور، زننا و نسنب 
 «یابد.دلیل نبود قصد و اراده و ریا تحقق نمینامشروع به

شود کنه از جمع این دو تعریف فقهی و قانونی، شانزده قید در مفهوم فقهی و حقوقی ولد زنا هویدا می
شود در حین رسیدگی به دعوای مربوط، از تحقق همۀ آنگذار، قایی مکمف میدر صورت تصویب قانون

. نبود عقند دائنم؛ 3. اقتیار؛ 5. عقل؛ 9. بموغ مرد؛ 1اند از: ها اطمینان عرفی حاصل کند. این قیود عبارت
، نکناح منعقند منی. نبود نکاح معاطاتی )صر  ریایت طرفین بندون صنیغۀ عقند3. نبود عقد موقت؛ 5

. 19. دقنور در فنرج؛ 11. عمم به حرمنت زننا؛ 10. نبود شبهه؛ 2. نبود تحمیل؛ 8. نبود ممکیت؛ 3شود(؛ 
. حالنت 13بیهوشی، قوالا یا مسنتی(؛ ) عدم . عمم به مویوع15. اقتیار زن؛ 13. عقل زن؛ 15بموغ زن؛ 

 رساندن(. ریایت )نه با عنف و اکراه، تهدید، اغفار و فریب، ربایش یا ت
با فقدان هری  از شرایط مذکور و حصور شبهه، حکم به ولد زنابودن فرزند حاصمه منتفی است و لذا 

شود و بدیهی است که با این تعریف، بسیار سخت منیتوارث و مانند آن محقق نمینسب غیرشرعی، عدم
توان با فرض وجود تمقی کرد و لذا نمیطر  متولد از زنا توان ازنظرِ فقهی یا قانونی، فرزندی را لااقل از ی  

 لااقل یکی از والدین طبیعی، امام را وارث ولد زنا دانست. 

 . روش احراز ولد زنا 2

اند و به نحو  احراز مویوع اندان ورود نمنیهای فقهی را در مقام ثبوت ارائه دادهفقها معمولًا بررسی
فقهی با فرض اثبنات موینوع بنه بینان احکنام آن منی کنند. این به این معناست که آنان در بررسی مسائل

رو در اکثر آثار فقهی، کمتنر بنه پردازند و دربارهٔ بحث از وارث ولد زنا نیز همین مطمب صادق است؛ ازین
یابیِ حکم وارث ولد زنا تصریح فقها به قیود مویوع، مصداقشرایط احراز ولد زنا پرداقته شده است. عدم

سازد. در این مورد کافی است که در روش احراز مویوع به صور مسئمه توجنه مواجه می را در عمل با ابهام
ای مثنل کنیم و تقابل هری  را با قواعد مربوطه در قالب مثالی روشن کنیم: هرگاه حین رسیدگی بنه پروننده
انی فاقند قتل قطایی، قویشان جانی، ولد زنابودن قاتل را مطرح سازند تا به این ترتینب در فرینی کنه جن

عننوان عاقمنهٔ ولند زننا از پرداقنت دینه همسر و فرزند باشد، وارث وی را امام معرفی کند، عهد  قود را به
کنه رابطنۀ نسنبی بنین  در جنایی»قارج سازند. در بیان حکم شرعی، فقیه پاسخ آسانی را در اقتینار دارد: 

 «سولا نخواهند شد.والدین طبیعی و ولد زنا منتفی باشد، قویشان جانی عاقمۀ او مح
ولی اثبات مویوع در دعوای مذکور در مرحمۀ دادرسی و اثبنات حکنم، مشنمور قواعندی اسنت کنه 

. 1ممکن است با این سهولت حل نشود، زیرا صور پاسخ حداقل از یکی از این اهار قسم قنارج نیسنت: 
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ی پندر بنا ین  زن . شخص، حاصل زننا9شخص؛ یعنی جانی یا متولد از زنای مادر با مردی دیگر است؛ 
 . درنهایت، فرد حاصل زنای دو نفر دیگر است.3. جانی متولد از زنای والدین حایر است؛ 5دیگر است؛ 

 کنیم:اکنون قواعد حاکم بر هری  از صور دعوی را هنگام اثبات حکم بررسی می
صورت نخست: اگر کسی مدعی شود تولد شخص، حاصل رابطۀ جنسی مادر جنانی بنا منردی دیگنر 

شنود؛ زینرا ثابت کند، ولد زنابودنِ قاتل ثابت نمی  DNAیر از شوهر بوده است و این را حتی با آزمایش غ
احتمار شبهۀ ناشی از بیهوشی، قوالا یا مستی، عنف و اکراه، اغفار و فریب، ربایش، تهدیند ینا ترسناندن 

ن س  ب نامشنروع لااقنل از وجود دارد و صر  احتمار عقلایی کافی است تا سبب قروج شخص از عننوان ن 
طر  مادر شود. اما اگر ادلۀ مدعی یا آزمایش قطعی نباشد، در موارد مردد بین تعمق فرزند به شوهر یا زانی، 

 زاده تمقی قواهد شد.رسد و درنتیاه، فرزند حلارقاعد  فراش حاکم است و به زانی ایزی نمی
پدر با زنی دیگر متولد شده است، باز  صورت دوم: اگر مدعی ثابت کند که شخص در اثر رابطۀ جنسی

شود؛ زیرا علاوه بر احتمار وجود نکاح موقت یا دائم ینا معاطناتی ینا شنبهۀ توارث آنان اثبات نمیهم عدم
که فرزند تحت نفقه و حضانت و سرپرستی او رشد یافته است، قود اقنرار  الذکر، همینناشی از عمل سابق

شود حتی اگر با زنا حاصنل آمنده باشند؛ شخص مُقِرّ ممحق میفرزند به و اعترا  بر فرزنددانستن اوست و
نان  »اننین آورده اسنت:  الاستبصاب که شیخ طوسی در درنتیاه توارث منتفی نیست، انان ا ک  نهُ ذِا  نَّ و  هُنو  أ 

نَّ  ِِ
انِیّاً ف  ر  ص  و  ن  ان  أ  مِماً ک  هُ بِهِ مُس  ق  ح  ل  دِ و  أ  ل  و  جُلُ مُقِرّاً بِال  فُاُنورِ الرَّ لُنوداً مِنن  ال  و  نان  م  رِثُنهُ و  ذِن  ک  نبُهُ و  ی  س  مُنهُ ن  ز  م  هُ ی 

ار   ی ح  م  هُ ع  اث  ل  لا  مِیر  دُ زِنًی ف  ل  هُ و  نَّ رِ   بِهِ و  عُمِم  أ  ت  ع  م  ی  ا ل  ا ذِا  مَّ أ  افِهِ بِهِ ف  تِر   (.185/ 3« )لِاع 
اقتضای قاعد  کرامت در روایت صنحیحهٔ ست، بهعلاوه بر این، مردی که کودکی را فرزند قود دانسته ا

دِهِ ثُمَّ »تواند او را از قود نفی کند: حمبی نمی ل  رَّ بِو  ق  جُل  أ  ا ر  م  یُّ تِهِ و  أ  لِید  ن  و  عِي اب  دَّ جُل  ی  ا ذِلاَّ ر  ن  د  الزِّ ل  ثُ و  یُور  لا 
قُ بِ  ح  م  ة  ی  ام  ر  ک  هُ و  لا  لِك  ل  س  ا  ی  م  هُ ف  ی مِن  ف  ت  تِهِ ان  لِید  و  و  تِهِ أ  أ  ر  ان  مِنِ ام  ا ک  دُهُ ذِا  ل   (.3/135)کمینی، « هِ و 

صورت سوم: اگر ثابت شود که شخص حاصنل زننای والندینِ حاینر اسنت، احتمنار وجنود نکناح 
به وقوع نکناح بعندی نینز شنبهۀ ( و باتوجه1/933معاطاتی سبب شبهه قواهد شد )قمینی ، کتالا البیع، 

 رود.زاده به شمار میشود و فرزند حلاریزادگی رفع محرام
صورت اهارم: هرگاه مدعی ثابت کند که فرزند حاصل جماع زن و مرد دیگر است؛ او علاوه بر اثبات 
وقوع زنا باید ثابت کند که تولد فرزند فقط در اثر همین زنا بوده است و این امری تقریباً ناممکن به نظر منی

شهادت بدهند که در مدتی پیش از وقوع این زنا و مدتی پس از وقوع اینن زننا تنا رسد؛ زیرا مثلًا شهود باید 
اند و باید ثابت کنند که سنبب حمینت نینز ر  ماه مانده به تولد فرزند، از آن دو اشم بر نداشتهقبل از شش

و با همسران اند و هر دنداده است و طی این مدت این دو با یکدیگر از روی شبهه رابطۀ جنسی برقرار نکرده
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 شود. کس پذیرفته نمیکه انین ادعایی از هیعاند، درحالیقویش نیز مواقعه نکرده
بنابراین، حتی اگر شهود درنهایت بتوانند وقوع زنا را ثابت کنند، قادر نخواهند بود از پس انتسنالا اینن 

لذا در این مورد، فقهنا فرمنوده زادگی فرزند قواهد بود؛فرزند به این زنا برآیند و همین تردید مستمزم حلار
؛ موسنوی عناممی، 9/539)محقنق کرکنی، « و أما طهارة المولد، و المراد بها أن لایعمم کونه ولد زنا»اند: 

 (.533الهدی، ؛ عمم3/32

 . بررسی قول مشهور3

بودن حناکم در قور مشهور فقهای امامیه هماون شیخ طوسی، علامه حمی، محقق حمی دربارهٔ وارث
و أمّا ولد الزّنا، فِنّه لایرثه أحد  ذلّا ولدُهُ أو زوجُهُ أو زوجتُهُ، و هو أیضناً لاینرثُ »وق ولد زنا انین است: حق

، فمیراثنهُ لامنام المسنممین، و  لد  و لازوج  و لازوجة  هُ. فِن مات، و لیس لهُ و  هُ أو زوجت  هُ أو زوج  أحداً ذلّا ولد 
؛ محقنق 2/29؛ علامه حمی، 381، النهبیةطوسی، « ) لُا بهما ذلیه عمی حارلایرثه أبواه، و لاأحد  ممّن یتقرّ 

 (.5/939حمی، 
شنود کنه ادلنۀ اسنتنادی قنور مشنهور را : از کممات اکثر فقها استنباط میأ. ماهیت ادلۀ قول مشهور

ه الاجمناع ... و ولد الزنا لایرثه الزانی و لاامه الزانیة ... عمی»دهد: روایات، قاعد  فراش و اجماع تشکیل می
نرُ ...  ا  ح  اهِرِ ال  ع  اشِ و  لِم  فِر  دُ لِم  ل  و  هو الحاة مضافاً ذلی النصوص المستفیضة،...فِنّ رسور المّه)ص( قار: ال 

؛ 13/393،المسابل   یبض)طباطبایی، « و فی الصحیح: قمت فانه مات و له مار، من یرثه؟ قار: الامام)ع(
 کنیم. میترتیب بررسی(. اکنون، ماهیت ادله را به52/935اهر، جو؛ صاحب5/993،الشرح الصغیرهمو، 

منبع نخست این نظریه، عمدتاً روایاتِ بالا مینراث ولند زننا منقنور در مننابع اخبار معصومان)ع(: 
(، شیخ صدوق در 135تا3/135، هفت روایت )الکبفیالاسلام کمینی در ترتیب ثقةروایی امامیه است که به

( 183تنا3/189، الاستبصب (، شیخ طوسی ده روایت )513تا3/513، دو روایت )ضره الفقیهلایح کتب  من
 .اند( را در این مورد نقل کرده533تا2/535، الاحکبم تهذیبو همو دوازده روایت )

از امنام جنواد)ع(  شنود:ها به نقل روایتی بسننده منیدلیل نزدیکی محتوا و الفاظ روایات، از میان آنبه
هُ »مردی سؤار شد: دربارهٔ  نب  ش  دُ أ  ل  و  د  و  ال 

ل  ت  بِو  اء  ا  لِ ف  م  ح  د  ال  ع  ا ب  ه  ج  وَّ ز  هُ ت  ت  ثُمَّ ذِنَّ م  م  ح  ة  ف 
أ  ر  ر  بِام  ا  جُل  ف  عن ر 

هِ بِهِ. قِ المَّ م  ثُ »امام)ع( در جوالا نوشتند: «"ق  یُنور  نة  لا  یَّ ندُ لِغ  ل  و  مِنهِ ال  ات  نهِ و  ق  طِّ )ع( بِخ  نب  ت  ک  بابوینه، ابن« )ف 
 (.5381،ح3/513

وی  حدیث در این منابع روایی ممتاز امامیه، فقط ننه رواینت محرومینت والندین را از از ماموع سی
 0بودن امام)ع( است. ها دار بر وارثاند و ظاهر یا نص آنارث ولد زنا بیان کرده
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رُ »: قاعد  قاعدۀ فراش ا  ح  اهِرِ ال  ع  اشِ و  لِم  فِر  دُ لِم  ل  و  ؛ به این معناست که فرزند، متعمنق بنه صناحب «ال 
معنای بستر است، ولنی فراش در لغت به .فراش است و برای زانی سنگسار )یا سنگ یا حرمان( قواهد بود

بستری مشروع ناشی از نکاح یا ممکیت منراد اسنت. واژهٔ عناهر نینز بنهدر ایناا معنای کنایی آن، یعنی هم
(. قاعند  منذکور درواقنع، قسنمتی از 95/3895؛ شبیری زناانی، 935معنای زانی است )نافی عراقی، 

؛ همو، 3/183، الاستبصب ؛ طوسی، 3/33اند )کمینی،روایت است که در کتب معتبر روایی امامیه نقل شده
 (. 2/533، الاحکبم تهذیب

بِي»توجه کنیم:  الکبفیحار به کاربرد این قاعده در روایت نخست  ن  أ  دِالمَّ ع  ب  ع  ع  ق  جُل  و  ا ر  م  یُّ : أ  ار  هِ)ع( ق 
ي   هُ ش  ثُ مِن  یُور  هُ لا  نَّ ِِ

ا ف  ه  د  ل  ی و  ع  ا ثُمَّ ادَّ اه  ر  ت  اماً ثُمَّ اش  ر  م  ح  و  ةِ ق  لِید  ی و  م  سُور  ع  نَّ ر  ِِ
اشِ ء  ف  فِر  دُ لِم  ل  و  ار  ال  هِ)ص( ق  المَّ

ا  ن  د  الزِّ ل  ثُ و  یُور  رُ و  لا  ا  ح  اهِرِ ال  ع  لِك  و  لِم  س  ا  ی  م  هُ ف  ی مِن  ف  ت  دِهِ ثُمَّ ان  ل  رَّ بِو  ق  جُل  أ  ا ر  م  یُّ تِهِ و  أ  لِید  ن  و  عِي اب  دَّ جُل  ی  ذِلاَّ ر 
تِهِ  لِید  و  و  تِهِ أ  أ  ر  ان  مِنِ ام  ا ک  دُهُ ذِا  ل  قُ بِهِ و  ح  م  ة  ی  ام  ر  ک  هُ و  لا  ؛ هرگاه مردی با کنیز قومی مرتکب زنا شنود، سنپس «ل 

بنرد؛ زینرا رسنور قندا)ص( ا بخرد و فرزند آن کنیز را از آن قود بخواند، آن مرد از آن فرزند ارث نمیوی ر
فرمود: فرزند، متعمق به فراش است و برای زانی سنگسار )یا سنگ( قواهد بود؛ )پس( آن مرد )یعنی زاننی( 

هرگاه مردی اقرار کند فرزنند متعمنق  برد، مگر اینکه فرزند کنیز را متعمق به قود بخواند.از ولد زنا ارث نمی
دلیل کرامت انسان حق ندارد وی را از قود نفی کنند؛ فرزنند ممحنق بنه منرد اسنت هرگناه از به اوست، به

 همسرش یا کنیزش متولد شود.
بستر شنود طبق این فرمایش امام صادق)ع(، مثلًا اگر زنی با صاحب فراش؛ یعنی شوهر یا مالکش، هم

زدی  به آن با مردی دیگر مرتکب زنا شود و پس از وقوع رابطه بنا اینن دو منرد، یکنی بنا و سپس در ایامی ن
ندُ  ل  و  وطی حلار؛ یعنی در فراش و دیگری با ارتکالا زنا فرزندی به دنیا بیناورد، بنر اسناا قاعند  فقهنیِ ال 

رُ، فرزند او باید به صاحب فراش تعمق یابد و بنه ا  ح  اهِرِ ال  ع  اشِ و  لِم  فِر  سند )شنبیری رزاننی اینزی نمنی لِم 
 (. 3890زناانی، 

شوند و درنتیاه از حقنوق و امنوار او پس طبق ظاهر این قاعده، طرفین زنا از میراث ولد زنا محروم می
 رسد و طبق قاعده، امام وارث اوست. ها نمیایزی به آن
فنراش را دلینل مسنتقمی در کننار  اکر است که برقی مثل شیخ طوسی یا صاحب ریاض، قاعد شایان 

؛ همنو، 13/393،  یابض المسابل  ؛ طباطبنایی،2/533، الاحکابم تهاذیباند )طوسی، اقبار اکر نکرده
( و شاید عمت این باشد که مویوع اصمی این روایات، بیان همین قاعده است. اما 5/993، الشرح الصغیر

 نه نیست.گوکه در بررسی متن روایات قواهیم دید، اینطوریبه
شود و راجنع بنه اجمناعی: معمولًا در آثار فقهای امامیه از اجماع به عبارات متفاوتی تعبیر میاجماع
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بلا قلا   فی قطع التوارث بینه و بین الزانني و أقربائنه، بنل عمینه »توارث ولد زنا، عبارتی اون: بودن عدم
به کنار « یخنا الشهید الثانی و هو الحاةالاجماع فی المختمف و الایضاح و شرحی الشرائع لمصیمري و ش

 یبض (، صاحب ریاض )8/919رود و این تعبیر بیشتر در ادبیات فقیهان متأقر امامیه مثل شهید ثانی )می
جننواهر (، صنناحب12/353(، مولااحمنند نراقننی )5/993، الشاارح الصااغیر؛ همننو، 13/393، المساابل 

 بینیم. ( و دیگران می52/935)
یابی اد  لۀ قول مشهور ب. ارز

اند، بر اسناا به مبنا و شواهدی که مشهور فقها در اقتیار داشته: باتوجهضعف اسناد و دلالت اخبار
اند، ولی برقی که با مبننای آننان موافنق نیسنتند ینا آن شنواهد را در گیری کردهها دربارهٔ روایات تصمیمآن

رو، علامه مامسی بر پاینۀ معیارهنایی کنه ذیرند؛ ازاینپاقتیار ندارند، اسناد تعداد زیادی از روایات را نمی
شننمارد جننز دو روایننت حسننه )صننحیحۀ حمبننی( و موثقنه، هفننت روایننت دیگنر را یننعیف مننیدارد، بنه

 (. 938تا95/933)
با وجود این، از ظاهر روایت صحیحۀ حمبی و نص روایت موثقه، دلیمی بر اثبات قور مذکور اسنتنباط 

که در روایت موثقه حنناننحوی پذیرفته شده است؛ انانو روایت، توارث طرفین بهشود؛ زیرا در هر دنمی
انِ »سدیر آمده است: بن ن  ن  ح  نِ ع  ا ب  ه  د  ل  و  أ  ة  ف  هُودِیَّ ة  ی 

أ  ر  ر  بِام  ا  مِم  ف  جُل  مُس  ن  ر  هِ)ع( ع  دِالمَّ ب  اع  ب  تُ أ  ل  أ  : س  ار  دِیر  ق  س 
م   ات  و  ل  ارِ ثُمَّ م  ع  و  د  نمِ ی  ة  مُس 

أ  ر  نر  بِنام  ا  انِيف ف  نر  ص  جُنل  ن  ر  تُ ف  ةِ قُم  هُودِیَّ ی  اثُ مِن  ال  مِیر  دِهِ ال  ل  مُ لِو  مَّ ار  یُس  ق  ار  ف  ة  ثاً ق  م 
نِ  اثُهُ لِاب  کُونُ مِیر  ار  ی  اثُهُ ق  کُونُ مِیر  ن  ی  الًا لِم  ك  م  ر  انِيُّ و  ت  ر  ص  ات  النَّ ماً ثُمَّ م  ا غُلا  ه  د  ل  و  أ  ةِ ف  نمِم  مُس  ؛ از امنام «هِ مِنن  ال 

صادق)ع( دربارهٔ مرد مسممانی پرسیدم که با زنی یهودی مرتکب زنا شد و پس از تولد فرزند از دنیا رفنت و 
فرزند متولد وی از زن یهنودی داده منیوارثی از قود بر جای نگذاشت، امام)ع( در پاسخ فرمود: میراث به

برد(. پس )دوباره( عرض کردم که مردی نصرانی با زن مسممانی ارث می شود )یعنی ولد زنا از پدر مسممان
مرتکب زنا شد و سپس از زن، صاحب پسری شد و مرد از دنیا رفت و مالی را بر جای نهناد، مینراث وی از 
آن کیست؟ امام فرمود: از آن پسری است که از زن مسممان به دنیا آمده است )پس ولد زنا از پندر نصنرانی 

 برد(. یارث م
در این موثقه با اینکه ولد زنا وارث زانی معرفی شده است، ولی مفهوم آن این است کنه تنوارث بنین او 

 شند، تنوارث منذکور اسنتنباطوالدین نفی نشده است. بدیهی است که اگر ولد زنا وارث مادر معرفنی منی
، در روایت صحیحۀ حمبی صنراحتاً بودن فرزند وجود داشت. علاوه بر اینشد؛ زیرا احتمار ولد ملاعنهنمی

ا »بیان شده است که اگر زانی، ولد زنا را فرزند قود اعلام کند، وارث ولد زنا قواهد بود:  ن  د  الزِّ ل  ثُ و  یُور  و  لا 
تِهِ. لِید  ن  و  عِی اب  دَّ جُل  ی   «ذِلاَّ ر 



 131،  شمارة پياپی 4، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 121

 

سبب ادعای ینعف سنند بهو منابع دیگر  کبفیتوان از روایات دیگر با وجود این دو روایت باز هم نمی
پوشی کرد؛ زیرا این روایات گذشته از اینکه مستند مشهور فقهاسنت، مقبولینت عرفنی نینز دارد ها اشمآن

اند؛ بدین (، ولی ازنظرِ شمولیت آن روایات نسبت به مورد ما نحن فیه، درقورِ بررسی193)صدر حسینی، 
طور کنه شدنی است، ولی همانرقی از روایات استنباطتوارث میان والدین و ولد زنا از بمعنا که حکم عدم

 کنند: ها دلالت میایم اکثراً بر توارث آندر زیر بیان کرده
داند و تنهنا دو : ازماموع روایات این بالا، سه روایت، والدین غیرشرعی را وارث ولد زنا میالکبفی. 1

 کند.توارث والدین و ولد زنا دلالت میروایت بر عدم
: از ماموع روایات این بالا، در سه روایت، مادر و بستگان مادری وارث ولد زنا معرفنی ستبصب الا. 9

بودن امام بر ولد زنا اند، در اهار روایت والدین وارث ولد زنا بیان شده است و فقط دو روایت بر وارثشده
 دلالت دارند.

انند، ولنی دو ث ولد زنا معرفنی شنده: از ماموع روایات، در ده روایت والدین وارتهذیب الاحکبم. 5
 اند.روایت امام را وارث او معرفی کرده

 اند. : هردو روایت، والدین را از میراث ولد زنا محروم کردهکتب  من لایحضره الفقیه. 3
رواینت  90وی  روایات بالا میراث ولد زنا، بیش از دوسوم؛ یعنی تعداد قلاصه اینکه از ماموع سی

از ولد زنا و بالعکس دلالت دارند و فقط دو روایت او را وارث مادر و بسنتگان وی اعنلام  بر توارث والدین
به رقم دو برابنری روایناتِ دسنتهٔ نخسنت و رو، باتوجهتوارث آنان است؛ ازایناند و نُه قبر دار بر عدمکرده

تعنارض و تسناقط کم بهرسد که فقها دستها، منطقی به نظر میوجود دو روایت حسنه و موثقه ازجممه آن
بنردن هر دو دسته روایات قائل شوند و بر اساا عمومات و اطلاقات ادلۀ مینراث، اصنل را بنر عمنوم ارث

بودن امام)ع( یا جانشین او والدین از فرزند اعم از مشروع یا نامشروع قرار بدهند و درنتیاه، حکم به وارث
 ندهند.

د  فراش هرگاه تعمق فرزند، مردد بین زانی و شوهر باشد : راجع به قاعمحدودیت کاربرد قاعدۀ فراش
و معموم نباشد که فرزند از نطفۀ اه کسی به وجود آمده است، فقها طبق فرمایش امام)ع( بنرای رفنع تحینر 

دانند و به عاهر؛ یعنی زانی اینزی نمنیبندند و فرزند را متعمق به صاحب فراش میاین قاعده را به کار می
. درواقع، مفاد و قممروِ قاعد  فراش، بیان حکم ظناهری و صندور حکنم در منوارد تردیند رسد، مگر سنگ

وقوع جماع زن و شوهر ثابت شود و به دست آید دلیل سفر یا بیماری و... طی ده ماه، عدمحار اگر به است.
طبق اینن قاعنده بنه توان فرزند را جواهر نمینظر صاحبکه فرزند قطعاً فقط در اثر زنا متولد شده است، به 

سازد که فرزنند از آن کیسنت )نافنی عراقنی، صاحب فراش منسولا کرد. با وجود این، وی مشخص نمی
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شمارد؛ زیرا ازنظر وی، قممروِ قاعده برای موارد تردید، فصنل (، ولی قویی فرزند را متعمق به زانی می935
فرزند بنه زاننی متعمنق باشند، از شنمور  قصومت و بیان حکم ظاهری است و در مواردی که قطعاً یا عرفاً 

فراش منتسب نخواهد شد. در این صورت دلیمی هم وجنود نندارد  ماند و فرزند به صاحبقاعده بیرون می
مقتضای سمیقۀ شارع و ظاهر ادله، عر  این فرزنند را متعمنق بنه زاننی که فرزند به زانی تعمق نیابد، بمکه به

 (. 59/558، موسوعهقواهد دانست )قویی، 
فرزند را  DNAبر همین اساا، حتی در مواردی که وطی حلار واقع شده باشد، ولی آزمایش پزشکی 
یابد و در عندممتولد از شخصی دیگری غیر از صاحب فراش اعلام کند، باز هم قممروِ قاعده تخصیص می

 تعمق فرزند به صاحب فراش تردیدی نخواهد بود. 
قاعده قارج است و بعید نیست که طرفین زنا والدین شرعی ولد  پس صور عممی و قطعی از شمور این

دلیل قاص تخصیص یافته است، نفقه جز ارث که بهزنا محسولا شوند و لذا طبق دیدگاه فقهای معاصر، به
 (. 9/30، التنقیح؛ قویی، 322و حتی حضانت او با طرفین زناست )فایل لنکرانی، 

توارث میان والدین و ولد زنا گفتننی اسنت عنوان دلیل عدماع بهدربارهٔ ادعای اجممخالفت با اجماع: 
که؛ اولًا در کممات قدما، مثل شیخ طوسی ادعای اجماع وجود نداشت و آنان بیشتر به اقبنار تمسن  منی

دلیمنا الاقبار المرویة عنهم)ع( و لان المیراث تابع لمنسب الشرعي و لیس ها هنا نسب شرعي بین »کردند: 
الصلاح قائل بودند که جنید، ابیای مثل صدوق، ابن(. عده3/105، الخلاف)طوسی، « و بین الام ولد الزنا

ب شخصِ متولد از زنا به س  جواهر و بسنیاری طور قطع از طر  مادر وجود دارد، لذا شهید ثانی و صاحبن 
ن مادری او هستند )شنهید دیگر از این دسته از فقیهان قائل به وجود توارث میان ولد زنا و مادرش و قویشا

 (.52/935جواهر، ؛ صاحب8/919ثانی ، 
ثانیاً، در برابر این اجماع، گروهی از فقهای معاصر معتقد به وجود نسبِ عرفی میان والدین و ولند زننا 

( و ظاهر قور امام 1/332؛ فایل لنکرانی، 2/5052؛ شبیری زناانی، 59/558، موسوعه، هستند )قویی
دانند و حتی روایناتی ( و همین را نیز در تحقق نسبِ شرعی کافی می15/3591ری زناانی )قمینی در شبی

ننا ولند  »اند، مثل این رواینت: صریح دربارهٔ فرزندبودن شخص متولد از زنا برای طرفین اکر کرده ندُ الزِّ ل  « و 
وارث را در قصنوص دلیل نص برقی روایاتِ نافی میراث ولد زننا، تن(، ولی به13/3311)شبیری زناانی، 
 (.9/30اند )قویی،التنقیح،  آنان منتفی دانسته

از سوی دیگر، اون مدرک و منبع اجماع مشهور فقیهان نیز روایاتی است که در بنالا مینراث ولند زننا 
 رود.شده اجماع مدرکی است و دلیل مستقمی به شمار نمیاند، اجماع ادعااکر شده
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 سلامی قانون مجازات ا 553. بررسی مادۀ 4

در دیۀ ولد زنا مقنام رهبنری را تنها از قور مشهور، قانون ماازات اسلامی با تبعیت  555در ماد  مقنن 
که فرزند و همسر نداشته باشند و زننا وارث دیۀ شخص متولد از زنا درصورتی»وارث او معرفی کرده است: 

یکی از طرفین شنبهه داشنته ینا  از هر دو طر  با ریایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و اناناه
 باشند."اکراه شده باشد، همان طر  یا اقوام او وارث دیه می

کم دو نکته درقورِ اشاره است: اولًا، مقنن هیع تعریفی از ولد زنا ارائنه نکنرده راجع به این ماده، دست
ی، طهارت مولند  قانون ماازات اسلام 133های شاهد در بند ث ماد  است، حتی وقتی در احصای ویژگی

شمارد، باز هم آن را مبهم رها کرده است. بدیهی است که طهارت مولدبودن شاهد در مفهوم را جزو  آن می
« و أما طهارة المولد، و المراد بها أن لایعمم کونه ولد زنا»بودن او معموم نباشد: فقهی آن این است که ولد زنا

(. پنس اینن اصنطلاح فقهنی نینز هنیع 533الهندی، مم؛ ع3/32؛ موسوی عاممی، 9/539)محقق کرکی 
کمکی در فهم معنای قانونی یا فقهی ولد زنا نخواهد کرد، اون این تعریفی دور است و در آن، فهم معننای 
ولد زنا منوط به دانستن معنای ولد زنا شده است. بنابراین، وقتی در این قصوص متون فقهی  فاقدِ صراحت 

قنانون  555ناانار بایند از اجنرای مناد  شود و بنهمعنایابی ولد زنا داار شبهه میلازم باشند، قایی برای 
قانون مذکور نیز در این قصوص فاقد کارآیی  133مذکور دست بکشد. پس هم این ماده و هم بند ث ماد  

 اند.لازم
ینا  ثانیاً، حقوق مالی و غیرمالی ولد زنا فقط منحصر به حق دیه نیسنت، بمکنه او حنق قصناص نفنس

ها را نیز دارد، ولی مقنن فقط دربارهٔ حق دیهٔ او، وارثیت رهبری را بیان کرده است عضو، حق قذ  و مانند آن
رسد که مقنن تکمیف بقیۀ حقنوق او را روشنن نسنازد. بندیهی شدنی به نظر نمیلحاظ عقمی توجیهو این به

بودن نینز اینکه بر اساا اصل قانونی است که این حق عامی هم نیست که شامل بقیهٔ حقوق او شود، یمن
 توان وارثیت رهبری در دیه را به دیگر حقوق ولد زنا تعمیم داد. نمی

 گیری نتیجه

ای از روایات صحیح است که با روایات معتبر دیگر متعنارض اسنت. . عمده دلیل قور مشهور، دسته1
رابریِ روایات مقابنل، اسنتناد بنه رواینات به یعف سند، شماری از اقبار دستهٔ نخست و تعداد دو بباتوجه

رسند و طبنق قاعند  دستهٔ نخست و حکم به وارثیت امام)ع( در حقوق و اموار ولد زنا موجه به نظنر نمنی
ها شویم و به اطلاقات و عموم دلیل تعارض این دو دسته روایات، قائل به تساقط آنکم بهاصولی باید دست

 ا استناد کنیم. ادلۀ توارث بین والدین و ولد زن
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تصریح نقص حکم وارثیت امام)ع( از هر نظر در مقام ثبوت، فقهای عظام با عدم. حتی با فرض عدم9
اند و مقنن نیز با تبعیت از قور مشهور در مناد   گانهٔ ولد زنا، عملًا بر ابهام مسئمه افزودهمفهوم و قیود شانزده

کنه مفهنوم  این ماده بلاتکمیف نهاده است. پس تا زمنانیقانون ماازات اسلامی، قایی را در اجرای  555
شدنی نیست و به همین دلینل، ولد زنا مبهم باشد، حکم؛ یعنی وارثیت رهبری دربارهٔ حق دیۀ ولد زنا اثبات

شنود قنلا  مناد  قنانونی و قنور ای راجع به مفهوم و قیود آن داار شبهه و مابور میقایی در هر پرونده
ای مناسب نظام تقنینی نیست که قنود ه وارثیت یکی از والدین حکم دهد و انین رویهکم بمشهور، دست

 اجرای قانون را فراهم آورد.مقنن زمینهٔ عدم
گذار حکم وارثیت رهبری را منحصراً دربارهٔ دیۀ ولد زنا بیان کرده است، قابنل توجینه بنه . اینکه قانون5

مثل حق قذ  یا حق قصناص نینز برقنوردار اسنت؛ منثلًا در رسد، زیرا ولد زنا از حقوق دیگری نظر نمی
تعیین وارثیت رهبری، قون ولد زنایی که مقننن وی صورت قتل عمدی ولد زنای فاقد همسر و فرزند و عدم

داند به هدرقواهد رفت. بنابراین، مقنن یا مثل سایر حقوق ولد زنا، حکم وارثینت رهبنری را را مسممان می
 بردارد یا همۀ احکام مربوطه را بیان کند.  دربارهٔ دیۀ ولد زنا

گاننه در تعرینف ای جز تعیین قینود شنانزده. مقنن برای رفع ابهام مویوع از ماد  قانونی مزبور، ااره3
گنذار شود تا برقلا  مصوبۀ قانونای برای قایی حاصل نمیقانونی ولد زنا ندارد. بدین ترتیب، اولًا شبهه

دلیمی ندارد تا قایی برای اثبات حکم، فهم عرفی را جایگزین مفهوم شرعی ولد زنا حکم صادر کند و ثانیاً 
 کند؛ درنتیاه از تشتت آرای صادره در موارد مشابه پیشگیری قواهد شد. 

 منابع 
 قرآن کریم

ت دوم، قنم: دفتنر انتشنارااکبنر غفناری، انا تصحیح عمنی، بهمن لایحضره الفقیه کتب عمی، بابویه، محمدبنابن
 ق.1315اسلامی، 

 .1313الدین میردامادی، بیروت: دار صادر، تصحیح جمار، بهلسبن العر مکرم، منظور، محمدبنابن
، «بری فرزند نامشروع از والندین طبیعنی در بوتنۀ نقندارثعدم»احمدی رویین، سیدجمار و حسین ناصری مقدم، 

 .35تا53، صص 1523، پاییز 5، اجستب هبی فقهی و اصولی
 .1520، قم: دار العمم، تحریر الوسیلةالمه، ینی، روحقم

 ق.1391، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام قمینی)ره(، کتب  البی ___________، 
 ق.1318نا، جا: بیتقریر میرزاعمی غروی، بی، بهالتنقیح فی شرح العروة الوثقیقویی، ابوالقاسم، 
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 ق.1318قم: مؤسسۀ احیاء آثار الامام الخوئی، ، ، موسوعة الامبم الخولی___________
تصحیح صفوان عندنان داودی، دمشنق: الندار الشنامیه، ، بهمفردات الفبظ القرآنمحمد، بنراغب اصفهانی، حسین

 ق.1312پرداز، ، قم: رأی کتب  نکبحق.شبیری زناانی، موسی، 1319
 ق.1305لقرآن الکریم، ، قم: دار ا سبل  الشریف المرتضیحسین، بنالهدی، عمیعمم

فروشنی ، حاشنیهٔ کلانتنر، قنم: کتنالاالروضاة البهیاة فای شارح اللمعاة الةمشاقیةعمنی، بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1310داوری،
هفتم، بینروت: دار احیناء التنراث انا  جواهر الکلام فی شرح شرال  الاسلام،باقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب
 ق.1303العربی، 

،  1585،هبمجلۀ مقبلات و بر سی، «دربار  اعتبار روایات کتب اهارگانۀ حدیث شیعه»ریا، یدعمیصدر حسینی، س
 .32ش

المه مرعشنی ، قم: کتابخانۀ آیتالشرح الصغیر في شرح مختصر النبف  )حةیقة المؤمنین(محمد، بنطباطبایی، عمی
 ق.1302نافی، 

 .1318 البیت)ع(،، قم: آر یبض المسبل ________________، 
تصحیح حسن موسنوی قرسنان، تهنران: دار الکتنب ، بهالاستبصب  فیمب اختلف من الاخبب حسن،طوسی، محمدبن

 ق.1520الاسلامیه، 
 ق.1303، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الخلاف______________، 
 ق.1300ی، دوم، لبنان: دار الکتالا العرب، اا النهبیة فی مجرد الفقه و الفتبوی______________، 
اهنارم، تهنران: دار الکتنب تصنحیح حسنن موسنوی قرسنان، اا بنه تهذیب الاحکابم،______________، 

 ق.1303الاسلامیه، 
 ق.1315دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، اا مختلف الشیعة فی احکبم الشریعةیوسف، بنعلامه حمی، حسن

 ق.1315، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الامبمیة، الانتصب  فی انفرادات حسینبنالهدی، عمیعمم
 تا.یازدهم، قم: امیر قمم، بی، اا جبم  المسبل فایل لنکرانی، محمد، 

 ه.ق.1390بیروت: دار احیاء التراث العربیة،  التفسیر الکبیر،عمر، فخر رازی، محمدبن
 تا.، قم: دار الریی، بیی، المصببح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعمحمدمقریفیومی، احمدبن

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 1529قانون ماازات اسلامی مصولا 

اهنارم، تهنران: دار الکتنب اکبر غفناری و محمند آقونندی، اا تصحیح عمی، بهالکبفییعقولا، کمینی، محمدبن
 ق.1303الاسلامیه، 
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 ق.1399لعممیه، ، بیروت: دار الکتب ااحکبم القرآنمحمد، بنکیاهراسی، عمی
 ق.1319، قم: دار القرآن الکریم، الحةود الة  المنضود فی احکبمگمپایگانی، محمدریا، 

دوم، تهنران: دار الکتنب الاسنلامیة، ، اا مرآة العقول فی شرح اخبب  آل الرسولمحمدتقی، مامسی، محمدباقربن
 ق.1303

 .1319سلامی، ، قم: دفتر انتشارات انکت النهبیةحسن، محقق حمی، جعفربن
 ق.1313البیت)ع(، دوم، قم: آر، اا جبم  المقبصة في شرح القواعةحسین، بنمحقق کرکی، عمی

 ق.1313بیروت: دار الفکر،  تبج العروس من جواهر القبموس،محمد، مرتضی زبیدی، محمدبن
 ق.1393طالب)ع(، ابیبن، قم: مدرسۀ امام عمیکتب  النکبحمکارم شیرازی، ناصر ، 
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Abstract 

Vazgeraee is a theory of meaning that was formed in the context of jurisprudence principles and 

comments on the process of encoding meaning for words, the nature of meaning, the existential 

structure of meaning, the relationship between words and meaning, and the process of decoding. In 

Vazgeraee, with an atomic view of meaning, the content of sentences is determined according to the 

meaning of constituent words and how they are arranged in the sentence. Each word indicates one 

or more fixed and determined meanings, that is, mental images, and this indication is also a valid 

process that takes place through indexing . 

In this article, after explaining the history of the formation of this theory, with a descriptive and 

analytical method, while explaining the mentioned components, the problems related to them are 

explained. According to the researches, this theory faces criticisms such as commitment to linguistic 

idealism, humanism of the word-coining process, reduction of meaning to the conceptual field, 

representationalism and wordism. Also, this theory defends a kind of text-oriented approach in the 

field of interpretation, which is not compatible with the mission of discovering the divine meaning. 

By examining and criticizing this theory, the author defends contextualism. 
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 چکیده
یند کدگذاری معنا بررای لفر   فقه شکل گرفته است و دربارهٔ فراای معنایی است که در بستر اصول گرایی نظریهوضع

گرایی با پردازد. در وضعماهیت معنا  ساختار وجودی معنا  ارتباط لف  با معنا و نیز فرایند کدگشایی به اظهارنظر می
هرا در جمهره تعیری  دهنده و نحروهٔ ییردما    نگاهی اتمی به معنا  مفاد جملات برحسب معنرای واگگرا ت تشرکیل

کند و ای  دلالت نیز فرایندی ک یا یند معنای ثابت و متعی ؛ یعنی هما  صُوَر ذهنی دلالت میشود. هر واگه بر یمی
گیری ای  نظریره  پذیرد. در ای  نوشتار پس از تبیی  تاریخچهٔ شکلگری صورت میاعتباری است که از مجرای نمایه

ها نشا  شود. برایند بررسیها تبیی  می   های مذکور  اشکالات وارد برتحهیهی  ضم  تبیی  مؤلفهبا روشی توصیفی
دانست  فرایند وضع  فروکاست معنا شناختی  بشریهایی همچو  التزام به ایدئالیسم زبا دهد که ای  نظریه با نقدمی

ر محور در حروزهٔ تفسریروست. ای  نظریه نیز از نوعی رویکرد مت گرایی روبهبه ساحت مفهومی  بازنمودگرایی و واگه
گرایی دفراع ساز نیست. نویسنده با بررسی و نقد ای  نظریره  از بافرتکند که با رسالت کشف مراد الهی همدفاع می

 کند. می
 گرایی  تفسیر قر  . گرایی  بازنمودگرایی  معنا  بافتوضع: واژگان کلیدی

 134 - 141، ص 1541 زمستان -131شماره پیاپی  - 5شماره  – 45سال 

 
8002-9319شاپا یاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 8312-1298شاپا الکترونیکی 

 39/03/3199تاریخ دریافت: 

 

 30/00/3000تاریخ پذیرش:00/03/3000تاریخ بازنگری: 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.62633.0 

 
 پژوهشی :مقاله نوع

 

https://www.orcid.org/0000-0002-5066-4994
https://www.orcid.org/0000-0002-5066-4994
mailto:kazemi@gorgan.miu.ac.ir
mailto:kazemi@gorgan.miu.ac.ir
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.62633.0


731 /آن یفلسف یهاو چالش ییگرااصول فقه، وضع  ؛کاظمی

 

 مقدمه
تری  و      . ای  جالرب گیتری  ویژ( و معنا روش Harley, 5تری  ابتکار بشریت است )زبا  جالب

ظاهر بدیهی شود. اما همی  بهنمایاند که هرگونه بحث دربارۀ    بیهوده میتری   گاه ینا  بدیهی میروش 
شرود و انبروهی از شناسرانه  بسریار بنررنی میشناسرانه و معرفتهای هستیدر صورت مواجهه با پرسر 

متأثر از مبانی متضاد دربارۀ عینیت معنایی  ساختارمندی زبرا   ها  گاه ورد. ای  پاسخها را در پی میپاسخ
 1گیرد.یافتۀ عهوم شکل میهای جهتدلیل یرخ و... و گاه نیز صرفاً به

گره خورده است و یک اصرولی گرایی سو با مبنای عینیتها از یک مسئهۀ زبا  و معنا در اندیشۀ اصولی
ها وظیفرۀ خرود را کم شرعی را دارد و از سویی دیگرر  اصرولیدغدغۀ قرارگرفت  در مسیر کشف واقعیت ح
دانند. ایشا  پاسخ معمای زبا  و معنا را در التزام به نظریۀ وضع دریافت حجت بر فهم از احکام شرعی می

باور ایشا  ای  نظریه  واقعیت ارتباط لف  با معنا و فرایند کدگذاری و کدگشرایی را بره  نکه به یابند؛ یه می
له ثابرت و ارتبراطی کشد. مطابق ای  نظریه  عینیت از طریرق الترزام بره وجرود معنرای موضروعصویر میت

هایی که در تبیی  نظررغم اختلافها عهیشود. اصولیله حاصل میفیه با موضوعشده میا  مستعملتعریف
ابرت بره تبیری  نظریرۀ خرود ارتباط مقام وضع با مقام استعمال دارند  از مجرای الترزام بره هسرتۀ معنرایی ث

روند میهای نظریۀ وضع به شمار اند که مؤلفهای از مقولات را بیا  داشتهپردازند و به ای  منظور سهسههمی
(  انحلال 2بود  دلالت )هما   (  اعتباری5نظام ثُلاثی: دال  مدلول و دلالت )مجاهد  »اند از: و عبارت

(  تقردم مقرام وضرع برر 11تبعیت دلالت واگگانی از وضع ) ابوالمجرد   2معنای ترکیبی به معانی واگگانی 
 (.1/101  بحوث)اصفهانی  « لهفیه از موضوعو تبعیت مستعمل 3استعمال

له الفرا  لازم اسرت و شرناخت معنای جمهه  گاهی از معنای موضروعباور اصولیا   برای رسید  بهبه
فایرده اسرت )اصرفهانی  له( نینجامد  بیای حقیقی )موضوعهای استعمال مادامی که به شناسایی معنگونه

ای معنایی و بررای تضرمی  عینیرت فهرم در عهرم (. به ای  ترتیب  نظریۀ وضع در قالب نظریه11  لالفصو
نمایی    است. ای  نظریره زیربنرای تفکرر اصرولی را شود و حجیت    نیز مستفاد از واقعاصول مطرح می

                                                 
سرازد و    را ( زبا  را در سطح توان  مطرح میformalismگرایی )شناسی یافت؛ برای مثال  صورتتوا  در میا  مکاتب زبا . نمونهٔ اختلافات مبنایی را می1

( با ای  ایده مخالف است. خروجی ای  نظریه در التزام functionalismگرایی )( و در مقابل نق Golumbia,46داند )از دیگر اعمال شناختی انسا  میفراتر 
هایی است کره دهد  نق می گرایا  معتقدند  نچه زبا  و ساختار و معنای    را شکلکه نق شود  ینا عنوا  عهت فیاض معنا ظاهر ميالتزام به بافت بهیا عدم

کند؛ زیررا در شناس زبا  را یکی از رفتارهای ذهنی تهقی می(. از منظر دیگر  روا Janssen,14کند )زبا  بسته به محیط اجتماعی  زیستی و روانی خود ایفا می
کنرد؛ زیررا وی در های اجتماعی تفسیر میار ذه  در موقعیتشناس  زبا  را رفتپی واکاوی رفتارهای ذه  بر پایۀ الگوی محرک و پاسخ است. حال  نکه جامعه

 . Gee,1) جستجوی نحوۀ ابراز روابط مختهف اجتماعی توسط زبا  است )
ه باشند  ای داشت(. البته در ای  خصوص که مرکبات وضع جداگانه11ازای مرکبات استفاده کرد: ) خوند خراسانی  وضع به توا  از نظریۀ عدم. ای  دیدگاه را می2

 (. 2/13نظر است )امیرپادشاه  اختلاف
 (.1/130  محاضراتاند )خوئی  تأخر استعمال از وضع اصلاح کرده. برخی از محققا  با اشاره به موارد استعمال به انگیزۀ وضع  قاعدۀ مذکور را به لزوم عدم3
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 گیرد.گرفت     شکل میفرضطالعات مربوط به مباحث الفا   با پی دهد و عمده متشکیل می
توا  با بازتعریف نظریۀ وضع     را در خردمت عمهیرات نگارند: میبرخی باورمندا  به ای  نظریه می

هرای بسریاری مواجره اسرت و باور ما نظریۀ وضرع برا یال (  اما به51تا55استنباط قرار داد )میرباقری  
ای در ای  زمینه صورت نپذیرفته اسرت. ایر  نظریره کره از به بازخوانی مبانی ای  نظریه  مطالعهرغم نیعهی

یابد و برا الترزام می 1(contextualismگرایی )موط     اصالتاً در عهم اصول است  خود را در مقابل بافت
سربب گیرد. ای  نظریه بهرمیقرا 2(representationalبود  دلالت در زمرۀ نظریاتت بازنمودگرا )به اعتباری

ای گیرد و نظریهقرار می 3شناختی لیستی زبا های ایدهمثابۀ فعالیت  زاد ذه   در زمرۀ رویکردلحا  معنا به
 شود. قهمداد می 1(conceptualismگرا )مفهوم

 گرایی. پیشینۀ وضع1
ت و پیشرینۀ    بره اوایرل قرر  گرایی در بستر تفکر اعتزالی بالیرده اسرمطابق متو  اصولی که   وضع

ق( 311الردی  شاشری )رسد. ای  دیدگاه در ذیرل بحرث از حقیقرت و مجراز مطررح شرد. نظامیهارم می
(. وی 12ازای شیئی قرار داده باشد  در    شیء حقیقت اسرت )گوید: هر لفظی که واضع لنت    را بهمی

سرا  معتزله گرفته است؛ یه  نکه جصراص  ق( از310تا210ای  نظریه را از استادش  ابوالحس  کرخی )
کنرد ق( نیز پس از طرح مسئهۀ وضع به دیردگاه کرخری در براق حقیقرت و مجراز اشراره می370تا305)

گرایی از ابوهاشرم جبرائی تیمیه معتقرد اسرت کره نظریرۀ وضرع(. البته اب 311تا353و  1/11)جصاص  
دانسرت و    را زیرا اشعری مبدأ زبا  را توقیفی میق( و در رد ابوالحس  اشعری بر جای مانده است؛ 321)

  مجموو اافتاوا  دانسرت )پنداشت و ابوهاشم    را اصطلاحی ) بره وضرع بشرری( میبه الهام الهی می
( نیز 1/3الهدی  توا  به ریشۀ طرح    توسط شریف مرتضی )عهم(. در صورت پذیرش ای  نظریه می7/31

گذارد و معتزلیا  در عی  التزام بره زما   مراحل  غازی  خود را پشت سر می پی برد. البته نظریۀ وضع تا   
هرا فیه قائرل بودنرد.   نوعی استقلال نسبی برای معنای مسرتعملله برای هر لفظی  بهوجود معانی موضوع

  عنواسبب صحت سهب بره( و    را به12دانستند )شاشی  له میمجاز را نوعی سرپیچی از معنای موضوع
( و در اینکه مجاز همواره مسبوق به وضرع اسرت و 1/311کردند )جصاص  معنای عرضی لف  قهمداد می

(. 103تا3/102اند )زرکشی  سازی لف  برای ارادۀ معنای مجازی است  اختلافی نداشتهنق  وضع   ماده
                                                 

 ای تولید و فهم معنا تکیه دارد.  فرینی بافت در فرایندهای معنایی است که بر نق گرایی نظریه. بافت1
( instrumentalismجای معنا به کار رفته است. در مقابل ای  نظریره  ابزارگرایری ) . مطابق ای  رویکرد  لف  نمایندۀ معناست که بر مبنای قراداد اجتماعی به2

 (.Keller, 25گیرد که مطابق با     لف  نمایهٔ معنا نیست  بهکه شکهی از معناست )قرار می
 ;Gracia,16شرود )( اسرت کره در ذهر  انسرا  سراخته میLycan,66) ها  عقایرد(ای )مفراهیم  تصرورات  اندیشره. مطابق ای  نظریه  معنا همرا  ایرده3

Hunt,58.) 
 (.Lyons,112د )شو. مطابق ای  نظریه  معنای یک واگه یا تعبیر  هما  مفهومی است که همراه با لف  در ذه  گوینده و شنونده حاضر می1
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های مجاز که با عنوا  علاقهاند هایی ارائه کردهبرای تبیی  ارتباط مقام وضع با مقام استعمال نیز یهاریوق
( دستخوش تحولاتی شد. وی 121تا555(. ای  رویه با ظهور سکاکی )1/133قدامه  شود )اب شناخته می

له ادعرائی خرود عنوا  معنرای موضروعدر خصوص استعاره بر ای  باور بود که لف  در معنرای مجرازی بره
نوعی از نظرام وضرع تبعیرت نای مجازی نیز به(. ای  بدا  معناست که مع157شود )سکاکی  استعمال می

ق( تکامل یافت و مطابق     معنای مجرازی ییرزی جرز 1312کند. ای  تنییر نگاه با ظهور ابوالمجد )می
مصداق ادعایی معنای حقیقی نیست. اساساً مجراز از سرنخ معنرا نیسرت  بهکره نروعی تصررف در حروزۀ 

شرود )ابوالمجرد  له خرود اسرتعمال میمعنرای موضروع له است و لف  همرواره درمصادیق معنای موضوع
(. ای  دیدگاه مورد استقبال بسیاری قرار گرفت  با ای  تفاوت که از استعاره به همۀ اقسرام مجراز 101تا103

؛ مجتهرد تبریرزی  531تا1/530؛ فاضل لنکرانی  105تا101؛ خمینی  23تا21توسعه یافت )بروجردی  
تردریی شرد  بهمند از قانو   وضع تهقی میعنوا  نوعی تخطیت ضابطهتا قبل به(. مطابق ای  قرائت  نچه 11

شود و قرائ  کلام که ترا پری  از ایر  در تشرخین معنرای مقصرود ایفرای نقر  در نظریۀ وضع هضم می
  یند. له )معنای مقصود( میکار تعیی  مصادیق معنای موضوعکردند  تنها بهمی

رو از نظریۀ خورد که تبیینی میانهگفته  نظریات دیگری نیز به یشم میپی  در مقابلت رویکرد حداکثریت 
گرایی سهفی بایست استعمالگردیم میدنبال رقیبی جدی برای ای  نظریه میدهند. البته اگر بهوضع ارائه می

د نظریۀ وضرع گرایی است که در رق( طراح نظریۀ استعمال721تیمیه )گرایی غربی را مثال  ورد. اب و بافت
گاه نیست و  نچه می نویسد: هرکس ادعا کند وضع متقدم بر استعمال است  ادعایی کرده که به حقیقت     
 (. 7/31  افتاا   مجمو تردید برای ما معهوم است  تنها استعمال است )بی

گرایرا  ر بافتکند؛ مثالی که در  ثرا موزی کودک استفاده میوی برای توضیح نظریۀ خود از فرایند زبا 
گری زبا  بر معنرا همسرا  اسرت. کرودک در خورد و در تبیی  سازوکار دلالتپراگماتیست نیز به یشم می

گراه برا شرود. کودکرا  هی ها و رسومات  با زبا  نیز  شنا میخلال  شنایی با اطرافیا  خود و  موزش سنت
هرا از وگوست و    موزی کودک از رهیافت گفتشوند. روند زبا رو نمیواگگا  جداافتاده از استعمال روبه

شوند. ای  بدا  معناست که استعمال  ظرفیت ارائۀ بستۀ کرامهی از معنرا را دارد و ای  طریق با زبا   شنا می
توا  از رهیافت مراجعه به قرائ  استعمال  به شرناخت کامرل مقصرود گوینرده دسرت یافرت. مجموعره می

بیوا البیوی اتیمیره  توا  در مقولاتی همچرو  تبعیرت دلالرت از اسرتعمال )اب تیمیه را میهای اب دیدگاه
  افتاوا   مجموو (  اطلاق کهمه برر لفر  در ظررف اسرتعمال نره خرارن از    )همرو  1/333  افجهمیة

هرای زبرا  گیری تبادر در بستر کاربرد( و شکل102و  31(  معنابخشی لف  در ظرف تقید )هما   7/101
تیمیه ای  نظریه را به هدف تقریر دیدگاه ظاهرگرایانه خرود طررح کررده شمارش کرد. البته اب  (105)هما   

 (. 103تا107است و در واقع در پی انکار وقوع مجاز در قر   است )هما   
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 گراییهای نظریۀ وضع. چالش2
پیدای  زبرا   های مختهفی یو  از نحوۀ گرایی به دو نظر پاسخی ساده و روش  به پرس نظریۀ وضع

دهرد. امرا ایر  نظریره ترا یره میرزا  از ماهیت معنا  نحوۀ انتقال ذه  از لف  به معنا و حقیقت دلالت می
 مند است؟ شناختی بهرههای زبا دقت

 شناختی آلیسم زبانداری از ایده. جانب1. 2
امپریسرت ای در براق معنرا برود کره در میرا  فلاسرفۀ قر  هفردهم و هجردهم شراهد ظهرور نظریره

(Empiricist( روان داشرت )Lowe, 397( و تررا پررس از قرر  بیسررتم اسررتمرار یافررت )Maienborn, 
ای ( معروف شد  معنا هما  ایدهideational theoryای معنا )(. مطابق ای  نظریه که به نظریۀ ایده2627

 ,Graciaشرود )ه می( است که در ذه  انسا  سراختLycan, 66ها  عقاید( ))مفاهیم  تصورات  اندیشه
رود که گوینده ایدۀ خود را با    انتقال (. یک واگه تنها زمانی در زبانی مشخن به کار میHunt  58 ,؛16

(. اساسراً  زبرا  سیسرتم Keller, 44ای پیوند خورده باشد )دهد و ای  واگه تنها زمانی معنا دارد که با ایده
(. در ای  اصطلاح  مراد Davis, 554, 2002های ذهنی است )های مختهف برای بیا  ایدهدربردارندۀ راه

شود و دربرارۀ    مثابهٔ ییزی است که سوبژه ) گاهی ارادی( به    مهتفت میاز برساختگی معنا تهقی    به
 اندیشد. می

ی ایابیم یرا جهروهگیرد و ما  نچه در ذه  خود میمطابق تفاسیر رئالیستی  معنا متعهق  گاهی قرار نمی
دهرد. است از جمال مثالی معنا یرا ییرزی اسرت کره فراترر از یهراریوق  گراهی ارادی در ذهر  ر  می

گریز( یرا رئالیسرت  لیست )عینیتشناختی  ایدهشناختی ممک  است در نگاه معرفتهای زبا  لیستایده
های  لیسرتایدهشرناختی و های زبا های فهسرفی  رئالیسرتگرا( باشند؛ برای مثرال هرمنوتیسرت)عینیت
شناختی هستند. های معرفتشناسی و رئالیستهای زبا  لیستگرایا   ایدهشناختی هستند و وضعمعرفت

شرناختی  ذهر   صریادت مراهی معنرا از  بگیرر جهرا  خرارن )عرالم مُثُرل در مجموع  مطابق رئالیسم زبا 
 سوسوری و...( است. ای/ساختار  گاهی هیدگری/ساختار زبا  افلاطونی/جها ت سوم فرگه

گرایی شرود؟  نچره در تحهیرل نظریرۀ وضرع لیسرتی محسروق میگرایی در زمرۀ نظریات ایده یا وضع
گونره کره ها   الامری معناست.  یا اصرولیگرایا  به سنخ وجود نفسبایست دقت شود  نوع نگاه وضعمی

الامرری مسرتقل از جهرا  ویتی نفسمثابرهٔ هرفلاسفه به هنگام تحهیل عهم حصولی تصوری  از ماهیرت به
مثابهٔ یک جهرا  سروم )مسرتقل از جهرا  خرارن و ذهر ( تهقری الامر را بهنفس  کنندخارن و ذه  یاد می

گاه به ایر  ها هی یابند و گاه تشخن ذهنی؟ اصولیکنند که کائنات    جها   گاه تشخن خارجی میمی
در تفکر شرقی ییزی به نام ثنویّت ذه  و عی  مطرح نیست اند. اساساً صورت مستقل توجه نکردهمسئهه به

گذرد  رابطۀ مر تیت و عینیت برقرار است و البته همی  دیدگاه و میا   نچه در دنیای ذه  و جها  خارن می
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تروا  اصرولیا  را در زمررهٔ (. با ای  حال   یا می31خورد )انصاری  در برخی کتب اصولی هم به یشم می
ها از ماهیرت وضرع و یشید  ذه  دربارهٔ معنا به شمار  ورد؟ از مطالعهٔ تصرویری کره اصرولیطرفدارا  اند

توا  ای  نظریه را نتیجه گرفت: اولًا  معتقد بره لرزوم تصرور معنرا در مقرام وضرع دهند  میدلالت ارائه می
دانند و تصور ممک  می( و ثانیاً  مدلولیت معنا را تنها در ظرف تصور  57؛ میرباقری  1/10هستند )مظفر  

( و دلالرت را نیرز ییرزی جرز حضرور معنرا در ذهر  1/111دانند )مظفرر  ذهنی معنا را مقومت استعمال می
کننرد تر از همه  گاه از معنا با تعبیر وجودات بنائیة یاد می(. صریح1/31  اجوداافاقریراتدانند )خوئی  نمی

معنای لحا  و تصرور ی وجود ذهنی معنا  مده است     را به(. وانگهی در تعریفی که برا1/21)گهپایگانی  
گرایا  لااقرل ( که خود مؤید مدعاست. نکتۀ دیگر  نکه وضرع1/217اند ) جزایري  ذهنیت معنا تعریف کرده

له همرۀ الفرا  را هرا موضروعروند و تنها گروه اندکی از   میگرایا  به شمار در اسامی عام  در زمرۀ مفهوم
هنگرام ( و ای  بدا  معناست که معنا ییزی است کره  گراهی بره 73دانند )ایوانکی  خارجیه می وجودات

دانند گرایا   ذهنیت را قید معنا نمیکند. البته بسیاری از وضعاش تأمل میشود و دربارهوضع متوجه    می
؛ 171؛ فاضرل اردکرانی  1/20  بحوثدانند )اصفهانی  و معنا را مفهوم غیرمقید به خارجیت یا ذهنیت می

(. 1/372  نهایةاافدرایوةگویند )اصفهانی  ( و برخی نیز از تعهق لف  به طبیعت معنا سخ  می113رشتی  
گردد و بر اساس     معنرا وجرودی ذهنری دارد و الامرت معنا صرفاً به نحوۀ لحا  معنا باز میاما وجود نفس

گری گرردد. بره ایر  ترتیرب  نمایرهگاه مقید به ذهنیت نمینا هی کند؛ اما مع گاهی    را  زادانه اندیشه می
هرای جهرا  خرارن اسرت مفهوم و حیثیت حکایی    از جها  خارن  مصحح اطرلاق الفرا  برر واقعیت

دانرد  منتهری شرود یرا  نکه به نظریۀ ارجاعی که معنا را هما  محکری خرارجی می(  بی1/217)جزایري  
 ر جها  سوم باشد. مستهزم افتراض وجود معنا د

شود: أ. فیهسوفا  سرینوی و صردرایی برر    باورنرد کره گرایانه یند اشکال وارد می لیسم وضعبر ایده
شود و نسبت    با افراد  نسبت  باء به ابنراء اسرت )صردرالدی  شریرازی  طبیعت در ضم  افراد محقق می

حاز و مسرتقهی از افرراد خرود نردارد. بره ایر  شود و وجود من(؛ یعنی طبیعت به تعدد افراد  متعدد می2/1
گرایا  ییست؟ اگر منظرور طبیعتری مسرتقل از ترتیب  باید پرسید مراد از طبیعت مطهقه در اصطلاح وضع

تشخصات ذهنی یا خارجی است که ینی  ییزی وجود ندارد و اگر منظور یکی از تشخصات ذهنی اسرت 
یافتگی ذهنری خرود ود  در ای  صورت متقوم به تشرخنشصورت لابشرط راجع به ذهنیت لحا  میکه به

است و معنای هر واگه برای هر شخن  هما  طبیعتی است که در زما  استعمال واگه در ذهر     شرخن 
گرایی تنافی دارد. وانگهی اگر قرار بر گرایی غربی است که با عینیتمحقق شده است و ای  هما  نظریۀ ایده

له را فرد خارجی لابشرط خارجیت نردانیم؟ و اگرر گفتره شرود کره فررد ضوعلابشرطیت باشد  پس یرا مو
 دهیم که فرد ذهنی نیز متفاوت خواهد بود. خارجی در خصوص اشخاص مختهف متفاوت است  پاسخ می



 131،  شمارة پياپی 4، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 741

 

ای باشد که ذه  ما با النرای های ذهنیهٔ کهیهق. بر فرض که منظور اصولیا  از طبیعت مطهقه  صورت
شناسرد و کند و افراد طبیعت را با    مید طبیعت خارجی و ذهنی در نزد خود ذخیره میخصوصیات از افرا

ها نیز نامی برگزیده است )هما (  پس ذه  با ملاحظهٔ افرراد متحدالشرکل  بره برای هریک از ای  صورت
ساختار جهرا   کند و ورد و برای هر مقوله از نامی خاص استفاده میها روی میبندی   بندی و طبقهمقوله

های صروری اشریا سراما  سبب شباهتها را صرفاً بههایی است که ذه  ما   بندیخارن  برگرفته از طبقه
هایی صررفاً کنرد و کهیرات را پدیرده( حمایرت میconceptualismگرایی )داده است. ای  نظریه از مفهوم

گریزی (  برره عینیررتLyons, 113رد )هایی کرره برره همررراه داگرایی فررارا از نقررددانررد. مفهررومذهنرری می
انجامد؛ زیرا در ای  صورت هی  تضمی  معتبری بر عینیت ذهنیات با ساختار جها  خارن وجود ندارد  می

 الاذهانیت مقولات ذهنی یافت نخواهد شد. پس هی  تضمینی نیز برای بی 
خارجی و ذهنی بره وجرود  گرایا  بر    است که معنا در فرایند تعهیق تشخصات و قیودن. فرض وضع

های خارجی روی  ورد و معنا را تولید کنرد؛ حرال  ید و ای  زمانی است که ذه  به تجزیه و تحهیل دادهمی
افتد؛ از کنیم  بهکه معنا برای ما اتفاق می نکه معنا اساساً محصول تولیدی ذه  نیست. ما معنا را تولید نمی

معنای موش را دریافت کرد. معنای گربه هما  ساختار  گراهی مرا از توا  از واگۀ گربه  ای  روست که نمی
 واگۀ گربه است؛ درست بسا  ماهیت یک شیء که ساختار و حدود وجودی یک شیء است. 

ها نره ذهر   بهکره روا  های ذهنی شامل حالات و کیفیات روانی )وجوداتی که موط    د.  یا تصویر
ها بر احساس بالفعل خود از گرسنگی  عشق و... نام بگذاریم و    نام توانیمشود؟ اگر ما میاست( نیز می

هنگام اطلاق لفر  کنند.  یا بهها بر ییزی جز مفاهیم دلالت میرا بر احساسات خود به کار ببریم  پس نام
گرسنگی  بر احساس خود یا کوه بر تصویر ذهنی متشخن خرود برا دو ییرز مواجره هسرتیم: احسراس و 

  ید؟ مسهماً ینی  نیست. در ذه  ما از احساس فوق پدید میمفهومی که 
شرویم؟ یرا همرا  احسراس یرا ه.  یا به هنگام شنید  واگۀ کوه به ییزی متفاوت از لف  کوه منتقرل می

رسرد  ید؟ بره نظرر میافتد  با شنید  لف  کوه نیز به وجود میصورتی که با مشاهدۀ مصداق کوه اتفاق می
 توقت کوه به هما  صورت برای ما  شناست که وجود خارجی یا وجود صوری   . وجود مهفوظی یا مک

مثابهٔ صور کهیرۀ ذهنیره. مثابۀ طبیعت مطهقه نادرست است و هم تهقی معنا بهبنابرای   هم تهقی معنا به
شرود کره عنوا  محصول فعالیت  زاد ذه  و لف  نیز ییزی بیگانه از معنا قهمداد میدر هر دو تهقی  معنا به

بر    وصهه شده است. حال  نکه معنا  قالب و نحوۀ وجودی لف  است. واگۀ کوه به هما  شرکل بررای مرا 
یابد  در ذه  شدهٔ   . کوه هما  طور که تجهی خارجی می شناست که وجود خارجی کوه یا تصویر نقاشی

ای  نظر هی  تفاوتی میرا  ایر   یابد و ازم  نیز در قالب تصویری یا تصور صوتی یا تصور کتبی  تجهی می
شناسیم(  فردی از افرراد طبیعرت اسرت کره سه فرد وجود ندارد. پس وجود مهفوظی )یا  نچه با نام معنا می
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داد  به    نقشی داشته باشد و  گاهی به همرا  شرکل  نکه ذه  در شکلظرف تحقق    در ذه  است  بی
گیرد و بدا  خورد  به وجود مهفوظی    نیز تعهق میالب میگیرد و با    قکه به وجود خارجی کوه تعهق می

شرناختی خورد. به بیا  دیگر  معنا قالب  گاهی مهفوظی ماست. پس نروعی رئالیسرم زبا وسیهه قالب می
گرراهی مررا خواهررد بررود  بیشررکل می  نکرره محصررول گیرررد کرره مطررابق     معنررا قالررب و سرراختار  

رو مفهوم  دقیقاً مانند ماهیت است کره هری  واقعیتری فراسروی ازای  ؛های هر یک از ما شودپردازیذهنیت
گونه که ماهیرت  حرد وجرودی شریء اسرت و زیرادت ساختار  گاهی یا ساختار زبا  ندارد. در واقع هما 

(  ذه  نیز برای حدود شرناخت خرود یرا 501پیوندد )میرداماد  ماهیت بر وجود  تنها در ذه  به وقوع می
گرذارد. شراید مناسرب گیرد و نام    را مفهروم میتنیدۀ زبا   وجودی مستقل در نظر میهمهحدود شبکهٔ ب

 های زبانی نام نهاد. الوجودیبخشی به فراذه   اصالةدلیل اصالتهای معنایی را بهباشد رئالیست
 گرا. التزام به دوئالیسم هسته2. 2

گرایی بره م به وجود هستۀ مفهومیت ثابت است. هستههای نظریۀ سنتی دربارۀ مفهوم  التزایکی از مؤلفه
ای  از مفهرومی تفکیک هستهٔ ثابت از تداعیات سیال مفهومی باور دارد. ای  نظریه بر    است کره هرر واگه

( و Melrose, 4( برخوردار است )incidental/Marginalای )ثابت و یک سری مفاهیم عارضی/حاشیه
کنررد؛ برررای مثررال  هرررش بررا تمایزگررذارد  میررا  معنررای را تضررمی  میپررذیری معنررا همرری  امررر  عینیت

( در زمرررۀ significance( )Nagao, 162( و لنیره/معنررا برررای )verbal meaningنفسرره/لنوی )فی
کند. برخی نیرز از گیرد که عینیت را از رهیافت التزام به هستۀ ثابت معنایی جستجو میمعناشناسانی قرارمي

کننرد ( اسرتفاده میannotatum)( و شارحه connotatum(  ضمنی )denotatumهی )تقسیم ثُلاثی اص
(Sebeok, 9 اما معنای اصهی ییست؟  ) 

 کنندفهم نیز معرفی می(  روش  و همهlitteralالهفظی )معنای اصهی را با عناوینی یو  معنای تحت
(Chandler  140( و گاه از    برا تعرابیری یرو  مفهرومی )conceptual( شرناختی  )cognitive و  )

(. مطرابق برخری تعراریف  معنرای اصرهی     (Armstrong70کننرد( یراد میpropositionalای )گزاره
 کنردهرای فرهنگری برر    دلالرت می( است که لف  در وههرۀ اول و بردو  لحرا  متنیرobjectییزی )

(Cobley, 205و می )نجام اینکره مرورد موافقرت همرۀ صورت نسبتاً دقیقی مشخن شرود و سرراتواند به
هایی اسرت کره پیوسرته در (. معنای اصهی دربردارندۀ مؤلفهArmstrong, 70-71گیرد )کاربرا  قرار می

 ,Langendonck( معروف اسرت )categoricalای )یابد و به نام معنای مقولههای واگه انتقال میکاربرد
79 .) 

خصروص در  ینرد  بهگرایی بره شرمار میدر زمرۀ حامیا  هستهله ثابت  گرایا  با التزام به موضوعوضع
فیه از گرایرا  معتزلری  برر تبعیرت مسرتعملانرد. عرفادوار اخیر که به انکار دلالت مجازی لفر  پرداخته
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گراهی از (. به باور   1/101  بحوثله مهتزم هستند )اصفهانی  موضوع ها برای رسید  به معنرای جمهره  
له( های استعمال مادامی که به شناسایی معنای حقیقی )موضوعلازم است و شناخت گونهله معنای موضوع

( و langoگرایی فاصهۀ میرا  زبرا  )(. به ای  ترتیب  وضع11 افتصولفایده است )اصفهانی  نینجامد  بی
نفع گفتار برداشرته  به گرایی فاصهۀ زبا  و گفتار رادارد  حال  نکه بافتنفع زبا  بر می ( را بهparoleگفتار )
 است. 

له( ای )معنرای موضروعپذیری را بر مبنای تعهد و التزام کاربرا  برر مفراهیم هسرتهگرایی  عینیتهسته
خورد. حال  نکره فیه به یشم میله و مستعملکند و ای  یعنی  نکه نوعی همسانی میا  موضوعتضمی  می

شرود  کره ویتگنشرتای  مترذکر میخن نیسرت. ینا جوهرۀ زبا  ییزی جرز اسرتعمال    در برافتی مشر
هرا  تنهرا ییرزی را برر  ید. ما برا تسرمیۀ ییز( به هی  وجه عمهی زبانی به شمار نمیnamingگذاری )نام

ایم که شایستۀ نام مهرۀ شطرنی نیز نیست  نه ترا زمرانی کره وارد برازی شرده باشریم صفحۀ شطرنی گذارده
(Pietarinen, 3 .) 

کنرد نیرز هایی که واگه پیدا میکند و کاربردتگنشتای  میا   نچه در بدو امر به ذه  خطور میبه باور وی
طهبرد؛ امرا (. البته نقد تعریفی که ویتگنشتای  از کاربرد دارد  جایی دیگرر می122گی   فاصهه است )مک

تعیری  خاسرتگاه و  گذاری تبادرات ذهنی به معنا ناشی از نروعی خطرای راهبرردی درتردیدی نیست که نام
هایی است که یک واحد شود  محصول کاربردعنوا  معنای متبادر شناخته میماهیت معناست؛ زیرا  نچه به

منردی از کند. زبرا  در عری  بهرهعنوا  سنتی زبانی حمل میهای متنوع پیشی   کسب و بهمعنایی در بافت
پذیرد  بهکره خرود عامرل تحرول فرهنگری نییر میماند و با تحول فرهنگ تنوعی حیات شورانگیز راکد نمی

هرای اجتمراعی شود  تجارق جدیدی است که زبرا  در خرلال کاربردشود.  نچه سبب تحول زبا  میمی
های مختهف خوی  را کشف پذیرد و امکا ای که از بازی خود تأثیر میکند؛ مانند هنرپیشهخود کسب می

ترراود و  میز ما بیررو  مییی از نهاد افکار انتزاعی  ثانوی و مسامحهگرارساند. هستهکند و به فعهیت میمی
 گرایی به شرح زیر است: هایما  بر هستهشود. مجموعه نقدواسطه پدیدارزبانی میراهز  مکاشفۀ بی

تواند تمامی شرایط لازم و کافی معنایی را در بر داشته باشرد؛ بررای مثرال  ممکر  أ. هستۀ معنایی نمی
گراه نشرویم. در ینری  حرالتی مشرارالیههی  است ما ها متفراوت گاه به تفاوت میا  درخت راش و نارو   

است؛ اما مفهوم    دو مشترک است و ای  بدا  معناست کره معنرای مفهرومی دربردارنردۀ تنهرا بخشری از 
ارهٔ (. ممک  است بگوییم که در ای  صرورت دربرJohnstone, 156های تمایزبخ  معنایی است )مؤلفه

(  لیک  در ینی  حالتی  نچه مورد فهم مشترک قرار Ibid, 153دانیم )گوییم که    را نمیییزی سخ  می
جای مفهوم کره همرواره در   ید. پس یرا نتوانیم بهتردید از رهیافت ارجاع به مصداق دست میگیرد  بیمی

از ما ممک  است مفاهیم مختهفی را غهطد  مصداق را جایگزی  کنیم. هریک بستر دان  نسبی کاربرا  می
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سربب کنیم. فرردی کوررنرگ بهدر ذه  داشته باشیم  لیک  با    مفراهیم  مصرادیق مشخصری را اراده مری
هنگام ها در نزد خود دارد  امرا برهها  صورت مفهومی متفاوتی از   های ذهنی ناقن خود از رنگدریافت

دهد که فرردی بینرا ارجراع داده ز را به هما  مصداقی ارجاع میها  واگۀ قرماستعمال واگگا  مربوط به رنگ
های گیررد کره دربردارنردۀ مؤلفره(. از سوی دیگر  ساحت ارجاعی  نگاه شکل میAnisfeld,102است )

پرذیرد هایی کره در ارتبراط برا بافرت شرکل می( باشرد؛ یعنری مؤلفرهindexical componentارجاعی )
(Johnstone, 152؛ پس در پیو)گیرد. ند با بافت است که معنا شکل می 

های لازم بررای ( معتقرد اسرت  دانر ت مفهرومی را شرناخت مؤلفرهLuriaگونه کره لوریرا )ق. اگر   
ای گونه(  از نجاکه دان  ارجاعی همواره بهAnisfeld, 102تخصین واگگا  به مصادیق خارجی بدانیم )

بایست متنیر تهقی کنریم؛ بررای مثرال  دانر  ارجراعی یهای مفهومی را نیز مگیرد  مؤلفهخاص شکل می
گیرد  داد  و حرکات کنجکاوانه ای  حیوا  شکل میتکا مالک سگ از حیوا  خود احتمالًا با محوریت دم

شود. پس وجود ها و صدای پارس    حیوا   غاز میاما دان  ارجاعی یک دزد از سگ  با محوریت دندا 
الک و دزد تنها پس از نگاه ثانوی ذه  در مفاهیم دریافتی خود و تعهیرق سراختار هایی مشترک میا  ممقوله

توا  معنا نام گذاشت؛ زیرا در سطح زبرانی گیرد. برایند ینی  نگاه ثانوی را نمیتهفیقی    مفاهیم شکل می
 گیرد. شکل نمی

ومی واحد بره یشرم گرایی در تمایز محسوسی است که میا  مصادیق مفهن. اشکال دیگر نظریۀ هسته
که ایر  مفهروم را برر مصرادیق خورد؛ برای مثال  همۀ ما مفهوم مشترکی از پرنده در ذه  داریم  حال   می

کنیم و ایر  مصرادیق برا مفهروم خوار  خفاش و پنگوئ  اطرلاق مریمختهفی همچو  شترمرا  مرا مگس
عنوا  مجموعره شررایط لازم و کرافی ههای مفهرومی برما  فاصهۀ زیادی دارد. پس تهقی ما از مؤلفرهذهنی

 ناصحیح است. 
ها سراختاری انگاری ساختار پدیداری جها  خرارن اسرت.  یرا پدیردارگرایی مبتنی بر گسستهد. هسته

گسسته دارند؛ یعنی هر پدیداری تنها نمایندۀ خود است و نه ییرز دیگرر؟ یرا  نکره حقرایق هسرتی اعرم از 
شود؟ ممک  است تهفیقی و در پیوند با یکدیگر پدیدار میشکل و اشیا بهها ها  فعالیتها  رویدادوضعیت

رسد؛ امرا ذهر  مرا از همرا  ابتردا برا تعهیرق صورت تهفیقی به ورودی ذه  ما میبگوییم حقایق هستی به
دارد و زند و هر ییز را نمایندۀ تنها خود    ییز مهحرو  مریمی ها به عمل تجرید دستساختار تهفیقی   

نماید. ذه  بره کند. ای  صرفاً ادعاست که با واقعیت شناخت ما ناسازگار میرای    نامی ویژه انتخاق میب
شکل مقولات در پیونرد  زند و جها  خارن را بهها را تا میها  تنها   کرد  پیوندداد  اشیا و قطعجای برش

کنرد. در ایر  ا جایگاه ممتاز خود را پیدا میهای ساختارگرای است که در رویکردکند. ای  نکتهملاحظه می
هرا در شود و بر مجموعه مناسربات میرا    عنوا  عناصر واجد معنا تهقی میهای بافتی بهها نشانهرویکرد
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کید می ها بره د. ای  مناسبات در قالرب تعامرل یندسرویه از ارجراع متقابرل نشرانهشوفرایند معنابخشی تأ
کنیم که    را در ارتباط با پدر  دختر  مادر و قتی مفهومی از خواهر دریافت میگیرد. ما ویکدیگر شکل می

پیوسرته  معنرای خرود را تولیرد همای بهبه ای  ترتیب واگه در قالب شبکه .(pettit, 5) برادر بازخوانی کنیم
 تنیدۀ     شنا بود. و برای فهم    باید با ساختار زبا  و شبکۀ واگگانی درهم 1کندمی

( معانی ضمنی را دارای پایانی Leechلی  ) 2کند؟ه. یه ییزی هستۀ معنایی را از تداعیات    جدا می
کنرد هرای مشرکک( تحهیرل میسرنجی )معیارگیری و محدودهداند که با انردازهو شخصیتی متنیر می 3باز

(Saeed, 21اما ای  دیدگاه نیز نادرست است؛ زیرا ما نمی .)واطی  رود را از جروی دانیم یه مشخصرۀ متر
اندازه بزرگ باشد تا بتوا  به    کوه گفت؟ مگر نه ای  است که همواره تفسیری کند یا تپه باید تا یه جدا می

مشکک از معنای واگگا  عاطفی همچو  عشق  نفرت  گرسنگی و... وجود دارد؟ وانگهری دربرارۀ برخری 
عنوا  معنرای ابژکتیرو نکه رُم پایتخت ایتالیا اسرت برهای وجود دارد. ایمعانی ضمنی  درک مشترک و پیوسته

روست کره برخری معتقدنرد ینری   ید؛ ازای حال معنای ضمنی به شمار میشود و درعی )عینی( تهقی می
( categorical meaningای )معانی ضمنی  حوزۀ مشترک معانی مبتنی بر دان  گفتمانی و معانی مقولره

(. Langendonck, 82هرا برا معنرای اصرهی را در نظرر نیراورد )میرا     توا  تفاوت)اصهی( است و می
( نیز بر ای  باور است: تمایز میا  معنای اصهی و ضمنی فقط در عالم تئروری Chandlerکه یاندلر )ینا 

 (.Chandler, 141توا  میا  ای  دو معنا تمایز شفافی گذارد )زیباست و در عمل نمی
 د وضعدانستن فراین. بشری3. 2

کید بر نق  انسا  در فرایند وضع و حتی استمرار دلالت لف  برر معنرا  از دیگرر ویژگی هرای نظریرۀ تأ
نظر باره که شعاع تأثیرگذاری انسا  تا یره مقرداری اسرت  اتفراقت گرایا  درای گرایی است. البته وضعوضع

عهقۀ وضعیه  ترا حردودی بره سرنت  ندارند؛ برای مثال  شهید صدر با محورگردانی بافت در فرایند پیدای 
(. مطابق نظریۀ خدامحوری نیز خداونرد لفر  را دارای صرلاحیت 1/11شود )صدر  گرایی نزدیک میبافت

فورک و حزم   مدی  اب ها  ابوالحس  اشعری  اب  فریند. مطابق برخی گزارشبرای افادۀ معنایی خاص می
(. البتره دربرارۀ اختصراص یرا 11اند )شهید ثرانی  دانستهعلامه حهی خداوند متعال را واضع مطهق الفا  

                                                 
های فهسفی روان دارد و قسیم بازتولید است و البته منافاتی با ای  نظریره کره . اصطلاح تولید در ای  عبارت  متفاوت با    ییزی است که در میا  هرمنوتیست1

(. Gadamer, 296امکا  کشف معنرای مرتکهم اسرت )دمگریزی معنا و عمعنای عینیتها بهبود  معنا در نزد هرمنوتیستافتد نیز ندارد. تولیدیمعنا اتفاق می
بود  معنرا سرخ  ساختهگرایی که ازپی شود. برخلاف دیدگاه هستهشد  معنا در اصطلاح مدنظر ما  ناظر به فرایندی است که معنا در خلال    ساخته میتولید

 شود.زبانی ساخته مییات استعمال و در مت  بافت زبانی و برو های زبانی به یکدیگر و در خلال عمهگوید؛ معنا در فرایند ارجاع نشانهمی
گیرد که برر اسراس      نچره جرزو هسرتۀ معنرایی نیسرت و گرایی شکل میبندی معنا به هسته و تداعیات یا معانی ضمنیه در یهاریوق نظریۀ هسته. تقسیم10

 تداعی یا ضمنی است. شود  هما  معنای محال از لف  در بافت استعمال استفاده میدرعی 
گاهی ما از جها   پایانی . منظور از پایا  باز    است که معانی متداعی بسته به افق نگاه کاربرا   تربیت خانوادگی  تحصیلات و... متفاوت می3 شود و همانند  

 (.  Márquez,146باز دارند )
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گاه51فراشمولی ای  نظریه راجع به همۀ زبرا  )رشرتی   کره اشراعره    را ها؛ ینا سرازی انسرا (  نحروۀ  
( و برخی نیرز بره خهرق عهرم ضرروری در 23  افغر یة افتصولاند )اصفهانی  واسطۀ انبیای الهی دانستهبه

ای از نظریرات نظرر اسرت و پراره( و حتی میزا  دخالت الهی در وضع اختلافت 2اهد  دانند )مجانسا  می
(  بره نظریرۀ 1/21  بحووثاشد  بشرر بره وضرع لفر  مناسرب برا معنرا )اصرفهانی  )مانند نظریۀ هدایت

 شوند. بود  وضع نزدیک میبشری
بود  وری )اصرطلاحیمحگرایی خصوصاً در سنت معتزلیت متأثر از ابوهاشرم جبرائی  برر انسرا وضع

کید دارد. ای  در حالی است که بافت کیرد میگرایی بر بافت بهوضع( تأ کنرد عنوا  عهت فیاض برای معنا تأ
(Leckie-Tarry, 17بافت .) عنوا  گرر و محررک کرن  را میرا  انسرا  برهگرایا   مشابه تمایز میا  کن

گرر  شرخن یرا (. منظرور از کن Blumer, 2گذارنرد )عنوا  محررک کرن  میگر زبانی و بافت بهکن 
عمال نفوذ  کرن  ای است که کنشی به او منتسب میجامعه شود و منظور از محرک  مصدری است که با ات

دهیم. ای خاص شرکل مریگونههای خود را بهگر  کن عنوا  کن کند. ما بهخاصی را تحدید یا تعیی  می
ی  در خطاق به یه کسی  پیرامو  یه موضوعی  یگونه  یه کند یه زمانی  یه مکانیه ییزی تعیی  می

نهاد  بافرت های فرهنگها و سنتعنوا  مجموعه هنجارالفاظی را تولید کنیم؟ پاسخ روش  است: بافت به
عنوا  کننرد و بافرت برههرای متناسربی را ایجراق می ینرد و واکن هرایی کره شرتابا  میعنوا  موقعیتبه

 ا.جها  هریک از مزیست
گاه باشند  با اعتماد به حدس خود واگهکودکا  بدو   نکه از معنای واگه  موزنرد و هرای اولیره را میها  

مثابرهٔ دهند. به ای  ترتیب  بافرت بههای ثانویه قرار میهای خوی  را در خدمت یادگیری واگهسپس  موخته
کند. واگۀ شود  عمل مینویهٔ زبانی نیز میشناختی که در بط  خود  حاوی دان  اولیه و ثادان  کلا  نشانه

تری  شرخن کره های مکرر بره نزدیرک ورید. کودک ای  واگه را احتمالًا از رهیافت ارجاع ماما  را در نظر
دارد. وی کره برا صرورت ترأویهی ابرژۀ خرارجی برد  است  دریافت میکانو  نوازش  گرما  لبخند و لذت

دهد. وی سرپس برا واگۀ معنایی تنیده با شرایط بافتی گسترده و متنوع قرار میشود  نام ماما  را بر مواجه می
در همنشرینی برا مامرا  حامرل احسراس « رفرت»شرود و ایر  دفعره رفت در جمهۀ ماما  رفت   شرنا می

یافته از عمل خارجی را متأثر از ناخوشایند محرومیت از محبت و نوازش خواهد بود. وی ای  صورت تأویل
مثابرۀ یکری از شررایط برافتی  بره نی خود از واگۀ ماما  شناخته است  لیک  ایر  دانر  زبرانی بهدان  زبا

ای بافتی برای تأویل عمل خارجی رفت  را برعهرده انجامد و نق  نشانهمی« رفت»گیری دان  زبانیت شکل
نیز دقیقاً ترابع « فتماما  ر»دارد.  گاهی  دستوري کودک از صورت ترکیبی مؤلف از نهاد و گزاره در جمهۀ 

اش به وجرود یافتههما  شرایط پیشی  است؛ یعنی از رهیافت ارجاع به خارن با هما  شکل و شمائل تأویل
شرود  بره که شامل دان  زبانی واگگرانی نیرز میهای بافتی ای از نشانه ید و دان  نحو بر پایۀ مجموعهمی
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شود؛ بهکه ای  دان  در ساحت بینامتنی نیز به ای  نیز نمی  ید. پیوند دان  زبانی با بافت  محدودوجود می
های متنروعت های متوالی و متنیری که بسته به اقتضراگیری تأویلکند و در شکلعنوا  نشانهٔ بافتی عمل میبه

شود. در واقع  بافت تنها متنیر موجود در اتراق  زمرای  اسرت. پیوندد  سهیم میبافتی  پیوسته به وقوع می
فی است تا زبا  را در سطح  گاهی بر مده از تجربهٔ زیسته تحهیل کنیم تا به ای  حقیقت واقف شویم کره کا

هرای دهرد و زبرا  برا همرۀ ویژگیتنها ابزار فهم معنا  بهکه ماهیت  گاهی زبانی مرا را تشرکیل میبافت نه
 اش و حتی ساختار نحوی    بر مده از بافت است. درونی
 نا به ساحت مفهومی. فروکاست مع4. 2

ای جست که دربارۀ دامنرهٔ معنرایی شرکل گرایانهتوا  در نگاه تقهیلگرایی را می سیب دیگر نظریۀ وضع
(  گریه ایشرا  11کنند )میرباقری  گیرد و برخی محققا     را نوعی نگاه نازل به رسالت زبا  تهقی میمی

گرایا  از نظریرۀ مفهرومی (. وضرع12اند )همرا   تهنیز در ادامه معنا را محصور در ساحت مفهومی انگاش
( تا جایی که برخری 1/11؛ مظفر  1/13 افاقریرات، اجوداکنند )خوئی ( پیروی میconceptualismمعنا )

اند )مطابق ایر  نظر کردهکند یا خیر اختلافباره که  یا لف  بر معانی  مراد دلالت میبا فرض مذکور  درای 
هنگام اطلاق لف  در ذه  گوینده و شنونده حاضرر واگه یا تعبیر هما  ییزی است که بهنظریه  معنای یک 

البته ای  نه بدا  معناست که معنا را مقید به وجود ذهنی    کنیم یا به دوگرانگی  1.(Lyons, 112شود )می
های ارجاعی حتبرد  معنا به مفهوم  سامفهوم کهی و تشخصات ذهنی    مهتزم شویم. ای  نظریه با تقهیل

کنرد. البتره برخری الامر( و کنشی را از قهمروت معنا خرارن مینفس 2)وجودات مستقر در جها  متافیزیکالت 
اصولیا  با انتخاق ای  دیدگاه که اسامی خراص یرا اسرامی دارای مصرادیق بره وجرودات خرارجی ارجراع 

هایی ر میا   رای اصولیا  شاید بتوا  به رگهاند. دزدهگرایی تبصره (  بر مفهوم171دهند )فاضل اردکانی  می
(  معنرای 1/22بود  حرروف )نرائینی  گرایی نیز دست یافت؛ برای مثرال  مطرابق نظریرۀ ایجرادیاز کن 

های نظریۀ تعهد نیز جمرلات خبرری بررای ای از تقریرهاست. در پارههای ایجادی   حروف هما  کارکرد
(. روشر  اسرت کره 21اند )همرا   رای ابراز امر نفسانی وضع شدهابراز قصد حکایت و جملات انشایی ب

 داند. له جملات را فعل گفتاری ابراز میابرازکرد   فعهی گفتاری است و ای  نظریه  موضوع
بایسرت گرایانره مرا راجرع بره معنرا میبه تعهد عینیتدر مقام نقد و در خصوص ساحت کنشی باتوجه

رو  مقاصرد کرلام ازایر  ؛شود را در زمرۀ معنرا بره شرمار  وردگنجانده می هر نچه در قهمروت مقصود متکهم
  یند. )همچو  تهکم  استهزاء  استفهام  تهدید  توبیخ  و مانند   ( نیز بخشی از معنای کلام به شمار می

                                                 
داند  بررخلاف نظریرۀ رئالیسرتی کره مروط  ها را در ذه  میجود کهیات است که موط    ای در باق نحوۀ وعنوا  اصطلاحی فهسفی  نظریهگرایی به. مفهوم1

 کند.لحا  نمی -ها هی  موطنی رنه در خارن و نه ذه گرایی که برای   داند و نظریۀ نامکهیات را در خارن از ذه  می
ه  است و در موقفی فرادستی قرار گرفته است؛ خواه جها  مادی بیرو  از ذه  یرا عنه جها  ذ. مراد از جها  متافیزیکال در ای  تعبیر  جهانی است که محکی2

گاهی نیست.واسطۀ حسجها  فرامادی. وجه تسمیۀ    به متافیزیکال    است که مشهود بی   



741 /آن یفلسف یهاو چالش ییگرااصول فقه، وضع  ؛کاظمی

 

مراتب شود ییرزی متفراوت و برهعنوا  ساحتی معنایی یاد میدر خصوص ارجاع   نچه با نام ارجاع به
ها همچرو  مر   تر از مشارالیه اسامی و اوصاف خاص  حروف  اشراره  ضرمائر و دیگرر شراخنتردهگس

دهد امروز  اینجا و... است؛ برای مثال  در جمهۀ یه کوه زیبایی! واگۀ کوه  به کوه خاص خارجی ارجاع می
خاصی مراد است و همرا  الذکر و... به میا   مده است  افراد یا در  یاتی که سخ  از راسخا  در عهم  اهل

داننرد  حال باید پرسید: اگر اصولیا  معنا را هما  مقصرود مرتکهم می 1 یند.افراد نیز معنای  یه به شمار می
ها با کنند؟ البته اصولیهای ارجاعی را خارن میها    را محدود در مفاهیم و ساحتپس یرا بسیاری از   

له اعرلام را صرور جزئیره رو  موضروعدانند؛ ازایر جزئیه نیز می توسعه در تعریف مفهوم     را شامل صور
ها ها مواردی همچو  مدلول جزئی الفا  عام یا شاخن(. روش  است که   1/11اند )صدر  ذهنیه گرفته

ها در ای  موارد لف  بر همرا  معنرای عرام وضرع شرده اعتقاد    ورند. بهشمارمیرا خارن از حریم معنا به
ازای مفهروم توا  با نفس وضع لف  برهبت مفهوم عام به مفاهیم جزئیه نیز تبای  است؛ یعنی نمیاست و نس

توا  مفهوم عام را  یینۀ مفراهیم ها تنها زمانی میعام وضع  از    مفاهیم خاص را اراده کنیم. به باور اصولی
مفاهیم خاص تهقی کرد که مفهوم عام  ازایازای مفهوم عام را به عینه هما  وضع بهجزئیه قرار داد و وضع به

در زمرۀ مفاهیم ثانویه به شمار  ید  نه مانند انسا  که مأخوذ از وجه مشترک میا  وجودات خرارجی اسرت 
 شود: (. دو نقد عمده بر کلام ای  دسته از اصولیا  وارد می13)هما   

وگو رسد زمانی که ما مشرنول گفرتیدانند  حال  نکه به نظر مها معنای همۀ الفا  را مفاهیم میأ.   
کنیم  نه مفهوم ها صحبت میهایی است که از   دربارۀ جها  خارن هستیم  منظورما  از الفا  هما  ییز

ییست؟ در « یه کوه زیبایی!»پرسد منظور شما از کوه در جمهۀ ها. فرض بگیریم شخصی از ما می   ییز
 بینم. روی م  قرار گرفته و    را میت که روبهپاسخ خواهیم گفت منظور م  هما  کوهی اس

عنوا  دلالرت ها دلالت مستقیم لف  بر مفهوم جزئی را در طول دلالت لف  بر مفهوم کهی و برهق.   
رسد هی  تفاوتی میا  اطلاق کوه بر کروه جزئری دانند. حال  نکه به نظر میلف  بر مصداق مفهوم کهی می
معی  و اطلاق حس  بر شخن معی  وجود ندارد. حتی واگگانی مانند است  خارجی  اطلاق امروز بر روز 

شرود. اساسراً های خرارجی اطرلاق میها یا وضعیت... نیز بر ییز دار والوجود  اسب شا را  در یا ممتنع
مثابرهٔ واقعیتری پرس مرا برا سراحت ارجراعی به 2وگو دربارۀ جها  خارن پدید  مده اسرت.زبا  برای گفت

                                                 
؛ ماننرد ارادۀ حضررت عهری)ع( از  یرهٔ ولایرت  دهد که در حوزۀ مقصود بالاصالة متکهم باشدعنوا  ساحتی معنایی زمانی ر  می. به اعتقاد نگارنده  ارجاع به1

 عنوا  ساحتی معنایی قهمداد کرد.توا  بهشوند و مراد متکهم نیستند را نمیتبع مفهوم  مشمول حکم در قضیه میلیک  مصادیق معنا که به
های موازی و ناموازی با جهرا  طبیعرت است و شامل جها  جها  ما به تأویل رفته . مراد ما از جها  خارن  نه جها  طبیعت؛ بهکه دنیایی است که در زیست2

رو جهرا  هرا را از  ها و اساطیر. ای  جها اند؛ مانند جها  افسانهگونه فرض کردهها را   ها   هایی است که انسا های موازی  جها شود. مراد از جها نیز می
های ناموازی که فراطبیعی و موط  ارواح  فرشتگا   بهشت و... اسرت. واحرد ت  برخلافت جها گونه اسکنیم جها  طبیعت ای خوانیم که فرض میموازی می

ای انباشته از خاک. همچنی  امور اعتباری همچو  مهکیت و زوجیت  از وجودات خارجی در گرت وجود خارجی کوه دماوند است  نه تودهارجاعی کوه  حکایت



 131،  شمارة پياپی 4، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 711

 

برود  اول شویم. مطابق ای  رویکرد  تفاوت ساحت ارجاعی با مفهومی صرفاً در جزئیل مواجه میفراشمو
... همرا   نداشت  صدق بر کثیری ( و کهیت دوم است. ساحت مفهومی کوه  مر   امرروز  اینجرا و)امکا 

ها برر واحرد  یافتگی  پذیری ای  واگگا  بر امور متعدد است و ساحت ارجاعی  حیث انطباقحیث انطباق
 است. 
 . حمایت از رویکرد بازنمودی 5. 2

یرابیم. مطرابق ایر  ( میrepresentationalismگرا را در برازنمودگرایی ) سیب دیگر نظریرات وضرع
های ذهنری بردانیم یرا ماننررد ها  معنرا را ایررده لیسرترویکررد  لفر  نماینرده معناسرت؛ خررواه بسرا  ایده

 وریرررم. در نظریرررۀ ابزارگرایررری  وجرررودات خرررارجی بررره شرررمار گرا     راهای مصرررداقرئالیسرررت
(instrumentalismلف  نمایه  معنا نیست؛ بهکه شکهی از معناست  ) 

(Keller, 25 ًمطابق ای  نظریه  معنا طبیعت ثانویۀ لف  است. البتره روشر  اسرت کره ایر  لزومرا .)
(  نیسرت؛ 2 افتصوول،است )اصرفهانی  گونه که به صیمری منسوق شده دانست  دلالت    معنای ذاتیبه

لحا  مناسبت ذاتی میا  لف  و معنا نیز وجود نردارد  گریره بسریاری از اصرولیا  بره همچنا  که نیازی به
 (. 21؛ فاضل اردکانی  1/33 محاضرات،اند )خوئی  همی  مقدار نیز اقبالی نداشته

ها ارائره دهرد.  نچره خصروص اندیشره گری لفر  درتواند تضمی  معتبری بر نمایرهبازنمودگرایی نمی
های اجتمراعی برر شود  ییزی جز لف  نیست و ای  لف  بر پایۀ کنوانسریو هنگام ارتباط زبانی تبادل میبه

قررار « دریردا»سبب محرذور تسهسرل کره مرورد اشراره ها بهمعنایی خاص نهاده شده است. ای  کنوانسیو 
بایست در شرایط بافتی شکل گرفته باشرد  حرال  نکره د  پس میتواند قالب زبانی داشته باشگیرد  نمیمی

( ایرراد شرده cدر فضای ارادۀ معنرای ) bگوید لف  تنها می aگری نیست. بافت گاه املاگر نمایهبافت هی 
عنوا  بره b  نیازمنرد لحرا  cبرر  bگری است. پس برای تضمی  دلالرت cنمایۀ  bگوید است  لیک  نمی

کن  مانند اشیا مسرافرت نمریگاه بهها هی ( اندیشهDavisهستیم. به گفتۀ دیویس ) aفت در با cشکهی از 
(. ایر  Davis, 67کننرد )ها خود را منقوش و امواجی همسا  با خرود را تولیرد میگردند.   یا افاضه نمی

ی گوشت خوردۀ یهرۀ خوک بر روکسی با مشاهدۀ علامت خط هاست. هرهما  ویژگی مشترک میا  نشانه
ای عنوا  نشانه(. لف  نیز بهKeller, 25شود که ای  گوشت مطابق قوانی  اسلام تهیه شده است )متوجه می

دلیل نوع شکافی که میا  لف  و معنا کند. مطابق نظریۀ بازنمودی  مسئهۀ عینیت بهاز همی  قانو  پیروی می
رگرایانۀ خود به معنا توضیحاتی ارائه دادیرم کره برر شود. پیشتر دربارۀ نوع نگاه ابزاشود  بنرنی میلحا  می

 اساس     معنا بُعد ادراکی/تحریکی لف  است. 
                                                                                                                   

اند( یرا حتری نراوجود )امکرا  وجود )هنوز وجود نیافتهکنند. بر همی  قیاس وجودات خارجی نیایم  حکایت مییل بردهگونه که ما    را به تأوجها  طبیعت   
 وجودشا  نیست(.
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 گرا. رویکرد معنایی واژه6. 2
کید بر نق  محوری زبا  در انتقال معنرا  در تبیی  فرایند ارتباط زبانی  دو رویکرد می توا  داشت؛ با تأ

ای در دانست یا در مقابل  معنا را محصرول تعامرل بینانشرانه شناسیهای زبا معناشناسی را یکی از شاخه
های زبانی حسراق متفراوتی براز کنریم )صرفوی   نکه برای نشانهپیوستۀ بافتی معرفی کرد  بیشبکۀ به هم

(. ای  دو نگاه  تأثیر مهمی در سرنوشت معنا خواهد داشرت و برا مباحرث مهمری همچرو  دوئالیسرم 31
( ارتبراط دارد. مطرابق رویکررد linguistic solipsism( وخودباوری زبانی)lango-paroleگفتار )رزبا 

کنرد رهراورد تعامرل  ید.    معنایی کره زبرا  پیشرک  میهای بافتی به وجود میدوم  معنا از تعامل نشانه
های نشانههای مختهف به وجود  مده و اینک ای است که در گذشته و در خلال کاربردپایهای بافت بینانشانه

 کند. های بافتی متفاوت  تجربۀ معنایی جدیدی را کسب میزبانی در خلال تعامل با نشانه
دهرد و کند و زبا  را در کانو  معنابخشی قررار میگرایی از رویکرد نخست حمایت میتردید  وضعبی

کند و با نگاهی اتمی بره معنرا  یمثابهٔ قرائ  جانبی صارفه و معینه قهمداد مهای پیرامونی    را بهسایر نشانه
ازای وضرع برهداند. بسا بتوا  ای  دیردگاه را از نظریرۀ عدممعنای جمهه را برایند ائتلاف معانی واگگا     می

گرایری را براور ( نیرز واگه2/13(. مخالف ای  نظریه )امیرپادشاه  11مرکبات استفاده کرد ) خوند خراسانی  
معنای وضع مرکب بما هو مرکرب صوص هیئات ترکیبی اسمی است و ثانیاً ای  بهدارد؛ زیرا اولًا بحث در خ

  1(.1/32نیست  بهکه بحث در    است که  یا ربط کلامی نیز وضع مستقهی دارد یا خیر؟ )نائینی  
گر توانرد توجیرهاند که نظریۀ وضع نمیهای اخیر گروهی از اصولیا  به ای  حقیقت واقف شدهدر سال

ای  نگاه بسیط به وضع  محصول منطق انتزاعی حاکم بر تفکر اصولیا  اسرت کره در »لالت باشد: فرایند د
هرا توجره هرا و ترأثیر و تأثرشوند و به ارتباطات میرا    صورت بریده از هم و جدا  تحهیل می   مسائل به

شود و ها نمیتوجهی به    اند شود و با اینکه در دلالت الفا  بر معانی امور متعدد انکارنشدنی دخیلنمی
شناسا  به ای  (. امروزه زبا 53)میرباقری  « شودها صرفاً وضعیه و وضع نیز امری بسیط قهمداد میدلالت

بایسرت تواند به شناخت معنرای مرت  منتهری شرود و میگرایانه نمیاند که رهیافت واگهحقیقت واقف شده
ای تشبیه کنیم  استعمال  شرط صرحت اگر زبا  را به بازی(. Bilmes,126ازجمهه و حتی مت   غاز کرد )

شود  پس ترشح میهای زبانی و معنایی است و تنها در خلال استعمال است که معنا تسمیۀ واگگا  به واحد
داوری دربارۀ واگگا   بر معنای بر مده از مت  تمرکز کنیم و معنای واگه را مترأخر از جای پی  بایست بهمی

بایسرت نره فقرط از مرت   بهکره از فررامت  گرایانه میبر    بر پایۀ رویکرد بافتت  بینگاریم. افزو معنای م

                                                 
مفرردات    را شاید مراد غیر از مرکباتی باشد که ترکیب معانی »نویسد: توا  مشاهده کرد. وی میهایی از تعدیل نگاه را در کهمات محقق رشتی می. البته نشانه1

شررط وضع برای ترکیب شویم و تنییر را به وضع مفردات بدانیم  البته مشروط بر  نکه وضع  منوط به ترکیرب )بهدهد  مگر  نکه در اینجا نیز مدعی عدمتنییر می
 (.31)رشتی  « ترکیب( نباشد
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عنوا  واحد معنایی سخ  گفت. مطابق ای  نگاه  فرایند کدگذاری  فرایندی اقتصادی اسرت و برر تعامرل به
ئم صورت  حرکات دسرت  کنشی علاصورت غریزی از رهیافت برهمکند. انسا  بهها تمرکز میمیا  نشانه

که در جای دیگرری نیرز توضریح کند و ینا ... مقصود خود را القا می موضوع  دمای هوا  وسائل اطراف و
تر از پرایگی اقتصرادیایم ارتباط بشری اصولًا بافت پایه است نه زبا  پایه و برای انسا  اقتصادی  بافتداده

شرود و ترشح میهای تعامهی نیست  فت که ییزی جز ابزار(. پس معنا از با11پایگی است )کاظمی  زبا 
 های بافتی است. زبا  تنها یکی از ای  نشانه

 . وانهادن معنای متکلم7. 2
برد  بره معنرای حاصرل از مرت  اسرت. گرایی  وانهاد  مراد مرتکهم و پنراههای وضعیکی از ابریال 

روند که بره نادرسرت  خرود را میشناختی به شمار زبا های  لیستگرایا  در زمرۀ ایدهکه گفتیم وضعینا 
گرایی الاذهانی هستند. هسرتهشناختی معرفی کرده و مدعی امکا  دستیابی به شناخت بی رئالیستت معرفت

 لیسرتی اسرت گرایی  دیردگاهی ایدهکند. هستهپذیری معنا حرکت میو رویکرد بازنمودی برخلافت عینیت
(Fasold,163و با پذ )یافت  مفراهیم ذهنری شرد  حرال توا  مدعی انتقالیرش رویکرد بازنمودی نیز نمی

پیوستۀ زبا  واجرد همها را در شبکۀ بهشود. اگر در پاسخی ساختارگرایانه  نشانه نکه تنها نشانهٔ دادوستد می
اع دَوَرانری های معنایی بگیریم  در ای  صورت در تابوت ینری  سراختارگرایی کره در    معنرا از ارجرنق 

 جا  ساختارشکنی خوابیده است.  ید  جسد بینشانگا  به یکدیگر پدید می
شرود. پررورد  بره بحرانری تبردیل میمشکل عینیت در تفسیر که رسالت کشف مراد الهی را در سر می

د یابنشناختی میانگاری زبا  عرف با قر    خود را در معرض یالشی معرفترغم همسا گرایا  عهیوضع
گرایی در بستر اصرول فقره شرکل زیستی و زبانی میا  ای  دو مقطع است. وضعو    فاصهۀ فرهنگی  جها 

( و 3/11نقل  اصالت اتحاد عررفی  ) شرتیانی  الحقیقة  اصالت عدمگرفته است و پای قواعدی یو  اصالة
هنگام شرک در فتره کره برههایی شکل گرکشد. ای  اصول بر پایۀ کنوانسیو استصحاق قهقرا را به پی  می

( و رهاورد    رسید  به حجت بر فهم است  نره 215 یند )حیدری  بروز تنییر و تحولات زبانی به کار می
گرا  قصدگرا و فراقصدگرا که امرروزه بسرته بره گرا  مخاطبگرا  فرامت های مت کشف مراد. از میا  رویکرد

دهد تا به دلیهی منجز و ود را بر کشف معنای مت  قرار میگرایی رسالت خهای مت  روان دارد  وضعویژگی
منظور معذر برای افعال شرعی )همچو  انتساق معنا به خدای متعال( دست یابد. وی فحن از قرائ  را بره

دانرد کره بره عسرروحرن )کره در شررع مقردس برداشرته شرده اسرت( دستیابی به حجت تا جایی لازم می
 نمایی و کشف مقاصد الهی عاجز است. ایی از واقعگرنیانجامد. بنابرای   وضع
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One of the duties of jurists is to respond to new issues. One of the newest human issues in the field 
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 دانش آموخته سطح سه مرکز تخصصی آخوند خراسانی و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

 
 چکیده

یکی از وظایف فقیهان پاسخگویی به مسائل مستحدثه است. از جدیدترین مسائل بشری در حوزۀ تغدیه که ناشیی از 
ز روزافزون بشر به مواد غذایی جدید و مرهون پیشرفت علی  و تکنوویو ا اسیتو توویید  وشیت از کریی  کشیت نیا

کنید کیه نیازمنید واکیاوی و بررسیی سلووی در آزمایشگاه است. این مسئله از منظر فقهیی ابایاد مختل یی پییدا می
وویدشده ازنظرِ کهیار  و نجاسیت  یه جانبه است. آیا اصل این کار به وحاظ شرعی جایز است یا نه؟  وشت تهمه

هایی اسیت کیه مقاوی  ها پرسیشها بر فرض کهار و جایز است یا خیر؟ اینحکمی دارد؟ و آیا خوردن این  وشت
ها برآمده و سای شده صُور متایدد مسیئله از جهیا  تحلیلی درصدد پاسخ به آنکار یری روش توصی یحاضر با به

 جوازو کهار  و حلیت  شوده شود. مختلف بررسی شود و راهی به سوی
 وشت آزمایشگاهیو  وشت مصنوعیو حلیت و حرمت  وشیتو کهیار  و نجاسیتو کشیت  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
نیست. پیشرفت عل  و تکنوویو ی همی  شیئون  کردنیوجه با  ذشته مقایسههیچزند ی امروزی بشر به

ار داده و در این میانو مسائل نوظهوری ایجاد شده است کیه تأثیر قرزند ی فردی و اجتماعی انسان را تحت
شیود. فقیه بیهها در قرآن و روایا  نیامده است. از این مسائل به مسائل مستحدثه تابییر میحک  فقهی آن

 عنوان علمی که وظی   استنباط احکام فقهی را برعهده دارد باید پاسخگوی تمامی این مسائل جدید باشد. 
کنیدو حکی  اسیت اده از  وشیتزودی فرا یری  شمگیری پیدا مینوظهور بشری که به یکی از مسائل

شیدهو  وشیت شود.  وشیت کشتبدن حیوانا  جدا می های توویدشده از کشت سلووی است که از بافت
های زنیده و از کریی  پاکو  وشت آزمایشگاهی یا  وشت مصنوعیو محصووی است که با پرورش سیلو 

های زنده را به میزان خیلی کی  از شود. برای تهی   وشت آزمایشگاهیو سلو تووید می کشت آزمایشگاهی
دهند تا به  وشت زیادی دست پییدا کنند و آن را در محیط آزمایشگاه پرورش میمی حیوان مدنظر برداشت

شیودو داشت میکنند. در این روش یک سلو  بنیادین که وظی   تووید عضله را برعهده دارد از بدن حیوان بر
شود که میکوریشود. بههای آزمایشگاهی تحریک و تکثیر و به بافتی شبیه  وشت تبدیل میکمک روشبه

ها هزار تین سازی مناسب برای تکثیر به دهبا جداکردن تنها ده سلو  بنیادی در عرض کمتر از دو ماه و زمینه
برکرف ساختو بدون اینکه حیوانا  را سلاخی  وشت دست یافت و بسیاری از نیازهای جاماهٔ موجود را 

 ها آسیب  شمگیری وارد کرد.کرد یا به آن
های زیادو در مرحل  آزمایشگاهی است؛ سبب نوظهوربودن و هزینهاکنون بهتووید  وشت مصنوعی ه 

ه تووید انبوه های تووید و نیاز بشر به منابع غذایی جدیدو ببه پیشرفت عل  و کاهش هزینهزودی باتوجهاما به
های توویدشیده ها پر از  وشیتشود و دیر نیست که فروشگاهرسد و وارد  رخ  توویدا  غذایی بشر میمی

جانبه شود؛ وذا بایسته است هر ه زودتر ابااد تووید و مصرف این فراورده بررسی همهبه روش مصنوعی می
کرد: باد او  اینکه ازنظر سلامتو ارزش غذایی شود. این مسئله را از دو باد مت او  باید بررسی و تحقی  

محیطی آنکه ارتباط مستقیمی به شریات ندارد. باید دیید آییا  وشیت توویدشیده بیه روش و تأثیرا  زیست
آزمایشگاهی ساو  است. ازنظرِ ارزش غذایی قابلیت دارد جایگزین یا مکمل  وشت کبیای باشد یا خییر؟ 

صور  در جهان هستی  که  اهی با تغییرا   نیتیکی همراه است و به امروزه شاهد توساهٔ غذاهای صناتی
دهنید از محصیو   ار انییک و کبیایی شودو اما بسیاری از مردم هنوز ه  ترجیح مییتراریخته تووید می
دییدۀ تردیید بیه آن رو که در خصیو  سیلامت ایین محصیو   مطمیئن نیسیتند و بیهاست اده کنند؛ ازآن

جاست؛  ه اینکیه اوً و هنیوز عمیر زییای از توویید و روا  ایین محصیو   ید کاملًا بهنگرند. این تردمی
نگذشته و فوائد و مضرا  آن در زند ی انسان مالوم نشده است. شاید مصیرف ایین محصیو   تیأثیرا  
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ان مد  مشخص نباشد؛ ثانیاًو توویدکنند ان و ترویج کننیدکبدی بر جس  و جان انسان بگذارد که در کوتاه
فکر بشر و سلامت او باشندو درپی منافع و اغراض شخصی یا سیاسیی این نوع محصو   بیشتر از آنکه به

 ها باید نیک تأمل کرد. خود هستند و در صداقت و خیرخواهی آن
محیطی آن را نیز بررسی کرد. در نگیاه برخیی در کنار بررسی سلامت این محصو  باید تأثیرا  زیست

شودو  وشت مصینوعی در شد  تبلیغ می ذاران در این حوزه بهدید اهشان توسط سرمایه از دانشمندان که
همیراه شود و در ابااد  ونا ونو فوائدی را بهمحیطی میهنگام توساهو سبب تحووی اساسی در نظام زیست

روش هدویل اینکه تووید  وشت بی. کمک به داشتن هوای پاک در محیط زیست به1خواهد داشت؛ ازجمله: 
. نجا  ساویانه  ندین میلیارد حیوان در جهیان از 2شود؛ ای میمصنوعی باعث کمترشدن  ازهای  لخانه

سبب مقاومت بیشتر  وشت مصینوعی های موجود به. جلو یری از بسیاری بیماری3شدن و مرگ؛ سلاخی
. کی 4هیا؛ از آنتی بیوتیکدرصد است اده  08کردن بیش از ها و درنتیجه ک در مقابل ن وذ و رشد میکروب

  1های اقتصادی و... .کردن هزینه
در کنار این فوائد ممکن است مضراتی ه  وجود داشته باشد و ترویج و توسا  ایین محصیو  تیأثیرا  
مخربی بر  رخ  کبیای جانداران و محیط زیست آنان ایجاد کند که سهواً یا عمداً مغ و  یا مسکو  واقیع 

جاست و قضاو  در این خصو  محتیا  تأمیل و بررسیی بسییار اسیتو ی کاملًا بهشده است. این نگران
تر از این محصیو  بیه ضررتر و ک هایی ساو رود در آینده با پیشرفت عل  و صناتو نمونههر ند امید می

همیراه ای مدیریت شود که برای سیلامت و محییط زیسیت خطیری بیه ونهبازار آید و تووید و مصرف آن به
خیار  اسیت و   انشته باشد. بررسی این بُاد از مسئله ضروری است اما از حوصله و تخصص نویسندندا

 باید متخصصان تغذیه و محیط زیست در این خصو  تحقی  و اظهارنظر کنند.
بُاد دومی که باید کنکاش شود و جستار حاضر به آن پرداخته است؛ دید اه شریات راجع بیه توویید و 

 نیدان دورو بایسیته اسیت ای نیهبه فرا یرشدن این مسیئله در آینیدهو  است. باتوجهمصرف این نوع محص
هر ه زودتر به واکاوی ابااد فقهی تووید و مصرف  وشت آزمایشگاهی پرداخته و از جها  مختلف حک  

 مسئله بررسی شود. 
و مسیئله پیشیین  صور  جامع بررسیی نشیده به حا دویل جدیدبودن این مسئلهو حک  فقهی آن تابهبه

زیادی ندارد. اکثر تحقیقاتی که در این خصو  وجود دارد ازنظرِ علمی به مسئله نگریسته و باد فقهی آن را 
ها بیر حرمیت ایین  وشیتاوله سبحانی مبنیاند. تنها در یک نوشتار به ذکر است تائی از آیتکنکاش نکرده

                                                 
 ؛ میرفخار.گوشت آزمايشگاهی؛ هموو توليد گوشت کشت داده شده. نک: ابراهیمی من ردو 1
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هیایی (. نوشتار حاضر ازجملیه اوویین تلاش441 تذکیه اشاره شده است )سپهری و همکارانوسبب عدمبه
 صور  جامع واکاوی کند.است که سای دارد مسئله را از منظر فقهی و به

اند از: آییا اصیل توویید ایین سؤا تی که در این زمینه مطرح است و باید حک  آن بررسی شودو عبار 
های توویدشده پاک اسیت ییا ا  وشتروش آزمایشگاهی جایز است یا خیر؟ در فرض توویدو آیها به وشت

وحاظ بهداشتی ساو  باشند و ضرر درخورِ توجهی نداشیته باشیندو ها بهنجس؟ بر فرض که این نوع  وشت
ها  ه حکمی دارد؟ حلا  است یا حرام و در فرض حلیت آیا نیازمند تذکیه است یا خیر؟ اساساً خوردن آن

 ر؟تذکیه راجع به این فراورده فرض دارد یا خی

 روش مصنوعی. جواز یا حرمت تولید گوشت به1

است. غاوب اصوویان حک  اوویه را بیر  نظردربارهٔ حک  اوویه اشیا بر اباحه یا حرمت میان فقها اختلاف
زدن به هیر مطاب  با دید اه نخستو دست 1دانند.ای حک  اوویه را حظر و منع می ذارندو اما عدهاباحه می

اینکه شارع حکمی بر تحری  آن جال کند و بنا بر دید اه دومو تصرف در هیچ امری کاری جایز استو مگر 
 جایز نیستو مگر اینکه شارع به اباحهٔ آن حک  کند.

به اینکه دید اه نخست از شهر  و اتقان بیشتری برخوردار است و دید اه دوم شاذ و نادر استو باتوجه
دویل عمدۀ این دید اه یکی حک  عقل به اباحه است و دیگر بحث را بر اساس مبنای او  پیش خواهی  برد. 

ها اباحی  اووییه ( که مضمون آن1/313بابویهو )ابن« کل شیئ مطل  حتی یرد فیه نهی»روایاتی است؛ نظیر 
روش مصینوعی جیایز اسیتو مگیر اینکیه قبل از تشریع و ورود نهی است. کب  این قاعده تووید  وشت به

 خصو  دربارهٔ آن منت ی است. جدیدبودن مسئلهو ورود نهیِ بهبه باشد. باتوجهشارع از آن نهی کرده 
تنها وجهی که ممکن است برای حرمت بدان تمسک شودو بدعت و دخاوت در امر خلقت و انحیراف 

رودو وویی حرام بیه شیمار میی 2سوره نساء 339اش است که این کار به استناد آی  آن از مسیر اوویه و کبیای
رسد؛  راکه به عقیدۀ بیشتر ت اسیر شیاه و سنی میراد از تغیییر نظرنمیبه این وجه  ندان صحیح به تمسک

خلقت که در این آی  شری ه نهی شدهو تغییر در فطر  بشر یا دین اوهی و تحریف احکام شریات اسیت نیه 
و البياا  عمجما؛ کبرسییو 1/111و التبياا ؛ کوسییو 3/331؛ قمییو 3/8۷2تغییر در کبیایت )عیاشییو 

؛ فیی  1/333؛ کاشیانیو 3/8۷2؛ کاشی یو 8/8۷۷؛ جرجیانیو 3/822و الجاامع جوامع؛ هموو 1/393
؛ کباکبیاییو 8/3۷9و ؛ حسیینی شیاه عبیداواظیمی3/331؛ شیریف  هیجییو 3/021صیافیو کاشیانیو 

                                                 
 . 260؛  رجیو 63تا3/65؛ آخوند خراسانیو 01تا2/08و فرائد الاصول؛ انصاریو 203تا202و صصحلی. نک: محق  1
هَ َ  یَغِْ رُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ  . »2 نَّ اولَّ هِ … ِِ رُنَّ خَلَْ  اولَّ هُْ  فَلَیُغَیِّ  (.110تا116)نساء: …« وَلَمَُرَنَّ
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و سییبزواری نج یییو 8/382؛ بروجییردیو 0/310و تفسااير وموواا ؛ مکییارم شیییرازیو 3/2۷ محمدحسییینو
 (. ۷/18۷اولهو ؛ فضل8/102

بردن در کبیات و اسیت اده از قیوانین آن بیرای پیشیبرد افزون بر آنو ا ر مطاب  با این وجه هر ونه دست
دیگر از قبییل:  روش مذکور حرام است؛ بلکه صدها مسئل تنها تووید  وشت بهمقاصد بشری حرام باشدو نه

یختیهو تغیییر جنسییتو جراحیی پلاسیتیکو پیونید سازیو دستکاری  نتیکی و تووید محصیو   ترارشبیه
های آزمایشگاهی برای باروری و... نیز ممنوع خواهید بیود. نظیر بیه اینکیه غاویب اعضاو است اده از روش

روش مصینوعی نییز مشیکلی نخواهید اندو تووید  وشت بیهفقیهان شیاه به حرمت امور مذکور قائل نشده
کری  اوویی  توویید به 1دید اه بسیاری از فقهای شیاه جایز باشدو سازی موجودا  زنده ازداشت. وقتی شبیه

 به منافع ماقووی که بر آن مترتب است.  وشت مصنوعی نیز جایز خواهد بود؛ خصوصاً باتوجه
عقلیی؛ یانیی قیبح  2حرمت را از کری  اصل برائتتوان عدمدر صور  شک در تشریع حرمت نیز می

)حیر « رفع عین امتیی تسیاه... و میا  یالمیون»ه مستند به روایاتی نظیر عقاب بلا بیان یا برائت شرعی ک
( استو اثبا  کرد. وجود اصل اوویه در فرض شک در حک  و فقدانو اجما  ییا تایارض 16/350عاملیو 

ادوهو تحیر عملی مکلف را رفع و وظی   ظاهری او را مالوم خواهد کرد. مطاب  برائت عقلیی و شیرعی نییز 
صور  مصنوعی  ون مجهو  اوحک  استو حرمت نخواهد داشتو مگر اینکیه م اسید و هتووید  وشت ب

ای داشته باشد که در این پیامدهای بدی بر آن مترتب شود و برای بشر یا نظام آفرینش ضرر درخورِ ملاحظه
 عنوان ثانوی حرام خواهد بود.صور  نهایتاً به

 یروش مصنوعشده به. نجاست و طهارت گوشت تولید2

شیرعی  اصل اوویه در هنگام شک در نجاست و کهار  اشیا به حک  قاعدۀ کهار  که مست اد از ادوی 
مگر آنکه خلافیش ثابیت شیود )ییزدیو سیید  ( استو کهار  است8/328؛ نوریو 1/022)حر عاملیو 
 (.1/332و التنقيح؛ خوییو 3/309محمدکاظ و 

ل  عمیده مواجیه اسیت کیه کهیار  آن را  وشت آزمایشگاهی ازنظرِ کهیار  و نجاسیت بیا دو مسیئ
کنید: او  اینکیه بیرای توویید مخدوش و تمسک به قاعدۀ کهار  در خصو  آن را بیا  یاوش مواجیه می

پردازند. جداشدن کنند و باد به کشت آن در آزمایشگاه می وشت ابتدا سلو  را از بدن حیوان زنده جدا می

                                                 
 (.32سازی هستند )اسلامیو قائل به جواز شبیه .. .اولهو محمد مؤمن وه فضلحضرا  آیا  عظام: سیستانیو موسوی اردبیلیو فاضل ونکرانیو علام. 1
هیا پیس از آن. اصل اباحه در مقابل حظر مربوط به حک  اوویه و واقای اشیا قبل از ورود شرع و اصل برائت در مقابل احتیاط مربوط به حکی  ظیاهری اسیت. 2

 ین بین وجود دارد که در جای خود بحث شده است.های دیگری ه  در اتشریع و جهل به حک  است. ت او 
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شیود و عضیو جداشیده حکی  میردار را پییدا سبب نجاست میعضو از بدن حیوان زنده به فتوای اکثر فقها 
ادرییسو ؛ ابین1/58و تاكکر  الفقااا ؛ همیوو 0/212و تحرير الاحکاا ؛ علامه حلیو 321کند )م یدو می

شده را بیرای کشیت و تکثییر در (؛ دوم اینکه سلو  جدا2/200؛ حائری کباکباییو سید علیو 333و 1/05
شد  و به میزان زیاد از قلب جنین حیواناتی انی خونی است که با سرنگ بهسرم حیوانی قرارداده و سرم حیو

دویل ها اثبیا  شیودو بیهکه کهار  اووی  سیلو اینوذا بر فرض  ؛کنندمثل  او و  وس ند و ... استخرا  می
پذیردو این باعیث تینجس  ونه حیوانا  نجس است و کاشت سلو  در میان خون انجام میاینکه خون این

 و  خواهد شد.سل
توان پیدا کیرد ییا خییر؟ در ایین به وجوه فوق میرفت از نجاست باتوجهحا  باید دید راهی برای برون

 صور  مجزا دربارۀ هریک از دو مشکل فوق پی خواهی   رفت. خصو  بحث را به
 های اولیه. بررسی نجاست و طهارت سلول1. 2

شوند: أ. حیواناتی که خیون جهنیده ندارنید هماننید می حیوانا  از منظر فقهی به دو دست  کلی تقسی 
 ها؛ ب. حیواناتی که خون جهنده دارند همانند  هارپایان و پرند ان.ماهی

شده از حیواناِ  دست  او  یانی حیواناتی که خون جهنده ندارندو قطایاً کیاهر اسیت و های جداسلو 
این حیوانا   ه زنده باشیند و  یه میردهو هی  ها پاک خواهد بود؛ زیرا  وشت حاصل از کشت این سلو 

هیا شده از بافیت عضیلا  آنهای جداها و ه  بدنشان با تمام اجزا و جوارح پاک است؛ وذا سلو خون آن
 حک  نجاست را ندارد.

اند مثل سگ و شوند: أ. حیواناتی که ذاتاً نجساما حیواناتی که خون جهنده دارند به دو دسته تقسی  می
  این دسته از حیوانا  نیز مشخص است؛ زیرا نجاست بدن این حیوانا  در شریات اسیلامی خوک. حک

ها حتی اجزائی که روح ندارندو ثابت اسیت. بنیابراین سیلو  اخذشیده از بیدن ایین برای یکایک اجزای آن
یسیتند حیوانا  نجس است و تبااً  وشت حاصله از آن نیز نجس خواهد بود؛ ب. حیواناتی که ذاتاً نجس ن

ها دو دید اه وجود دارد: آنچه که مشهور فقیهان امامیه بدان حک  کردهکه نسبت به بافت جداشده از بدن آن
اند این است که هر عضو و جزء جداشده به شرکی که حلو  حییا  داشیته اسیتو حکی  میردار را دارد و 

ی جداشده از بدن حیوان زنده . اما برخی از بزر ان بین اجزا(1/122یزدیو سید محمدکاظ و نجس است )
با بدن حیوان مرده ت صیل قائل شده و نجاست را به اجزای جداشده از بدن حیوان مرده اختصا  داده و در 

به اصل کهار  قائل بیه شمو  ادو  نجاست راجع به اجزای جداشده از حیوان زنده تشکیک کرده و باتوجه 
 (.31تا3/55انیو ؛ همد2/232اند )حر عاملیو ها شدهکهار  آن

های دارای روح حییوان های جداشده ووو از قسیمتکب  دید اه دومو حک  مسئله واضح است و سلو 
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ها مشکلی ازنظرِ کهار  نخواهد داشت. اما کب  توویدی از این سلو  زنده جدا شوندو پاک است و  وشت
ا شده و حک  مردار داردو  وشتی که از جد زندهدید اه او  که دید اه مشهور است  ون مواد اوویه از حیوان 

هیا اشیاره اوقاعده نجس خواهد بودو مگر در  ند فرض که در ادامیه بیه آنشود علیها حاصل میتکثیر آن
 شود.می

مح  جداشدن از حیوان حییا  حییوانی : سلو  بهبودن طهارت به حیات نباتی فرض اول، منوط
محیطیی شدن مقدما  زیسیتنباتی دارد و در صور  فراه  دهدو ووی تا مدتی حیا خود را از دست می

تواند به حیا  نباتی خود ادامه دهد و تکثیر شود. خصوصیت حیا  نباتیو رشد و تکثییر در آزمایشگاه می
شیدن بیهبه همین خصوصیتو سیلو  قابلییت کشیت و تبیدیلمثل است که در سلو  وجود دارد و باتوجه 

  وشت آزمایشگاهی را دارد.
دادن حییا  دادن حییا  حییوانی اسیت ییا ازدسیتا  باید دید مناط مردارشدن و نجاستو ازدستح

اند که ممکن نباتی؟ مشهور این است که با خرو  حیا  حیوانی میته صادق استو ووی برخی احتما  داده
زواریو سیید رفته باشد )سباست میته وقتی صادق باشد که علاوه بر حیا  حیوانیو حیا  نباتی ه  از بین

 (. 540؛ فاضل ونکرانیو 1/380عبدا علیو 
یکی از ثمرا  این بحث در خصو  کسانی است که د ار مرگ مغزی شده و هر ونه ادراک و حرکت 

دهند. ا ر عنوان میته وسیل  دستگاه به حیا  نباتی خویش ادامه میاندو اما کماکان بهارادی را از دست داده
  حیوانی صادق باشدو احکام میته از قبیل نجاستو غسیل میس مییتو تقسیی  دادن حیابه مجرد ازدست

( و ا یر میتیه 61/112ها جاری است کما اینکه نظر برخی بر همین است )امامیو ارث و... در خصو  آن
کور که نظر برخی دیگر از فقهیا بیر آن اسیت یک از احکام مذکور جاری نیستو همانصادق نباشدو هیچ

سیبب تردیید در مسیئلهو (. برخیی از فقیهیان نییز به6/62و النجا  صراط؛ تبریزیو 103یو )خویی و تبریز
دادن داشتن زوجه و تقسی  میراث را مترتب بر ازدسیتاند و نجاستو غسل مس میتو عده نگهت صیل داده

 هیا وحیا  نباتیو ازکارافتادن قلیب و سردشیدن جسید دانسیتهو وویی قائیل بیه بطیلان وکاویت وکیلای آن
 (.446و 1/411و الفتاوی الجديدهاند )مکارم شیرازیو مااملاتشان شده

شود. آیا اعضایی مثل قلب و کلیه کیه از بیدن انسیان ثمرۀ دیگر آن نیز در مسئل  پیوند اعضا آشکار می
رفیتن شوندو با جداشیدن از بیدن و ازدسیتشوند و در بدن انسان دیگری پیوند زده میمرگ مغزی جدا می

 وانیو مردار و نجس خواهند شد یا خیر؟ پاسخ به این مسئله در  روِ جواب به مسئل  پیشین است.حیا  حی
مح  جداشیدن از رفتن حیا  حیوانیو مردار صادق باشدو اعضا و جوارح بههرحا  ا ر با ازدستبه

حیاتی حتی  دادن هر ونهشدن و ازدستشدنو جمادانسان یا حیوان نجس خواهند شدو ووی ا ر مناط مردار
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ای که عضو از بدن جدا شده وویی هنیوز حییا  نبیاتی داردو پیاک حیا  نباتی و سردشدن باشدو در فاصله
ها نیز کاهر اندو پاک و  وشت توویدی از آنهای جداشده مادامی که زندهخواهد بود. کب  این فرض سلو 

 خواهد بود. 
:  نانچه  ذشت از دید اه مشهور بزرگگذاشتن بین جزء میکروسکوپی با اجزای فرض دوم، فرق

رود و نجس استو اما باید دید آییا ییک ییا  نید سیلو  شمارمیشده از بدن حیوان زنده مردار بهجزء جدا
رود و بر همین اساس نجس است یا اینکه تنهیا بیهمیکروسکوپی عرفاً عضو جداشده از حیوان به شمار می

شود تیا حکی  میردار و نجاسیت را داشیته ز حیوان تلقی نمیدقت عقلی جزء است و عرفاً عضو جداشده ا
 باشد. 

ها تابع نگاه عرفی است نه عقلیو خصوصاً مسئل  کهار  و نجاست. بر همین احکام و موضوعا  آن
مثیا و کنند؛ برای اساس بسیاری از فقها در مواردی که موضوع بسیار نا یز استو حک  به نجاست آن نمی

نجاست دیگری آووده شده باشد و تطهیر شود ووی رنگ نجاست از بین نرودو از دید اه  وباسی که به خون یا
دقت عقلی اجزائی از نجاست روی وباس وجود دارد که باعیث بقیای رنیگ شود با اینکه بهمشهور پاک می

ها عین نجاست صادق نیستو حک  نجاست هی  ندارنید. حتیی نجاست شده استو ووی  ون عرفاً بر آن
اند که ا ر آب قلیل با خونی که به علت نا یزبودن قابل مشاهده نباشیدو برخیورد کنیدو نجیس قائلبرخی 

؛ صیدرو 0؛ شیهید او و 214؛ فاضل مقدادو 1/23و الاستبصار؛ هموو 1/3و المبسوطنخواهد شد )کوسیو 
3/131  .) 

شیدنی لح دیدههای جداشده از حیوان  ون بسیار خرد هستند و بیا  شی  غیرمسیا ر   ته شود سلو 
توان با تمسک بیه قاعیدۀ رود و حک  مردار را ندارندو مینیستندو عرفاً عضو جداشده از حیوان به شمار نمی

ها حک  کرد. این سخنو فرضی بدون قائل نیسیت و ات اقیاً ها و  وشت توویدی از آنکهار  به کهار  آن
ز یلو جیوش و پوسیت ویب بسییار کو یک  اند که ا ر جزء جداشده همچونبسیاری از فقها تصریح کرده

؛ فی  کاشانیو 3/218و منتای المطلباند )علامه حلیو شود و حک  به کهار  آن کردهباشدو نجس نمی
و شار  هااار  اوا اد الاحکاا ؛ کاشیف اوغطیاءو 1/36و نراقیو 33/36؛ مجلسیو 2/36و الشيعة معتصم

؛ خمینیو 1/123؛ یزدیو سیدمحمدکاظ و 1/303؛ میرزای قمیو 1/315؛ سبزواریو سید عبدا علیو 201
؛ تجلییل 32؛ روحیانیو2/483وفقا  الشايعة؛ خیوییو 2/488؛ خمینیو سیدمصیط یو 1/116اولهو روح

(؛ مانند  وشت کمی که هنگیام 01؛ سیستانیو 2/54؛ صافی  لپایگانیو 56؛ فاضل ونکرانیو 52تبریزیو 
کیه تمیییز و تشیخیص کوریت عرفی پییدا کنید بیهکه موجودیشودو مگر درصورتیکشیدن دندان جدا می
؛ سیبزواریو سیید عبیدا علیو 1/23؛ مرعشییو 1/138ییزدیو سیید محمیدکاظ وخارجی داشته باشید )
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 .(2/123؛ تبریزیو تنقیحو 2/455و الشيعة فق ؛ خوییو 1/336
؛ سیبزواریو سیید 1/326: اسیتحاوه یکیی از مطهیرا  اسیت )نراقییو فرض سوم، وقوو  اسوتحاله

؛ 2/304و الغطاا  کشا ؛ کاشف اوغطیاءو 6/431؛ بحرانیو 1/364؛ مقدس اردبیلیو 05/ 2دا علیو عب
اساسو ا ر عین نجاسیت بیر اثیر میرور (. براین6/386و الطاار  کتاب؛ انصاریو 5/230جواهرو صاحب

پاک خواهید  که عرفاً امر جدید تلقی شودونحویزمان و عوامل درونی و برونی تبدیل به شیئی دیگر شود به
 تدریج به نمک تبدیل شود. زار بهشد؛ همانند سگی است که در اثر افتادن در شوره

های اووییه باشید و آمده ازنظرِ جنس مت او  با جنس سیلو دستبه این مطلبو ا ر  وشت به باتوجه
اسیتحاوه و بیا  سیببتیوان بهت او  آن کی ی باشدو نه صرفاً کمی و عرفاً حقیقت دیگری به شیمار رودو می

کیردن فراینید تکامیل بیه تمسک به قاعدۀ کهار و حک  به کهار  آن کرد؛ همانند اسپرمی که در اثیر کی
شود که در هم  این می کِرمشود یا نجاستی که تبدیل بهتدریج سرکه میشود یا خمری که بهحیوان تبدیل می

 (.1/320ود )نراقیو ششده است حک  به پاکی می موارد  ون حقیقت شیئ د ر ون
: استهلاک نیز به اعتقاد برخی از فقهاو یکی دیگر از مطهرا  است و به ایین فرض چهارم، استهلاک

کلی حقیقت خود را از دست دهید و در شدن با  یزی و ت رق اجزای آن بهماناست که نجاست در اثر حل
؛ صدرو 1/148واریو سید عبدا علیو ؛ سبز148تا1/130و الطاار  کتابشیئ جدید از بین برود )انصاریو 

 (؛ همانند خون اندکی که در دهان با بزاق مخلوط شود و اثری از آن برجای نماند. 1/156
توان های جدید مستهلک شود و از بین بروندو میهای اوویه در سلو ا ر در فرایند تکثیر سلوویو سلو 

 ها شد. قائل به کهار  آن
ا ر فرضاً بتوان از اعضیای  های فاقد روح حیوان:های اولیه از قسمتفرض پنجم، برداشتن سلول

های اووییه را بیه دسیت آورد ییا از کریی  اکلاعیا  روح حیوان همچون استخوان یا مو و... سیلو غیرذی
هیا بیه  وشیت های اوویه را در آزمایشگاه ساخت و از کریی  کاشیت آنها بتوان سلو آن DNA نتیکی و 

کننیدو در اینجا نیز  ون این اعضا ذاتاً پاک هستند و با جداشیدن حکی  میردار پییدا نمییمصنوعی رسیدو 
 توان به کهار   وشت توویدی حک  کرد. می

های استخوان یا ممکن است   ته شود که این فرض ازنظرِ علمی نشدنی است؛  راکه با کاشت سلو 
شیود کیه در خواهد شدو اما ایین میانع نمیشود و  وشت حاصل نهایی از همان جنس تکثیر میموو سلو 

که این امر ممکن است یا ناممکن را عل  باید پاسخ دهد و بررسی فقهی حک  این فرض جستجو نشود. این
بینی  بسیاری از اموری که در  ذشته ناشیدنی به پیشرفت روزافزون عل  می وظی   فقیه نیست. ویکن باتوجه

هیا رفتو امروزه شدنی است؛ وذا وظی   فقیه بررسی تمام فروضی است کیه احتمیا  وقیوع آنبه شمار می
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 در آینده محتمل است.  ر ه
را از : ا یر بتیوان کشیت سیلووی شودههای نخستین از حیووان تذکیوهفرض ششم، برداشتن سلول

های شده انجام دادو همانند جایی که حیوانی ذبح یا صید شود و بلافاصله از سیلو های حیوان تذکیهسلو 
محی  آمده پاک است؛ زیرا بهدستبنیادی حیوان بتوان کشت مصنوعی را آغاز کردو در اینجا نیز  وشت به

 شود.تذکیهو همهٔ اعضا و اجزای حیوان پاک می
کشید کیه تمیامی دهند و مدتی کو  میها حیا  خود را از دست نمیباره هم  سلو یکباد از ذبح به

اعضا و جوارح حیوان تبدیل به جماد شود و حییا  نبیاتی خیود را از دسیت دهنید؛ ویذا امکیان برداشیت 
 کنیدوامکیان آن را علیِ  روز تاییین میها در این هنگام فرض دارد. اوبته امکان یا عیدمها و کاشت آنسلو 

 ها نخواهد بود. ها و  وشت حاصل از آنویکن کب  این فرض نیز مشکلی برای کهار  سلو 
 سبب قرارگرفتن در سرم گاوی. تنجس گوشت آزمایشگاهی به2. 2

دویل قرار یرفتن ها بیههای اوویهو مشکل دومی که وجود دارد تنجس آندر صور  اثبا  کهار  سلو 
شود. حا  باید دید راهی بیرای و و  وس ند و حیواناتی نظیر آن تووید میحیوانی است که از خون  ا در سرم

 رفت از این مشکل وجود دارد یا خیر؟برون
اوً  باید توجه داشت که ممکن است بتوان در آینده مادۀ جایگزینی برای کشیت سیلووی پییدا کیرد کیه 

ن باشی . اما ا یر  وشیت در خیون دنبا  رفع آنجس نباشد؛ در این صور  مشکلی پیش نخواهد آمد که به
به استحاوه یا استهلاک خون در فرایند تکثیر سلووی حیل کیرد.  توان مشکل را باتوجهنجس کشت شودو می

به انقلاب ماهیتو نجاست خود را از دسیت خواهید توجهشود و باسلو  میرفته تبدیل بهدر واقع خون رفته
ها برخیورد کنید و سیبب کند و خونی که با ظاهر سلو پیدا می هاست انقلاب ی سلو داد. خونی که  به

سبب شستشو تطهیرشدنی است. ا ر این مسئله از سیوی ها شودو ا ر فرضاً منقلب نشده باشدو بهتنجس آن
 عل  تأیید شودو مشکل تنجس نیز حل خواهد شد.

 . حلیت و حرمت گوشت آزمایشگاهی3

یدن حلیت استو مگر اینکه خلاف آن ثابت شود )علامیه اصل اوویه در خصو  جواز خوردن و آشام
(. در 2/425؛ حیائریو 35/235جواهرو ؛ صاحب11/165؛ مقدس اردبیلیو 2/118و ارشاد الاذها حلیو 

باً »این خصو  نیز آیا  فراوانی از قرآن کری ؛ همانند این آی  شری ه  رْضِ حَلاً  کَیِّ
َ
)بقره: « کُلُوا مِمّا فِی الْْ

روایاتی وجود دارد که در جای خود م صلًا بحث شده است؛ ازجمله روایا  ماروفی کیه مسیتند ( و 150
)حیر عیاملیو « کل شیی وک حلا  حتی تال  انه حرام باینیه فتدعیه»قاعدۀ حلیت است عبار  است از: 
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 (؛ یانی هر یزی حلا  است مگر اینکه مشخص شود از محرما  است که باید کنار  ذاشته شود. 38/39
 وشت .  وشت حیوانا  حرام2. نجاسا ؛ 1دایرۀ محرما  در فقه مشخص است و بدین قرار است: 

 وشت که تذکیه نشده و به میرگ کبیایی .  وشت حیوانا  حلا 3همچون خزند انو وحوش و حشرا ؛ 
در ... کیه   وشت همچون مثانیهو کحیا و قضییب و. برخی از اجزای حیوانا  حلا 4از دنیا رفته باشند؛ 

 وشیتی کیه خوار قبل از استبراء و همچنین حیوان حلا . حیوانا  نجاست6جای خودش بیان شده است؛ 
. 0مقدار ک  برای شی ا؛ . خاک مگر تربت امام حسین)ع( به3. مسکرا ؛ 5توسط انسان وکی شده باشد؛ 

. 0مثیل سیموم؛  شیود؛انیدازد و سیبب هلاکیت او میآنچه خوردن و آشامیدنش جان انسان را به خطر می
ها از خوردنشان خودداری سبب مشمئزکنند ی آندانند و بهها را پلید میخبائث؛ یانی اموری که مؤمنان آن

 کنند.می
ا ر شیئی در دایرۀ محرما  مذکور قرار داشتو حرام است وا  مطاب  اصل حلیتو خوردن و آشامیدن 

وین فیوق بیر  وشیت آزمایشیگاهی صیادق باشیدو آن حلا  خواهد بود. بر این اساسو ا ر هرییک از عنیا
 خوردنش حرام است و  رنه حلا  است.

هیا روش آزمایشگاهی تقسیماتی متصور است که سبب ت او  حک  آنهای توویدشده بهدربارهٔ  وشت
اواین همچیون خیوک و سیگ های اوویه  اهی از حیوانا  نجسازنظر حلیت و حرمت خواهد شد. سلو 

 وشیت. بررسیی حکی   وشت و  اهی از حیوانا  حلا شوندو  اهی از حیوانا  حرام رفته و کشت می
 کنی .هریک را جدا انه پیگیری می

:  وشیتی کیه از کشیت العوینصورت اول، گوشت مصنوعی تولیدشده از سلول حیوانات نجس
ب اسیتحاوه ییا سیباوقاعده حرام خواهد بیودو حتیی ا یر بتیوان بهاواین تووید شودو علیسلو  حیوان نجس

دویل اسیتحاوه ییا اسیتهلاک و استهلاک یا جها  دیگر قائل به کهار  آن شد. در اینجا حک  به حلیت بیه
امثا  آن بسیار دشوارو بلکه ناممکن است؛ زیرا بر فرض که نجاست از بین بیرود امیا از ایین نظیر کیه ایین 

کور که  ذشت یکی یست؛  ون همانشودو خوردنش جایز ن وشت در نگاه متشرعان از خبائث شمرده می
از استثنائا  قاعدۀ حلیتو خوردن  یزی است که عرف متشرعان از خوردن آن اسیتنکاف داشیته باشیند و 

کنندهٔ  وشت سیگ و خیوک دویل اینکه تداعیاین  وشت مصنوع ازنظر عرف متشرعان بر فرض کهار  به
 جایز نیست. استو مشمئزکننده و خبیث است و به این دویل خوردن آن 

: ا ر سلووی کیه کشیت گوشتصورت دوم، گوشت مصنوعی تولیدشده از سلول حیوانات حرام
 وشت همچون مار و  ربه و خر وش باشدو باز ه  حک  به حلیت آن مشکل استو شود از حیوان حراممی

ده باشیند ییا باشند و تذکییه شی شدنیهای اوویه نجس باشند و  ه پاک و  ه این حیوانا  تذکیه ه سلو 
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 خیر.
که در اینجا نیز  وشت مصنوع فارغ از نجاست یا کهار  آنو محکوم به حرمت است؛ زیرا درصیورتی

شیود و ا یر مشیکوک عرفو  وشت مصنوع را از جنس همان حیوان بداند که یقین به حرمیت آن پییدا میی
زنظیر عیرف وجیود داشیته شود و ا ر یقین به استحاوه و تبد  موضیوع اباشدو استصحاب بقای حرمت می

 رسد. شود و وذا حک  به حلیت مشکل به نظر میباشد باز ه  جزء خبائث شمرده می
: ا ر  وشت مصنوع از گوشتصورت سوم، گوشت مصنوعی تولیدشده از سلول حیوانات حلال

تذکیه عدم وشت به دست آیدو قاعدتاً شبههٔ کمتری دارد و تنها با با  اوش نجاست و سلو  حیوانا  حلا 
که این  وشت محکوم مواجه است. دربارهٔ نجاست و کهار  و صور م روض آن قبلًا بحث شد. درصورتی

شودو باید دید که حک  به کهار  آن میبه نجاست استو قطااً خوردن آن جایز نخواهد بودو اما درصورتی
 تذکیه  زم است یا خیر؟ 

نبیاتی بدانیدو تذکییه  زم  ای او  ببینید و آن را فیراوردها ر عرفو حقیقت این فراورده را با  وشت مت
نیست و در فرض کهار و حلیت آن ثابت خواهد شد. اما ا ر عرفو حقیقتاً آن را  وشت بدانید و ت یاوتی 

تیوان ایین مشیکل را بین آن و  وشت واقای نبیندو آیا تذکیه  زم است؟ و بر فرض که  زم باشد  گونه می
تذکیه منحصر است در ذبحو نحر و صید. راجع به  وشیت تووییدی در آزمایشیگاه هییچهای حل کرد؟ راه

 ها فرض ندارد. حا  که  نین است  ه باید کرد؟کدام از این راه
ممکن است   ته شود  وشت وقتی نیاز به تذکیه دارد که در بدن حیوان زنده توویید شیود و دارای روح 

اند و در بیدن حییوان زنیده توویید صور  آزمایشیگاهی توویید شیدههها بکه این  وشتباشد؛ اما ازآنجایی
دیگر سخنو حیوانی زنده است که مذکی و میته بر آن صادق است؛  ون اندو نیازمند تذکیه نیستند. بهنشده

در صدق میته تقدم حیا  حیوانی شرط است. حیوان  ون روح داردو ا ر به مرگ کبیای از دنیا رفته باشید 
که از ابتدا حیا  عی نشده باشدو میته است و ا ر درست ذبح شده باشد مذکی استو ووی  یزییا ذبح شر

حیوانی نداردو مذکی و میته ندارد و وذا تذکیه  زم نیست؛ همچون جنین حیوانی که قبل از ووو  روح سقط 
تبرییزیو ؛ 1/304؛ حلییو 102و100؛ آقاجما  خوانسیاریو 16/138؛ نراقیو 1/100شود )محق  کرکیو 

 (.2/112و تنقيح
های اوویه پیس از تکثییر و تبیدیل اندو اما از آن سلو های نخستین از بدن حیوان  رفته شدهبلیو سلو 

خبری نیست و آنچه باقی استو اجزایی است که در آزمایشگاه به وجود آمده است. بیر ایین اسیاسو عیدم
شک در وجوب شرط زائدو وظی ی  برائیت و  وجوب تذکیه ا ر مسل  نباشد  اقل مشکوک است و در فرض

 شرکیت تذکیه برای حلیت است. عدم
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ا ر این مطلب را قبو  نکردی  و تذکیه را  زم دانستی و حلییت متوقیف بیر تذکییه اسیت و  یون ایین 
هیا از بیدن کیه میادۀ اووییه آنها حرام خواهد بودو مگر ایینشدن ندارندو خوردن آنها قابلیت تذکیه وشت
های او را که باد از تذکی  حیوان خشکی یا دریاییو سریااً سلو مذکی اخذ شده باشد؛ بدین صور  حیوان

ترین راه موجود برای شائبهوحاظ علمی ممکن باشدو بهترین و بیبرای کشت برداشت کنند. این فرض ا ر به
ی که تذکیه شیود هی   وشتبه ادو  شرعی است؛ زیرا حیوان حلا کهار  و حلیت  وشت مصنوعی باتوجه

های این حیوان ه  بیه حکی  شده از سلو کاهر است و ه  خوردن  وشت آن حلا  است و  وشت کشت
استصحاب حلا  خواهد بود. اوبته احتیاط در آن است که پس از تذکیهو ازهاق روح هی  صیور  پیذیرد و 

عتقاد برخییو حلییت حییوان بیهها برداشت نشود؛  راکه به اشدن روح از بدن حیوانو سلو قبل از خار 
شود و باید روح از بدن حیوان خیار  شیود تیا بتیوان آن را سیلاخی کیرد )کوسییو صرف ذبح محق  نمی

اند ( و حتی برخی علاوه بر ازهاق روحو سردشدن بیدن حییوان را نییز شیرط حلییت دانسیته0/65و تاكيب
 (.2/448برا و ؛ ابن358حمزهو ؛ ابن604و النااية)کوسیو 

 گیرییجهنت

حسب قاعدۀ اووی مباح کری  آزمایشگاهی بهاز آنچه  ذشت این نتیجه حاصل شد که تووید  وشت به
عنوان ثانوییه هی  مشیکلی نخواهید ای برای محیط زیست یا بشر نداشته باشدو بهکه م سدهاست و مادامی

و حلییت ظیاهری را توان با تمسک به برائت عقلیی و شیرعی نین در فرض شک در حرمت میداشت. ه 
نتیجه  رفت. اما ازنظرِ حلیت و کهار و مسئله اقسام و فروض مختل ی دارد. در باضی فروض نه کهار  

. فیراورده از 2اواین توویید شیده باشید؛ . فراورده از سلو  حیوانا  نجس1ثابت است و نه حلیت؛ همانند 
رعی نشده و استحاوه یا استهلاک نیز پیدا که ذبح ش وشت تووید شده باشدو درصورتیسلو  حیوانا  حرام

حیوان میته تووید شده و استهلاک یا اسیتحاوه پییدا نکیرده باشید و در ایین  . فراورده از سلو 3نکرده باشد؛ 
  وشت وجود ندارد. وشت یا حلا فرضو ت اوتی بین حیوان حرام

فراورده از سلو  حییوان حیرام. 1در باضی فروضو کهار  وجود دارد اما حلیت وجود ندارد؛ همانند 
 وشتی که ذبح شرعی شده تهیه شودو اما استحاوه و استهلاک صور  نگیرد و عرفو  وشت توویدی را ه 

. از اجیزای جداشیده از حییوان زنیده 2کنندۀ آن و جزء خبائیث بدانید؛  وشت یا تداعیجنس حیوان حرام
سیبب جداشیدن از حییوان حیی ییا داشیده بیهکشت صور   یرد و قو  بزر انی را بپذیری  کیه اجیزای ج

حا  تذکیه را شرط بدانی . در این فرض  وشت کاهر است و ووی خُردبودنو حک  میته را ندارندو اما درعین
اند وویی  وشت وشت یا حلا که خون جهنده ندارند و حرام. از حیواناتی3تذکیه حرام است؛ سبب عدمبه
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 ها نیز نجس نیست.د که مردار آناندو کشت صور  بپذیرتذکیه نشده
. هماننید فیراورده از حیوانیا  حیلا 1در باضی از فروض نیز ه  کهار  ثابت است و ه  حلییت؛ 

دست آمده باشد و عرفاً ازجمله نباتا  به شمار آید که در این صور   وشت آبزی که خون جهنده ندارند به
. فراورده از اجزای جداشیده از حیوانیا  حیلا 2ت؛ ه  پاک است و ه  نیازی به تذکیه ندارد و حلا  اس

دویل استحاوهو استهلاک و دیگر جهاتی که ای که خون جهنده دارند به دست آمده باشدو ووی به وشت زنده
رودو نییازی بیه تذکییه در متن بدان اشاره شد پاک باشد. ازنظرِ تذکیه نیز  ون ازجمله نباتا  به شمار میی

های نبیاتی بیه شیمار نیرودو وییکن د یل مذکور پاک باشدو ووی ازجمله فراوردهاورده به. فر3نداشته باشد؛ 
. فیراورده از اجیزای حییوان حیلا 4دویل اینکه مسبوق به حیا  حیوانی نیستو محتا  به تذکیه نباشد؛ به

ن است و ترین راه ممکشائبه وشتی که ذبح شرعی شده باشدو به دست آمده باشد. این فرض بدون شک بی
 بهتر است در صور  امکان از این کری و  وشت مصنوعی تووید شود.

 منابع

شش و ق : نشر اسلامیو تالی  علی زارعی سبزواریو  اپو بهکفاية الاصولحسینو بنآخوند خراسانیو محمدکاظ 
 ق.1438

 تا.درسة اورضویةو بیاو و ق : اومو  اپالتعليقات  لی الروضة البايةحسینو آقاجما  خوانساریو محمدبن
دوماي  و «و امنیت غذایی Cultured Meatتووید  وشت کشت داده شده »من ردو کیامهرو مقاوه کن رانسی ابراهیمی

 .1301و سواد کوهو مهرسمينار ملی امنيت غكايی
و 152و شمجلۀ دا  و کشت و صنعتو «آیدکمک ذخایر پروتئینی می وشت آزمایشگاهی به»_____________و 

 .1302شهریور
 ق.1418دومو ق : دفتر انتشارا  اسلامیو و  اپالسرائر الحاوی لتحرير الفتاویاحمدو ادریسو محمدبنابن
 ق.1413دومو ق : دفتر انتشارا  اسلامیو و  اپلايحضره الفقي  م  کتابعلیو بابویهو محمدبنابن
 ق.1485نتشارا  اسلامیو او و ق : دفتر او  اپالماكبنحریرو برا و عبداوازیزبنابن
 ق.1480اوله مرعشی نج ی)ره(و او و ق : کتابخان  آیتو  اپالوسيلة الي ويل الفضيلةعلیو حمزهو محمدبنابن

 .1304و 55تا3و صص44و شکاوشی وو در فق و «سازی انسانی از دید اه شیاهشبیه»اسلامیو حسنو 
او و قی : مؤسسی  دائیر   یاپ فق  اهل البياتع(  ع ریای   مجلۀو «زمان ووو  اوروح فی اوجنین»امامیو مساودو 

 .112تا03تاو صصو بی61اوماارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت)ع(و  
او و قی : کنگیرۀ جهیانی بزر داشیت شییخ اعظی  انصیاریو و  یاپکتاب الطاار محمدامینو بنانصاریو مرتضی

 ق.1416
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 ق. 1420مع فکر اسلامیو نه و ق : مجو  اپفرائد الاصول_____________و 
 ق.1486او و ق : دفتر انتشارا  اسلامیو و  اپالحدائق الناضر  فی احکا  العتر  الطاهر احمدو بنبحرانیو یوسف

 .1341و تهران: صدرو تفسير جامعبروجردیو سیدابراهی و 
 ق.1425ید )س(و او و ق : دار اوصدیقة اوشهو  اپتنقيح مباوی العرو ؛ کتاب الطاار تبریزیو جوادو 

 ق.1423او و ق : دار اوصدیقة اوشهید )س(و و  اپصراط النجا ____و _________
او و تهران: مؤسس  تنظی  و نشیر آثیار امیام و  اپالتعليقة الاستدلالية  لي تحرير الوسيلةتجلیل تبریزیو ابوکاوبو 

 ق.1421خمینی)ره(و 
 ش.1333و تهران: انتشارا  دانشگاه تهرانو زا جلا  الاذها  و جلا  الاححسنو بنجرجانیو حسن

 ق.1425او و ق : دفتر انتشارا  اسلامیو و  اپشر  العرو  الوثقیحائریو مرتضیو 
 ق.1480اوبیت)ع(و او و ق : آ و  اپوسائل الشيعةحسنو حر عاملیو محمدبن

 ق.1422نیو اوله سیستانه و ق : دفتر حضر  آیتو  اپالمسائل المنتخبةسیستانیو علیو 
 .1354و تهران: میقا و تفسير اثنی  شریاحمدو بنحسینی شاه عبداواظیمیو حسین

 ق.1330او و نجف: مطباة اونجفو و  اپدليل العرو  الوثقیحلیو حسینو 
 تا.او و ق : دار اوال و بیو  اپتحرير الوسيلةاولهو خمینیو روح

 ق.1410مؤسس  تنظی  و نشر آثار امام خمینی)ره(و او و تهران: و  اپکتاب الطاار خمینیو مصط یو 
او و ق : دار اوصدیقة اوشیهید )س(و و  اپفق  الا كار الشر ية و المسائل الطبيةخوییو ابواوقاس  و جواد تبریزیو 

 ق.1423
اب آقای او و ق : تحت اشراف جنتقریر میرزاعلی غرویو  اپ و بهالتنقيح فی شر  العرو  الوثقیخوییو ابواوقاس و 

 ق.1410وط یو 
 ق.1410سومو ق : آفاقو تقریر سیدمحمد مهدی خلخاویو  اپ و بهکتاب الطاار ؛ فق  الشيعة_____و _______

 ق.1413او و کویت: شرکة مکتبة ا و ینو و  اپالمسائل المنتخبةروحانیو سیدمحمدو 
 ق.1413 هارمو ق : اومنارو و  اپماكب الاحکا سبزواریو سید عبدا علیو 

 ق.1482و بیرو : دار اوتاارفو الجديد في تفسير القرآ سبزواریو محمدو 
های نیوین بیوتکنوویو ی در توویید میواد جایگاه ضوابط شرعی و قانونی مرتبط با روش»سپهریو سامان و همکارانو 

 .443تا433صصو 1302و آبان  مجمو   مقالات دومي  همايش یررسی ضوایط شر ی در پزشکی«غذایی
 .1353و تهران: علمیو تفسير شري  لاهيجیعلیو شریف  هیجیو محمدبن

 تا.و ق : اومکتبة اورضویةو بیکتاب الطاار ؛ غاية المرادمکیو شهید او و محمدبن
تیراث ه یت و بییرو : دار احییاء اوو  اپجواهر الکلا  في شر  شرائع الاسلا باقرو بنجواهرو محمدحسنصاحب
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 ق.3000اواربیو 
 ق.1423او و ق :  نج عرفانو و  اپذخير  العقبی في شر  العرو  الوثقیصافی  لپایگانیو علیو 

 ق.1480اوله اوصدر اوالمیو دومو ق : مجمع اوشهید آیتو  اپیحوث في شر  العرو  الوثقیصدرو محمدباقرو 
 تا.اوبیت)ع(و بیآ  او و ق :و  اپرياض المسائلمحمدعلیو بنکباکبائیو علی

 ق.1303و تهران: اسلامیو الميزا  في تفسير القرآ کباکباییو محمدحسینو 
 ق.1410او و ق : دفتر انتشارا  اسلامیو و  اپالعرو  الوثقیکباکبایی یزدیو محمدکاظ و 

 ق.1410______________و اوارو  اووثقی )اومحشّی(و  اپ او و ق : دفتر انتشارا  اسلامیو 
 ق.1412و تهران: انتشارا  دانشگاه تهرانو جوامع الجامعحسنو بنسیو فضلکبر

 ق.1330و بیرو : دار احیاء اوتراث اواربیو مجمع البيا  في تفسير القرآ ______________و 
تحقی  احمید حبییب قصییرو قی : مکتیب ا عیلام ا سیلامیو و بهالتبيا  في تفسير القرآ حسنو کوسیو محمدبن

 ق.1480
 ق.1308او و تهران: دار اوکتب ا سلامیةو و  اپالاستبصار فيما اختل  م  الاخبار____________و __

 ق.1303سومو تهران: اومکتبة اومرتضویةو و  اپالمبسوط في فق  الامامية______________و 
 ق.1488و دومو بیرو : دار اوکتاب اواربیو  اپالنااية في مجرد الفق  و الفتاوی______________و 
 ق.1483 هارمو تهران: دار اوکتب ا سلامیةو و  اپتاكيب الاحکا ______________و 

 ق.1412و مشهد: مجمع اوبحوث ا سلامیةو منتای المطلب في تحقيق المكهبیوسفو بنعلامه حلیو حسن
 ق.1418میو او و ق : دفتر انتشارا  اسلاو  اپارشاد الاذها  الي احکا  الايما ______________و 
او و قی : مؤسسی  امیام صیادق)ع(و و  یاپتحرير الاحکا  الشر ية  لي ماكهب الامامياة______________و 

 ق.1428
 ق.1414اوبیت)ع(و او و ق : آ و  اپتكکر  الفقاا ______________و 

 تا.و تهران: مکتبة اوالمیة ا سلامیهو بیتفسير  ياشیمساودو عیاشیو محمدبن
او و قی : مؤویفو و  یاپالنجاساات و احکامااا؛ تفصيل الشريعة في شر  تحرير الوسايلةیو محمدو فاضل ونکران

 ق. 1480
اولیه مرعشیی او و ق : کتابخانی  آیتو  اپوضدالقوا دالفقاية  لي مكهب الاماميةعبداولهو فاضل مقدادو مقدادبن

 ق.1483نج یو 
 ق.1486زهراو و بیرو : دار اوم  وحی القرآ اولهو محمدحسینو فضل

 تا.و مشهد: دار اومرتضیو بیالصافیفی  کاشانیو محمدو 
 ق.1420او و تهران: مدرس  عاوی شهید مطهریو و  اپمعتصم الشيعة في احکا  الشريعة_____________و 
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 تا.و ق : دار اوکتابو بیتفسير امیابراهی و بنقمیو علی
 .1344و تهران: اسلامیو المخالفي مناج الصاداي  في الزا  اولهو کاشانیو ملافتح
 .1313و تهران: اقبا و مواهب  لي علیو بنکاش یو حسین

 تا.جا: مؤسس  کاشف اوغطاءو بیو بیشر  هاار  اوا د الاحکا کاشف اوغطاءو جا رو 
 ق.1422او و ق : دفتر تبلیغا  اسلامیو و  اپکش  الغطا     مبامات الشريعة الغرا _____________و 

 ق.1421سومو تهران: سمتو و  اپتاريخ فق  و فقااجیو ابواوقاس و  ر
 ق.1418او و بیرو : مؤسسة اوطبع و اونشرو و  اپیحار الاووارمحمدتقیو مجلسیو محمدباقربن
 ق.1483اوبیت)ع(و او و ق : آ و  اپمعارج الاصولحسنو محق  حلیو جا ربن

 ق.1414اوبیت)ع(و دومو ق : آ و  اپر  القوا دجامع المقاصد في شحسینو بنمحق  کرکیو علی
 ق. 1485اوله مرعشی نج ی)ره(و او و ق : کتابخانهٔ آیتو  اپمنااج المؤمني اودینو مرعشیو شهاب
 ق.1413او و ق : کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ م ید)ره(و و  اپالمقنعةمحمدو م یدو محمدبن

او و قی : دفتیر انتشیارا  و  یاپو البرها  فی شر  ارشااد الاذهاا مجمع الفائد  محمدو مقدس اردبیلیو احمدبن
 ق.1483اسلامیو 

 .1355تا1363و تهران: اسلامیو تفسير وموو مکارم شیرازیو ناصرو 
 ق.1423کاوب)ع(و ابیبندومو ق : مدرسهٔ امام علیو  اپالفتاوی الجديد _____________و 

اوبییت)ع(و او و بییرو : آ و  یاپفي شر   بادات شرائع الاسالا  مدارك الاحکا علیو موسوی عاملیو محمدبن
 ق.1411

شو سایت زومیت به 1305تیر  23و «شده در آزمايشگاهمصنو ی کشت داده یررسی جامع گوشت»میرفخارو ماینو 
-https://www.zoomit.ir/fundamental-science/189053-cultured-meatنشییییییانی اینترنتییییییی: 

comprehensive-review 
او و قی : دفتیر تبلیغیا  و  یاپغنائم الاياا  فاي مساائل الحالال و الحارا محمدحسنو بنمیرزای قمیو ابواوقاس 

 ق.1413اسلامیو 
 ق.3033اوبیت)ع(و او و ق : آ و  اپمستند الشيعة فی احکا  الشريعةمحمدمهدیو نراقیو احمدبن

 ق.1480اوبیت)ع(و او و ق : آ و  اپلمسائلمستدرك الوسائل و مستنبط امحمدتقیو بننوریو حسین
او و قی : مؤسسیة اوجا رییة  حییاء اوتیراث و مؤسسیة اونشیر و  یاپمصبا  الفقي محمدهادیو همدانیو رضابن

 ق.1415ا سلامیو 
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Abstract 
The originators of the fourfold division of hadiths thought of measures to include the news that 

does not have a valid document among the authentic traditions; They included some hadiths in the 

number of sehah( plural of sahih: a kind of valid tradition), which are not considered sahih 

according to the new terminology. In this context, the most important tool was the theory of 

injebar, i.e. compensating for the weakness of the document in case of famous action. The later 

scholars of the Helleh school, that is, Mohaghegh Ardabili and his students, by turning their backs 

on the theory of injebar and on the other hand with the exclusiveness of authentic news in sahih 

news, abandoned a large part of the traditions, and with exceptions from the famous jurists's 

practice, practically eliminated the last means of strengthening the traditions.                                                                                                      

This is how the Akhbarians allegedly fearing losing tradition and necessity reviving the tradition of 

the early scholars, they rebelled against the school of ijtihad. In the meantime, some political, 

cultural and social factors were also effective in the formation and growth of Akhbarism, such as: 

the influence of Astarabadi on the intellectual atmosphere prevailing in Mecca and Medina, the 

support of Safavids for Akhbarism in order to increase the confrontation between Shiites and 

Sunnis and reduce the power of mujtahids, the popularity of Akhbarism's thinking and another 

thing is that the basic sciences of ijtihad, such as fiqh, the principles of jurisprudence, and the 

wisdom of hadith, have a Sunni origin. 
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 چکیده
بندی چهارگانهٔ احادیث تمهیداتی اندیشیدند تا اخباری را که سند صحیح ندارد، در زمرهٔ روایات معتبر مبتکرانِ تقسیم

شوبد  ینان برخی روایات را در شمار صحاح گنجاندند که بر طبق اصطلاح جدید صحیح محسوب  نمیبگنجانند؛ ا
در این زمینه، مهمترین ابزار، نظریهٔ انجبار؛ یعنی جبران ضعف سند در صبرت عمل مشهبر به آن ببد  عالمان متأخرِ 

ار و از سبی دیگر بوا منحصوریافتن خبور کردن به نظریهٔ انجبمکتب حله، یعنی محقق اردبیلی و شاگردانش، با پشت
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رفتن سنت و لزوم احیای سیرهٔ متقودمان، گبنه ببد که اخباریان به داعی بیم ازدستتقبیت روایت را حذف کردند  این
گیری و رشود در این میان، برخی عبامل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز در شکلیام کردند  بر ضد مکتب اجتهاد ق

گری مؤثر ببد، ازجمله تأثیرپذیری استرآبادی از جوب فکوری حواکم بور مکوه و مدینوه، حمایوت صو بیان از اخباری
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 مقدمه
و  به اختلاف در منهج علمی و طریقۀ وصبل به احکام شرعی به دو دستۀ اخبواریعلمای شیعه باتبجه 

ار است  در با  تعوداد ایون اند  دربارۀ تعریف این دو مکتب و وجه تمایز آن سخن بسیاصبلی تقسیم شده
)نگاشوته شوده در سوال  فاروق الحق اعداد متعددی ذکر شده و حتی برخی مثل دزفبلی حائری در  هافرق

برخوی از ( و 08/59، موبرد رسوانده اسوت )آقوا بوزرا طهرانوی 28( تعداد این مبارد اختلافی را به 0821
های ترین محبر(  عمده52اند )نک: زرقی و صابری، شمرده را تا بیش از صد فرقها معاصران نیز این فرق

 اند از: اختلاف میان دو مکتب عبارت
است و حتوی  معصبمان)ع( سنتو  قرآن  منابع استنباط: منابع استنباط در مکتب اخباری محدود به 0

)ع(  اموا در مکتوب اصوبلی کمک روایات رسیده از معصبمانانند، مگر بهدنمی حجتآنان ظباهر قرآن را 
 نیز از ادلۀ شرعی و منابع استنباط احکام شمرده شده است   عقلو  اجماععلاوه بر قرآن و سنت، 

است  در نگورش اخبواری  واجب ک ایی  اجتهاد و تقلید: اجتهاد نزد اخباریان، حرام و نزد اصبلیان، 8
 الشرایط واجب است  جامع مجتهدش اصبلی تقلید از )ع( نیز جایز نیست، ولی در نگراز غیرمعصبم تقلید

( و اصوبلیان چهوار قسوم ضوعیفو  صحیحدانند )  تقسیم احادیث: اخباریان احادیث را دو قسم می1
انود کوه از بندی و دیگور اصوطلاحات حدیثیو ضعیف(  اخباریان منتقد این تقسیم مبثق، حسن)صحیح، 

 ن ات علمای شیعه شد  بعد وارد مصزمان علامه حلی به 
 ،کقاف ) کتوب اربعوه   صحت اخبار کتب اربعه: در مکتوب اخبواری تموامی احادیوث ذکرشوده در4

 هوای حودیثی مشوهبر امامیوه حجوت(، بلکه در دیگر کتا تهذیبو  یحضره الفقیهلامن  کتاب ،استبصار
ها کرد تبان حکم به صحت تمامی آنش اصبلی، ارزیابی این احادیث لازم است و نمیاست؛ لیکن در نگر

 ( 110، فرهنگ فقه)نک: هاشمی شاهرودی، 
گری در راستای بسط و گسترش اندیشۀ اخبواری الفوائد المدنیةدر ابتدا محمدامین استرآبادی با نبشتن 

، آن را به بلاد مختلف فرسوتاد و اکثور ائد المدنیةالفوبعد از نگارش  و در سراسر جغرافیای تشیع تلاش کرد
روز بور وسوعت ایون بوه( و روز0/44اهل نجف و عتبات عالیات طریقۀ او را مستحسن دانستند )مجلسی، 

های نخستین قرن دوازدهم بر همۀ مراکز علمی شیعه در ایران و عراق غلبه مکتب فکری افزوده شد و از دهه
که در بررسی تاریخ فقه شیعی در میانۀ ا در تصرف انحصاری خبد داشت؛ چنانکرد و چند دهۀ فقه شیعی ر

کنیم توا قرن دوازدهم به نام هیچ فقیه اصبلی مهمی از پیروان مکاتب فقهی کرکی یا اردبیلوی برخوبرد نموی
قه ها حکبمت بلامنازع بر فاینکه در نیمۀ دوم همین قرن وحید بهبهانی بساط مکتب اخباری را پس از سال

 (   95شیعی در هم پیچید )مدرسی طباطبایی، 

https://wikifeqh.ir/قرآن
https://wikifeqh.ir/قرآن
https://wikifeqh.ir/سنّت
https://wikifeqh.ir/سنّت
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https://wikifeqh.ir/تقلید
https://wikifeqh.ir/مجتهد
https://wikifeqh.ir/مجتهد
https://wikifeqh.ir/صحیح
https://wikifeqh.ir/صحیح
https://wikifeqh.ir/ضعیف
https://wikifeqh.ir/ضعیف
https://wikifeqh.ir/حسن
https://wikifeqh.ir/حسن
https://wikifeqh.ir/موثّق
https://wikifeqh.ir/موثّق
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استرآبادی طریقۀ خبد را شیبۀ جدیدی ندانست، بلکه مدعی شد این همان طریقۀ قدما اصحا  اسوت 
( و بعد از این، وی و طرفودارانش بوه اخباریوان مشوهبر شودند  او 018و  445و  015و  014)استرآبادی، 

دانست و انتقادات شدیدی را علیه شیبۀ فقاهوت مکتوب امامیه می شیبۀ خبد را احیای سیرۀ اخباریان متقدم
)ع( را مهمتورین مأخوذ (  این جریان، روایات اهول بیوت841و  184و  452حله مطرح کرد )نک: همب، 

داند و راجع به دانش اصبل فقه، درایة الحدیث و علم رجوال دیودگاهی انتقوادی )حتی در حبزۀ عقائد( می
مقابل رویکرد پیروان مکتب حله )مجتهدان( است که احکام را از کتا ، سنت، اجمواع دارد  این رویکرد، 
شدند  البته دربارۀ اینکه این نامکردند و در صبرت شک نیز متمسک به اصبل عملیه میو عقل استنباط می

انود، ه دادهمقدار صحیح است و آیا اینان واقعار راه محدثان متقدم مثول کلینوی و صودوق را اداموگذاری چه 
 ( 419، مصادر الفقه الاسلام ؛ سبحانی تبریزی، 0/018مناقشه بسیار است )نک: صدر، 

اما سؤال اساسی این است که چه علل و عباملی زمینۀ پیدایش و نیز بسط و تبسعۀ این الگبی فکری را 
گری امامیه به اخبواریفراهم کرد؟ در این مختصر در قالب چهار دلیل عمده به تبیین چرایی گرایش عالمان 

پردازیم  اما پیش از آن لازم است تا دربارۀ پیشینۀ این و انزوای مکتب اجتهاد در سدۀ یازدهم و دوازدهم می
گری نبشته شده اسوت، پژوهش بگبییم که آثار متعدد بسیاری در قالب کتا  و مقاله دربارۀ جریان اخباری

های پیودایش ایون اند و کمتر ریشوههای اخباریان پرداختهاندیشه اما عمدۀ این آثار به نقد و بررسی مبانی و
صبرت گوذرا و مختصور و نوه مبسوبط و لای آثار خبد بهمکتب ارزیابی شده است  البته گاه عالمان در لابه

یوک ها هیچ، اما این تحلیلاندگری پرداختهم صل به بیان دیدگاه خبد دربارۀ چرایی پیدایش مکتب اخباری
ها نگارنده صرفار به بیان و تبیین همان دلیلی پرداخته است کوه خوبد آن را اطراف نیست و غالبار در آن جامع

تبان ها صبرت نگرفته است؛ برای نمبنه، میداند و احصاء مجمبعۀ ادله در آنعامل پیدایش این مکتب می
از مکوارم شویرازی،  «فقه مققار دایرة المعارف »از شهید صدر،  «المعالم الجدیدة للاصول»های به کتا 

از جع ر سبحانی و چند اثر دیگر اشاره کورد  «ادوار الفقه الامام »از محقق داماد،  «مباحث  از اصول فقه»
 های همه را گردآوری و گزارش کرده است  که نگارنده در این اثر دیدگاه

ناموۀ دکتوری توه اسوت، پایانگری پرداختنها اثری که مستقلار به بحث علل و عبامول پیودایش اخبواری
است  وی در ایون اثور « گری در عصر ص بیهها و علل ظهبر اخباریزمینه»محمدحسین رجبی با مبضبع 

تبجهی را در داند، اما این کم)ع( میتبجهی راجع به روایات ائمهگری را کممهمترین عامل پیدایش اخباری
یافتن علبم عقلی بور علوبم نقلوی جسوتجب و درنتیجه برتریمحبرقرارگرفتن علبم فلس ه و کلام و اصبل فقه 

گری، کومکند  حال اینکه نگارنده در این اثر قصد دارد تا نشان دهد که مهمترین دلیل پیدایش اخبواریمی
تبجهی ریشه در کنارگذاشتن نظریۀ انجبار )نقش شهرت عملوی تبجهی اصبلیان به اخبار است، اما این کم
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یوک از سندگرایی افراطی از سبی عالمان متأخر مکتب حله دارد  مطلبی کوه در هویچ در تقبیت روایت( و
این آثار بدان تبجهی نشده و سیر تدریجی سندگرایی و کنارگذاشن حجیت شهرت عملی و نیز نقش و تأثیر 

را نیوز خببی ترسیم نشده است  البته نگارنده ت بق علبم عقلی بر علبم نقلوی گری بهآن در پیدایش اخباری
سونت داند که آن را در قالب تأثیرپذیری فقوه شویعه از فقوه اهولیکی از عبامل دیگر پیدایش این مکتب می

تبیین کرده است؛ لذا این پژوهش از دو نظر نوبآوری دارد: یکوی احصواء تموامی عوباملی کوه در پیودایش 
عنوبان تن شوهرت عملوی )بوهگری نقش داشتند و دیگری تبیین سیر تدریجی سندگرایی و کنارگذاشاخباری

 اند  گیری این مکتبترین دلیل شکلیکی از قرائن پذیرش روایت( که به عقیدۀ نگارنده عمده

 اعتنایی به عمل اصحاب )شهرت عملی(. بی1

گذاری کردند که اخبار آحواد را فاقود ( مکتبی را در شیعه پایه418( و سیدمرتضی )م401شیخ م ید )م
کید داشت و عالمان بعد از این دو نیز توا دانست و بر حجیت می پذیرش اخبار متباتر و مح بف به قرائن تأ

(  اما این مکتب بوه001، فقه و اصولفرد، زمان پیدایش مکتب حله بر این رویه اصرار ورزیدند )مصط بی
ه حلوی الگوبی رفتن قرائن، ناکارآمدی خبد را برای سایر اعصار نشان داد و لذا علاممرور زمان و با ازدست

بعود اسوت کوه هوای سوندی قورار داد  از ایون بوه فکری جدیدی را ارائه و مبنای ارزیوابی حودیث را معیار
سب، مدل پیشنهادی پیش بر شرایط راوی متمرکز شد  در این میان، علامه حلی ازیکازمشروعیت خبر بیش
و سیرۀ عملی متقدمان امامیه داشوت؛  دانست و از سبی دیگر، دل در گروِ سنت محکیهقدما را کارآمد نمی

رو وی اخبار را به چهار دسته تقسیم کرد و فقط برخی از اقسام آن را حجت قلمداد کرد؛ اما راهکواری ازاین
ارائه داد تا در عمل، خبد را به قدمای اصحا  نزدیک کند  مهمترین ابزار علامه حلی در این راستا عبوارت 

بندی چهارگانوۀ احادیوث بوه صوحیح و حسون و مبثوق و ضوعیف، طبق تقسیمببد از اینکه برخی از اخبار 
کند  این چیزی است کوه از آن روند؛ اما شهرت عملی، این ضعف سندی را جبران میمیضعیف به شمار 

منتهق  شوبد )علاموه حلوی، یواد می 0با عنبان نظریۀ انجبار )جبران ضعف سندی روایت با شهرت عملی(
 (  8/118و  8/880و  8/881، المطلب

را  الکقاف بندی باید اکثور روایوات طبق این دسته»نبیسد: محدث بحرانی نیز با اشاره به همین امر می
ناچوار از ایون قباعود نپذیرفت    به همین دلیل است که خبد پیروان مکتب اجتهواد در برخوی از موبارد بوه

گبینود: عمول مشوهبر، کورده و میاند و به خبری که طبق اصطلاحشان ضعیف اسوت، عمول تخطی کرده
(  در آثار دیگور اخباریوان نیوز حمولات متعوددی از 48، لؤلؤة البحرین« )کندضعف سند آن را جبران می

                                                 
  1/044؛ خبیی، 1/55؛ عراقی، 1/091ینی، ؛ نائ0/828، فرهنگ فقه  برای آشنایی با چیستی نظریۀ انجبار نک: هاشمی شاهرودی، 0
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های این رویکرد های سندی صبرت گرفت و آنان یکی از آفتسبب همین ارزیابیسبی آنان به مجتهدان به
؛  54دانسوتند )اسوترآبادی، لگبی ارزیابی مجتهدان میصحت اکثر روایات مصن ات امامیه بر طبق ارا عدم

دهود و اشوکال را از اسواف رفوع ن ع اصبلیان تغییر میآن چیزی که معادله را در این زمینه به( و 91کرکی، 
 کند، نظریۀ انجبار است  می

تی کوه راویوان   خبر ثقه/عادل؛ یعنی خبر و روای0داند: علامه حلی دو دسته از اخبار را مبرد اعتماد می
وسویلۀ ادلوه، قورائن و به؛ یعنی خبر و روایتی کوه بوه  خبر مبثبق8آن مبرد اعتماد هستند )وثبق مخبری(؛ 

کنیم، اگرچه راویان آن مجهبل یا مبرد اعتماد نباشند )وثوبق شباهدی به صحت محتبای آن اعتماد پیدا می
ارد این است که برای قودما قورائن در اولبیوت فرقی که بین رویکرد علامه حلی و متقدمان وجبد دخبری(  

تر ازنظورِ اهمیوت قورار دارد  اموا قرار دارد و بررسی سندی نیز یکی از همین قرائن است اما در مراتب پایین
هوا گبنه نیز نببد که نظوام قورائن را رعلامه حلی اولبیت نخستین خبد را به بررسی سند روایات داد، اما این

اهی نیز به قرائن و شباهد جانبی داشت  این روش ایشان پس از وی نیوز تبسوط شوهیدین و نگکند و لذا نیم
اعتنایی و اعورا  از دیگران گسترش یافت تا اینکه نببت به محقق اردبیلی و حلقۀ فکری وی رسید که با بی

وایوات کنوار گبنوه بسویاری از رعمل مشهبر، ارزیابی سندی را یگانه معیار پذیرش روایوت قورار داد و ایون
 شبد: اختصار آرای فقهای مکتب حله بیان میگذاشته شد  در ذیل به

ای (: از دیدگاه علامه، عمل قدما به خبر ضعیف )شهرت عملی( از وجبد قرینوه488  علامه حلی )م0
و  8/881و  0/15و  0/845، منته  المطلبکند و جابر ضعف آن است )دال بر صحت روایت حکایت می

 (  8/118و  8/880
کند: یکی شرط سندی و دو شرط کلی را برای پذیرش روایت بیان میهیداول (: ش428  شهید اول )م8

عمول و  ببدن دیگری شرط اعتضاد به قرائن قطعی که یکی از این قرائن عبارت است از: مبرد قببل اصحا 
 (   0/45اکثر )
 0/929و  0/988به قببل کرده است ) (: فاضل مقداد نیز شهرت عملی را تلقی288  فاضل مقداد )م1

 (  0/181و 
، المقتصقردانود )فهد اعتقاد به نظریۀ انجبار را در بین امامیه اجماعی می(: ابن240فهد حلی )م  ابن4
 (  8/45، البارع المهذب؛ همب، 008و  194

، دالمقاصق جقام دانود )(: محقق کرکی نیز شهرت را جابر ضعف سوندی می541  محقق کرکی )م9
 (  0/824و  0/495و  0/089و  0/050و  0/404

توبان در آرای شوهید ثوانی (: آغاز رویکورد انتقوادی در خصوبه شوهرت را می588  شهید ثانی )م8
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( اموا اسوتدلال 025و  58به عمل علمای امامیه به نظریۀ انجبار اقرار کرده ) الرعایةجستجب کرد  شهید در 
شهرتی در جبران ضعف خبر ضعیف مؤثر است کوه قبول از زموان شویخ  آنان را ناتمام دانسته است؛ چراکه

طبسی محقق شده باشد، حال اینکه علمای قبل از شیخ طبسی برخی خبر واحد را مطلقار قبوبل نداشوتند و 
کنندۀ احادیث ببدند  بنابراین عمل به مضمبن خبر ضعیف بور وجهوی کوه ضوع ش را برخی نیز تنها جمع

ان شیخ محقق نشده است و وقتی که شیخ در کتب فقهی خوبد بوه مضومبن آن عمول جبران کند، قبل از زم
ها شیخ است کرد، اکثر فقهای بعد از وی از روی تقلید از ایشان تبعیت کردند  لذا مرجع تمامی این شهرت

(  البته وی در مبارد محدودی شهرت 58کند )همان، چنین شهرتی در جبران خبر ضعیف ک ایت نمیو این
و  0/888) روض الجنقا داند که آن هم مرببط به تألی ات ابتدایی ایشان؛ یعنی دو کتا  جابر ضعف می را
( 4/822و  4/141و  0/024و  09/440و  04/44) مسالک الافهام( و 8/555و  8/811و  0/410و  0/158

کید راست  از اینجا آشکار می وزافزون بر مقبلۀ سوند و شبد که ما در سیر تطبر رویکرد شهید ثانی شاهد تأ
 های رجالی و کنارگذاشتن نظام قرائن هستیم  بررسی
(: محقق اردبیلی در مباضع متعوددی بوا اشواره بوه ضوعف سوندی روایوت، 551  محقق اردبیلی )م4

(، مگر اینکه قرینه یا مؤیدی همراه آن باشود 0/25و  0/184و  0/819شهرت را فاقد حجیت دانسته است )
 (  4/10حجیت آن است )د والا اصل اولی عدمتا استناد شب

و  0/018، الاحکقام مدارکداند )(: ایشان نیز عمل اصحا  را حجت نمی0115  صاحب مدارک )م2
(، اموا در میودان 0/082و  0/55داند )هموان، (  وی اجماع را حجت می4/59و  0/018و  1/882و  0/41

، المقرام نهایقة؛ هموب، 4/59و  4/21کنود )هموان، هوای ادعوایی تشوکیک مویعمل در بسیاری از اجماع
0/815  ) 

قسم ؛ الدین معالمشهید ثانی، (: وی نیز نگاهی انتقادی به شهرت دارد )ابن0100  صاحب معالم )م5
داند که دو ویژگوی داشوته باشود: ( و شهرت را تنها در صبرتی حجت می0/881و  0/185و  0/814، الفقه

( و 048، قسقم اصقول الفققه؛ معالم الدینیخ طبسی حاصل شده باشد )همب، نخست اینکه قبل از زمان ش
عاملی هموین رویکورد انتقوادی بوه شوهرت را دربوارۀ (  90و  809دیگر آنکه به حد اجماع برسد )همان، 

؛ هموب، 020دهود )هموان، های ادعایی را در حد شهرت تنزل میاجماع نیز دارد و سطح بسیاری از اجماع
 (  014تا0/011، قسم الفقه معالم الدین؛

گبنه که ملاحظه شد مبتکرانِ تنبیع رباعی، تمهیداتی را اندیشیدند تا لباف صحت بر تون اخبوار همان
گبنه برخی از روایات را در شمار صحاح گنجاندند، هرچند غیرصحیح بر طبق اصطلاحشان بپبشانند و این
ار در این زمینه نظریۀ انجبوار بوبد )نوک: مامقوانی، ترین ابزکه بر طبق اصطلاح جدید صحیح نباشند  مهم
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اعتنوایی ایون بی ای در خصبه شهرت صوبرت گرفوت واعتناییبعد بی(، اما از عصر شهید ثانی به0/090
بعد از وی نیز ادامه پیدا کرد و سبب شد تا شاهد ظهبر مبجی از آرای شاذ فقهی در فقاهت محقق اردبیلوی 

گرفته از اعتقاد راسخ وی   این خصبصیت وی در کنار روحیۀ تسامح که نشأت(8و9باشیم )نک: برزنبنی، 
ببدن شریعت ببد، سبب شد تا بسیاری از نتایج فقهی وی با مشهبرات فقهی مخالف باشد و به سهل و آسان

و  83/33و  80/19و  81/321و  80/832و  88/00جباهر، )صواحبگبنه تبسط برخوی از اصوبلیان این
 ( نیز انتقاد شده است  821، حاشیۀ مجم  الفائدةبهانی، ؛ به83/322

محصبل طبیعی این عملکردِ حلقۀ متأخر مکتب حله این شد که کسانی که بنیادگرا هستند و دل در گروِ 
خصبه اینکوه بوا سیرۀ سلف صالح دارند، نتایج این رویکرد را برنتابند و در برابر این رویکرد قیام کنند، به

گرفتن از سیرۀ عملی و فتاوای فقهی پیشینیان، بخوش اعظوم سونت کنوار یکرد علاوه بر فاصلهاتخاذ این رو
های سندی، بیش از نیموی که محدث نبری تصریح کرده است بر اساف ارزیابیگذاشته خباهد شد  چنان

ل رو، جبوران ضوعف سوند بوا عموحل پیشاز روایات، کافی، ضعیف و غیرقابل عمل خباهد ببد و تنها راه
کردنود و از آن (  حال اینکه اگر علامه حلی و پیروانش بور ایون اصوطلاح تبقوف می1/919مشهبر است )

پبشاندند(، قادر به تصنیف این کتب و های دیگر لباف صحت در تن روایات نمیکردند )با ابزارخروج نمی
 (   1/084، الناضرة الحدائ ت ریع این فروع نببدند )بحرانی، 

مبجوبد را کوه موی کردن به نظریۀ انجبار عملار آخرین قرینوۀواپسین مکتب حله با پشتهای اما حلقه
هوای هوای روزافوزون در معیارگیریتر با سوختتبانست خبر را تقبیت کند از بین بردند؛ چراکه اینان پیش

بوا نظریوۀ  پوردازیم( و حوالسندی، بسیاری از روایات را کنار گذاشته ببدند )که در مبحث بعدی بودان می
ها لباف صحت بپبشانند که آن را نیوز طورد کردنود و عمولار بسویاری از تبانستند بر بسیاری از آنانجبار می

تعبیر وحید بهبهانی فقاهوت و فتواوای صواحب معوالم و صواحب گبنه بهپشتبانه ماند و ایناحکام دین بی
ن با بستن با  ثبوبت فقوه، مهمتورین تکیوه( و اینا884، الحائریة الفوائدمدارک دچار خلل شد )بهبهانی، 

(  طبیعوی اسوت کوه در ایون فضوا 440، الاصولیة الرسائلالعدم شد )همب، گاهشان تمسک به اصل اصالة
ای جوز رفتن سنت قیام کنند و مجتهدان راهی را در پیش گرفتند که ثمرهها با داعیۀ خبف از ازدستاخباری

 زوال مکتب اجتهاد نداشت  

 یی افراطی. سندگرا2

های سندی قرار داد و دست به تنبیع رباعی حدیث زد وقتی علامه حلی مبنای ارزیابی حدیث را معیار
ازپویش بور بعد مشروعیت خبور بویش (؛ از این به841؛ شیخ بهایی، 0/04، الجما  منتق شهید ثانی، )ابن
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مضواعف شود  وی بورخلاف شرایط راوی متمرکز شد و اهمیوت مطالعوه دربوارۀ اسوانید و احوبال رجوال 
سیدمرتضی و اتباع ایشان، خبر واحد را در شرع حجت دانست و برخلاف شیخ طبسی که مبنوای حجیوت 

    بنوا کورد،  کند، نظریۀ خبد را بر اساف ادلۀ نقلی همچبن آیوۀ نبوأ واخبار آحاد را بر اجماع امامیه بنا می
 نهایقةت اخبوار آحواد نپذیرفتنود )علاموه حلوی، تر علمای امامیه و حتی قائلان بوه حجیوت سیری که پیش

 (  401تا1/121، الوصول
دانسوت، لوذا ورود بوه مباحوث شورایط آوری میعلاوه بر این، سیدمرتضی مبنای پذیرش اخبار را علم

راوی برای وی مبضبعیت نداشت؛ اما وقتی علامه حلی نظریۀ حجیت اخبار آحاد را تئوبریزه کورد، بحوث 
مبضبعیت پیدا کرد و مباحثی همچبن عقل، عدل، اسلام، ضبط، بلبغ و    بررسی شود  دربارۀ شرایط راوی

گبنوه در درون (  این811،الوصول تهذیب؛ همب، 1/404تا محدودۀ پذیرش اخبار آحاد تبیین شبد )همان، 
مکتب حله پرداختن به مباحث سندی اولبیتی دوچندان یافت و همین مسئله زمینۀ پیودایش تنبیوع ربواعی 

 حدیث را فراهم کرد  
( و 0/5علامه حلی است ) منته  المطلببندی نبین حدیثی پرداخته، اولین متنی که به ذکر این تقسیم

، رسقائل؛ محقق کرکوی، 0/88، البارع المهذبفهد حلی، ؛ ابن0/42فقهای بعد از علامه حلی )شهیداول، 
معقالم القدین؛ قسقم شوهید ثوانی، ؛ ابن51 ،الاخیار وصول؛ عاملی، 24تا44، الرعایة؛ شهید ثانی، 1/41

بندی را ارائه کردند و اصلاحاتی را در تعاریف و حجیت این اقسام صبرت ( همین تقسیم809، اصول الفقه
گیری پدیدۀ تنبیع رباعی حدیث، اختلافی بین پیروان مکتب حله بوه وجوبد دادند  اما از همان زمان شکل

دام قسم از خبر واحد ظنی حجت است؟ صوحیح اعلایوی، مطلوق آمد که بر فر  حجیت اخبار آحاد، ک
هووای گیری  همووین سووخت(084تووا0/005صوحیح، صووحیح و حسوون، غیرضووعیف و    )نووک: مامقووانی، 

تبجهی به سیرۀ عملی اصوحا  شد، در کنار بیروزافزونی که در پذیرش اقسام چهارگانۀ حدیث اعمال می
گری را فراهم کرد  در ینۀ انزوای مکتب اجتهاد و سیطرۀ اخباریامامیه، یکی از مهمترین عناصری شد که زم

هوا این مختصر به نبع مباجهۀ پیروان مکتوب حلوه بوا تعواریف اصوطلاحات چهارگانوه و نیوز حجیوت آن
 پردازیم  می

پیروان مکتب حلوه در بوا  شورایط راوی،  تمامیأ. مواجهۀ عالمان مکتب حله با حدیث صحیح: 
؛ داننوددانند و لذا حجت را منحصر در خبر صحیح میقل، اسلام و ایمان را شرط میاحراز ص ات بلبغ، ع

شوبد  های در این حبزه بیشوتر میگیریشبیم، سختهای متأخر مکتب حله نزدیک میاما هرچه به شاخه
داننود، بلکوه فقوط بوه خبور صاحب معالم و صاحب مدارک هر خبر واحد صحیحی را حجت و معتبر نمی

)تنکوابنی،  کننود( استناد و اعتماد میراویان امامی و معدل به عدلین باشندلایی )روایتی که همۀ صحیح اع
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شمرده اند که محقق اردبیلی نیز برای احراز عدالت راوی، تزکیۀ دو عدل را لازم میبرخی گ ته(، حتی 829
(  نگارنوده 08/42لی، رسد این سخن درست باشد )نک: مقدف اردبی( که به نظر نمی058است )تبریزی، 

اعتبوار شوهادت عودلین را ( و فرزند شهید ثانی تصریح بوه091نیز فقط در آثار محقق حلی )محقق حلی، 
عنوبان صواحبان ایون رویکورد یواد کورده ( نیز از این دو به454طبر که استرآبادی )استرآبادی، یافته، همان

 است  
های نخستین مکتوب حلوه افورادی ان حلقهدر میب. مواجهۀ عالمان مکتب حله با حدیث حسن: 

(  قبل از وی نیوز 30و  3، الاقوال خلاصةدانند )مثل علامه حلی را شاهدیم که روایات حسن را حجت می
(  ظواهرار ایون دو، اصول را بور 51، الرعایقة)شهید ثوانی،  این رویکرد را در آثار شیخ طبسی شاهد هستیم

کردند  اما اکثر عالموان، خبور حسون را مطلقوار رد اسلام اکت ا می اشتند و در عدالت به ظاهرگذعدالت می
(  ایون مطلبوی 2/02داننود )مقودف اردبیلوی، کنند؛ چراکه در قببل روایت، ایمان و عدالت را شرط میمی

انود و ( به آن اشواره کورده54، الاخیار وصولو پدر شیخ بهایی )عاملی،  (90، الرعایةاست که شهیدثانی )
العدالة و اعتقاد دومی به قاعدۀ دانند: اعتقاد اولی به قاعدۀ اصالةت رأی این دو گروه را دو چیز میعلت ت او

 علم به فسق  اشتراط علم به عدالت و اکت انکردن به عدم
از میان پیروان مکتب حله، همگی در بوا  شورایط  ج. مواجهۀ عالمان مکتب حله با حدیث موثق:

داننود؛ دانند و لوذا روایوات مبثوق را حجوت نمیل، اسلام و ایمان را شرط میراوی احراز ص ات بلبغ، عق
انود کوه تصریح کورده (080، الحدیث رجال معجم واکاوی)ربانی، که برخی از پژوهشگران معاصر چنان

اند و عمل به فقهای پس از شیخ طبسی تا دورۀ صاحب معالم و صاحب مدارک به روایت مبثق عمل نکرده
لبته حلقۀ آغازین این مکتب )علامه ارایج شد   (885)شیخ بهایی، از روایات از دورۀ شیخ بهائی این دسته 

؛ 1/441و  1/049و  1/041و  1/40، الشقیعة مختلفحلی( گاه به مبثقات عمل کرده است )علامه حلی، 
و  059و  029و  044و  004، الاققوال خلاصقة؛ هموب، 8/182و  8/118و  8/108، المطلب منته همب، 
که فخرالمحققین نقل کرده است که پدرش ( که مبنای اصلی ایشان نیز اشتراط ایمان ببده است؛ چنان854

(  اموا 811، قسم اصقول الفققه؛ الدین معالمشهید ثانی، دانست )ابنایمانی نمیهیچ فسقی را بالاتر از بی
بعد که وی از زمان شهیدثانی به ویژهبهشبد، های در پذیرش روایات افزوده میگیریبعد از ایشان بر سخت

(، 8/81و  8/421و  09/440و  04/148و  01/821و  04/118و  8/098، الافهققام مسققالک)شووهیدثانی، 
و  0/000، الاحکقام مقدارک(، صاحب مدارک )4/51و  8/118و  1/108و  4/10و  8/044محقق اردبیلی )

( روایات مبثق را کنار 811، قسم اصول الفقه ین؛الد معالم( و صاحب معالم )4/484و  4/125و  8/150
های سنگین شیبۀ عملوی ( حکایت از پیامد815الله، گذاشتند  حجم زیاد روایات راویان مبثق )نک: حب
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 محقق اردبیلی و شاگردانش و چرایی آش تگی اخباریان دارد  
ن اعتبوار برخوبردار این قسوم از اخبوار از کمتوری :مواجهۀ عالمان مکتب حله با حدیث ضعیف د.

گذاشوتند؛ بلکوه آنوان برخوی از کلی کنوار میاست، اما این بدان معنا نیست که پیروان مکتب حله آن را به
های بیشتری در این زمینه ایجاد شد  به برخی گیریمرورزمان سختپذیرفتند، اما بهاقسام این روایات را می

 اند: که مبرد عمل قرار گرفته شبداز انباع روایات دارای سند ضعیف اشاره می
؛ 8/14  روایات حاوی حکم استحبا  طبق قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن )اخبار من بلو(( )شوهیداول، 0

؛ مبسوبی عواملی، 8/911و  00/829؛ مقودف اردبیلوی، 4/84؛ فاضول مقوداد، 54، الرعایقةشهیدثانی، 
 ( 8/825و  0/014، الاحکام مدارک
/عمل اصحا  )نظریوۀ انجبوار( کوه البتوه ایون نظریوه تبسوط محقوق   خبر ضعیف منجبر به شهرت8

 تر بدان اشاره شد  اردبیلی و شاگردانش انتقاد شد که پیش
بویش از  مجمق  الفائقدةمنظبر استنباط احکام فقهوی، در   روایات مؤید به اجماع: محقق اردبیلی به1

دانش در حبزۀ پذیرش حجیت شوهرت عینوار در کند، اما رویکرد انتقادی شاگرهزار بار به اجماع استناد می
های اجماع نیز از اعتبار سواقط های ادعاشده نیز تسری پیدا کرد و بسیاری از ادعاپذیرش بسیاری از اجماع

 (  0/815، المرام نهایة؛ همب، 0/011و  0/014، قسم الفقه؛ الدین معالمشدند )مبسبی عاملی، 
(، شوهیداول 4/088( و فرزنودش )حلوی، 4/91و  9/041و  2/144، الشیعة مختلف  علامه حلی )4

( و محقوق کرکوی 0/84، البقارع المهقذبفهود حلوی )(، ابن0/084و  0/804و  0/801و  4/44و  8/148)
کنود را حجوت گبنوۀ مرسول روایوت نقول نمیعمیر که جز از ثقه بهابی(، مراسیل امثال ابن1/41، رسائل)

 4/141، الافهام مسالک؛ همب، 0/012و  8/514، الجنا  روض؛ همب، 014، الرعایةدانند  شهیدثانی )می
؛ القدین معقالمشوهید ثوانی، ، اما پسرش )ابنعمیر را تلقی به قببل کرده استابی( نیز مراسیل ابن2/044و 

 مقدارکاش )مبسبی عامول، ( و نبه دختری0/018، قسم الفقه؛ الدین معالم؛ همب، 804، قسم اصول الفقه
 دانند  طبر مطلق حجت نمی( مراسیل را به8/2و  8/51، المرام نهایة؛ همب، 8/141و  8/24، حکامالا

ابوی( و ابون8/4ای از اصحا  امامیه مثل فاضل مقداد، مراسیل شیخ طبسی )فاضول مقوداد،   عده9
ۀ مراسیل ابوندانند و حتی شهید اول مشابه همین مدعا را دربار( را حجت می0/944عقیل عمانی )همان، 

(  علامه حلی نیوز عمول بوه مراسویل شویخ صودوق را متعوین 4/844جنید مطرح کرده است )شهید اول، 
 (  8/019، الشیعة مختلفداند )می

کید بسیار بر روی معیارهای سندی، روایات غیرصحیح )طبوق  خلاصه اینکه در درون مکتب حله با تأ
اعلائی کنار گذاشته شد  طبیعی اسوت کوه ایون رویکورد اصطلاح متأخران( و حتی گاه روایات غیرصحیح 
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و درنتیجوه اخوتلال در فقوه شوبد و  (821، مجم  الفائقدة حاشیۀ)بهبهانی، باعث بستن با  مهمی از فقه 
( و در چنوین 440، الاصقولیة الرسقائلمجتهدان مجببرند تا این خلأ را با رجبع به اصول پور کننود )هموب، 

رفوتن سونت را دارنود و ظر ظهبر جریانی باشیم که دغدغه و خوبف ازدسوتشرایطی طبیعی است که ما منت
 بخباهند به دفاع از اصالت سنت محکیة برخیزند  

برای مشاهدۀ آثار پدیدۀ تنبیع رباعی حدیث، مشاهدۀ گزارش محدث بحرانی بسیار درخبرِ تأمل است 
 کتاب من لا یحضقره الفقیقهروایات  سبمو یک ، ضعیفکاف که طبق این اصطلاح بیش از نیمی از روایاتِ 

گبید که او وقتی ( و در مبضعی دیگر در نقد علامه حلی می154، البحرین لؤلؤةنیز مرسل است )بحرانی، 
کرد؛ چراکه اگر بر این ها استدلال مینیازمند به استدلال به اخبار ضعیف بر طبق اصطلاح خبد است به آن

ف این کتب و ت ریع این فروع نببدند و خبری که بور طبوق اصوطلاح کردند قادر به تصنیاصطلاح تبقف می
(  در چنوین 1/084، الناضقرة الحقدائ شبد )هموب، آنان صحیح باشد، فقط در یک درصد احکام یافت می

رفتن سنت، کاملار طبیعی است  شاید سوبب فضایی، اعترا  به این الگبی فقاهت با انگیزۀ خبف ازدست
الصدور قلمدادکردن روایات جبامع روایی متقدمان و افراط در آن، مقابل با ت وریط قطعیاعتقاد اخباریان به 

روست که برخی از معاصران در نام( و ازاین0/005های متأخر مکتب حله ببده است )مکارم شیرازی، حلقه
راط و ت وریط( های آخر قرن دوازدهم را دورۀ تطرف )افوگذاری ادوار فقه شیعه، عصر محقق اردبیلی تا دهه

 (  18، ، فقه اهل بیتاند )هاشمی شاهرودینامیده

 سنت. تأثیرپذیری فقه شیعه از فقه اهل3

گبیود: اصوبل فقوه بوهداند و میگری را پیداشدن علم اصبل فقه میشهید صدر ریشۀ پیدایش اخباری
یوان اخباریوان وجهوۀ سنت پیدا شد؛ لذا اصبل فقوه شویعه نیوز در مصبرت علمی مدون، ابتدا در بین اهل

تر از (  علاوه بر دانش اصبل فقه، فقه مکتب حله و پیش00گری پیدا کرد و آنان در مقابل آن ایستادند )سنی
داری مکتوب حلوه بوا پورچمزده بوبد و شدت سونی( نیز به09آن فقاهت شیخ طبسی )مدرسی طباطبایی، 

ی از گ تمان فقه سنی به فقه شیعی منتقل کورده ای را که شیخ طبسمجتهدان اصبلی، بسیاری از عناصر زنده
ها تأثیرپوذیری لبتوه بعودا(  011شکل اصبلی و منطقی جدید مرتب کورد )فوی ، ببد، مدون ساخت و به

روست کوه بندی احادیث ازنظرِ اعتبار نیز مزید بر علت شد و ازاینسنت در زمینۀ دستهعالمان شیعه از اهل
بار روزی که پیامبر)ه( فبت کردند و بار دیگور ه، تخریب دین واقع شد؛ یکدو مرتب»گبید: استرآبادی می

های درایة الحدیث بیوان کورده های اصبلی و کتا روزی که قباعد اصبلی و اصطلاحاتی که عامه در کتا 
 (  182)استرآبادی، « ببدند، در احکام ما و احادیث ما اجرا شد
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پردازد و دو کتا  ها میآورد و به نقد و تحلیل آناصه را میعلامه حلی در مباحث خبد، ادلۀ عامه و خ
روست که برخی مکتب علامه حلی را مکتب فقوه گباه این مدعاست؛ ازاین منته  المطلبو  تذکرة الفقهاء

های متوأخر زدگی در فقاهوت شواخه(  این سونی18، فقه و فقهای امامیهاند )ربانی، گذاری کردهمقارن نام
گیوری بیشوتری بوه عمول سب، در پذیرش احادیث سوخت شتر خبد را نمایان کرد، زیرا از یکمکتب حله بی

های افراطی عقلی مناقشه شد )هاشمی آوردند و از سبی دیگر، دلالت نصبه روایی نیز با تأملات و دقت
 و اخباریان در مقابول هموین تل یوق طریقوۀ عاموه و طریقوۀ اهول بیوت)ع( (0/15، فقه فرهنگشاهرودی، 

 داند  (، رسالت خبد را احیای سیرۀ اخباریان متقدم امامیه می184و  452)استرآبادی، 
جوبیی داننود: عیوبسنت میاخباریان چهار عامل اصلی را سبب گرایش متأخران به شیبۀ فقاهت اهل

 هوا بوا(؛ انوس ذهون آن44جماعتی از علمای عامه بر اصحا  امامیه که شما فنی مستقل ندارید )هموان، 
هوای (؛ خباندن کتا 0/04؛ فی  کاشانی، 805؛ کرکی، 048و  841کتب عامه از دوران کبدکی )همان، 

قصود تبحور در علوبم و اعجوا  از بسویاری از قباعود کلاموی و اصوبل فقهوی و تقسویمات آنوان عامه بوه
 (  805ی، ( و مماشات با عامه و الزام آنان با آنچه که معتقد به صحتش هستند )کرک081)استرآبادی، 

منظبر تطبیق فقه خبد سنت بهتر از وی، شیخ طبسی در رقابتی با اهلعلامه حلی و پیروانش و نیز پیش
ها تسنن فقه، رایج در میان عمبم و فقه مبرد تأیید و ترویج حکبمتبا شرایط زمان ببدند و ازآنجاکه فقه اهل

دی اببا  و مبضبعات در امان نماندنود و چنوین بنببد، فقهای شیعه از آفت تقلید در طرح مسائل و تقسیم
رفتند تا استقلال و قوبت سنت پیش میپای فقاهت اهلای امری طبیعی است و فقهای شیعه پابهتأثیرپذیری

سونت استدلال فقه شیعه را ثابت کنند  اما این تشابهات ل ظی و حتی محتبایی فقاهت مکتب حله بوا اهول
)اسوترآبادی، عنبان یکی از مهمترین انتقادات خوبد مطورح کنود ی فقه را بهزدگسبب شد تا استرآبادی سنی

ای جوز احادیوث ائموۀ ( و در مقابل به چیزی جز روایات ائمه)ع( اعتماد نکند و هر چیزی را که بر پایوه49
(، کلام )همان، 441(، فلس ه )همان، 44معصبمان)ع( بنا شده باشد، تخطئه کند؛ مثل اصبل فقه )همان، 

(  در چنوین فضوایی، 50( و حتوی علوبم ادبوی )هموان، 081و  048)هموان،  (، درایة الحودیث081و  44
ناچار مخال ت با ادلۀ عقلی نیز کاملار طبیعی است؛ زیرا در صبرت تمسک به عقل و حجیت آن، آنان نیز به

صوالتار سونی، مشوروعیت باید راهی را بروند که علامه حلی و پیروانش رفتند و به اجتهاد و علم اصبل فقهِ ا
 ببخشند  

 . تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی4

ای نیز صبرت گرفت که همگی به تبلید، تورویج و در این زمان، تحبلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
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 اند از: ها عبارتگری کمک کرد که مهمترین آنتثبیت اندیشۀ اخباری
پذیری از جو فکری حاکم بر مکه و مدی میرزامحمد استرآبادی و محمودامین اسوترآبادی، : نهأ. تأثیر

ت کر حدیثی و اخباری بر آنوان بردند و متأثر از جب فکریِ حاکم بر آنجا ببدند و لذا هردو در مکه به سر می
گرایی پرداختند که نتیجۀ آن مخال ت با شیبۀ اصبلیان و عقلسلطه افکند و با تصلب در اخبار، به ن ی عقل

ر آن سامان، فقاهوت موالکی د(  0/005گری شد )مکارم شیرازی، ای علمی در اخباریاد شیبهگرایان و ایج
دانسوتند و بوا اجتهواد، رأی و قیواف مخوالف حاکم ببد که اساف فقاهت خبد را ظباهر آیات و روایات می

های افراطوی هتأثیر اندیشهنگام سکبنت در مکه تحتاند که ملامحمدامین بهببدند  برخی نیز احتمال داده
جمعوی از ؛ 880سنت قرار گرفته است )طباطبایی، حَزْم اَندلسی، از عالمان قرن پنجم فرقۀ ظاهریه اهلابن

رو شوبند کوه چگبنوه فقاهوت ها با این سؤال روبهطبیعی است که در چنین فضایی آن(  8/38نبیسندگان، 
کیشوان خوبد آنوان انتقواد شوده حیوۀ هومهایی است که همین روش از ناشیعی متأثر از روش فقاهتی سنی

 است؟! 
ح ظ مقام زمامداران ص بی و استقلال کشوبر  سنی:-ب. حمایت صفویان از افزایش تقابل شیعی

کرد که شیعیان حسا  خبد را کاملار از سُنیان جدا کنند و از عامه تبوری جبینود و موذهب اثنویایجا  می
هوای ایوران و عثموانی خصبه که جنگرا ح ظ کند، بهعشری مانند کشبر شیعه، هبیت و استقلال خبد 

جریان داشت و ایرانیان برای ح ظ وحدت ملی و شبر و حماسۀ عقیدتی به ایدئبلبژی و هدف نیاز داشوتند 
وسویلۀ و این هدف را چیزی بهتر از محبت علی)ع( و اولاد او و اطاعت مح  از کلام معصبم)ع( کوه بوه

کرد و فداکاری در راه رهبر و مرشد کامل که شاه ص بی ببد، بد، تأمین نمیشعلمای دین ابلاغ و ت سیر می
رو طبعار مشر  اخباری بر مشر  اصبلی غلبه کرد و علمای بزرا آن شد؛ ازاینجز از این طریق تأمین نمی

(  جامعۀ شیعی نیوز ظرفیوت پوذیرش ایون 8/38دوره به سلک اخباری اقبال کردند )جمعی از نبیسندگان، 
های سنی خیری ندیده ببد و خصبصار اینکه آنان در همان بل را داشت؛ چراکه در طبل تاریخ از حکبمتتقا

دانسوت  سنت با خوبد میاعصار، شهید ثانی را نیز به شهادت رسانده ببدند و شیعه این را گباه دشمنی اهل
سنت داشته باشد، مخال ت در چنین فضایی کاملار طبیعی است که شیعیان با هرچه که رنگ و ببیی از اهل

کنند  مصلحت و من عت شاهان ص بی نیز در این ببد که به نزاع سیاسوی خوبد بوا عثموانی رنگوی کواملار 
 کرد  گری چیزی ببد که این هدف را تأمین میمذهبی بدهند و حمایت از اخباری

یان ج. و به زیادشدن است های صبفیانه رجریان ،در این اعصار های صوفیانه:ضرورت مقابله با جر
گری از یک سب کنند  بنابراین، جریان اخباریو بسیاری از عالمان در خصبه این قضیه احساف خطر می

پرداخت؛ اولی کشف احکوام را در زده و از سبی دیگر، به مقابله با اهل تصبف میبه مبارزه با فقاهت سنی
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دید  اما اخباریان سوعی داشوتند توا ل و اشراق میکرد و دومی آن را در تأویگروِ عقل و استدلال جستجب می
ها کنند  اهل تصبف نیز با عقل و استدلال میانۀ خوببی نداشوتند و لوذا بورای نص را جایگزین هر دوی آن

 کرد  اقناع آنان ابزار دیگری جز حدیث نببد و این خبد ضرورت پرداختن به اخبار را دو چندان می
رغم اینکوه در نبورد بوا عثمانیوان نیازمنود حمایوت ص بیان علی کاهش قدرت فقها و مجتهدان: د.

گری حمایوت کردنود ترسویدند و لوذا از جنوبش اخبواریمجتهدان ببدند، اما از تبسعۀ مکتب اجتهواد می
 للفققه السیاسق  التقاری ، بوه نقول از: جوبدت القزوینوی، 894، الامقام  الفققه ادوار)سبحانی تبریزی، 

داند و لذا این عامل کند که ص بیان اخباریان را به اصبلیان ترجیح میر فقط ثابت می(  البته این امالامام 
گری نشده و بلکه صرفار یکی از دلائول بسوط ایون مکتوب در بر فر  صحتش، سبب ظهبر مکتب اخباری

حربوۀ به تجربوۀ تواریخی و ( نیز باتبجه18، فقه و فقهای امامیهایران است، حتی برخی از محققان )ربانی، 
گری، حرکتی سیاسی، استعماری و شواهانه اند که جنبش اخباریت رقه بینداز و حکبمت کن، بر این عقیده

است اده کنند و از ن بذ آنان در دستگاه حکبمت ص بی بکاهنود خباستند از درگیری روحانیت سبءببد و می
هایی از این که نمبنهرج کنند؛ چنانو رسم شیخ الاسلامی را براندازند و حکبمت قضایی را از دست آنان خا

 (   081تبان در این دوران یافت )رضاداد، وقایع را می
یتیویسم: ه. پذیری از جوامع غربی و اندیشۀ پوز اند که عولاوه بور اینکوه برخی نیز احتمال داده تأثیر

ه اسوت  در آن اعصوار سنت ببده، تأثیراتی را نیز از جبامع اروپوایی دریافوت کوردشیعه متأثر از اندیشۀ اهل
کرد و این تا حودودی مشوابه رویکورد شاهد رواج فلس ۀ حسی در اروپا هستیم که فقط به تجربه بسنده می

اللوه دانند  شهید مطهری این قوبل را از آیوتاخباریان است که احکام عقلیِ غیرمستند به حس را باطل می
کلمات شهید صدر نیز حاکی از تمایول وی بوه  ( و3/330، اسلام و مقتضیات زما کند )بروجردی نقل می
ها سال پیش از هیبم و جان لاک )پایوهبه اینکه استرآبادی ده( که البته باتبجه3/20صدر، این انگاره است )

گذاران پبزیتیبیسم( درگذشته است، این احتمال بسیار بعید است  علاوه بر این، دلیلی نیز بور ارتبواط بوین 
  البته استرآبادی با فرانسیس بیکن معاصر ببده است، اما احتمال انتقال افکار وی به دو در دست نیستاین 

العر  بسیار دور از ذهن است  قدر مسلم این است که نبعی تقارن و نزدیکی کامل بین این دو طورز جزیرة
از خبد  گرایی در فلس ۀ اروپاشبد و جالب این است که همان نتایجی که حرکت احسافت کر احساف می

گوری در تواریخ فرهنوگ های عقلی(، عینار رهواورد حرکوت اخبواریشدن استدلالجای گذاشت )ویران به
   (3/23صدر، ؛ 8/330اسلامی است )محقق داماد، 

ببدن یوک ت کور یکوی از مهمتورین عبامول بسوط و پسند: عبامگریپسندبودن تفکر اخباریعوام و.
ت هم شاهدیم جریان اعتزالی در برابر رقبای خبد دوام نیاورد و میدان سنتبسعۀ آن است  در جغرافیای اهل
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ن ع حری ان خبد خالی کرد  یکی از دلایل این امر همین ببد که تبدۀ مردم به زبان سوادۀ اهول حودیث را به
یوز گرایی خوبد دچوار افوراط نگرایانۀ متکلمان معتزلی که در عقلبیشتر گرایش داشتند تا زبان پیچیده و عقل

افتادن میان تبدۀ مردم و آنان شده ببد  امروزه نیز جریان وهابیت با همین شده ببدند و همین امر سبب فاصله
فلس ی، اندیشۀ خبد را در میوان ضوع ای گرایانه و عاری از هرگبنه تأویل و تعمقات عقلیزبان ساده و ظاهر

کنود  گ توار فکری و نه نخبگان یارگیری میها و مستضع ان جامعۀ اسلامی بسط داده است و در میان تبده
تور جوذ  ایون جریوان فکوری های مردم راحتپسند است و لذا طبیعی است که تبدهاخباریان بسیار عبام

شبند  منطق این گروه این است که ما تنها باید گبش به فرمان حضرات معصبمان)ع( باشیم و از غیر ایشان 
(  این سخن، سخنی نیکب است و 80/300، مجموعه آثارم )مطهری، کنینمیپذیریم و عمل سخنی را نمی

تنها اخباریان، بلکه اصبلیان نیز در برابور آن طبر قطع و یقین احراز شبد، نهاگر نظر معصبم)ع( از روایتی به
نیز بندند و عقل را ها را میتسلیم هستند، اما معتقدند که در مقام عمل، اخباریان در مقابل هر حدیثی چشم

 دهند  دارند و این منطق است که هرگز اصبلیان تن به آن نمیاز اندیشیدن باز می
 گری نقوش داشوتهعقیدۀ نگارنده در تأسیس و تورویج اخبواریها مجمبعه عباملی ببده است که بهاین

از  گوری تبسوط مهواجرانی کوهاندیشۀ اخباری»های دیگری نیز مطرح شده است؛ مانند است  البته دیدگاه
، به نقل 830، ادوار الفقه الامام )سبحانی تبریزی، « امپراطبری عثمانی به ایران آمدند، در ایران ن بذ کرد!

هایی از ایون قبیول؛ اموا از ( و دیگور دیودگاهطبقات اعلام الشیعة ف  الققر  الحقادی عشقراز مقدمۀ کتا  
گری از محققان نیز ریشۀ پیدایش اخباریبرخی مستندات تاریخی و پشتبانۀ علمی کافی برخبردار نیستند  

را از قوورن دهووم دانسووته و معتقدنوود کووه در ایوون قوورن گرایشووی کووه خباسووتار آزادی بیشووتر در فقووه بووبد و 
گری تافت تقبیت شد و درنهایت، نمبنۀ کامل این گرایش در جنبش اخباریهای قبلی را بر نمیچهارچب 

گری از مدرسی طباطبایی کاملا عجیب است! جنبش اخباری (  این بیان94جلبه کرد )مدرسی طباطبایی، 
گرایان در مقابل جریانی که در رأف آن شهیدثانی، محقق اردبیلی، صاحب معالم قیامی ببد از سبی حدیث

و صاحب مدارک قرار داشتند که با سندگرایی افراطی و کنارگذاشتن شهرت و اجماعوات منقوبل بسویاری از 
گرایوی را در آثوار شوهید بار دانستند؛ شگ تا که مدرسی طباطبایی ریشۀ این حودیثسنت محکیة را فاقد اعت

کند! سبحانی نیوز در پاسوخ بوه ایون ادعوای خولاف واقوع ثانی، محقق اردبیلی و دو شاگردش جستجب می
اعتنوای بوه دهد، لزوم اعمال دقت و کنارگذاشوتن تقلیود و عودمنبیسد: آنچه این گزارشات به دست میمی

عات منقبل و بلکه محصل از سلف است  این کجا و اعتقاد اخباریان دربارۀ تحوریم عمول بوه کتوا  اجما
مگر بعد از ورود ت سیر و عمل به تمامی روایات مبجبد در کتب اربعه و لزوم احتیاط در مباردی کوه نصوی 

 (  894، الامام  الفقه ادواردربارۀ آن نرسیده است، کجا! )
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بیشتر احتمالاتی که دربوارۀ اضافه کرد که برخی از معاصران با تصریح به نقدپذیری این نکته را نیز باید 
گیری اخباریوان را در واقعیوات تواریخی عصور علل ظهبر اخباریان مطرح شده، علت اصلی ظهبر و شکل

 (  حال اینکه باید تبجه داشوت کوه830)همان،  کنندگرایی در میان آنان جستجب میائمه)ع( و جریان نقل
در این مطلب شکی نیست که در میان تمامی مکاتب فقهی و کلامی امامیه، اصالت و حجیت سنت اصلی 

گرفته تنها دربارۀ محدوده و گسترۀ حجیت دیگور ادلوۀ اسوتنباط احکوام پذیرفته شده است و مناقشۀ صبرت
گری ه اخبواری)کتا ، اجماع و عقل( است؛ اما سؤال این است که چه عاملی باعث شد تا طیف مبسبم بو

ای خاه از تاریخ )اوائل سدۀ یازدهم هجری( سر برآورد و چرا این الگبی فکری در دیگور مقواطع در برهه
توأثیر گیری ایون فراینود بیساز )محمدامین استرآبادی( در شکلای تاریختاریخی ارائه نشد  آیا ظهبر نابغه

گری شوکل رفتنود، بواز هوم اخبواریافراط نمیببده است؟ اگر حلقۀ فکری محقق اردبیلی در نقد سنت به 
گرفت؟ آیا تحبلات سیاسی و اجتماعی هیچ تأثیری بر تبسعه و بسط این الگبی فکری نداشوته اسوت؟ می

 و    

 گیرینتیجه

  علامه حلی بعد از ابداع تنبیع رباعی حدیث فقط سند را یگانه معیار ارزیابی روایت قرار نداد، بلکه 0
های واپسین مکتب حله با پشوتدانست؛ اما حلقهامیه را جابر ضعف سند روایت میوی عمل اصحا  ام

گبنه تبانست خبر را تقبیت کند را از بین بردند و اینمبجبد که می کردن به نظریۀ انجبار عملار آخرین قرینۀ
 بخش بزرگی از روایات کنار گذاشته شد  

حراز ص ات بلبغ، عقول، اسولام و ایموان را شورط   پیروان مکتب حله همگی در با  شرایط راوی ا8
صاحب معوالم، صواحب مودارک و دانند و حتی دانند و لذا روایت معتبر را منحصر در خبر صحیح میمی

 کنند  محقق اردبیلی متهم هستند به اینکه فقط به خبر صحیح اعلایی، استناد و اعتماد می
ها صوبرت داده اسوت )اصوبل فقوه، ا بر اساف آن  مهمترین علبمی که مکتب اجتهاد فقاهت خبد ر1

ای سنی داشتند؛ این امر مبجبات بدبینی اخباریان را فراهم کورد و آنوان فقه، درایة الحدیث(، همگی پیشینه
 ای جز احادیث ائمه)ع( بنا شده باشد را تخطئه کردند  هر چیزی را که بر پایه

 گری موؤثر بوبدهگیوری و رشود اخبواریدر شوکل   برخی از عبامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز0
گری بوهاست؛ مانند تأثیرپذیری استرآبادی از جب فکری حاکم بر مکه و مدینه، حمایت ص بیان از اخباری

 گری  پسندببدنِ ت کر اخباریسنی و کاهش قدرت مجتهدان و عبام-منظبر افزایش تقابل شیعی
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Abstract 

There are at least five opinions about the obligation to cover hair in prayer: 1. The explicit fatwa on the 

obligation to cover all hair. 2. Obligatory caution regarding hair covering; 3. Not having to cover the head; 4. 

Not having to cover hair privately. 5. The belief in differentiation and the need to specifically cover the hair 

in the area of the head. 

This difference is due to the reflections that exist in the language of evidence related to prayer cover. 

Considering the lack of independent research in this field and the fact that it is discussed in scientific 

gatherings as well as among religious people, it seems necessary to present an independent research in order 

to analyze the existing evidence, to express the reflections on the evidence related to prayer cover, as well as 

the reason for the difference in the fatwas of the jurists in this context, the non-fatwa of some of them on the 

obligation to cover all hair in prayer should be revealed. The news indicating that whole body of woman is 

private-orah-, the report of the act of her majesty Zahra (pbuh), the report of Zorara from Imam Baqir 

(pbuh), the report of Ibn Abi Yafoor from Imam Sadiq (pbuh), the Islamic sireh (way of life), the consensus 

and the rule of ishteghal, are the most important evidences, but the only evidences for the obligation to cover 

hair. 

Based on the findings of this descriptive-analytical research, all the proofs of the obligation to cover the hair 

outside the head area are debatable, and based on the assumption of a flaw in the application of the evidence 

of the obligation of prayer, by adhering to the principle of bara'ah,  it is ruled that it is not obligatory to 

cover the hair outside the head area; Therefore, the fifth sentence seems to be valid. 

Keywords: prayer cover, hair cover, hair outside the head, ladies'  rulings,  ladies'  studies . 
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 تحلیل چرایی اختلاف فتوا در خصوص 
 ی خارج از محدودۀ سر برای زن در نمازپوشاندن مو

 
 دکتر حمید مؤذنی بیستگانی

و مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم  4آموخته سطحدانش  
 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
Email: moazzeni62@gmail.com 

 چکیده
کم پنج دیدگاه وجود دارد: فتوای صریح به وجوب پوشاندن همهٔ مو؛احتیاا  در نماز دست دربارهٔ وجوب پوشاندن مو

وجوب پوشاندن خصوص مو؛ قول به تفصیل و لاووم وجوب پوشاندن سر؛ عدمواجب در خصوص پوشاندن مو؛ عدم
سبب تأملاتی است که در لسان ادلهٔ مربو  به پوشاش  نماازی هٔ سر. این اختلاف بهدر محدود پوشاندن خصوص مو

بودن آن در مجامع علمی و نیو نود عموم متدینان، وجود دارد. نظر به فقدان پژوهش مستقل در این زمینه و مورد بحث
پوشش نماازی مون ادلهٔ مربو  بهرسد ضمن واکاوی ادلهٔ موجود، تأملات پیرانظرمیارائهٔ پژوهشی مستقل ضروری به

در  وجوب پوشاندن هماهٔ ماوفتوای برخی از ایشان بهبیان شود، همچنین دلیل اختلاف فتوای فقها در این زمینه و عدم
بودن تمام زن، گوارش فعل حضرت زهرا)س(، خبار زراره از اماام بااقر) (، نماز آشکار شود. اخبار  حاکی از عورت

ادله بار وجاوب از امام صادق) (، سیرهٔ متشرعه، اجما  و قاعدهٔ اشتغال، مهمترین  ادله، بلکه یگانه یعفورابیخبر ابن
 طور مطلق است.پوشش موی سر به

ی خارج از محدودهٔ سار، درخاور  تحلیلی، همهٔ ادلهٔ وجوب پوشش موروش توصیفیهای این پژوهش با بر پایهٔ یافته
ی وجوب پوشااندن ماواصل برائت، باه عادماطلاق ادلهٔ وجوب نماز، با تمسک بهمناقشه است و بر فرض خدشه در 

 رسد. نظرمیرو قول پنجم اقویٰ بهشود؛ از اینخارج از محدودهٔ سر حکم می
 های خارج از محدودهٔ سر، احکام بانوان، مطالعات زنان.پوشش نماز، پوشش مو، مو :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ها حفظ و حراست اجتما  و که کارکردهای فراوانی دارد و از مهمترین آنحجاب حکمی شرعی است 

شاود مساهله های احتمالی است. اما این حکم آنگاه که دربارۀ نماز مطار  ماینیو کانون خانواده از آسیب
یکسانی پوشش زن در نماز هنگام خلوت با پوشش اجتماعی زن، ذهن آدمی را به خود معطوف و با پرسش 

ها و مفاساد احتماالی تارج حجااب در رسد نماز در خلاوت، از آسایبسازد؛ چراکه به نظر مییمواجه م
 اجتما  برخوردار نیست. 

پذیرناد تأمل در کلمات فقها نیو حاکی از آن است که برخی چنین یکسانی و همانندی در حکم را نمی
، بلکه مستفاد از ادله را صرفاً وجاوب دانندو در بحث نماز، ادله بر وجوب پوشاندن تمام موها را کافی نمی

(. مقصود از موهای داخال و خاارج از محادودۀ 0/802دانند )نراقی، پوشاندن موهای در محدودۀ سر می
عنوان متعلق  موضاو  سر با نظر در ادلۀ وجوب پوشاندن سر آشکار خواهد شد. ازآنجاکه در اخبار، رأس به

شود کاه ه است، موهای داخل محدوده بر موهایی اطلاق میذکر شده و حکم به وجوب پوشاندن رأس شد
هاست. در مقابل، موهایی که پوشاندن پوست سار متوقاب بار ازنظر عرف، پوشش سر در گرو  پوشاندن آن

 شود.ها نیست، خارج از محدوده شمرده میپوشاندن آن
یاد ناامحرم نیسات، جنید از ایان نیاو فراتار رفتاه و معتقاد اسات: در جاایی کاه زن در معارض دابن

تنها (. بناابراین، ناه33، جنيدمجموعه فتاوی ابننمازخواندنش بدون پوشش سر اشکالی ندارد )اشتهاردی، 
 موهای خارج از محدودۀ سر؛ بلکه پوشاندن موهای داخل محدوده نیو لازم نیست.

ر مدنی و کیفری دارد، ازنظر  ای از آثاترتب پارهتنها ثمراتی را ازنظر  ترتب یا عدمنتیجۀ چنین پژوهشی نه
 کند، کمک شایانی کند.داران را درگیر میداران و غیردینتواند به دفع شبهاتی که ذهن دینکلامی نیو می

دنبال آشکارشادن در این جستار، با پرداختن به تأملات پیرامون ادلۀ مربو  به پوشاش نماازی زن، باه
 خارج از محدودۀ سر بر زنان هنگام نماز هستیم.چرایی اختلاف فتوا پیرامون پوشاندن موهای 

درنتیجهٔ نظرافکندن در این تأملات، پاسخ این پرسش داده خواهد شد که آیا شار  بین پوششای کاه زن 
بایسات در خلوت است و در برابر هیچ ناظری قرار ندارد باا پوششای کاه وی در برابار ناامحرم و نااظر می

ای از امور تعبادی محا  نفرموده است و این حکم را صرفاً بر پایۀ پارهمراعات کند، هیچ تفاوتی را لحاظ 
 که عقل را یارای فهم آن نیست، مبتنی ساخته است؟ 

گوییم: در اینکه بر زنان واجب است کاه هنگاام نمااز پوشاش داشاته باشاند، به این مطلب میباتوجه
سازند که پوشاندن تماام ن شکل مطر  میتردیدی نیست. دربارۀ پوشش واجب، فقها معمولًا فرعی را به ای

(. بناابراین، پوشااندن تماام 020الحاشيي  الااييي   بدن بر زن لازم است، مگر وجه و کفین )شاهید ثاانی، 
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اعضای بدن غیر از موارد  استثناشده واجب است. اما در این میان، چند عضو است که وجاوب پوشااندن و 
هاا محال اند از: قدمین، سر، گاردن و ماو کاه حکام آنعبارتکیفیت آن محل پرسش قرار گرفته است که 

 اختلاف است.
اند: آیا دلیلی بر وجوب پوشاندن مو در نماز وجود دارد؟ اگر دربارۀ مو معمولًا دو پرسش را مطر  کرده

دادن تماام موهاا واجاب اسات، حتای موهاایی کاه از دلیلی بر وجوب پوشاندن مو وجود دارد، آیا پوشش
 خارج است؟  محدودۀ سر

شاود تاا پرساش ای فراهم آورده میدر این جستار، ضمن بررسی ادله و پاسخ به دو پرسش اول، مقدمه
سومی پاسخ داده شود و آن اینکه آیا حد واجب در پوشش زن، محدودۀ یکسانی است که شار  هیچ تفاوتی 

گیرد با پوشاش زن در خلاوت، ر میکند میان پوشش زن در اجتما  که در برابر دید نامحرم قرارا لحاظ نمی
 آنگاه که صرفاً در مقام مناجات و نماز در برابر پروردگار است؟

هیچ بااره باهمنظور بیان تأملات موجود در ادلۀ خاصۀ مربو  به این عرصه است که درایناین نوشتار به
اساتدلالی فقهاای عظاام در تحقیق مستقلی دست نیافتیم. بنابراین، پیشینۀ این پژوهش صارفاً آرا و فتااوای 

شاکلی مجمال اناد. البتاه ایان مساهله بهطر  و بررسی این مسهله پرداختهکتب فقهی است که از دیرباز به
( بحث شده است. ایشان کوشایده 28تا32) احکام بايوان در شريعت محمدیتوسط احمد قابل در کتاب 

کم پوشش در برابار نگااه ناامحرم را نیاو پوشش نمازی است با وحدت ملاج، حاست تا از آنچه مربو  به
ثابت کند. وجه تمایو این پژوهش با آنچه وی به نگارش در آورده، یکی مبسو  و گستردگی جهات پژوهش 

بودن پژوهش حاضر است. ضمن اینکه متمرکو بر ادلۀ مربو  به ستر صلاتی و دیگری، استدلالی و تحلیلی
 کم پوشش زن در برابر نگاه نامحرم در خارج از نماز باشد.آنکه از حکم ستر صلاتی در پی حاست، بی

 . ديدگاه فقها1

 باره خواهیم کرد.های موجود دراینبرخی اقوال و دیدگاهای اجمالی بهدر ابتدا اشاره
 اند:قائلان به وجوب پوشش مو در نماز بر دو قسمأ. وجوب پوشش مو: 

کفین: غالب فقها تا قارن سایودهم سا نی از بحاث جو وجه و انگاران  وجوب پوشش بدن به. مطلق1
؛ 2/232، ذخيير  المعياد؛ محقق سبوواری، 3/181اند )موسوی عاملی، وجوب پوشش مو به میان نیاورده

( و در این مقام، پس از بیان وجوب پوشاندن تمام بدن بر زن، صرفاً وجه و کفین 1/81، کفاي  الاحکامهمو، 
لی پس از طر  این مسهله که بادن زن  باالآ آزاده عاورت اسات، تنهاا سا ن از علامه ح اند.را استثنا کرده

 (.222تا4/221آورد )استثنای وجه و کفین به میان می
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نشدن  اکثار فقهاا عبدالاعلی سبوواری، متعرض گویی به دو گونه تفسیر شده است: اول،البته این مطلق
پوشش مو یا اکتفا به حکام پوشاش سار در مقاام  بودن وجوبعنهدر خصوص این مسهله را ناشی از مفروغ

نشادن داند کاه متعرضآقارضا همدانی نیو گمان قوی را بر این می (.5/242داند )بیان حکم پوشش مو می
منظور دفاع تاوهم اند، وگرناه باهدانستهبه بحث وجوب پوشاندن مو بر این مبنا بوده که مو را جوء جسد می

آن را ظااهر در  (؛ دوم، صااحب مادارج11/313کردناد )مو تصاریح میوجوب پوشش بایست به عدممی
طور مطلق وجاوب ساتر جساد نبادن  وجوب پوشاندن موی سر دانسته است، به این دلیل که وقتی بهعدم

(. محقق سبوواری نیو در مقام تفسایر 3/181آید )موسوی عاملی، آید، مو جوء بدن به شمار نمیمیمیانبه
نشدن ایشان راجع به حکم پوشش مو، عباراتی عین عبارات صاحب مدارج دارد و متعرض گویی فقهااطلاق

 (.2/232، ذخير  المعاد)
و  . تصریح به وجوب پوشش مو: برخی از فقها صریحاً پیرامون وجوب پوشش مو در نماز بحث کرده2

(. شاهید اول در 1/525، الروضي  الهیيي ؛ شهید ثاانی، 2/12اند )محقق کرکی،رأی به وجوب پوشش داده
 (.12تا3/11در وجوب پوشش تردید کرده و در نهایت وجوب را اقرب دانسته است ) ذکری

برخی از فقها پوشش مو در نماز را بنا بر احتیاا  بار زناان  ب. احتیاط واجب در خصوص پوشش:
ماو، وجاوب تعرض اکثر فقها در خصوص مسهلۀ پوشش دانند. مجلسی دوم پس از اشاره به عدمواجب می

هاا کاه (. سیدمحمدسعید حکیم پوشش مو را حتی آن20/320داند  )مجلسی، محمد باقر،آن را احو  می
 (.01داند )به اطراف ری ته است، بنا بر احتیا  واجب می

. 3تاوان بار دو قسام دانسات؛ وجوب پوشش مو را نیاو میقائلان به عدم وجوب پوشش مو:ج. عدم
جنید معتقد است در جاایی کاه زن در معارض دیاد ناامحرم نیسات، ابن :وجوب پوشش سرحکم به عدم

. تصاریح 8؛ (33، جنييدمجموعيه فتياوی ابيننمازخواندن بدون پوشش سر اشکالی نادارد )اشاتهاردی، 
دهد بعضی از اصحاب نسبت میوجوب پوشش خصوص مو: از قاضی حکایت شده است که وی بهعدمبه

 (.1/819نستند )فاضل هندی، داکه پوشاندن مو را واجب نمی
ملااحمد نراقی بین موهایی که روی سر قارار دارد و موهاایی کاه از محادودۀ سار د. قول به تفصیل: 

داناد. ایشاان شود و پوشش موهای دستۀ دوم را واجاب نمیخارج و به پایین ری ته است، تفصیل قائل می
مویی که پوشاندن آن واجب نیسات، موهاای  نویسد: مراد ازوجوب پوشاندن مو میپس از تصریح به عدم

خارج از محدودۀ سر که بر چهره ری ته و امثال آن است. اما وجوب پوشاندن موهایی که بر روی سار قارار 
 (.0/802دارد، محل اجما  فقهاست و البته اخبار هم بر آن دلالت دارد )

را در وجوب ساتر موهاای قسام اول شود و ظاهر اخبار الله بروجردی نیو همین تفصیل را قائل میآیت
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ها را بنا بار احتیاا ، داند و پوشاندن آنموهای قسم دوم، حکم وجوب را محل تأمل میداند اما راجع بهمی
 (.3/28، تقرير بحث السيد الهروجردیداند )واجب می

بار بنیداناد؛ درنتیجاه آن را مشامول اجماعاات منقاول ممو را از اجوای سر می مفتاح الکرامهصاحب 
موهای بلندی که از محدودۀ سر تجاوز کارده اسات صاریحاً فتاوا داند، لکن راجع بهوجوب پوشش سر می

 (.6/13داند )نک: حسینی عاملی، دهد، بلکه پوشش را بنا بر احتیا ، واجب مینمی

 . ادلۀ قائلان به وجوب پوشش مو2

 بودن تمام زن. اخبار حاکی از عورت1. 2
شکل کامل، عورت معرفی کرده است. ه وجوب پوشش مو اخباری است که زن را بهاولین دلیل حکم ب

 اند از:این اخبار عبارت
ابیطالب) ( بار حضارت فاطماه)س( وارد شادند بنفرمایند: روزی علیامام صادق) ( می خبر اول:

پاساخ که حون شدیدی داشتند. حضرت فاطمه فرمودند: یاعلی! این چه حونای اسات؟ علای) ( درحالی
دادند که پیامبر)ص( راجع به زن پرسیدند و ما هم جواب دادیم که زن، عورت است. سپس ایشاان پرساید: 
چه زمانی زن به پروردگار خود نودیکتر است که ما پاسخ را ندانستیم. فاطمه)س( به علی) ( فرمودناد: باه 

زم کنج خانه باشد. ایشان نیاو ناود نود پیامبر برو و در پاسخ بگو زمانی به پروردگارش نودیکتر است که ملا
ای از من است )راوندی الله رفتند و پاسخ حضرت فاطمه را ارائه کردند. حضرت فرمودند: فاطمه پارهرسول

 (.14کاشانی، 
جو کنند، بهبودن زن، حکم به وجوب پوشش تمام بدن وی میبسیاری از فقها با تمسک به اخبار عورت

ق،  ه 1414؛ محقاق کرکای، 4/221ساتثنای آن وجاود دارد ) علاماه حلای، مواردی که دلیال قطعای بار ا
 (.01؛صاحب جواهر، 2/12

به سلام نکنید و آنان را بر به زنان ابتدا »صدقه، امیرالمؤمنین فرمودند: بنمطابق موثقۀ مسعدةخبر دوم: 
باودن نان را باا ساکوت و عورتای م وانید که پیامبر فرمودند: زنان، ناتوان و عورت هستند. ناتوانی آسفره

 (.5/535)کلینی، « آنان را با بیوت، م فی سازید
و به اساتناد  (1/313 الخلاف اند )طوسی، بودن تمام زن به میان آوردهبسیاری از فقها س ن از عورت

، 1414دانند )محقق کرکی، آن، پوشاندن تمام بدن را مگر آنچه دلیل خاص بر استثنای آن باشد، واجب می
 (.212؛ محقق کرکی، 2/12

يابی دلیل اول: کناد، دو خبار ماذکور اسات کاه تنها اخباری که صریحاً زن را عورت معرفای می ارز
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بسا مقصاود ها بر وجوب پوشش جمیع بدن، نه در حد نص که در حد ظهور هم نیست؛ زیرا چهدلالت آن
دیگر، عاورت یاک عبارتدن باشاد. باهبر شایستگی محفوظ و مستوربوبیان فضیلتی اخلاقی برای زن مبنی

( و لفظ 4/185فارس، معنای هر چیوی است که مراقبت از آن سواوار است )ابنمعنای عام لغوی دارد که به
عَوْرَة  »عورت در آیۀ شریفۀ  يَ ب  نَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا ه  ( نیو به همین مناسبت به کاار بارده 13)احواب: « یَقُولُونَ إ 

. در خبر محل بحث نیو محتمل است که زن به همین معنای عاام لغاوی، عاورت دانساته شاده شده است
 بودن محرز نیست. معنای مصطلح فقهیاست؛ لذا دلالت آن بر عورت به

اعتبار معناای لغاوی آن چه بسا اطلاق لفظ عورت بر بدن  زن همانند اطلاق لفظ عورت بر بیوت و باه
ام بارها گفته»نویسد: رغم وجود دو خبر مذکور میعلی استهصارکه شار   باشد. گویا به همین سبب است 

 (.0/311)عاملی، « بودن بدن زن وجود نداردکه در میان اخبار، دلیل درخور  اعتمادی بر عورت
: صاحب مدارج معتقد است که تمساک باه خبار تأملی در نقد محدث بحرانی بر صاحب مدارک

ب پوشش بدن از ناظر محترم باشد پذیرفتنی است، لکن اگر مقصاود اثباات سبب اثبات وجومذکور اگر به
 (.3/181وجوب پوشش در نماز باشد، دلیلی بر آن نداریم )موسوی عاملی، 

کند که ظاهر اخبار و کلام اصاحاب آن اسات کاه میاان محدث بحرانی به صاحب مدارج اشکال می
باودن جود دارد؛ زیرا حکام هار دو دایرمادار عورتوجوب پوشش از ناظر محترم و پوشش در نماز تلازم و

 (.2/11است )بحرانی، 
اولًا، اشاکال رسد این اشاکال محادث بحرانای وارد نباشاد؛ زیارا روست که به نظر میوجه تأمل ازآن

چناان کاه در اداماه اشااره خواهاد شاد چراکه اردبیلی آن ؛المبنا خواهد بودبحرانی بر صاحب مدارج علی
را قبول ندارد و برخی از حدود پوشش را که در غیر نماز، واجاب بین ستر صلاتی و غیرصلاتی  اساساً تلازم

معناای خااص داند؛ ثانیاً، تلازم بر فرض وجود در جایی است که واژۀ عورت بهاست، در نماز واجب نمی
خاص ندارد، بلکه  معنایبودن تمام زن بهتنها ظهور در عورتکه خبر مذکور نهاستعمال شده باشد، درحالی

بعید نیست استعمال آن در معنای اعم لغوی؛ یعنی شیءٌ ینبغی مراقبتُه، درخور  استظهار باشد. نظر به همین 
را برای حکم  بودن زن و وجوب ستر عورت در نمازنهادن دو مقدمۀ عورت مطلب، آقارضا همدانی کنار هم

بودن از منظر وی این است که صرف اطالاق عرفای یاا امداند. وجه ناتمبه لووم پوشش تمام بدن ناتمام می
اعتبارات مصحح اینکه زن مصداق حقیقای عاورت باه تماامی اعتباارات  برخیشرعی واژۀ عورت بر زن به

کن نص و اجماعی که دلالت بر وجوب ستر عورت یباشد، ن واهد بود. بر فرض که مصحح اطلاق شود، ل
 (.11/382خص دارند )همدانی، کنند، انصراف به عورت بالمعنی الامی

بودن تماام بادن زن را ثابات کناد. الاخص: علامه حلی کوشیده است عورت بالمعنیاستدلال علامه
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استدلال وی این است که نگاه به هر جوء از بدن زن متعلق شهوت اسات؛ پاس تماام اجاوای بادنش شابه 
 (.0/823عورت خواهد بود )

بودن را ثابات الاخصتواند عورت باالمعنیادلۀ نقلی دیگر نمی استدلال مذکور مستقل از نقد علامه:
شدن شهوت شاود، ازنظار  لغاوی یاا اصاطلاحی عاورت کند؛ زیرا دلیلی نداریم که هرچه سبب برانگی ته

الاخص کاه موضاو  وجاوب پوشاش الاخص باشد. عکس آن نیو ثابت نیست که عورت باالمعنیبالمعنی
گویند: العَوْرَةُ الاخص میشهوت شود. اهل لغت در تفسیر عورت بالمعنی شدناست الواماً سبب برانگی ته

گذاشاتن آن سابب سوأة الانسان؛ عورت، زشتی انسان را گویند که ریشۀ آن از عار است؛ چراکاه باه نمایش
بنابراین، بر فرض که تمام اجاوای بادن زن سابب برانگی تاه  ؛(393عار و مذمت است )راغب اصفهانی، 

ت شود، لکن دلیلی نداریم که عورت اصطلاحی که موضو  وجوب ستر قرار گرفته است، عورت شدن شهو
 به این معنا باشد.

الساتر شدن شهوت شود عاورت یاا شابه عاورت و لازممؤید مطلب اینکه اگر هرآنچه سبب برانگی ته
هام بایاد عاورت  بایست همین س ن دربارۀ پوشاندن سروگردن کنیو هم گفته شود؛ چراکه کنیاوباشد، می

(. محقق حلی بر این 13که بر وی پوشاندن سر در نماز واجب نیست )شهید اول، خود را بپوشاند، درحالی
عنوان مؤید برشامردیم؛ زیارا ممکان (. البته این مطلب را صرفاً به8/301مطلب ادعای اجما  کرده است )

کنیو، م صص ادلۀ لووم ستر عورت اسات. لووم پوشش سروگردن در بر عدماست گفته شود ادلۀ نقلی مبنی
 است. کن حکماً ت صیص خوردهیکه سروگردن مصداق عورت است، لرغم اینبهبنابراین، 

باودن آن نیسات؛ زیارا امکاان دلیل عورتاست به در ضمن اگر اخبار، پوشش موی سر را واجب کرده
که موی این(. بر فرض 0/802)نراقی، اینکه موی سر عورت نباشد اما پوشاندنش واجب باشد، وجود دارد 

شود سر عورت باشد، این امکان وجود دارد که بگوییم عورت شامل موهایی است که به اطراف ری ته نمی
 )همان(.

  . استناد به فعل حضرت زهرا)س(2. 2
مَا»دومین دلیل بر وجوب پوشش مو خبر فضیل از امام باقر) ( است با این محتوا که:  تْ فَاط  ةُ) ( صَلَّ

هَا مَارُهَا عَلَی رَأْس  رْ   وَ خ  ی د  اه  شَاعْرَهَا وَ أُذُنَیْهَاا -ف  ا وَارَتْ ب  مَّ کْثَرُ م  ؛ حضارت فاطماه)س( باا «لَیْسَ عَلَیْهَا أَ
هاا را بپوشااند پیراهن نماز خواندند و خمار ن: روسری  بر سر داشتند. ایشان چیوی که افوون بر مو و گوش

 (.1/252بابویه، نداشتند )ابن
ظاهر استشهاد امام باقر به فعل حضرت زهرا)س( »نویسد: مجلسی اول پس از بیان حدیث مذکور می

از ایان خبار، ...«.  آن است که بر زن پوشیدن لباس و روسری که تمام بدن و مو را بپوشااند واجاب اسات
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 (.2/145شود )مجلسی، محمد تقی، وجوب پوشاندن مو فهمیده می
يابی دلیل دو  تنها صراحت در صدور این نکته شویم که خبر مذکور نه یادآورقبل از هر چیو باید م: ارز

شعار به این مطلب هم ندارد )همدانی،  (؛ بناابراین 11/314فعل حضرت زهرا از باب اضطرار ندارد، بلکه ا 
باه حادیث  رسد که تمساکماند. اما در مقام ارزیابی به نظر میوجهی برای حمل آن بر اضطرار باقی نمی

 مذکور برای اثبات وجوب پوشش مو در مقام دلالت دو اشکال دارد:
خبر مذکور صرفاً گوارش از فعل حضرت زهراست و فعل معصوم مجرد از قرینه، دلالت بر وجاوب . 3

شویم که نحوۀ گوارش امام باقر از فعل صدیقۀ طااهره بار (. بله، منکر نمی8/61و استحباب ندارد )مظفر، 
تواند در حد بیان استحباب مؤکد باشد که البتاه شاأن شاندن مو دلالت دارد، لکن این دلالت میاهمیت پو

کند که با پوششی اقل از این مراتب، نماز نگذارد. با وجاود  چناین احتماالاتی حضرت زهرا)س( اقتضا می
ی، اساساً خبار تعبیر صاحب مدارج، فارغ از بحث سنددلالت آیه بر وجوب پوشاندن مو محرز نیست و به

 (.1/390مذکور دلالت بر وجوب ندارد )موسوی عاملی، 
دارد که گوارش مذکور در . سبوواری در مقام نقد دلالت حدیث مذکور بر وجوب پوشش مو ابراز می2

های بلندی هستند که مقام بیان وجوب پوشش مو نیست، بلکه ظاهراً امام در مقام دفع وجوب پوشش لباس
(. بنابراین، گویا از امام راجع باه لاووم مراعاات حجااب و پوشاش 5/240م بوده است )در آن عصر معصو

کناد کاه ایشاان در ماواردی شود که امام استشهاد به فعال حضارت زهارا میحداکثری در نماز پرسیده می
وشش ها را پکردند. اما اینکه آیا مراعات این مرتبه از حجاب که مو و گوشحجاب حداکثری را مراعات نمی

نحو وجوبی یا استحبابی است که تنول از آن در شأن بانویی چون صادیقه طااهره نباشاد از خبار داده بهمی
 شود. مذکور دانسته نمی

بار پوشااندن موهاای پیراماونی توساط  جواهر حادیث ماذکور را دال  : صاحبجواهرادعای صاحب
های متعارف باوده کاه موهاای روسری داند؛ با این استدلال که روسری آن حضرت مانندحضرت زهرا می

داده، نه اینکه ایشان تمام موهاای خاود را زیار روساری شده در اطراف کتب و گردن را نیو پوشش میری ته
 (.8/102کرده است )کاشب الغطاء، جمع می

 ای بر اثبات آن وجود نادارد، بلکاهادعای مذکور بدون دلیل است و قرینه جواهر:نقد ادعای صاحب
بسا بتوان قرینه و شاهدی از متن خبر برخلاف آن اقامه کرد. بعید نیست که بتوان ذیل خبر را شاهدی بار چه

این بیان که امام پس از بیان اینکه حضارت فاطماه)س( باا پیاراهن پوشش موهای پیرامونی دانست؛ بهعدم
ها وی افوون بر اینکه مو و گوشدهند که ایشان چینماز خواندند و خمار ن: روسری  بر سر داشتند، ادامه می

(. با وجود  صدر خبر نیازی به ذیل آن نبود؛ چراکاه وقتای حضارت 1/252بابویه، را بپوشاند، نداشتند )ابن
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شاود؛ فقط پیراهن و روسری داشته باشند، آشکار است که افاوون بار ماو و گاوش ایشاان پوشاش داده نمی
کید صدر آن باشد و در مقام تصریح به انحصاار 1 رود:بنابراین، دربارۀ این خبر دو احتمال می . ذیل خبر تأ

. اماام در مقاام بیاان کاوچکی خماار 2بفرماید که بیش از خماری که مو و دو گوش را بپوشاند، نداشاتند؛ 
چناان بلناد نباوده کاه موهاای های متعاارف آنهستند تا بگویند روسری حضرت زهرا)س( مانند روساری

کید اسات، احتماال دوم به اینکه اصل در کلام عدم(. باتوجه11/314د )همدانی،شده را هم بپوشانری ته تأ
شده توسط حضرت زهرا توان ذیل خبر مذکور را شاهدی بر نپوشاندن موهای ری تهشود؛ لذا میتقویت می

 دانست.
و که ظهور در وجاوب پوشااندن مابنابراین، خبر مذکور ظهور در وجوب پوشش مو ندارد. بر فرض این

 که از اطراف سر به اطراف ری ته ندارد.داشته باشد، لیکن دلالتی بر پوشاندن موهایی
 . خبر زراره از امام باقر3. 2

) ( عَانْ »سومین دلیل بر وجوب پوشش کامل موها در نماز، خبر زراره است که گوید:  سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَر 
رْ  یه  الْمَرْأَةُ قَالَ د  ي ف 

هَااأَدْنَی مَا تُصَلِّ الُ ب  اهَا وَ تَجَلَّ لْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَی رَأْس  ؛ از اماام بااقر) ( راجاع باه «ٌ  وَ م 
ای که بار سار افکَنَاد و باا آن کمترین مقدار پوشش زن در نماز پرسیدم. حضرت فرمودند: پیراهن و ملحفه

 (.4/412پوشیده شود )حر عاملی، 
ملحفه لباس بلندی است که »وشش مو گفته شده است: در مقام استدلال به حدیث مذکور بر وجوب پ

گیرد )صااحب ( و از سر تا پا را در بر می4/118)طباطبایی قمی، « شودهای دیگر افکنده میبر روی لباس
شک، چنین پوششی مو را در که امام امر به گستراندن و افکندن ملحفه بر سر فرموده است. بی (01جواهر، 

 (.4/118شود )طباطبایی قمی، رو، وجوب پوشش موهای بلند هم ثابت میگیرد؛ ازاینبر می
يابی دلیل سوم: مقتضای جمع بین این دلیل و دلیل سابق که امام طی گوارش فعل حضرت زهارا » ارز

دن خمار ن: روسری  را کافی دانست، آن است که افکندن ملحفه به این شکل  گسترده واجب نیسات، پوشی
دراج بن(، لذا شیخ طوسی پس از نقل صحیحۀ جمیل0/211)نک: عاملی، « بلکه صرف خمار کافی است

فرمایاد: یگاذارد، اماا اماام مپرسد که در پیاراهن و خماار نمااز میکه از امام صادق) ( راجع به زنی می
، حکم به افکندن  ملحفه را حمل بر استحباب و زیادت فضل و ثاواب «ها بیندازدای هم بر روی آنملحفه»

 (.2/211، تیذيب الاحکامکند )طوسی، می
عنوان حجااب و ای دارد باهشاید این پرسش مطر  شود که چرا امام از ملحفه که چنین شکل گساترده

لحاظ تعداد پوشش است ناه حجام آن. بودن آن بهگوییم: حداقلیسخ میپوشش حداقلی یاد فرمود؟ در پا
دیگر، امام در مقام بیان این است که لازم نیست زن مسلمان سه پوشش؛ یعنی پیراهن و روساری و عبارتبه



022 / سر  ۀخارج از محدود یاختلاف فتوا در خصوص پوشاندن مو ییچرا لیتحل ؛ یستگانیب یمؤذن 

 

ستد ای بر روی خود بیفکند و به نماز بایملحفه یا ازار را در هر نماز خود داشته باشد، بلکه صرفاً اگر ملحفه
 (.0/211کافی است )نک: عاملی، 

اي »فرماید: مسلم نیو آمده است که امام میضمناً مفاد خبر فضیل در صحیحۀ محمدبن ی ف 
الْمَرْأَةُ تُصَلِّ

یراً  ذَا کَانَ سَت  ي إ  یفاً یَعْن  رُْ  کَث  ذَا کَانَ الدِّ قْنَعَة  إ  رْ   وَ الْم  بگاذارد، اگار  تواند در پیراهن و مقنعه نماز؛ زن می«الدِّ
شاود و وجهای (. لذا مفاد خبر ماذکور تقویات می8/832 تیذيب الاحکام  پیراهن ض یم باشد )طوسی،

 1(.899/ 6ماند )نک: عاملی، برای وجوب  افکندن ملحفه باقی نمی
همچنان وجوب تحصیل پوششی افوون بر خمار ثابت نشده است. آنگااه باا ضامیمۀ ایان مقدماه کاه 

شاده بارای ماا معلاوم نیسات سابب خماار حاصال میعصر و نیو میوان پوششی که به کیفیت خمار در آن
شود که خبر مذکور نهایتاً دلالت بر وجاوب (، دانسته می3/28 تقرير بحث السيد الهروجردی  )بروجردی،

( و 0/808 مدارک العيرو   پوشش مو دارد؛ به این ادعا که مو عرفاً بلکه لغتاً جوئی از سر است )اشتهاردی،
شود، لکن وجوب شود، شامل پوشاندن موی سر هم میوقتی به حکم اخبار مذکور پوشاندن سر واجب می

پوشی از اینکاه برخای معتقدناد اولًا، با چشم پوشاندن سر دال بر وجوب پوشاندن جمیع موها نیست؛ زیرا
غارض شاار  باه (، این احتمال بعید نیست که 332جوئیت مو در خصوص سر آشکار است )خویی، عدم

پوشاندن تمام موها تعلق نگرفته، بلکه صرفاً به اصل حصول تمایو بین حر  و کنیو تعلاق گرفتاه باشاد؛ لاذا 
(. 8/301؛ محقاق حلای، 13بینیم دربارۀ کنیو اصلًا پوشاندن موها را واجب نکرده اسات )شاهید اول، می

پیراهن و مقنعه، تنها پیراهن را مقیاد باه مسلم، امام صادق) ( از بین شاید وجه اینکه در صحیحۀ محمدبن
دادن تمام موی سر نیست، بلکاه صارفاً اند همین باشد که غرض از افکندن مقنعه، پوششبودن کردهض یم

ذَا کَاانَ »تمییو بین زنان آزاده و کنیو است. متن حدیث چنین است که  قْنَعَاة  إ  رْ   وَ الْم  ای الادِّ ی ف 
الْمَرْأَةُ تُصَالِّ

رْ  یراً الدِّ ذَا کَانَ سَت  ی إ  یفاً یَعْن  تواند در پیراهن و مقنعه نمااز ب واناد، اگار پیاراهن ضا یم باشاد ؛ زن می«ُ  کَث 
بودن ضا یممعنای پیراهن است مقیاد بهنگریم که امام صرفاً در  را که به(. می8/832 الخلاف  )طوسی،

« طراف سار ری تاه خاارج از مفهاوم رأس باشادرود موهایی که به ااین احتمال می» ،ثانیاً  2فرموده است.
وسیلۀ ملحفه واجب بود، دلالت بر وجوب پوشش تمام بله، اگر پوشاندن سر به(. »819/ 1)فاضل هندی، 

کن کسی قائل به وجوب افکندن ملحفه بر سر یکرد حتی موهایی که به اطراف ری ته شده است، لموها می

                                                 
و نیو نظر باه  دلیل لووم رجو  به برائت در شبهات حکمیه وجوبیهگوییم: به. اگر اشکال شود که چرا لووم ملحفه نتواند روایت مقنعه را تفسیر کند؟ در پاسخ می1

 حمل خبر بر ضرورت است.اینکه در فرض تفسیر مقنعه به ملحفه می بایست فعل حضرت زهرا را حمل بر ضرورت کرد که اصل، عدم
ن مقنعاه بار روی شود که مقصود از ستر صرفاً افکنادبودن مقنعه دانست، این احتمال تقویت میلووم ض یم. بنابراین، چنانچه بتوان قید مذکور را قرینه بر عدم2

 ها نینجامد.نشدن آنماندن و دیدهسر باشد، گرچه به م فی
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شود. پوشش سر اخاص از وشاندن سر از این حدیث فهمیده نمینیست. بنابراین، چیوی افوون از وجوب پ
 (.3/806)سبوواری، « پوشش تمام موهاست

 يعفور از امام صادق)ع(ابی. خبر ابن5. 2
یعفور از اماام صاادق) ( اسات کاه ابیچهارمین دلیل بر وجوب پوشش کامل موها در نماز، خبر ابن

ی الْمَرْأَ »گوید ایشان فرمودند: می مَاار  تصَلِّ الْ   عَ ب 
أَنْ تَقَنَّ هَا ب 

مَار  وَ لَا یَضُرُّ رْ   وَ خ  زَار  وَ د  ی ثَلَاثَة  أَثْوَاب  إ  ؛ «ةُ ف 
زن در سه لباس نماز بگذارد؛ ازار و در  و خمار. اشکالی ندارد کاه باا خماار، خاود را بپوشااند )طوسای، 

 (.3/129، الاستهصار
لا ینبغای »کند کاه ایشاان فرمودناد: مام کاظم) ( نقل میحجاج از ابنطی روایتی دیگر، عبدالرحمن

ی إلا  فی ثوبین تیيذيب ؛ ساووار نیسات کاه زن نمااز بگاذارد مگار در دو لبااس. )هماو، «للمرأة أنْ تصل 
 (.2/212، الاحکام

اگر دو لباس در کار باشد، یکی اعضای پایین و دیگری اعضای باالا »شود که: محقق نائینی مدعی می
دهاد... بناابراین الحااق دهد؛ درنتیجه پوشش تمام بدن غیر از وجه و کفاین و قادمین رم مییرا پوشش م

شادن برخی حدود مو به وجه، بدون دلیل است. افوون بر اینکه، متعارف هنگام پوشیدن دو لبااس، پوشیده
 (.3/120)کتاب الصلاة، « موها نیو است

يابی دلیل چهارم:  ل وجوب پوشش مو از این دسته اخبار ممکن باشاد. رسد استفادهٔ اصبه نظر میارز
توان به استناد این اخبار ثابت کرد، لکن این ادعا کاه اخباار ماذکور بنابراین، اصل  وجوب پوشش مو را می

دلالت بر وجوب پوشاندن موهای بلند که به اطراف سر ری ته شده است نیو دارناد اولًا، ادعاای محا  و 
شود، زیرا با وجود  خبر فضایل و دلالات ردودبودن آن از مطالب گذشته دانسته میبدون دلیل است؛ ثانیاً، م

دلالت آن بر وجوب پوشاش حاداکثری، جاایی بارای دیگر، عدمعبارتآن بر وجوب پوششی حداقلی یا به
 ماند.تمسک به این ادله باقی نمی

تواند در پیاراهن و زن می» مسلم، امام فرمودند:البته همان طور که قبلًا گذشت طی صحیحۀ محمدبن
( و از بین پیراهن و مقنعه، 2/212، الاحکام تیذيب)طوسی، « مقنعه نماز بگذارد، اگر پیراهن ض یم باشد

توان گفت: حتی اخباری که بودن فرمودند. نظر به این صحیحه میتنها مقنعه را مقید به قید سَتیر و پوشاننده
اند حاکی از تعلق غرض شار  به مستوربودن  تمام مو و میان آوردهس ن از خمار و افکندن پوشش بر سر به

ساازی ها نیست، بلکه نفس  افکندن خمار بر سر مطلوبیات دارد، گرچاه پوشاانندگی و پنهاننشدن آندیده
تاوان دنبال نداشته باشد. عقل آدمیان قادر به درج اغراض شار  در تعبدیات نیست، لکن میتمام موها را به

نگریم کاه شاار  لذا می ؛دادن میان زن آزاده و کنیو باشدال داد که غرض شار  از افکندن خمار، تمییواحتم
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مقدس پوشاندن موها را بر کنیوان واجب نکرده است، بلکه مطابق برخی اخبار از پوشاندن ماوی سار نهای 
عن ف»حجاج آمده که بناند. در خبر عبدالرحمنشده ؛ کنیوان حق ندارند «ی الصلاةلیس علی الإماء أنْ یتقن 

 (.1/381، الاستهصارکه هنگام نماز مقنعه داشته باشند )همو، 
ی »کند که امام فرمودند: مسلم را نقل میای دیگر از محمدبنالله بروجردی صحیحهآیت المارأة تصال 

بابویاه، دید باشاد )ابن خواند، اگر مانع  ؛ زن با پیراهن و روسری نماز می«فی الدر  و المقنعة إذا کان کثیفاً 
باه مفارد  باتوجه« کاان. »3کناد: ، ایشاان دو احتماال ذکار می«کاان»بودن اسام  به مستتر(. باتوجه3/128

برگاردد؛ درنتیجاه سَاتیر و ماانع از « مقنعاه»و « در ». به هار دوی 8بر گردد؛ « در »مذکربودنش تنها به 
داند کاه احتماال دوم اقاویٰ باشاد؛ زیارا چناین شایوۀ میدیدبودن در هر دو شر  خواهد بود. ایشان بعید ن

مسلم است که با داند که هر دو صحیحه، خبری از محمدبناستعمالاتی شیو  و رواج دارد. ضمناً بعید نمی
است. درنهایت، تمسک به صحیحۀ اول را که تنها در  را مقید باه کثیاب کارده اسات  اختلاف به ما رسیده

داند؛ زیرا وقتی هر دو صحیحه یک خبر اشتن ستیر و مانع از دیدبودن مقنعه توهم میندشرطیتبرای اثبات 
 (.1/829، الصلا  تهيانشود )اند، سبب سلب اعتماد از هر دو میباشند که با اختلاف به ما رسیده

مرجع ضمیر  رسد اشکالی به بیان ایشان وارد باشد؛ زیرا اتفاقاً وقتی دو خبر را یکی بدانیم و در نظرمیبه
که در یکای عنوان قرینهٔ بر مراد کمک گرفت. بلی، درصاورتیتوان از صحیحۀ دیگر بهتردید کنیم می« کانَ »

اجمال کشایده شاده بود، جای این س ن بود که بگوییم صحیحه باه« مقنعه»و در دیگری « در »اسم کان 
ظهور در رجو  باه در  « کان»بودن  مفرد مذکرکه یک خبر ساکت است، بلکه نظر بهاست، لیکن در جایی

ن اسم کانَ است، وجهی برای قول به اجمال باقی نمی  ماند.دارد و خبر دیگر، ناطق و مبی 
 . سیرۀ متشرعه5. 2

پنجمین دلیل بر وجوب پوشش تمام موها در نماز، تمسک به سیرۀ زنان متشرعه است )نک: سبوواری، 
اند. تمام ادوار، اهتمام بر پوشاندن موهای خود در نماز داشاته (. تردیدی نیست که زنان متشرعه در5/240
وقتی علم به استمرار سیره تا زمان معصوم داشته باشایم، باه رضاایت صااحب شاریعت باه آن سایره پای »

بریم؛ زیرا جداً بعید بلکه عادتاً محال است که مسلمانان از پیش خودشان بر چنین سیره و روشی اتفااق می
شند و هیچ امر و دستوری از ناحیۀ شار  در این رابطه به آنان نرسیده باشد. بر فرض که به دستور پیدا کرده با

کرد تا حاق را شار  نباشد، لااقل باید بگوییم که شار  به سیرۀ آنان رضایت داشته است وگرنه از آن نهی می
سیرۀ متشارعه زاییادۀ بیاان شارعی »شود که رو گفته می؛ ازاین)3/112)نائینی، « اظهار و باطل را محو کند

 (.4/242)صدر، « است
يابی دلیل پنجم:  منظور نقد تمسک به سیرۀ متشرعه باید گفته شاود: انقالاب  سایره امار بعیادی بهارز
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تادریج حاصال اولًا، انقلاب سیره اگر در نصب روزی رم دهد امر غریبی است، لکان اگار به نیست؛ زیرا
؛ مثلًا فرض کنیم سیرۀ متشرعه در عصر معصوم بر این باوده کاه جهار در شود کاملًا عادی و متعارف است

وجوب داشته باشد، صورت جهر ب وانند و خبری هم از امام برسد که ظهور در عدمنماز جمعه را وجوباً به
لکن ظاهر آن مراد امام نباشد. پس از آنکه مدتی بار آن سایره گذشات یکای از علماا خباری را کاه دال بار 

گوید که سیرۀ متشرعه بر جهر دلالت بر وجوب ندارد، زیرا با استحباب هام بیند و میوب است میوجعدم
پردازند و جماع تبعیت از وی میدهد و مقلدان او هم بهسازگار است و بدین ترتیب فتوا به جواز اخفات می

سبب اینکه باالاخره م یار باین بودنش یا بهسبب آسانخوانند؛ خواه بهکثیری از مقلدان، نماز را اخفاتی می
کام توانند اخفات را اختیار کنند یا به هر انگیوۀ اتفاقی و غیراتفااقی دیگاری. کمجهر و اخفات هستند و می

یابناد. پاس از خوانناد فوونای میکسانی که نماز ظهر جمعه را از سر تقلید یا از سار اجتهااد، اخفااتی می
کند و فتوا باه ت ییار استحباب جهر را استفاده میبین اخبار، عدم گذشت دورهٔ زمانی، یکی از علما از جمع

خوانناد، افاووده دهد و به این سبب باز بر تعداد کسانی که نماز ظهار را اخفااتی میبین جهر و اخفات می
هاا فتاوا باه وجاوب رسد که از جمع بین اخبار و علاج معارضه بین آنشود تا اینکه نوبت به عالمی میمی

رساد کاه سایرۀ آورند تاآنجاکه روزی میدهد و به همین دلیل، مردم به اخفات در نماز روی میمی اخفات
کند که سیرۀ متشرعه در عصر معصوم هم شود. این سیره هرگو دلالت نمیتمام متشرعه، اخفات در نماز می

یک سیره باه نقای  بر اخفات بوده است، پس اخفات جایو است. مثالی که برای انقلاب و تبدیل تدریجی 
مثال، در مسهلۀ ناو  مااء بهار، آن بیان کردم هیچ غریب نیست و در فقه چنین مواردی را سراغ داریم؛ برای 

تدریج تبدیل به نقی  آن شده است. مثالی که برای اخفاات سیرۀ متشرعان قدیم بر نو  بوده است، لکن به
 در نماز ظهر جمعه گفتیم نیو از همین قبیل است.

کن ممکن است کاه اصالًا در زماان اماام) ( یاً، بر فرض که انقلاب سیره به ضد آن غریب باشد، لثانی
ای بر یکی از دو طرف وجود نداشته است، بلکه حکم آن اختلافای باوده اسات. ساپس علماا از هیچ سیره

ترتیاب، سایرۀ  اناد. باه هماینو مردم نیو از آنان تبعیت کرده اخبار، یکی از دو طرف حکم را برداشت کرده
آید که اخفات در نماز ظهر جمعه به همین صورت باوده متشرعه محقق شده است. از برخی روایات بر می

است؛ یعنی در عصر معصوم تبدیل به سیره نشده بود، بلکه محل اخاتلاف باود؛ زیارا در روایات آماده کاه 
اخفاات هساتند. نظار شاما  ش صی از امام پرسید: برخی از اصحاب ما قائل باه جهار و برخای قائال باه

 چیست؟
بنابراین، صرف اینکه ببینیم سیرۀ بانوان متشارعه بار پوشااندن تماام موهاسات و صارف تحقاق سایرۀ 

کاه معاصارت متشرعه، حجت ن واهد بود؛ بلکه حجیت آن در گرو  معاصرتش با معصوم اسات، درحالی
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عصر معصوم بر وجه وجاوب، اهتماام باه این سیره با معصوم محرز نیست. بنابراین معلوم نیست که بانوان 
بسا، آنچه امروز شاهد آن هستیم معلاول فتااوا و اساتنباطات فقهای اند. چهپوشاندن تمام موهای سر داشته

 رفته به شک  گسترده، نمود پیدا کرده است.باشد که رفته
 . قاعدۀ اشتغال6. 2

بادون »اناد: عدۀ اشتغال اسات. گفتهششمین دلیل بر وجوب پوشاندن تمام موها در نماز، تمسک به قا
(. بناابراین، اشاتغال یقینای 212، روض الجنيان)شاهید ثاانی، « شاودپوشش مو، برائت ذمه حاصال نمی

 مستدعی فراغ یقینی است و فراغ یقینی در گرو  نمازخواندن با پوششی است که مو را نیو در بر گیرد.
اولًا،  کنیم و آن ایان اسات کاهکال بسانده مای: در نقد دلیل مذکور به ذکار دو اشابررسی دلیل ششم

تمسک به اصل عملی در فرض فقدان دلیل اجتهادی است. در جاایی کاه باا ادلاۀ لفظای مواجاه هساتیم، 
ثانیاً، در شبهۀ حکمیۀ وجوبیه، ؛ ها هستیم و حق رجو  به اصل عملی نداریمموظب به واکاوی مقتضای آن

 1دانند.جاری می اخباریان و اصولیان بالاتفاق برائت را
 . اجماع7. 2

هفتمین دلیل بر وجوب پوشااندن تماام موهاا در نمااز، تمساک باه اجماا  اسات. صااحب ریااض 
... جمااعتی از علماا، ادعاا بار  بودن آن اساتدربارۀ پوشش مو و گردن، گماانم بار اجمااعی»نویسد: می

ور ایشان از بدن، اعم از ماو اسات؛ زیارا ... منظ اندبودن تمام بدن زن بدون استثنای مو و گردن کردهعورت
که اگر مقصودشان از بادن، غیار از ماو اند، درحالیعنوان ساتر مو واجب دانستهصریحاً امثال روسری را به

(. بادین 1/135)طباطباایی، « بود، امر به لووم افکندن روسری وجهی نداشت؛ زیرا خود مو ساتر سار باود
منولۀ اجما  آناان بار وجاوب پوشاش ماو بودن تمام بدن زن را بهر عورتبتقریب، ایشان فتاوای فقها مبنی

 داند.می
يابی دلیل هفتم: بودنش فاقد اعتبار است. در جایی که اجماا  به مدرکیاجما  مذکور اولًا باتوجه ارز

ق مدرکی باشد لازم است با مراجعه به ادله، حکم مربوطه استفاده شود؛ ثانیاً، صاحب ریاض س ن از تحق
ای آرا و عباارات آورد، بلکه صرفاً از پاارهقطعی اجما  فقها و تصریح آنان به وجوب پوشش مو به میان نمی

کند که گویا فقها بر وجوب پوشش مو هم اجما  داشته باشند؛ ثالثاً، بر فرض که صاحب فقهی استظهار می
به اینکه اجما  از ادلۀ لبی اسات  کن نظریکرد، لریاض صریحاً اجما  فقها بر وجوب پوشش مو را نقل می

 فاقد اطلاق است تا کسی ب واهد با تمسک به اطلاق آن، وجوب پوشش تمام موهای سر را نتیجه بگیرد.

                                                 
 (.113وجوب الاحتیا ، إجماعاً )سبحانی تبریوی، . الشك  في الشبهة الوجوبیة... ففیها أیضاً مسائل أربع... و الحکم في الجمیع البراءة و عدم1
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 گیرینتیجه

نظار دارناد. فقها راجع به وجوب پوشاندن تمام موهای سر هنگام نمازخوانادن زن در خلاوت اختلاف
معرض دیاد ناامحرم نیسات، نمازخوانادنش بادون پوشاش سار جنید معتقد است در جایی که زن در ابن

اشکالی ندارد. برخی فقها نظیر مجلسی دوم و سیدمحمدسعید حکیم، اصل پوشش مو در نماز را صرفاً بناا 
دانند. ملااحمد نراقی بین موهایی که روی سر قرار دارد و موهایی که از محدودۀ سار بر احتیا ، واجب می

اللاه داناد. آیتشود و پوشش موهای دستۀ دوم را واجب نمیی ته، تفصیل قائل میپایین رخارج است و به
شوند و وجوب پوشاش ماو در قسام دوم را نیو همین تفصیل را قائل می مفتاح الکرام بروجردی و صاحب 

 دانند.صرفاً مطابق احتیا  می
ن پوشاش اجتمااعی زن وجود چنین اختلافاتی دلیل بر تحقق عینی همین شاکل از اختلافاات پیراماو

بر وجود ملازمه تنها دلیلی شرعی یا عقلی مبنین واهد بود؛ چراکه تلازمی در این خصوص وجود ندارد. نه
رسد تأمال در حکمات نظرمیمیان پوشش نمازی زن و پوشش اجتماعی زن وجود ندارد، بلکه بالعکس به

تاوان از وجاوب رو، نمیاقاب ساازد. ازایانانگاری میان این دو حوزه از پوشش وپوشش، ذهن را بر تفاوت
 ای، وجوب پوشش حداقلی در عرصۀ دیگر را نیو نتیجه گرفت.پوشش حداقلی در عرصه

تأمل در ادله حاکی از آن است که ادلۀ وجوب پوشاندن موهاای خاارج از محادوده سار هنگاام نمااز 
ض خدشاه در اطالاق، باا تمساک درخور  خدشه است. بنابراین، به حکم اطلاق ادلۀ وجوب نماز و بر فار

شاود. در فارض نباود نااظر وجوب پوشش موهای خاارج از محادودۀ سار می عدماصل برائت، حکم بهبه
لووم یکسانی پوشش زنان در اجتما  و در خلوت، هنگام نماز و محترم، هیچ مفسدۀ محتملی برای حکم به

 مناجات با پروردگار وجود ندارد.

 منابع
 ق. 1413، قم: دفتر انتشارات اسلامی،لا يحضره الفقيهکتاب من علی، نبابویه، محمدبابن
 ق.1414، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، معجم مقاييس اللغ فارس، فارس، احمدبنابن

 ق.1410، قم: دفتر انتشارات اسلامی، جنيدمجموعه فتاوی ابنپناه، اشتهاردی، علی
 ق.1412الاسوة،  ، تهران: دارمدارک العرو ، ____________

 ق. 1415، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الحدائق الناضر  في احکام العتر  الطاهر احمد، بنبحرانی، یوسب
 ق.3086تقریر علی صافی گلپایگانی، قم: گنج عرفان، ، بهتهيان الصلا بروجردی، حسین، 
اردی، قام: دفتار انتشاارات اسالامی، پنااه اشاتهتقریر علی، باهتقرير بحث السييد الهروجيردی، ____________



077 / سر  ۀخارج از محدود یاختلاف فتوا در خصوص پوشاندن مو ییچرا لیتحل ؛ یستگانیب یمؤذن 

 

 ق. 1410
 ق.1411البیت) (، ، قم: آلتفصيل وسائل الشيع  إلى تحصيل مسائل الشريع حسن، حر عاملی، محمدبن

 ق.1411، قم: دفتر انتشارات اسلامی، مفتاح الکرام  في شرح قواعد العلام محمد، حسینی عاملی، محمدجوادبن
 ق.1422، قم: دار الهلال، المسلم فقه المرأ  حکیم، محمدسعید، 

 تا.نا، بیجا: بی، بیالمستند في شرح العرو  الوثقىخویی، ابوالقاسم، 
 ق.1412، لبنان: دار العلم، مفردات الفاظ القرآنمحمد، بنراغب اصفهانی، حسین

 تا.، قم: دار الکتاب، بیالنوادرعلی، بناللهراوندی کاشانی، فضل
 . 1382نا، چهاردهم، قم: بی، چاپالموجز في أصول الفقهر، سبحانی تبریوی، جعف

 ق.1413، قم: المنار، میذب الاحکامسبوواری، عبدالاعلی، 
 ق.1411اول، بیروت: دار التراث، ، چاپاللمع  الدمشقي  في فقه الامامي مکی، شهید اول، محمدبن

 ق.1411ت) (، البی، قم: آلذکری الشيع  فى أحکام الشريع ، ______________
 ق.1421، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، الحاشي  الاايي  على الالفي علی، بنالدینشهید ثانی، زین

 ق.1411فروشی داوری، ، قم: کتابالروض  الهیي  في شرح اللمع  الدمشقي ، ______________
 ا.تالبیت) (، بی، قم: آلروض الجنان في شرح إرشاد الاذهان، ______________

هفتم، بیاروت: دار إحیااء التاراث ، چااپجواهر الکلام في شرح شرائع الاسلامباقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب
 .1422العربی، 

 ق.1412نا، ، قم: بیبحوث في علم الاصولصدر، محمدباقر، 
 تا.البیت) (، بی، قم: آلرياض المسائلمحمد، بنطباطبایی، علی

 ق.1420، قم: قلم الشرق، یاج الصالحينمهايي منطباطبایی قمی، تقی، 
 ق.1311، تهران: دار الکتب الاسلامیة، الاستهصار فيما اختلف من الاخهارحسن، طوسی، محمدبن

 ق.1412، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الخلاف، ______________
 ق. 1412، تهران: دار الکتب الاسلامیة، تیذيب الاحکام، ______________

 ق.1411البیت) (، ، قم: آلاستقصاء الاعتهار في شرح الاستهصار، حسندبنعاملی، محم
 ق.1412، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، منتیى المطلب في تحقيق المذهبیوسب، بنعلامه حلی، حسن

 ق. 1410، قم: دفتر انتشارات اسلامی، کشف اللاام و الابیام عن قواعد الاحکامحسن، فاضل هندی، محمدبن
 .1312ابل، احمد، شریعت عقلانی، سایت شریعت عقلانی، ق

 تا.، نجب: کاشب الغطاء، بیايوار الفقاه ؛ کتاب الصلا جعفر، بنکاشب الغطاء، حسن
 ق.1412، تهران: دار الکتب الاسلامیة، الکافىیعقوب، کلینی، محمدبن
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 ق.1411لنشر، ، بیروت: مؤسسة الطبع و ابحار الايوارمحمدتقی، مجلسی، محمدباقربن
، قام: مؤسساۀ فرهنگای اسالامی لايحضيره الفقييهروض  المتقين في شيرح منمقصودعلی، بنمجلسی، محمدتقی

 ق.1410کوشانبور، 
 ق.1412اول، قم: سید الشهداء) (، ، چاپالمعتهر في شرح المختصرحسن، محقق حلی، جعفربن

 ق.1242البیت) (، ، قم: آلح الارشادذخير  المعاد في شرمحمدمؤمن، محقق سبوواری، محمدباقربن
 تا. ، اصفهان: مهدوی، بیکفاي  الاحکام، ______________

 ق.1414البیت) (، ، قم: آلجامع المقاصد في شرح القواعدحسین، بنمحقق کرکی، علی
 .1325، قم: اسماعیلیان، اصول الفقهمظفر، محمدرضا، 

 ق.1411البیت) (، ، بیروت: آلشرح عهادات شرائع الاسلاممدارک الاحکام في علی، موسوی عاملی،محمدبن
 .1320نا، ، قم: بیفوائد الاصولنائینی، محمدحسین، 
 ق.1411تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، بهکتاب الصلا ، ______________

 ق.1415البیت) (، ل، قم: آمستند الشيع  في أحکام الشريع محمدمهدی، نراقی، احمدبن
، قام: مؤسساة الجعفریاة لاحیااء التاراث و مؤسساة النشار الاسالامی، مصهاح الفقيهمحمدهادی، همدانی، رضابن

 ق.1410
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